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     کشان کاخ فیروزهآدم

 

 گفتار پیش

 ، روئیاا کااییاا ،خاانم ررهیخهاه ی خودرا بهدانم سپاس صمیمانهاز هرچیز برخود واجب میپیش

ااابی ی جنایاا  ارهرا درباارهو ایا  ثرار ارزنادهگررهاه عهدهرا بهچنی  یار دشوارییک هقدیم دارم یه

ساا  رروئیااریی گماا  ایا  ثرار ساهر  بهاس . بیدرآوردهی هکریر رشههعوامل جمهوری اسلامی به

 و هیچگاااهو خواسااهار کقااوی ملاای رکااااییر شاادهی یردهااای آزادیخااواهی قلااب همااهدیرپااا باار آیینااه

 شد.نخواهد  رراموشی سپردهبه

 نوشاهه زباا  انگلیسای باه اس  یه ای  ثرر گرانبها یاهشود ای  آ  إشارهباید به ، راسهادی یهبعلاوه

اینااک در  زبا  رارسای، یااهبرگاردا  آ  بااه ازلکاااأ ثدبای در چنااا  سایی واایاای قارار دارد یااه شاده

 هو اند همشأ  و همیراز آ  باشد.اس ، از لکاأ ثدبی نمیاخهیار خوانندگا  آ  قرار گررهه

 مهرجم                                                           

*** 

 

 خواننده هخیاب ب

اند شاده در ایا  یهااب شناساانده ها و رویادادهایی یاه. شخصای ای  ارری اس  غیر خیال پردازاناه

سااایههای رادیااویی، وبو مصاااکبا   هاااجملگاای واقعاای هسااهند. موآااوعا  آ  از بایگانیهااا، هلویزیون

ی اری در باااره، گزارشااا  بساایاساا . بعاالاوهشده برگررهااهداشااههای ارااراد مخهل اای خصوصاای و یاد

 اند یاهو مجالا  وجاود داشاهههامدارک پلیس و مقااا  روزناماه ، یادداشهها، خایرا  ارراد،مکایمه

زندگیشاا  هکا   را با بسیاری از ارراد انجام دادم یاههاییهام و مصاکبهرسی پیدا یردهآنها دس م  به

بر اساس  اند یهآوری میالبی بازسازی شده ها بر مبنای یادبود. مصاکبههأریر ای  رویداد قرار گررهه

 ها اساااه ادهنوشااههاند یااا از گزارشاااا  مسااهقیم و دس شاانودها قااارار داشااههو  ناشاای از گ  خااایرا

ساا  هوآاایکا  یااا رهر بکاا مااورد  سااایلی میلیااه اساا . باارای یااک رهرساا  یاااملهر مربااوی بااهشده

 نمایید. ر در ای  یهاب مراجعهویهبع مربرمنا به رمأنوس، لی ای اصیلاکا  نادرباره

ی حوادث ناخوشایند در کشورمان مطلبی را بیان کننم  منردم کنم تا دربارههرگاه دهانم را باز می

دانم اسنت  نمنیآفرینشان زیاد از حد سیاسنتررا شدهخندهو مرد مضحک شوند کهاین ناراحت میاز 

برای باندی از تبهکاران   ی مقاومتی است علیهی وجود من برامعنایی دارد  همه سیاسی بودن چه

تبعیند شندن  ما را مجبنور بنه نمایم  مسائلی کهرا آرزو می و ارزندهی مسایل خوبمیهن خودم همه
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خواهم  اگر با سیاسی نمنودنم منرا از هننرم بازدارنند و اگنر منرا هند  غرب نمود  من آزادی می به

 اندازد  برذار باشد!بیخطر  را بهاین کار زندگیم قرار دهند و اگری تبهکاران همه

وی  لینهفتنوایی ع 1980خمیننی در سنال  آینت اـنهله و تبعیندی کنههادی خرسندی  هنرمند ایراننی

 صادر نمود 
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زد  در خیابااا  پراگاار، و یااک ساااع  پرسااه ر. بعااد از هقریبااا1992سااپهامبر  17باارلی ، آلمااا ، 

ی خاود را هاا نزدیاک و ریشاو یقاهپیاربساهی از آ ، دو آدم غاولدرب  زیرنأرگرره  رساهورا  واقاع

در  عناوا  نگهباا  جلاو سرع  وارد رسهورا  شدند و یای از مردها به چشمانشا  باا یشیدند و به

 بعد از أهر بود. 47/10نمود. ساع   هوقف

ی ری  جرعااهآخاا ردنااد یااهرا دور زدنااد و از ینااار مااردی عبااور یساارع  سااال  غاایا خااوری بااه

در آنجا هش  ن ر پش  یای  نوشید. از یریق راهرو، داخل ایای عقبی شدند یهرا میمشروب خود

 هیان اری  بلند قدهر بود، پش  سر یای از هشا  پیار یهبودند. یای از آ  دو غول نشسهه از میزها

باود و لباسای  زدهکو عیناماردی هااس هری  آنها ایساهاد یاه و روبروی مسمشغول غیا خورد  بودند

یارد. هایک یادام از آنهاا از ورود آ  ی آنهای دیگار صاکب  می  و با همهه  داش رنگ بهخایسهری

پیار ی مارد غاولنگااه خصامانه اه مهوجاهناگا یارد باهداشا  صاکب  می ه نبودند. شخصای یاهدو آگا

 رسید چاهی دیگر از مهمانها از وی پزد  بازماند. یا، از کرفرو نهیجها شده آنها خیره به گردید یه

 ها!رهجاوزیار پاسخ وی را داد و گ  : رمادر قکبه . شخصاشاالی برای وی پیش آمده

اش ررو برد. سپس صدای هلق شدیدی بلند شد یارو دس  خود را با دسهاش هوی ساک روی شانه

  شد  رریاد زد و گ  :  بودند به پش  میز نشسهه اهیسانیو یای از

 آ  آمد خااموشدنبال  به ردوسها ، ای  یک جنایهاار اس  ــر صدای وی در ارر غرش شدیدی یه

زد. یارو  مایهای آهش از پش  یپال مارد غاول پیاار بچندا  روش  آنجا، جرقهگردید. در رآای نه

 و مهمانها را سوراخ سوراخ یرد. را سوراخ نمودهها یک یرف ساکگلوله

ها همام شد. هوا مملو از بوی بارو  رگبار گلوله - بیس  و شش گلوله –دازی بعد از دو بار هیران

 بودناد یاا بار زمای  ارهااده ، غیر از یک ن رشا ، جملگای یاا خام شادهبود. هش  ن ر مهما  یادشدهشده

 را آغشههو خو  پیراه  س یدش سرش خم شده و هری  مهما  هنوز روی صندلیش نشسههبودند. مس 

شاد   و باه باود. یاای دیگار از قربانیاا  دمارو ارهااده و با یراوا  رنگارنگ وی درهم آمیخهه یرده
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آبجو[ داش   بود و مایع زرد رنگ ] داغا  شدهیک لیوا  آبجو  زد. صورهش با برخورد بهن س می

 شد.رنگ می هیره

ای را ش بارد و هپانچاهزیار یمربناد یارف میاز جلاو آماد و دسا  خاالیش را باه دومی  هیرانداز باه

ی وی شلیک یله را بهگلوله گرر  و سه هری  مهمانهارا نشانهجنبید. مس هیک یس نمی .بیرو  یشید

ماردی جاوا  و باریاک انادام باود و  سوی یای از جسدهای روی زمی  پیش رر  یه نمود. سپس به

گارره  قسام  عقاب سار آ  مارد،  پیش س ید رناگ باود. باا هادف چند لکأه ه  داش  یه پیراهنی به

ار خواس  اورا نیز هدف قارسوی جسد دیگری جلو رر  و می آ  شلیک نمود. سپس به ای بهگلوله

 رود.نمود از آنجا بیرو  ب وی اشاره را باشد، یای از همدسهانش بهماشه دهد. لیا  پیش از آناه

ی BMWس  و جملگی بیرف یک ماشی  آنها پیو از رسهورا  بیرو  پریدند و نگهبا  دم در به

بودنااد.  داشااهه بساا  بااا خیابااا  نگااهورش روش بااود و آ  را در هقااایع ب موهاا آباای رنااگ دویدنااد یااه

جلااو و عقااب  هارا گرراا  و هااردو درماشاای  رسااید. دسااهگیره بااه از همااهی هیراناادازها پاایشسردسااهه

پشا   نشا  و ساایش را باه در یناار راننادهو  را باز نمود. هوی ماشی  پریادهجایگاه نشسه  مساررا 

 شاد  گااز داده را بهماشی  ندلی عقب چپاندند. رانندهرا در صسرش انداخ  و آ  دو ن ر دیگر خود

یاک ن ار رهگایر برخاورد نمایاد. در سار هقاایع، موهاور یاک  باود باه و کری  نمود و چیزی نماناده

 د. آ  هم راه ارهاد و با چرخشی ساریع داخال یاکبو غرش در آمده ماشی  مرسدس بنز سیاهرنگ به

 خیابا  ررعی شد.

یاور یلای، وآاعی  درسا  مانناد شابهای دیگار باود. نسایم ملایمای  ماندنشا ، باهدر ساعا  بیدار

های باای ساخهما  روشنایی چراغها از شماری از پنجره در داش . اما وزید و نم نم بارا  ادامهمی

بود. ماوی یارف پاایی  خام شاده باود، باه را گررهاهباالا هاای نرده لی یاهبغل رساهورا ، زنای در کاا

دلیاال چاارخ  خااورد و بااهرنگش هاااا  میای گیسااوهایش باار اونی ااورم ساا یدوهقهاا رنگ مایاال بااهساارخ

خواسا  پاییاد و میمی رورادقا  پیااده گرم بود. به ربود، بدنش هنوز یاملا یرده رقبلا ای یهسواری

جیبای باود. او در آ  هنگاام هماشااگر ع در آورده لارزه ایاای خاوابش را باه را بیابد یهیمکل ان جار

در  اش درآمااد، ارهعاشاای یااهعنااوا  یاک ن اار شاااهد در مااورد ارهعاااش زیار خانااه زودی بااه باود و بااه

 گرر .را دربر می سراسر قاره ماههای آینده
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عمنل  هرگوننه طور کنه؛ آنهنا  همنانکننندمین سنندهب کشتن شنما به "! صرفاتروریستهای امروزه

 نمایند بشما اهانت نیز  شوند باید بهای مرتکب میضد انسانی

 ایرانی تبعیدی هادی خرسندی  طنزگوی
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دریارا   باه . ساارا دهااردی شاش سااله1989ی، ژوئا  در بامدادا  یای از روزهاای یاک شانبه

 را داش .مدهها بود آرزوی آ  خبری نایل آمد یه

شاا  صدای دخهر همسایهآ  پاسخ داد، باشنید   به صبی هل   زنگ زد و مادر سارا، یه 6ساع  

ر اسا . ولای، دخهاود هل ا  یردهدلیلی در ایا  صابی ز چه پرسید به شد و از دخهره زدهبسیار شگ  

د، سارا درمیاا  بگایار را باباید موآوع مود و اصرار نمود یهصدای خش  خود را آرام ن سالهه  

 هأخیر انداخ .ر را بههوا  ای  موآوعنمی ربا خانم دهاردی! قیعا رنه

ی سااارا راهاارو و خنااده نااد صاادای هلهلااهدخهاارش داد و در عاارظ لکأاااهی چ را بااهگوشاای شااهره

 را پر یرد.آپارهمانشا 

و از  ر هشااش باردهزیا را باهبود. دساهشپادرش بارای وی سااخهه هسارا رر  روی رخهخوابش ی

را ی رهااورارا آ  روی سااقف ایااای یلمااهرا بیاارو  یشااید و بااماادادهای رنگاای یااایمیااا  انبااوهی از 

 نوش .

موش موشاک"ر  داخل ایای وی شدند و مادرش از وی پرسید: رچی شده پدر و مادرش به  زده

 معنای رموش یوچکر اس . در رارسی به -

!ر از هماامی خهخاوابش چپاناد و رریااد زد و گ ا : راو ماردههای چاوبی هسارا سرش را میاا  میلاه

سار دخهرشاا  درمیاا   بودناد ایا  باود یاه یااد خاود ساپرده و ناوری دهااردی باه شهره هصوراهی یه

 –بود  های سیاهرنگی صور  نازک و أری ش را پوشاندهکلقه –بود  های هخهخوابش گیریردهنرده

بارای  داشاهند ساارا باود و ایا  ای یاههر بود. هنها بچهداشهنیز دوس چی   کال  برایشا  از همهو ای

بودناد  آ  رسایده میانساالی باه از دورا  جاوانی در قلاب خاود داشاهند و کااا باه ی آرزوهایی یاهیلیه

 او یاری دهد یه هواند بهبایی در وجود وی مییرد  بیاعهقاد آنها مهعادل یند بود. بهامری بس خوشا

ی باشااد. یاای مااد  گااردش روزمااره ناپااییری داشااههار و خللهوانااد عقایااد اسااهوبقهاای باازر  شااود و

مواأاب رر ، نخسهی  هییر آنها رسارا از درخهی باا می خانوادگی در پارک هییگرام برلی ، چنانچه

 هوانی باا بروی"رگ هند ای  بود: ررقی ها ای  کد میمی باشر نبود. چیزی یه

بساایار شاااد و ساارکال بااود،  ز صاابی در کیااای مناازل و در هااوای آزاد در کااالی یااهسااارا یااک رو

 یرد.صور  عملی، اعلام می به ی ل أی، بلاهشیوه به اکساسا  خود را نه

ی آاخیم و پارچاه!ر سپس پرید روی هرامپولی  ]ردهآخیش م - و گ  : رمردهآخری  بار رریاد زد

اههااراز  شااد  بااه رنگش بااهدهنااد.[ گیسااوهای هیاارهیااک انجااام میروی آ  عملیااا  آیروباه یشااا  یااه

 !رو گ  : رهورا! هورا! خمینی مردهبودند. هعأیمی یرد درآمده

خمینی، رهبر ارشد و بزر  هری  رهبر مسلمانا   روح الـله بود و آی  الـله 1989چهارم ژوئ  

سهی  روزهای اقامهش در ههرا  رو  در سراسر جها ، در سنی  پیری و در اوایل یای از نخ شیعه
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از وی پرسید: ر چیور  بودند. سرانجام شهره شده یادیگر خیره به بود. والدی  سارا به  زده یرده

 دانی"رمی

 هایما  همی  الآ  از رادیو شنیدند.رررادیو را روش  ینید! همسایه

را گررا . شاخص خش رارسیمود: رادیوی بی.بی.سی. برا روی موج یوهاه روش  ننوری رادیو

یاارد. دو همساار بااا کالاا  ی مراساام عاازاداری در خیابانهااا صااکب  میگزارشااگر بااا هیجااا  درباااره

باا کاالهی  باود یاه ای  شهره ای گیش  و بار دیگر،بودند. چند دقیقه ساو  روبروی یادیگر ایسهاده

 "راینیور باشه هونهگ  : رمی زدهبه 

 داد.کررهای همسرش گوش نمی بود و به گوش داده برنامه به رنوری یاملا

خواباد و بیاادار شاابی می گ اا : رکرامازادهیارد و میداشا  بااا صادای ملایماای صاکب  می شاوهره

 باشد! نباید باشد!ر هواند. هرچهشود. نمینمی

 الاـلهاز زماا  روی یارآماد  آی  چیزهاایی باود یاهی گیری هماهی ای  مسائل ناشی از بازپسیلیه

و  هشاهر –شا ، والدینشا ، اقوامشاا  و دوسهانشاا  و میهن انهبودند: خ از دس  داده 1979در سال 

دنبالشاا  ررا   از آنها به دبودند و نوری یک سال بع ر یردهاز ایرا  ررا 1983سارای نوزاد سال 

 جاود داشا : دیگار،ودردآورشاا . مساایل دیگار و ارزشامند معناوی نیاز  رای  باود زیانهاای یااملا –

های همسایگانشااا  ساارای  از آشااپزخانه شاانیدند، انااواع بوهااای میبااوعی یااهرا نمیهای رارساایهرانااه

 هدوسهانشاا  با ی نادری، کهی اشاعار بادی یاهدر یاره یرد، دورهم جمع شدنهای شبهای پنج شنبهمی

گاارد در قی هااای های دورههرروشااند یردنااد، گرمااای بخااار چغناادرهایی یااهای پرشااور بااازگو میگونااه

ها، هگیاشهند. درمیا  یخ پنجرپیچیدند و در روزهای سرد پاییز آنهارا در یف دسهشا  مییاغزی می

 سااله هماه وروز، را یهنبرانگیز خود، ی اکساسنوی آغاز گردد" سال هازهاماا  دارد سال  چگونه

 بودند.گردد، از دس  دادهدرماه مارس آغاز می

در خارج از  یهو درکالی 1972و نوری در سال  رهای نبودند. شهارراد غریبه ردر آلما  ابدااما 

آ  یشور،  را، چند روی بعد از رره  به( وییشور سرگرم هکصیل بودند با هم آشنا شدند. او )شهره

کاآار در   ی یسااهماه ه ااو  باهای بیگوناه یا  ملاقاا  نماود. باهدرسال  عمومی خوابگاه دانشجو

 وی )نوری( ارهاد. بود ها سرانجام چشمش به آنجا نگریسهه

 بردند، چشما  بس سیاهرنگیردند و نام اورا میوقهی یسا  دیگری در آنجا با نوری صکب  می

معنای درخشا ( صدا  وقهی اورا نوری )بهر و درخشانش، برای وی بسیار خوشایند بود. مخصوصا

 یردند.می

ه ااو  نشاا  دهاد و اکسااس ود را بییرد خاز خوشکالیش، سعی می های سرخ شدهبا وجود گونه

ناوری پایش آماد و از وی  خرهدارد. بالآ شد، پنها  نگهاز سیگارش بلند می را درمیا  دودی یهخود

 پرسید نامش چیس .
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 ا  گناوری، گیاشاه  بار بیشهر هأریر بها[ و با هدف هرچهیرد  سیلابا واجبری همام ]یوانی هل أ

 یرد.شد  هـ را بلندهر هل أ می و به هره –شو 

 ی آ  هسهید.رشما شایسهه پیداس  یه ربرانگیز گ  : ریاملانوری نیز با آهنگی هکسی 

ماا   ی کررهااایش گ اا . راگاار بااهیرد  شاایین  وی بااا لیاقاا  خااودش، در ادامااهسااپس بااا مقایسااه

 خواهی بود.ر ربپیوندید، کهما

 به یه در دورا  جوانی خود داشهند، عاشق هم شدند. عبارهی سخی یهدلیل اعهقاد را در برلی ، به

هری  گ هناد بااایردند رمر  برشاهر بود. هر دو ن رشا  مییرا  مانند رهرا دوس  دارمر اأهار می

د خاو بایش از هرچیاز آنهاا را باه ای یاهاناد، اماا مساألهرا یساب یردهریورد در هکصیلا  دانشگاهی

 باود، بریناار شاد  آخاری  پادشااه ایارا ، مکماد رآاا شااه پهلاوی باود. اگار در یالاس مشغول داشهه

 سااخنرانی سرسااری یااک اسااهاد گااوش ررادهنااد یااا بااا هاام مااا  و بوسااه شاادند هااا بااهدرس کاآاار نمی

 در نمودناد. ایا ریازی میرا پیشااه ی هأااهرا  علیاهبا دوسها  خود یک برناماه یردند، هموارهنمی

ز رودر آ  سیاساهمدارا  انهقااادا  خاود از مخال شاا  را باا باود یاه بارلی  غربای، مریاز اروپااای آزاد

 را باهی قابل اکهرامییمدینها هر مسألهیردند ومی را آشاارا مسخرهدادند، نویسندگا  رهبرانشا می

خواهنااد، و در سااال یرا مگروههااای رااوی الااییر هماای  سااهند یااهدانگررهنااد. آنهااا نیااک میهمسااخر می

 و به را هرک یردندرر ، آنها با خوشکالی همام برلی را رراگانقلاب سراسر ایرا  ، زمانی یه1978

 از ایاارا  خااارج شااد، درشاااه  ، یعناای روزی یااهاول ژانویااهدر روز  پیوسااهند یااه ایهاازارا  ایراناای

زدناد یمماشینها جملگی باوی  . درکالی یهبودند راه انداخهه ای بهخیابانهای ههرا  هأاهرا  گسهرده

بعاد  رقصایدند. دو ه هاهبودند، زنا  و مردا  میانسال در خیابانهاا می یار انداخهه پاینها را بهو برف

واسای از هبعیدگاه برگش  و چند روز بعد، در صبی یای از روزهاای آرهاابی ا از آ  روز، آی  الـله

 پایا  یار . ساله 2500ید و سلین  ، ارهش سلینهی هسلیم گردژانویه

هایش در هدر بسیاری از سخنرانیها و مصاکب هیک دلیلی نداشهند. نامبره برای هرسید  از آی  الـله

شهر مقادس  گ   غیر از رره  شاه و برگشه  خودش بهمی ری پاریس، مؤیداهبعیدگاه واقع در کومه

خواهد. چرا باید دهد، چیز دیگری نمی میالعا  خود ادامه به ی علمیهدر آنجا بهواند در کوزه قم یه

ی هبا پوشاید  یاک خرقا یه آوردیادشا  می را بهراه و روش وی ماهاهما گاندی یه از مردی بهرسند

رویهای زیاده علیه ی مهشال از نا  و ماس ، خودرا برای مبارزهسادهبری و خورد  شام وبی زری

 یردبود" ررمانروایا  آماده

بااود، هکااایم یرده ررا یاااملاهساالی خااود باار قاادر  ز آناااهسااال بعااد و پااس ااقاال یک کااد آیاا  الااـله

ی ب نمایاد و یلیاهساوی خاود جلا را باهبود آنهااهلاش یرده رقبلا اش  یهرا ینار گیرویایرانیا  میانه

جای شهر قم، در  بودند. بهقدر  یمک یرده را در رسید  بهوی را زیر پا گیاش  یهقرارهاییوقول

را ممناااوع نمااود، درهاااای ها و رعالیاا  اکااازاب سیاساایروزنامااهی ههاارا  مسااهقر شاااد، انهشااار یلیاااه

نمایاد و آزارداد   از یریاق ریاک انقالاب ررهنگایر آنهاارا هصا یه را بس  با ای  هدف یهدانشگاهها
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رلا اراارادی از قبیاال نااوری و ، ماادانشااجویا  غیاار ماایهبی / ساااوار دورا  پیشااهر اپوزساایو ، بااویژه

و هزارا   زندانی نمودهرا اعدام، بازداش  و هزارا  ن ر –بود آزار قرار دادهرا مورد ایی  و شهره

ای  یار، برخلاف اعمال دیگری از ای  قبیل در هاریخ  ررار از یشور نمود یه را مجبور بهن ر دیگر

 گردید. جمعی وسیعیملی ایرا ، موجب یک مهاجر  دسهه

ی روی خواهد داد"ر شوک روانا و گ  : رکاا چه سؤال نموده با کالهی از کسر  و اندوه شهره

را ها آ  کد جاوا  اکسااس وشش سالگی هنوز خوداز صور  نوری مکو شد. در س  چهل رهدریجا

نهاا   عمار آگ  : رخانم یوچولو، پایاایرد و میامیدوار باشد و با خوشکالی پیش بینی می یرد یهمی

 خواهد رسید. خواهی دید.ر

 هباای بود و دوسها  و ررقای ایرانی هبعیدی برای سارزد  در منزل مهمانی در آ  روز یک شنبه

ای از نشاانگر لکأاه بودند. برای سارا، آ  یک شنبه گلهایی با خود آوردهو شیرینی و دسهه آنها آمده

 را باهوالادینش آنهاا یاهو مردانای   آیا  الاـله هقاد بود یهپیروزی بود. در سراسر زندگیش، بر ای  اع

ی آنهااارا خااانواده خیااری بودنااد یااه ربودنااد، جملگاای صااررا عنااوا  سااربازا  وی )خمیناای( شناسااانده

 رش بهبانگ ای پنهانی وگونه ی ایای خوابش ماهها و بهبودند. از یریق پنجرهمورد ههدید قرار داده

را رارا وجاود وی هماواره س و خاوری یاه، هاریرد  بود. با مار  آیا  الاـلهاسوی ههرا  مشغول دع

بندوباری دورا  بچگی برای وی دورا  بی یهباید گ    خرهاز میا  رر . بالآ یاباره د، بهبو گررهه

سرما  یه شهره، 1992سپهامبر  17، ، بعداز أهر پنج شنبهو سرشار از شور و شعف بود. خلاصه

 پایش از آنااه یاه آورد، باا ایا  هادف خاناه و زودهر از کد معمول به را از مدرسهبود، سارا خورده

یرد، لیا  آ  ندر  آشپزی می به را باهم بخورند. مادرهای ملاقاهی بیرو  برود، ناهارشا نوری بر

یا ر آ  ایااام، غاابااود. دیرده زمینی بااود آمااادههمانااا لوبیاساا ید و ساایب روز غاایای مشااهور خااودرا یااه

ز گیشا  داشهند. بعاد ادر آ  روزگار آنرا بسیار گرامی می با هم سنهی بود یه خورد  ارراد خانواده

 همای  سالها از روز ازدواجشا ، ای  ز  و شوهر در آرزوی داشه  ررزناد دیگاری نیاز بودناد و باه

را شاه  ررزنادی دیگار، منزلشاا رار دا بود. را برای سارا ساخههایدلیل، نوری هخهخواب چند یبقه

 ی ناوری بااهباود. داشاه  هنهااا دو ررزناد ناوعی سااازش و مصاالکهسرشاار از شاادی و شااادمانی یرده

 خواسهار چند ررزند دیگر نیز بود. آمد یهکساب می

یرد  چراغها بود، با ای  کاال ناوری و بسی زودهر از هنگام خاموش اگرچهبعد از خورد  شام، 

را بارای وی باالشاش یمک نمود و ناز  پیژامههر خوابشا  ررهند و نوری اورا در پوشیدبس سارا به

جاای  ماناد و باهای روی آ  نمیسر ساارا بارای ماد  چنادا  یاوانی دانس  یهمی رپه  یرد؛ یاملا

 ساارا آنارا بریهابهاای د یاهرا سرهم بندی یرد و ایا  چیازی باوبخواند یک ااییچیزی برایش  آناه

هردیادی  ررا دوسا  داشا  )او اباداهاای پادرشارا خلاقیا  و نوآوریداد. ساش هرجیی میینندهخسهه

هخهخاواب چناد  ، از جملاهاسا ، لایا  وآاعی  خوشاایند درو  خاناه خدا جهاا  را آرریاده نداش  یه

دانس  میپول و سن  شا ، خوب   پدرش بودند.( نوری، ای  مرد بیو سایر اشیاء، از ابداعا یبقه

 نماید. را با ورور عقاید آیندها  یودییای اکساسشیوه چه به
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ر. ساپس مااا  سالخاایر ع خواناد: ربااهش چنای  میای در گااوش دخهاراو باا صادای نارم و آهساهه

 بگیاریم.ر ناوری باه و گ  : ربایاد نایش زدنهاارا نادیاده خوانی یردهآواز نمود. سارا ناگها  شروع به

 آنرا از یهابهای رومی و کاارأ یرد یه و سیر دیگری را زمزمه را هاا  داده نشا  رآای  سرش

خایر  خواس  دخهرش بداند و گ  : ر بهبود و می از دورا  یودیی شناخهه بود، شاعرانی یهگررهه

 ر –گل رز 

 ای بس نرم گ  : رباید از خارها چشم پوشی نماییم.ربا زمزمه سارا دوباره

 ر - پره خایر شب ربه

ی هو گ  : رباید شاعل ب دادهجوا رشد، سریعابا شنید  هر شعری بسی بیشهر هوشیار می سارا یه

 را نیز ع و نماییم.رآهش

یش از الآ  بارود هاا باباید همای   خایر بابا  یه را بوسید و گ  : ربهنوری بار دیگر پیشانی وی

هاا  یردنهاا را نیاز ببخشایم.خادا کارأییزم، باید را در انهأار نگیارد، موش موشک عزای  دوسهانش

 گردم، با مادر مریآ  مهربا  باش!ربرمی وقهی یه

در ینااار  را یاهو همسارش نااوری ررا  هاوی آشاپزخانهباود،  ساارا در ایااقش نشساهه هنگاامی یاه

ف خاود یار سار اورا باه رشارد و بای آنااهخاود می را باهبود در آغوش گرر . او ی ایسهادهأررشوی

آنهاا  باه روی گ  : رکاا خود را باا أررهاا ناراکا  ناا . بعادا آهسهگی و درگوشی به برگرداند، به

 رسیم.رمی

ای از یلمااا  باااوریردنی از وی خااداکارأی را بوسااید و بااا همااا  شاایوهسااپس یااک یاارف گااردنش

 زودهر شما، خانم یوچولو !ر امید دیدار هرچه و گ  : به یرده

 

 

 

-3- 

وی   از یک نفر فعال سیاسی در ایران پرسیدند چرا عکس حضنرت عیسنی را رک مصاحبهدر ی

اسنت  فعنال سیاسنی  دیوار نزده است وـی عکس رهبر اعظم را بهدیوار اطاق خواب خودش آویخته

ر دهنا بنر رهبنر بکوبنند و عکنس وی را درسنت ماننند حضنرت عیسنی پاسخ داده و گفت: "اگر میخ

 دیوار خواهم کوبید " زند  منهم عکس اورا بهمسیر خیابان بیاوی

 هادی خرسندی. ایرانی هبعیدی ینزنویس
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در روز چهال و  ها  داشا  یاه شلواری سیاه و پیراهنی یبودرنگ به نوری دهاردی در کالی یه

یک ییف پشهی چرم و سیاهرنگ در دس   بود، و در کالی یه وی دادهبه ششمی  سال هولدش شهره

. ساوی مهارو /  راه آها  زیار زمینای مد و ررا  باهآای شامگاها  از آپارهمانش بیرو  هداش ، یرر

دسا  پشا   راند. چرا مردی ها ای  کاد چیارهساع  شش بعد از أهر بود. نوری ماشی  نمی رهقریبا

هوانسا  ماشاینی بخارد، باا نمی یرد، جای سؤال داشا . ناوری یاهررما  ماشی  اکساس ناراکهی می

داد. از ای  رو، را راک  نشا  میباشد، خودینهای هنبلی آرری ر میمخالف رماش   میلب یهاعلام ای

 رر .می یا با دوچرخه ایرر جاها با پای پیاده به

ایع خیابانهااای آلاا  مووبیاا  و رادیلنااور از نااوع قااما  منزلشااا  واقااع در جنااوب غرباای هساااخه

 در سراسر یشاور سااخهه 1940ی در دهه اد بود یهاز سیما  و رو شده ی ساخههساخهمانهای ساده

بودناد.  شاده خانماا بایی جناگ در نهیجاه ساا  دهند یها راهاییخانوادههر سریع د ها هرچهبودن شده

بودناد،  شاده و خاوبی اسااا  داده نکاو باس شایساهه به در همسایگی ایرر مهاجری  عرب و هریی یه

 دواریشااا  باارای 120باشااند پیشاانهاد  هوانسااهند انهأااار داشااههز نمیهر هرگاادهاردیهااای یاام درآمااد

از شاد، باا اکهیاای ابار درخواسهشاا  پییررهاه شاود. کهای وقهای یاه پییررهه ی یک خانهپرداخ  یرایه

د. از هصامیم خاویش منصارف گارد صااکب خاناه از آ  نگرا  بودند یه یردند، چرایهخوشکالی می

 بااه رروشاای نیااز در آنجااا بااود یااهگااردا  و دیانهااای یوچااک. یااک یهاااباز دوره روهااا مملااو بااودپیاده

ی چرخا  آ  یک میله در بخش ورودی به یهابهای قانونی اخهصاص داش . یک رسهورا  هریها یه

 هباچاید و بوهیاهایی با یک هابلوی ررروش نهاایی رصالر بارای نشاا  داد  می از آ  روغ  دنبه یه

ود. ی اینهاا یااد آور ههارا  و هادف از آنهاا یاساه  از دلهنگای ماردم باهماهیارد. مای هجلب هوجمردم 

د نیاز نزدیاک باوشاا  باود. هایرگااره  ی چند قدمی خانهمهدیودک سارا و میدا  بازی وی در راصله

سااخهما  عأایم  و سواری وجاود داشا . وزار  دادگساهری راهی برای دوچرخهدر آنجا باریک یه

ی دهاردی رسید. خانوادهنأر می اسهرناء به های بسیار بزر  آهنی، هنها چیزی بود یهازهآ  با درو

دیدناد را میر زشا  زنادا  موقا  وزار  دادگساهریهای ایای نشیم  ساخهما  بسیااز یریق پنجره

 هباآ   نشاا  ازنیامدخاوش ای یاهگوناه ی داشا  باهباود و نماای زشاه شده با ورقهای آهنی پوشانده یه

 شد.خشم و ن ر  هبدیل می زودی به

ردیهارر  ، یاه (1)دوسا  قادیمیش، صاادی شارراندی چند روزی، نوری چشم انهأاار آ  شاب باود.

 راه ارهااده باه ارهخار ناامبرده شد، در آ  شهر بود و نوری برای شری  در شام یوچای بهمی نامیده

 ه ررانساهرا از دانشاگای دیهارای شایمیدانشنامه آناهاز و بعد  1970ی بود. او ]شرراندی[ در دهه

دانشاجویا  هام عصار وی  باود. لایا  مانناد ایرار درجااهی یاه را یسب یاردهدریار  نمود ای  عنوا 

ی یااک ساایر از اناادازه ای بااود و کهاای بااهرایاادهوی نیااز در ایاارا  چیااز باای د، درجااهیردناادریاراا  می

ای یردسها  ایرا  یار در یای از دبیرسهانه د از برگشه  از ررانسهبیوگراریش قری  ارهخار نبود. بع

                                       
نمود. اما بعد از برگشه  از د، در یای از دبیرسهانها هدریس میآ  یشور برو به با هدف دریار  دیهرای شیمی در ررانسه دیهر شرراندی، پیش از آناه ( 1)

 .کس  زاده عبدالـله –نمود ، در دانشگاه هدریس میبرگش یردسها   منأور رعالی  سیاسی به به یه 1359پاریس، ها سال 
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 شااگردانش، هکا  هاأریر رقار و هعصاب گردیاد یاه دار گردیاد و در آنجاا مهوجاهرا عهادههدریس شیمی

اساهادی نداشاهند و خواهاا   یشای نمایناد و نیاازی باهدهاا و مولیاولهاا ژرف انی اهمهوانند در باارهنمی

 صور  یک رعال سیاسی درآمد. باه ، از هدریس شیمی دس  برداش  و بهردند. نهیجهایرردارانی بو

اش، رعاال سیاسای باود  یاک ناوع خودخاواهی، یاا ی هام دورهاعهقاد وی و ایرر جواناا  هکصایلارده

ی غیر قابل اجهناابی باود در مسایر زنادگی بیراهه نبود، بلاه ، یا کهی یک یار انهخاب شدهیک کرره

 را یاری دهد.دانهاای بههر ها اررادی چو  شیمییندهوی آس به

ی  اول کاازب دمااارا  یردسااها  ، دانشااور جااوا  مساائولبیساا  سااال بعااد از برگشااه  از ررانسااه

کقاوی یاساا  بارای یساب دار گردید. ای  کزب در پایا  جنگ دوم جهانی و باا هادف را عهدهایرا 

آ   بود، باا ایا  کاال یردهاا باهمجاز اعالام شادهرا  غیرای  کزب در ای ید. اگرچهیردها هأسیس گرد

شااناخهند و دیهاار باارای عنااوا  یااک کاازب قااانونی می بساایار علاقمنااد بودنااد و در اروپااا هاام آناارا بااه

. ای  دعو  (2)بوددعو  شدهآلما  زب سوسیال دمارا  ی کی بی  المللی ساانهر ینگرهسخنرانی د

 اروپا آورد. گاه زیرمینی در یوههای یردسها  بهمخ ی رص  اسهرنایی بود و اورا ازیک ر

ای بااود و در آنجااا اغلااب خبرهااای شاادهایرانیااا ، یردسااها  ساارزمی  ررامااوشاعهقاااد ایرریاا   بااه

آور هاریخشا  بود. اما نوری از یادآور بعآی از لکأا  درد یی یهخبرها ،ناخوشایندی وجود داش 

نماود. او می آمریااییا  بومی هشبیه بایی نداش  و یردها را به بررسی رویدادهای ناخوشایند گیشهه

بود ها  دهمیا  یشی را بهایلیا  با ای  هدف چنی  مقایسه چندا  دقیق نیس ، ای  مقایسه دانس  یهمی

بااد انهقااد  ماانش باهمرد خاایر جنایااهش علیاه را باهآمریااا را قاانع ساازد یاهآ  بخش از هام میهناانش

، هردوی ای  مردما  مادههای باس یاوانی و در ارار کاواد  ناخوشاایند هااریخی هکا  زیرارند. بگی

شا  بار آنهاا وارد ی از دس  داد  میه در نهیجه اند، کواد  دردآوردی یهایی  و آزار قرار گررهه

ا  و یردنااد بومیااباار آنهااا کامراناای می اساا . هاار دوهااای ایاا  مردمااا  بساای بیشااهر از آنهااایی یااهشده

 یاار بارده ایر باهصاکبا  سرزمی  خود بودند. هرچند برای شناساند  آنهاا دیگار اصایلاح رعشایره

از ررهناگ و  ای اساهوار و دلیراناهگونه ی یورشها بهدر برابر یلیه شد، با ای  کال هردو جامعهنمی

سااهگاه یردهااا و منبااع انااد. زمااانی یوههااا هنهااا زیخااود دراااع یردهزناادگی های ها و شاایوهزبااا  و ساان 

عناوا   های خاود باهوابدی در هراناه ای جاودانهگونه به زندگی و امرار معاش آنها بود، یوههایی یه

مردهااا  –پوشااند را مید. آنهااا هنااوزهم لباسااهای ساانهی خااوداناایاااد یرده هاااربههااری  یااار و یاااورر از آن

بندناد و زنهاا پیراهنهاای دراز و رنگارناگ دور یمرشاا  می باه پیراه  و شلواهای گشاد با شالی یاه

اناد اماا رسد و روسری. اما هنوز در رنج و عیاب بودناد. یردهاا سانی میهبها قوزک پایشا  می یه

ی باسهانی . منیقه(3)ی ایرا  هسهنداقلیهی در کدود چهار میلیو  در میا  جمعی  پنجاه میلیونی شیعه

 ی غرب ایرا  و شری ساوریهو شمال عرای و منیقه همیلادی، جنوب هریی 520یردسها  در سال 

                                       
 میرر  ها و زمانی یه 1972رعالی  سیاسی داش  و در سال در دانشگاه سم  اسهادی داش ، عآو کزب دمارا  بود و  دیهر شرراندی، در سالهایی یه ( 2)

 .کس  زاده عبدالـله –عآوی  کزب دمارا  درآمد  ، بهیندی دیهرا را دریار  درجه

 .کس  زاده عبدالـله –ها وجود دارند بلوچها و هریم  بر یردها، مسلمانا  سنی میهب دیگری نیز، از جمله در ایرا ، علاوه ( 3)
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باعا   یاهرا از هام پاشاید، رویادادهایی مالا  نأاامی در یاول قرنهاا یردساها گرر . کرا در برمی

نماینااد هااا کااداقل بهواننااد  مبااارزه همااواره منااایق از دساا  ررهااه گیااریبااازپسگردیااد یردهااا باارای 

 (4)دهند. زندگی ادامه های خود بهپیروی از سن  بهدس  آورند و  ای بهخودمخهاری بسنده

 ی چنادا  دوری نباود و او اغلابمایلادی گیشاهه 520ی مشاهای هااریخ، ساال برای نوری خوانناده

 یاه یرد و هدرش ای  بودیردها در آ  هسهندر را هارار می س  یهی رایرا  ماانیعبار  پر آوازه

عناوا  یاک ملا   صلکی پایادار باه نیا  هسهند و برای دسهیابی بههای ایرابگوید یردها بنیادگر سن 

ی ل دهاهنوری مدیو  یردها بود. در اوای باید در راسهای اسهقرار صلی با یردها هلاش نمود. بعلاوه

بااود،  را آغاااز یااردهقاارارداد  روشاان ارا  ساااوارهعقیاابرژیاام جدیااد هکاا  می یااه، هنگااا1980

آلماا   و سارا قابلا باه بود. شهره صور  پناهگاه امنی درآمده راریا  بهیردسها  برای بسیاری از ر

ا اورا یردسها  ررار یرد. یرده به ربودند، لیا  نوری مجبور شد خود را مخ ی سازد و نهیجها ررهه

 دلیاال پیوسااه  بااه صااور  قاچااای از ماارز گیراندنااد. بنااابرای  بااه بااا سااواریرد  باار یااک اسااب و بااه

 یرد.را، کهی در برلی ، رراموش نمیش، هرگز مدیو  بود  خوداخانواده

 هبارساید و او )ناوری( پایاا  می یک روز آرامبخش اوایل پاییز داش  با ریزش بارا  ملایمای باه

ک یاشهر بود و در ی ای  بخش از هری  نقیهبود. مقصد وی انههای شمالیک شدهخیابا  پراگز نزدی

ی در زیر سایه 2Aدند. رسهورا  یرکری  میبا اکهیای  ر  ها ایرراعرظ، ماشیب  بس  بسیار یم

بااود. در یااک یاارف  ی باا  بساا  قاارار گررهااهیوچااه  نااارو  و چنااار و درساا  در اول پااسدرخهااا

بااود و در یارف دیگاار  ی زیباایی بااا چناد باالا  مشاارف بار خیابااا  قارار گررهاهسااخهما  شاش یبقااه

ی عیاادپاک هنااوز هاام باار یااردههااای رنااگدر آ  هخم یااهقاارار داشاا  ی جلااو یااک مهاادیودک باغچااه

 شدند.یردند  و در دوروبر خود موجد اکساسا  نیک اندیشی میهای درخها  پاییز نوسا  میشاخه

وی را رچند سااعهینأار داشاه  آ  پاساخ ناداد. در هل نی زنگ زد، پرویز دسهمالچی به هنگامی یه

د. ماارور نمایاارا ی خااودی نوشااههی خیاای یهابچااهنسااخهو  راکهاای بساار باارد نیمااا  ایااای نشاامی  بااه

امااا   یاه بود را هک  الشعاع قرار دادههاییی بدشانسیاولی  یهاب یلیه چاپ رساند  چشمداش  به

و یاک  شد  بکرا  میانسالی گردد: یلای، جداشد  از هنها ررزنادش، ساالومهداش  باع  برانگیخهه

ل هعاادیبااود، باا ایاا  کااال، یااار  را خیلای دیاار آغاااز یااردهنویسااندگی ههنهااایی در غرباا . اگرچاازنادگی 

 بود. بخشی دادهوی کال  آرام ها بهنوشهه

 زد و سارانجام آنارا پاساخ داد. ایا  صادای بههاری  دوساهش، ناوری،زنگ می ولی هل   بدو  وق ه

 "رچیز بدی پیش آمده از وی پرسید : رچه با نوعی ناراکهی همراه بود. پرویز بلاراصله بود یه

 و گ  : رهیک یس اینجا نیس ر نوری جواب داده

                                       
کقوی ملی  ی یردها در راسهای دسهیابی بهاند، لیا  راقد کایمی  هسهند. مبارزهدر بخش اعأم نواکی یردسها ، یردها در سرزمی  باسهانی خود باقی مانده ( 4)

 .کس  زاده عبدالـله –باشد خودشا  و کایمی  سیاسی در میه  آباء و اجدادشا  می
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 رآنجا یجاس "ر

 ررسهورا . دیگر یجا"ر

، هار یادام جاواب د لکأاهباود پرساید چارا ناوری آنجاا اسا . بارای چنا هاج و واج شاده پرویز یه

ل و ب دس  از سؤاگ  : رعالیجنا با هأنیدادند ها سرانجام نوری را با پرسش دیگری مییرف مقابل

 یا چرا درجواب بردار! م  در اینجا با یردها هسهم. با دیهر و دو ن ر از معاونانش. و شما" وای خدا

 شما گ هم.ر به ای  مسأله منزل هسهید" چند روز قبل راجع به

 پرویااز آ  را دساا  یاام یاارد  چیاازی نبااود یااهرا ررامااوشیاااری نبااود  یااا هاااریخشااناساههااام وقاا 

ازآ  بااا صاادای بلنااد باارای نااوری  شناساای بااود. در هقااویمش یااهگر وقاا موعأااه ، پرویاازی یااهبگیاارد

 گ   شام رردا شب خواهد بود.خواند میمی

 شاما گ ا  یاه شد، مورد قبول قرار گرر . رعزیاز باهاز صدای نوری اکساس می ای یهناراکهی

 بیایند. ای  شب جمعه آنها گ هه و به   زدهمردم هل  " ای  دلقک بهخواهد بود، مگر نه در روز جمعه

 برایم قابل درک نیس .ر رارش رسیده نکوی به چه به مسأله

 دهپاریس بلایی خریا به دیهر مدهها پیش برای پرواز در اوایل صبی جمعه داد یهنوری هوآیی می

 بودند. را پیش بینی یرده، سایر شبهاغیر از شب پنج شنبه بود و در پییراییهای مخهلف ین رانس

 ری یااملام  آنارا راجعاه شد  اشهباه پرویز، نوری گ  : رآها. ای  هما  چیزی اس  یه با مهوجه

 را باههی سادم یک جلسهیهوانشویم. نمیدانم.! ما هرگز سر وق  کاآر نمیهمسا  رجایع ایرانی می

 !ربهینند، بهمی ا آخوندها یشور مارا ادارهچر یم یهاشده زدهیور مرهبی هشایل دهیم و ما شگ  

وآع و کالهی از خودنمایی گ  : رمرا ببخش جناب دانشمند. کآار   اما نوری، بدو  هیچگونه

. بایاد معلاوم شاده رآییم و مکال ماورد نأار دقیقاای عزیاز مایاآااره رقی ما چهار ن ر به رعالی، دقیقا

 د.ربیاید! باید بیایید و مرا خوشکال ینی

اش در هوانس  دس  از مقاوم  بردارد. یار روزانهدانس  باید برود و با ای  کال نمیپرویز می

ای بادو  همخواباه زودهار آغااز گاردد و خوابیاد  چیازی نباود یاه ربایسهی اساهرنائاروز می رردای آ 

ک یازد  مانناد و گ ا : رهمای  کااا بیاا! از کارف ای پاساخ دادهانجام دهد. نوری با شوخی دوسهانه

را ساهایش را شاروع نخاواهیم یارد. قاادر میلاقبردار. بدو  کآاور شاما خاورد  شاام پیرمرد دس 

 ی !ر

 نمود  سخنا رراد بی دی  و خدانشناس برای قیعا یرد ر اصیلاکی اس  یهراسهایشرقادرمیلق

اشا  پرویازرا واد ود یاهب   بیس  و یک سالهدوسهی و رراق برند ای  وراداری بهیار می دیگرا  به

 وراداری و نیز امیدواری. –اهش بلند شود از روی نیم
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میا  ایرا   جنگ هش  ساله رسید. مدهها بود یهنأر می و وعید به سرشار از وعده 1992سال 

گویی قادر  گرایای و گزاراهها مانده بود. اررایدر خایره رصررا بود و آی  الـله و عرای پایا  یارهه

بود. در  گررهه اصلهدارا  رادیاال ربود و مل  از قدرهم از دس  دادهرا برای ایرا  ریک نمود هک

بایسااهی می سااالی بااود یااه 1992سااال  شاادگا  و آوارگااا  یسااانی باار ایاا  باااور بودنااد یااهمیااا  هبعید

ازد. رئایس سا را آماادهاپوزسایو  خاود یاه آ  ررا رسایده شود و نیز وق  بر آورده 1979های وعده

هی بود، ممنوعی را از روی بسیاری از نشریا  برداشههجدید، ررسنجانی، ممنوعی  انهشار جمهوری

خ  لی سبود. او )ررسنجانی( از اعهدال، برد باری و آشهی م صور  قانو  در آورده به آی  الـله یه

مایه   باود باه هاا خواساههیرده در آ  از مهااجر باود یاه ر دادهرا انهشااآورد. درخواسهیمیا  می به

شااا  ماایه  را ینااار بگیارنااد و بااهدانش انهأااار دارد اخهلارااا  دیااری بازگردنااد: رمااام ویاا  از ررزناا

 ی خرابیهای دورا  جنگ را نوسازی نمایند.ربازگردند و همه

برگشه   به را واداراپوزسیو  س  یهچنی  کررهایی هررندی د یهی یمی بر ای  باور بودنهنها عده

ی عناوا  نشاانه ی ماردم از آ  باهناابود ساازد. بقیاه و بارای همیشاه را یاک بااریشور نماید ها آنهاا به

یک چیز هی سیاسی ملایم مورد اسهقبال قرار دادند. از زما  انقلاب ها آ  هنگام، جدیدی از یک دوره

 داشاارا  ررسانجانی هقسایم و از هام جای اشایوه را باهشاده باود ایا  جمعیا  پرایناده ههدیگری نهوانس

بودناد، در ارار  رژیم ابراز داشاهه را علیهبا ندای مشهریی نأرا  خود موارهه سیونی یهینماید. اپوز

 شدند. پراینده و جدا شا  از همدوسهی ناگهانی دشم  دیرینه

داد  یاک ای هشاایلبود ها آ  شب بر اداشههبودنش اورا وا  بود و امیدوارنوری در میا  امیدوار

باود هاا در یاک  را دعاو  یاردههاهری  هبعیادییار شود و چند ن اری از سرشاناسبهگرد همایی دس 

معهقاد بااود چناای  دیاداری ممااا  اسا  آنهااا )اعآااای  جمعی باا دیهاار ملاقااا  نمایناد چرایااهشاام دسااهه

ی هغییار د باود در آساهانهسوی وکاد  و همبساهگی باشااند. او مهعقا را بهی اپوزسیو  ایرا (پراینده

ی مهام آ  زماا  باود، هرچناد ایا  میه  هنهاا مساأله بازگش  به اند و نیز ایناهداد  عقاید قرار گررهه

بود  نداش . مقاا  بسیاری نوشهه برمیه  چیز دیگری در ز بازگشه  بهی هخیلی برای وی جمسأله

ن ع اصلاکا   عنوا  دلیلی در جه  هغییراهی به ی سیاسی بهآخری  پیشرر  و هوسعه در آنها به یه

هادف هوانسا  باود. ولای هایک جروبکا  سرشاار از وهام و خیاالی نمی یرده رهاو رررم در ایرا  اش

از دوسها  نزدیک وی بودند. از مواآع خالاف  را پنها  سازد، دس  یم برای یسانی یهواقعی وی

یارد، ود در دورا  هکصیل در دانشگاه ابراز پشیمانی میو از هندرویها و ررهار هندو هیز خ مصالکه

داد: لبااس خاایی رناگ مانناد لبااس را یاک انقلابای نشاا  مایخاود د هنوز هم با أاهری رریبندههرچن

. یای بیسا  ساال رعالیا ، اول باود رنگش پایک خاوردهلاب آهشای پشا  مانند یاهگوارا، سبیلی ررچه 

 در روزهای خوب و خوشایند به بود یه ای رسیدهنهیجه به ر، صرراالـلهآی  شاه و سپس علیه برآد

یارد در روزهاای باد باا یلماا  می ناپاییرر اشاارهریک شاس  هااریخی در ابعاادی پایا عنوا   آ  به

نادر  چنای   یارد. او باهمی رمغازش خیاو باه یاهراناد بار زباا  می –هک هجاایی و بسایار رییاای 

مغاز  ی یاهیی هنادرویهاهنها بعد از نوشید  چناد لیاوا  مشاروب باود. اماا هماه گ  گ   و اگر میمی
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باود. راار و  گررهاه یاک آخوناد ریشاه بادهر یعنای از شااه باه از باد باهاز عباور باود  ررا گررهاهرا وی

باود  بعیاد اورا نومیاد یاردهسار بارد  در ه انادیش و زنادگی باهعنوا  یاک دگر ماند  بهی باقیاندیشه

پیشاهر امیادوار باود آرزوی اورا بارای ایجااد  باود یاه ای ساوی دادهساوی کرراه گرایی اورا بهرما آ

ب ساارخ یااار ی صاالیهغییاارا  و هکااواهی در جهااا  هکقااق بخشااد. او و پرویااز، هااردو در مؤسسااه

ی هنمودند و هردو با دریار  کقاوی ماهانامی هلاشداد  پناهندگا  در برلی  یردند و برای اساا می

وری پرویز از ایا  یاار رآاای  داشا  نا بودند. اما در کالی یه داده یک ن ر یارگر هشایل خانواده

باود  خواس  بروی هکمیل یردهمی یهرا یرد. باارره  س  و سال خلاف آنچهاکساس نارآایهی می

آنهاارا  یاره  باه دسا رزوی دوباارهبگیارد، آ را نادیادهداد  چیزهاای یام ارزشس از د و بجای آناه

از  و یام ارزشای باود یاه خواسهار چیزهای یهنه خواس  بلاهرا نمیداش . او چیزهای نو و بههری

ی سوم آ  یبقه راش، مخصوصابود. در آرزوی منزل خانواده دورا  بچگی با آنها آشنایی پیدا یرده

 و صاف یرده زده بود و خود آنرا اره ای درس  یردهیهابخانه در زما  زیسهنش در آ  خانه بود یه

 (5)بود. و رنگ زده

ی شایوه را از آراساه  خاود باهرا پوشاید و دیرباود  وقا  اولباساهایش رویز در عرظ چند دقیقهپ

و دومای آمیز دلیال لبخنادی رهناه اولی باه –مأب باز نداش  ی بازرگا  و در هما  کال دانشمندشخص

و  جس  شد  دوری میاز خایسهری رنگ قرمز رام یهاییب و موی قهوهعو بی عل  لبخند منزه به

ر بود. پالهوی یلاهدا بر بد  باریک و اغر خود پوشانده دلیل پیراه  و شلوار بسیار هنگی یه نیز به

 را در خیابا  بخواند.ش  ها آ اش: ریردها در ایرا  امروزر را برداو مقاله

 ی رلاازی در یاارری  مکاال دخااول بااهشااود، رهرساا  خااوراک و اراریااهپرویااز وارد  پاایش از آناااه

ررهنااد و ساردی می بودناد. شابها رو باه و چراغهاای دوروبرشاا  روشاا  شاده شاده رساهورا  گیاشاهه

در یناار  بودناد یاه بودند. هنها چند عدد از میزهای اسهیای مانده را در انبار گیاشههرومیزهای پیاده

ایا  رساهورا  یاک ساال هماام هکا   بودناد. اگرچاه شاده سرسابز قارار داده میشاهردی ی از درخها  ه

ی بود. در پنجره را ک أ یردهای  کال نماد و أاهر یونانی خود بود، با هصاکب ایرانیا  قرار گررهه

 یلماا  هاورناا زدند. بعلاوهیک موهور بادی را دور می بود یه شده جلو هصویر چهار یبوهر گیاشهه

 بود. شده رسهورا  با ال بای عهد عهیق در باای ای  اسم: میاونوس، نوشهه

 صااور  پاااهوی و دیاادارگاه یهودیااا  پراینااده بااه 2Aگاار اریااک سااال خیابااا  پ ربااایرباارای مااد  هق

باود  رردی آواره بود ولی شهر  ای  میعادگاه برای صاکب آ  هیک اهمیهی نداش . عزیز یه درآمده

 ای داش  هاا در یاار دیورساازی باهیوی و سلیقه دانس  و نهیار میی در مورد یسب وهیک چیز نه

ی رسااهورا  قوارهآمدنااد زیاارا در مکاایی باادآنجااا می باشااند. ارااراد دور از ماایه  بااه وی اعهماااد داشااهه

ا  های آنجاا برایشایاساهیویم شاد یاهدوری از وی  باعا  میدیدند. های خودرا میهای / رریقههیاه

                                       
جمهاوری اسالامی مباارز  علیاه زیس ، ای  اماا  برایم کاصل نشد اورا ببینم. او در مبارزهنوری در آلما  می یهدر سالهای پایا  زندگیش و زمانی  ( 5)

 یگاری دریارا را در ماورد ایشاا  از شاخص داسا  یاا ایا  ایلاعاا  ی ررهار نوری آشنایی داشههی ای  ارر با زندگی و شیوهدانم آیا نویسندهنمی  .پیگیری بود

 .کس  زاده عبدالـله –اس  اش میالبی نوشههدرباره نویسنده اس  یه نوری آنچنا  شخصیهی نبوده را ابراز دارم یهخواهم ای  واقعی . میاس نموده
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ی عزیز در زبا  رارسی هرکال دوس  داشهنی باشند. یلمه درس  مانند مهماندار ناایقشا  عزیز به

معنای دوس  داشهنی اس . ررشهای خایسهری رنگ و یریف، رنگ س ید و قدیمی روی دیوارها،  به

ی جزایار رهاهروروو رنگ نشادهو پوساهرهای قاب گلبرگهای پوسایدهگلهای پلاسهیای داخل گلدانها با 

اناداخ . از مایه  شاا  می یدور دورا های یااد یمبودهاا و یاساهی یونانی در اینجا و آنجا آنها را به

باشااد و عزیااز، خودشااا  می معهقااد بودنااد شایسااهه ای و چیاازی بااود یااهشااده میاونااوس مکاال شااناخهه

هکماال نمااود  آشااپزی  هوانساا  مکباا  مهمانهااارا جلااب نمایااد هااا آنهااارا بااهی ااایهیش، میعلیاارغم باای 

 اش وادارد و ای  همرینی بود در راسهای عری ملی.ماهرانهغیر

گاه روی دساه یک اویراینی مویلایی باود ملاقاا  یارد یاه را یهدر داخل رسهورا ، پرویز ماریا

جاا هنهاایی در آن باه داد یاهسخنا  یاای از مشاهریا  گاوش مای میلی بهبود و با بی شمارشگر خم شده

باود و  ها کدی خمیاده یرد غیر از ای  مرد آلمانی یهی مشهریا  را بیرو  میبود. عزیز همه ههنشس

صاور  آاربدری از  یرد. عزیز باا هااا  داد  دساههایش باهگاهگاهی با ساقی بار گ   و شنود می

. یظ! او مرااینج نهگ  : رآشپز یرد و میعیر خواهی می اشپاسهه با آلمانی شاسهه آلمانیها یهمه

 اس .ربسهه آشپزخانه

شد می ی شنیدهزد، صدای وی در سال  اصلنوری در ایای پش  رسهورا  جوش می هنگامی یه

 دم بگاویی رشابمار هوانساهی باهمی ما  بگاو! چگوناه را باهما  بگاو! هنهاا ایا  را بهگ  : رای می یه

 ر"بهبودم رپنج شن شما گ هه قبلا به اهر در کالیجمعه

پیچیاد بودناد. صادای عزیاز در رآاای رساهورا  می ن ر اصلی مهمانها هیک یدام نیامده از شانزده

 گ  : رگوش ی . نوری ملارمی یه

ری عزیز در ماورد ناو ای بود یهی یونانی منهور )= مرشد(، یلمهی رملار درس  مانند یلمهیلمه

. عزیازم، هاو گ های ام، هاو گ های شاب جمعاهوهاا بچاهمار  د . باهبرد. رهو گ هی شاب جمعاهیار می به

و در میاونااوس دیهااررا ملاقااا   م در شااب جمعااهآنهااا بگااو داریاا 'آنهااارو دعااو  یاا ' هااو گ هاای: ربااه

 های شما.راس  گ ههینیم. ای می

 !ر چیزی رغیر مما را بلند یرد و غیر از یلمهد و دسههایشرا غری شگ هی نموای  جواب نوری

ام مرال رسم ولی کارأاهگرد شما نمی بردار نبود و گ  : رملا جا ، به  . اما عزیز دس دیگری نگ

 گ هی.ر چیزی بود یه سنگ مکام اس ، شب جمعه

میاز یوچاک در یناار هام آنارا  داد  ساهعزیز با قارار یه ی نشسهه بودنددوروبر یک میز هق و لق

دیوار و روبروی ایای مقابل  ی پهلوی هم و پش  بهبود. در بخش روقانی آ ، دیهر و نوریرده آماده

ای وجاااود بودناااد. اگااار در ماااورد وقااا  گردهمااا یی ساااردرگمی و دو ن ااار از دساااهیارا  دیهااار نشساااهه

او  باود چرایاهاساهرنایی می ری مورد نأر برای شنید  ساخنا  دیهار ررصاهی یااملاداش ، جلسهنمی
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ی برخوردار بود. لیا  ها ساع  هش  و نایم، پرویاز ای و از هوانائیهای ملیک رهبر مکبوب منیقه

 بود. در آنجا کاآر شده هنها یسی بود یه

، ناوری هل اا  نمااود جملگای باارای اساهقبال از پرویااز از جاای خااود بلنااد شادند. او گ اا : روقهای یااه

 ر –یردم برای رردا ه  داشهم و رار می ی خواب بهجامه

وهیز دس  خواس  دیگر از هارار مباکرا  هندویز از وی ی ملایم بر پش  پردیهر با یک آربه

را باا یاک جارودساهی از عناوا  مهمانادار وأاایف خاودرا از سارگرر . رومیازی یاز باهبردارد. عز

را هاوی ه ، زیار سایگاریهارا روش  یارد و پایش از بیارو  رراهاپاک نمود و شمع نا  و غیره خرده

 نگریسا  و ساپس باهمسیر عزیاز می ز هرس و نومیدی بهیف دسههایش خالی یرد. نوری با کالهی ا

ز پرویااز پشاانهاد نمااود، لاایا  پرویاا را بااهی از صااندلیهای خااالی و پهلااوی دیهاارپرویااز نگاااه یاارد. یااا

در آنجا راه بااز  بنشیند یههای / لیوانهای[ آبجوی روی میز، هرجیی داد روبروی آنها بادید  ]بیری

شاا  روی صندلیهای و بعاد از آنااه ی یارینا  وجود داش . بالا راصالهایا مانعی برای رره  بهو بی

را  یسایرر . دو ن ار هار آمدنشا  نمیانهأا اسهند، دو ن ری یهسهند برای اسهقبال از دو ن ر برخنش

باود در  ز آنهاا خواساههااصارار  بودناد، ولای عزیاز باه ردهبرای گرره  شام هوقف ی ایرانی بودند یه

 جای مهمانهای غایب را پر نماید. نند با ای  امید یهآنجا بما

 ی دیگر، آخری  مهما  وارد شد.در عرظ چند دقیقه

در  سوی در رر  و گ  : رهورا! ببینید، یای اینجاسا . آقاای مهادی خودماا  یاه عزیز شهابا  به

 داش .رسوی م  بر نمی غیر ای  صور  هرگز قدمی به

اش رشاارد و بااا یاارنش را روی سااینهی بااود، ساااعد عآاالانی خااودهرمااا  یشااهق رسااابقا مهاادی یااه

را آرام ساازد، باا شاورو کارار  گ ا : یارد وآاعی ساعی می نمود. عزیز یاهسلام  همه ملایمی به

دی د کآر  مه، از ای  یرف! بگیار قهرما  داخل شود! آقای مهدی! شما یک نماد نادر ماننررلی ا

 اند.ریاشههرا بر شما گغایب هسهید و نام وی

از  ررساید  شاب مؤیاداناوری پایش از ررا بود چرا یه دهخایر نوری در آنجا کاآر ش مهدی به

ی مهندساای الهکصایل از دانشااگاه در رشاههد. مهادی، یاک پهلااوا  ناامور و رار باود بیایاا وی خواساهه

ا ی  ببارد. امالا آورعنوا  یک شخصای  ناام قعی  خود بههوانس  در ههرا  بماند و از مقام و مومی

صاور  یاک شاهروند عاادی  و باه را ینار گیاشههگیریو یشهی را هرک نمودهرینگ یشهی وقهی یه

قل، ایاسهی گیاش . کد  اش رو بهدرآمد، ارهخارا  ناشی از نام آوری و نامداری در زندگی روزانه

 –بااود  ی وی شادهی هایسای در باارلی  موجاب ساازگاری روانااصاور  یاک راننااده زنادگی یارد  بااه

 بود. رر  یک مهاجر ناشناخههمی هرجا یه
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و گ  : ''  ای در گوش مهدی پک پک یردهنوری با کالهی سرشار از اکهرام و با صدای بس آهسهه

وی پشانهاد  را باه  خاودشاید.ر و ساپس صاندلی یارف راسااینجا آمده شما یک ن ر آلمانی هسهید به

 نمود.

ا و گ ا : ردیهار، با بودند، یای از مهمانا  شروع یارده   دور میز نشسههی کاآراهمه وقهی یه

ک اأا  و چناد نگهباا   شاما بایاد بههار مواأاب خودهاا  باشاید؛ باه عرظ اکهرام باید عرظ یانم یاه

 اکهیاج دارید.ر

را مردمااانی رقاارزده عهقاااد دیهاار، یااها را رد یاارد. بااهدادنی ایاا  رهنمااودولاای دیهاار بااا دساا  هاااا 

هی باود یاا شااید ایا  یاک ویژگای اهاومی یرد، داشه  نگهبانها یک گزارااری پار هزیناهایندگی مینم

را دس  یم بود مر  اورا وادار یرده ای یهایرانیا  بود، ویژگی )مهاریزیاالی( در وجود وی و همه

و  در براباار هاارس شااد هسلیم اورا وادار بااه آ  بااود یااهز اهاار وی بساای مهمآرمااا   بگیاارد، انگااار یااه

 -بااود  خااود مشااغول داشااهه را بااهایمناای دیهاار اراااار یرراادارانش یااه خااوف ماار  نمایااد. ماادهها بااود

 نشا  دهد: یوشید با گ ه  یک داسها  یوهاه و گیرا آنرا سهل و سادهمی وی همواره ای یهمسأله

را های یردسها  ای گا  مبارز در یوههسهندر یای از پیشمر رزندگی و مر  دو یرف یک ساه

ماا  یاااد داد. آ  پیشاامر  باا یااک چوگااا  خیاای روی زمیناای گال آلااود یشااید و در یااک یاارف آ   باه

یاد یرف دیگر خای پر شد و گ  ، ' یاک دیهر، ای  اس  زندگی.' سپس به چشمانم خیره ایسهاد و به

 مر  ها چه م  یاد داد یه و بهچشمانم نگاه یرد و گ  ، ' یاک دیهر، ای  مر  اس .' ا به و دوباره

ای نادارد، بر سر ما خواهد آمد هیک رایاده چه اس . هرسید  از ایناهارانده کد از نزدیک بر ما سایه

 را از جها  دیگر جدا یند.هواند ماای میررصهی چند رانیه اما

یردها  یه آنچهاعهقاد وی  اس ر. بهگ   رچقدر سرنوش  پییربود و می پرویز در رار ررو ررهه

ی باود، رهباریاک رهبار اهال عمال  یک پیشوای روکانی بلاه آ  نیاز داشهند نه ی ایرانیا  بهو همه

وی  ناهآچیز پییرای مر  باشد. اما پیش از  شد  سرپیچی نماید و بااهر از همهاز هسلیم همواره یه

ی رهپرسشای در باا و داشا  باه داده امهسخنا  خود اد را ابراز دارد، دیهر به]پرویز[ اعهراظ خود

ی ا ررهااری بس مهربانی باود. باداد. دیهر شنوندهیردسها  و یشور مسهقلی برای خلق خود پاسخ می

باا یاک قاشاق  داشاهنی باود؛ررهااریش بسایار دوس خوشنماود. را جبارا  میملایم نارسایی یلام خود

 خاس  او هام بااو هرگاه یک ن ر از جایش بر می ریخ ی مهمانا  میرا در رنجانهای همههاچاشنی

ها  داشا   به بارزهلباس م شد. کهی در پرشورهری  کال  و وآع رسمی، یهبلند می کالهی دوسهانه

 کهای اش باههای برجساههباود، دیهار سارهاس باا گوناه را در قسم  عقب یمربندش بساههو یک هپانچه

در میاا  یاک ماردم هکا  ساهم و یارد. اگار قمپاز درنمی و باردنمی هماراهروی بیش از یاک نگهباا  

شاد. اماا هنهاا مقام یک پرورساور یاا مکققای در آزمایشاگاهی نایال می بود، به مهولد نشده شدهسریوب

بود یک عینک در چهارچوبی رلازی و عناوا   سالهای هکصیلاهش برای وی باقی ماندهاز  زی یهیچ

 ردیهرر بود.
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خااونگرمی دیهاار، شااور و کاارار  گ اا  و شاانودها پایااا  یاراا . یااای از بااا وجااود مهربااانی و 

ا  سخن ربود و دیگری بسیار مشهای کرف زد  بود و از ای  رو دائما معاونانش ساو  اخهیار یرده

منزل برگردد ولی  خواس  بهرر . دلش میاش سر میوصلهکیرد. پرویز داش  را قیع میدیگرا 

 داد.ای نمیوی چنی  اجازه از صرف غیا، به بعدها ، دس  یم هواند. نوریدانس  نمیمی

رگرینااگر واقاع در بارلی ، زنااگ زد. در عارظ چنااد ێب نبرهساین ه 7ر شاب هل اا  باه 9در سااع  

را   بودناد، گوشایدر آپارهماا ی دیگر باز هام زناگ زد و دیگار قیاع شاد. چهاار ن ار ماردی یاهرانیه

زد  بودناد، یعنای دوباار زناگ یرده دهرا برای چنی  روزی آمادشش روز بود خو رنداشهند چرا یهب

 بودند. بایسهی مورد هدف گیری قرار گیرند آمدهمی داد اررادی یهآنها خبر می هل   به

هاایی بودند و هنها بارای انجاام مأموری  یی مد  شش روز در خوابگاه بسیار شلو  یارگاه مانده

، ی درهااااا، میزهااااای آشااااپزخانهیرد  دسااااهگیرهپاااااک بااااه ریاااااملاررهنااااد. صاااابی آ  روز بیاااارو  می

امااا  داشا  ارار  آشایایی مشاغول بودناد یاه ی هماههای یخچال و رویاههای ایاقک و هاقچهدسهگیره

لور  ی وهمکل رروشگاه باشد. بعد از أهر آ  روز، دو ن ر از مردها به انگشهانشا  روی آنها مانده

بودند و در عرظ یک ساع  با یک ساک سایاه و سابزرنگ باا  زشی ررههبرای خرید  سایهای ور

 دی خریادهصاور  نقا ماارک آلماانی و باه 95/24بهاای  آنرا به بودند یه مارک رسپورهینور برگشهه

 گیاری در بدجنسی و شرار  همیشگی!آخری  سرمایه –بودند 

آ  مکاال  در زبااا  مکلاای بااه نااد یااهبود ررهااه یااهی مهرویااک مکلااه ، ایاا  دو ن اار بااهیااک روز قباال

ردناد. را ببینناد، اشایایی دریارا  یایشخص هکویل دهنده نجا بی آناهگ هند و در آرمسهوروپنها ر می

ر صندوی درا برداشهند و بودند. آنها شده گیاشهه میوه در یک یارهو  هایی بود یهای  نهانگاه اسلکه

ی صابی روز بعاد، ششامی  و آخاری  روز و سااعا  اولیاهعقب ماشی  بای.ام.وی خاود گیاشاهند. در 

ا بااز آنجاا ررا  و بعاد از أهار هماا  روز  باشاد، رهبار گاروه کهی یک ن ر بیدار شده پیش از آناه

ب را از صندوی عقایای از ارراد گروه دسهور داد یارهو  میوه هایی برگش  و بهپایهی پراز عاس

 رایرارا را یاه، عاساهاشاده پوشهای یشایده نجرهو پ های بسههبی.ام.وی بیرو  آورد. سپس، پش  در

باا  نماود. هصاویر مارد هااس و میانساالی هصاویر صورههایی بودند، در میا  زیر دسها  خود پرایناده

عینای با قاب رلزی بر چشمانش داش  در میا  عاساها باود. در عاساهای  یه صورهی گرد و قلمبه

یایال  باود یاه یسهادهو همیز ا دو ن ر مرد جوانهر سبیلی با صور  هراشیدهدرینار  دیگر، همی  قیاره

 رسید.نأر می به شا  مناوب شدهبودند و قیاره زده یک یرف سرشا  شانه را بهسیاهرنگشا 

 دوازده یچناد رشاهه ر، یاک هپانچاه،یک هیربا –شد دس  می مکهویا  داخل یارهو  نیز دس  به

و پار از  جاا انداخهاه را از هم باز و سپس آنها را دوبارههای . هپانچهو دو عدد صداخ هگلوله عددی 

ی مااورد هاادف آهااش نقیااه و بااه گیری نمااودهی هیراناادازی یردنااد. سااپس هاادفمااادهو آ نمااوده هلااگلو

 رهو در یاا دوباارهرا ا اکسااس آساودگی نمایناد. ساپس هماهگشودند، ها همگی با در اخهیار داشه  آنه

در صااندوی عقااب ماشاای  گیاشااهند. ایاا  ماشاای  باای.ام.وی در ینااار سااایر  را دوبااارهو آنهااا انداخهااه



19 

 

مشخص نا ربرای مد  زیادی، یاملا نه چهبودند، اگر در آ  هقایع خیابانی پارک شده هایی یهماشی 

هااا، پاالاک جرهرنااگ پنی آبیبود  یریاارهصاااف ی آ ، از جملااهمشخصااا  ویااژهی بااود. ولاای، یلیااه

لماااا ، مانناااد یاااک آهناااگ موسااایقی ماااارک آ 3120ر، قیمااا  خریاااد آ : B-AR5503آ :ر شاااماره

 شد.می زودی بر لبهای گزارشگرا  و مأمورا  هکقیق زمزمه داشهنی بهدوس 

ایساهادند و  جها  یعباه رو باه را گساهردند وزهای خودجانما هاب، مردهای یادشدههنگام غروب آر

را نااد، نمازشااا بود ید علااویر باار آ  گیاشااهههعنااوا  ررریاااد شاا ره  مأموریاا ، یااهیااا پاایش از پایااا 

 دانند.از آ  خود می ررا صرراخدا پرسهی ، ایما  بهمیهب شیعهخواندند. پیروا  میهب علوی مانند 

 و گ  : روق  آنس !ر شا  اعلام نمودهزنگ هل  ، ررماندهصدادرآمد  بهبعد از دو بار 

( ه)ررماندو ااز زیر دسهانش از آپارهما  بیرو  آمدند و با ماشی  بی.ام.وی. از آنجا ررهند.  دو ن ر

دند شاد و ساوار آ  را صدا یردنااز آنجا بیرو  آمدند و یک هایسی نیز  ماندهو یای از مردهای باقی

خال یاک  ررهناد و داشادند از پلاانهاا بااا از هایسای پیااده پایش ررهناد. هنگاامی یاه مکال راهو هاا نیماه

در  واز یاک هونال زیرزمینای عباور نمودناد  ایسهگاه راه آه  زیرزمینای/ مهارو شادند و باا پاای پیااده

را یگاریی خیاباا  رسایدند. یاک هایسای دسا باه انههای دیگر آ  از پلاانهایی باا ررهند و هنگاامی یاه

 صدا یردند.

هام رسایدند. یاک سااع  بعاد، یاک  باه، هر چهار ن ار نزدیاک میاوناوس 30/9ها پیش از ساع  

ماشاای   ماشای  بناز در یناار جااوی و نزدیاک چهاار راه مقابال باا  بسا  هوقاف نماود. رهباار گاروه باه

ی یوچااهدر یاول پس د و ساپس باا پااای پیاادهای صااکب  نماونزدیاک شاد و باا مساااررا  آ  چناد یلماه

ورا  قارار داشا . از یریاق در میاا  زمای  باازی پرورشاگاه یودیاا  و رساه یوهاهی پیش رر  یه

درو  آ  نگاه یرد و سپس بیرف ماشی  بای.ام.وی  مشرف بر ایاقای یوچک بود، به ای یهپنجره

 رر  و صندوی عقب آنرا ق ل نمود.

 

-4- 

ی ی ینک توطئنهای در بنارهو گفنت اطععنات محرماننه من هشندار داده تلفن زد و به اسکاتلندیار

سانی دار با کهیچراه برای دی اند  بهترین رهنمودشان این بود کهکرده تروریستی برضد مرا دریافت

آننرا  های ایرانینان اسنت و مننسروقت حاضر نشوم  من هم گفتم: "نیم ساعت تأخیر یکنی از سننت

 کننه ننند  چننراحفظننت کو گفننت: پننس خنندا  سننرش را تکننان داده کنم " کارمننند اسننکاتلندیارایننت مننیرع

 هستند "قاتعن شما نیز ایرانی 

 هادی خرسندی ینز گوی ایرانی دور از وی  -
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را خوردناد. عزیاز چناد دوری پار از یبابهاای گونااگو  و پلاو سارانجام شاام شب بود یاه ساع  ده

 باه ررا روی میاز گیاشا . مرهبااررنگای و یااهو های گوجاهر از هاهی پزع رانی همراه با چند یاسه

آهساهگی کریا   هم آشپز بود هام میزباا  و هنهاا وقهای باه رر  چرایهشد و عقب میمیز نزدیک می

 هناوز داشا پریند. در سال  اصلی، آلماانی مانأم  هارا دوبارهخواس  لیوانها و دوریمی یرد یهمی

 دو ن ار سایاه ماوی باا گامهاای یوهااه و ساریع از یناار وی نوشید یاهرا میمشروب پیش از خوابیدنش

 گیشهند.

مهمانهااا  دادنااد، عزیااز بااار دیگاار بااهمی قاادم زد  خااود ادامااه خاال رسااهورا  بااهآنهااا در دا وقهاای یااه

 خواهد"رو گ  : رآیا دیهر آبجوی بیشهری می یرده مهما  اصلی اشاره نزدیک شد و به

و  رهوی پاسخ داد. رنگش پرید و چشمانش ناگها  هیا به به یرف مهماندار نگاه یرد و نه دیهر نه

را هدر آنجاا دو ن ار آدم غریبا د یهبو گاهش با کال  خیرگی بر راهرو مهمریز شدهبی کال  شدند. ن

باود،  را رارا گررهاهیرد  امری ناخوشایند سراسر ایاایبینیبود. کالهی از پیش ار دادهقر مورد هوجه

 مهوجاه ای مرگباار در کاال رخ داد  اسا . یاای از کاآارا  یاهنشاانگر آ  باود کادراه اکساسی یه

 ی قلبای بارای وی پایش آمادهیارد خیار یاک کملاهبود و گماا  می هغییر کالهی در صور  دیهر شده

 !رمشالی برای دیهر پیش آمده اس ، رریاد زد و گ  : رنوری، ببی  چه

مانناد یاک  رو صاررا ای ساادهگوناه داد: باه را باروزخاود ایا  شایوه آ  شب مر  به یهو ای  بود 

 صااورهش از رناگ میخااای بااه سااا  سایمای یساای یاه نشاایند یاا بااهرارو می ریعاساار خجلا  زدگاای یاه

ی آنهاارا شالیک شاود هارس و وکشا  از مار  هماه کهای یاک گلولاه گراید. پیش از آناهپریدگی می

 بود. از هاب و هوا  انداخهه رسریعا

ی راوادی  سااقها ری چشمش سریعااس . از گوشه پرویز اکساس یرد شخصی در ینارش ایسهاده

و پایش آمادگی  هپیوساهباا چشامانی سایاهرنگ و ابروهاای بهمیارد  همشاهد رامردی و در پایی  نیم هنه

 روی پیشانیش. اما صورهش" رقی بخشی از آ  قابل رؤی  بود و پنها  بود  وی اورا موی سرش به

 باه ا پنهاا  نمایاد، خاودرارخود بود، برای آناه هاا  خوردهشد   اعصابش به هراساند. در کالی یه

 زیر میز پش  سرش انداخ .

یردناد. قربانیاا  جملگای بایسهی هیراندازی میبودند، می رباد و ریس ایسهادهپبا کالهی  آدماشا  یه

ماندنااد اکهمااال می زنااده بودنااد. آنهااایی یااه یااا دماارو روی زماای  ارهاااده روی صندلیهایشااا  یااوژ یاارده

خایر بسپارند لیا  وقایع  چند ساع  پیش از هیراندازی یا بعد از آ  را به داش  باوشند رویدادهای

 و بی رکمای باود یاه خشون ای سرشار از گونه آررینی بهو ای  جهنم درعرظ چند لکأه مدهپیش آ

زبا  رارسی  به ارا  شد یهصدای ههدید آمیز ینی دار خواهد یرد. یک خایرا  آنهارا ننگی  و لاه

 هاریاک روی داد باه در آ  رآای نیماه دنبال ان جارا  شدیدی یه گ   و بهداد و ناسزا میمیرکش 

ها خیازد و خشااب گلولااهخاموشای بار می از یاک آهاش روباه هایی شاباه  داشا  یاهاخگار و آهشاپاره

و  ارهادناادشاادند، صندلیهایشااا  میمردهااا نقااش باار زماای  می –آمدنااد صاادا در می روی یااف ایااای بااه
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ج شااام راارو ی گوشاا  و باارنماناادهخااورد. خااو  روی پسی هاارک میگلولااهدیااوار پشاا  آنهااا بااا هاار 

یارد و نانهاای داخال سابدهای دار میهای قرماز رناگ لااهرا مانند چاشانیریخ  و أررهای چینیمی

یاااای از  پوشااااند. هنگاااامی یاااهرا میدر درو  گلااادانها را خاااال خاااال و برگهاااای پلاساااهیایکصااایری

را سارنگو  یارد. بیریهاا ررا گرر  و آنرا با خود یشید و نهیجهااارهاد رومیزیها بر زمی  میخمیز

 را نیز خیس نمود.لباسهایش رروریخ  و زیر پوشهایش آبجو و آب روی

ی سارداد و هنگاامی ادهندههشاداررا در مهادی برانگیخا . رریااد خیر موجود اکساس یک پهلوا 

زیر میز یشید.  و اورا نیز به را گررهههاد، آرنج همنشی  خود در پش  میزرازیر میز می داش  به یه

شاد. اماا شاخص یارف راساهش سارنگو   زیار میاز یشایده شخص دس  چپش نیز در هما  مسیر به

 نشد. نوری از کال رر  و بر میز ارهاد.

  گرانای بعاد از آبسای بیشاهر از ن را رراگررا  یاهزی پایاا  یارا ، سااوهی ایاایهیرانادا وقهی یاه

از  دوروبر خود نگاه یرد. یای دیگر از هیرانادازا  باع  هشویشی هولناک گردید. پرویز دزدیی به

 اا  هیاارش، ماننااد مسلساال، صاادای دیهاار شاالیک نمااود. ه ی دیگاار بااهگلولااه جااای خااود بلنااد شااد و سااه

شاالیک  ای یااههاار گلولااه بااا دیااد یااهرا میها! پرویااز آرنااج هیراناادازی اشاا . صاادای خ ااهای دشاادهخ ه

در یناار  را هدف قارار دهاد یاهیارو نیم چرخی زد ها دسهیار دیهرزد. سپس شد  پس می یرد بهمی

با چرمای سایاهرنگ  آرنج هیرانداز یه بود. پرویز به ای ینی  انداخههشده بود. صدای خ ه وی ارهاده

اهای را ررو بس  و در انهأار ماند. لیا  صد یرد و منهأر بود. چشمانشبود، نگاه می شده پوشانده

ز شدند و بعد ااز ینار وی رد می رسریعا بعدی خش خش یرد  پاها و قدمهای سنگی  یسانی بود یه

 ای یوهاه ناپدید گشهند.لکأه

سااااو   هاااا باااهرا غیااار از غرغریااارد  و نالیاااد  زخمیو هماااه هااارس و وکشااا  کام رماااا شاااده

سارانجام مهادی رریااد  وشی وجود نداش . هیک سروصادایی نباود هاا ایا  یاهجوبود. هیک جنبداشههوا

 زد.

یی رریاد زد و گ  : ردیهر!ر. رآقای عبدلیر رقی ساو " ولای هایک صادا هیک جوابی نبود. دوباره

 برنخاس . رآقای اردا " عزیز"ر

د و گ اا : صاادایی بلنااد شاا خااورد. بااااخرهآهسااهگی جاام می در انههااای دیگاار ایااای، یااک ن اار بااه

 رمهدی"ر

 ، عزیز، ای  شما هسهید"رربله

 رنخیر. پرویزم.ر

خواسا  باا یرف ساال  اصالی و می را سر کال آورد. بلند شد و رر  بهلک  صدای مهدی پرویز

 باود. پرویاز باه برای شام پیشهر هل   یرده پلیس هل   یند اما آلمانی دعو  شده هل   روی میز بار به

ی ماارا میاوناوس آمدناد و هماه را باوی گ ا : رباهاز دوساهانش هل ا  یارد و خبرهاایاای  جای آ ، به
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یاس ایالاع  هماه اسا . باه و یای مارده مانده یسی زنده دانم چهها قرار دادند. نمیهدف رگبار گلوله

 .ربده

 یسهادهلی اند، در سال  اصبود ای ندیدهدرمیا  مهمانها بودند و صدمه را  نیز یهآ  دو ن ر هایسی

. هوانساهند بیارو  برونادنمی بودناد یاه قدری دچاار هارس و وکشا  شاده بودند و به واج ماندهوو هاج

 هاو  ماناد و در جاایی ایساهاد یاهبهارو ماا  و میرف ایای عقبی و در زیر یای را پرویز رر  به

بودناد.  جاگیاشاهه باود یاه شاده اشایایی خیاره باه بودناد و پیشاهر در آنجاا ایساهاده هیراندازها چند لکأاه

باود،  ش خمیادهدو بازویش در یک سوی بادنش آویازا  بودناد و گاردنش روی شاانه دیهر، در کالیاه

ر . دخواس  نگیارد دشمنا  از رروارهادنش خوشکال گردندبود  و انگار می هنوز روی صندلی مانده

 هاادهی از معاونا  دیهر نیاز در نزدیاای وی اربود، یا را در آ  پنها  یردهعزیز خود زیر میزی یه

قابلا  ای چناد قادمی از میازی یاهریخا . دیگاری باا راصالهبود و از یک ای دهانش خاو  بیارو  می

 آنجاا پار  یارده ها اورا از روی صندلیش باهبود. انگار قدر  گلوله بود دمرو ارهاده پش  آ  نشسهه

 خورد.و هاا  نمیبود  بود. عزیز پش  بر زمی  ارهاده

یاک ن ار  دق  وارسی یرد. لیوا  و أروف چینای سارجای خاود بودناد. وقهای یاه را بهپرویز میز

 هباود، چناد عادد از گلادانها واژگاو  شاد را گررهاهزمای ، رومیازی گیری از رارو ارهااد  باهبارای جلاو

ر لیوا  آبجاو، خاو  سراسا در ارر برخورد شدید صورهش به نوری ارهاد یه بودند. ناگها  چشمش به

ی باود. یاک لااه پیشاانیش چسابیده های آ  باهباود و یاای از عدسای بود. عیناش لغزیاده آنرا پوشانده

 ای یاهیار . در ارر ه ا  گلولاهرنگ و خیس داش  روی پیراه  آبی رنگ سیرش گسهرش می هیره

 یشید.یهای بس شدیدی مبود و ن س بود بیهوش شده اش خوردهسینه به

خواهاد داشا  و بارلی  و  نگاهرا در دروناش از خاایرا  پرویاز دو دهاه شادهمیسیمای نوری زخ

 هدر زمای  والیباال، شاامگاها  با اش رب  خواهد نمود: بعد از أهرهای یک شانبهرا در خایرهههرا 

خورد  در شااابها مشاااروب یرد ، نیماااهخااادم  ی ناااوری در آشاااپزخانهعناااوا  یاااک دوسااا  صااامیم

یرد  عباارا  هایی، دساهااریناویس اعلامیاه، پیشپایاا  ناپاییر بکا  و مجادلاهبیرییلرر، سااعههای ر

پوشاند ن اس را میباای سرش همواره ز نیاوهی  یهدر رآایی مملو ا ، آنهم در کالی یهمیهیک اعلا

یودیااا     بااهدادهنگااام درس ، هماشااا یاارد  نااوری بااهدر خااارج از مناازل یشااید، هعیاایلا  ه هااهمی

ر آهشای روشا  ینناد، چیاو چگوناه –ماندنشا  در جنگل  وارد و اسرار زنده ناراآی مهاجرا  هازه

هاال را گااره بزننااد. ایاا  موجااود اای ببارنااد یااا هنااابیشاایوه چااه بااهرا ای باااا برونااد یااا هااوریاز صااخره

پرویاز ، دوسا  برجساهه مشرب، دارای مقامی، خوشی بود، نوری آشپز، نویسندهمزاکم  خود نور

 را نیک نشا  دهد.بود ها خود امشب آمده یه

دارد و نوازشش دهد. ولای در برابار  و نگه خواس  اورا بلند یردهیرف نوری پیش رر . می به

عقب یشاید هاا  را بدهر نماید. مکهایانهآعشچنی  همایل شدیدی مقام  نمود ها مبادا هاا  داد  وی و

. سپس زانوهایش در ارر رشار خم شدند؛ بر یف ایاای دیوار چسبیده نمود پشهش بهاکساس  جایی یه
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هاایک  مانی نمناااک، یااههاایک یاادام کرراای نزدنااد و بااا چشاا زد. ی مهاادی چمباهمااهشااانه بااه خزیااد و شااانه

 نگریسهند.یف ایای می را پاک ینند، بهیوشیدند آنهایدامشا  نمی

ش ای سرداد و نقش برزمی  شاد و نالیادند راه برود لیا  نالهیرناگها  عزیز برخاس  و سعی می

شاد. ماردی هر میقاوی رهادریجا آماد یاهداشا . از دور صادای آاعیف آژیار خیار می همچنا  ادامه

 خاورد و رریاادی بار آورد و گ ا : ربارو بیارو ! مارده داخل رسهورا  شد. پرویاز باا دیاد  وی یااه

 ! هو یی هسهی"رشور  ببره

 مود.را از پرویز نهمی  سؤال ری رخشنده و با صدایی بلند عیناداد  یک درجهپلیس با نشا ارسر 

بودناد و باا  و هریدام را روی یک براناار گیشاهه پیک یرده را هسمهنوری و پرویز بعد از چند دقیقه

در آنجاا  ردهدو آمبوانس آنهارا با خودشا  بردند. جسدهای دیهر و دو ن ر از دساهیارانش دسا  نخاو

 . 3،2،1بودند:  از آنها گیاشهه را در نزدیای هریدامشالمقوای مربعی هاه دند و هنها سهبو مانده

ورد بود در هریدام از صندلیها غیار از صاندلی عقاب بای.ام.وی. بنشایند. باا بارآ یوسف امی  آماده

ی د و از یشاه  دیگارا  سارپیچارزیابی خودش، چندا  مجرم نبود و هنها نگهبا  دم در رساهورا  باو

سارع  کریا   باه خواس  با آدماشا  سوار ماشای  بشاود. ماشای  یادشادهبود و از ای  رو نمییرده

ناادر  از خیااار و  یاارد و بااهگرراا  و هرماااز می، ساارع  میعلایااام جاااده بااه نمااود و باادو  هوجااه

ساوی شااهراه  را باهم ماشای یرد  یوساف، سارانجامنأور راکا  به سی داش . رانندهشد  هرگو اژ

و  انادخیابانهاای شاهر برگرد را باهماشای  خروجی بیرو  آمد و دوبارهراند، لیا  خیلی زود از مکل 

 را از سر گرر .ای  هرهیب دیوانگی خود به

را در یی ا  بگایار! هماای  و گ ا : ره ا  هیار زدهی گاروه از ردیاف جلاو سار یوسااف داد ررماناده

 الآ !ر

بااود و  را هااوی ماشاای  انداخهااهاشوار باارای رراریاارد ، دوماای  آدماااش یپانچااهدیوانااه ایبااا عجلااه

را برداشاا  و بااا یااک نقاااب شااد. یوسااف آ می وآااوح دیااده رو خیابااا  بااهباارای هاار عااابری در پیاااده

نزدیاای یاک علاما   ریاک میادا  پار جمعیا  رساید. د   باهایسای در ساک ورزشی انداخ . ماشی

ررهناد،  هماه شاد. بعاد از آنااه شادند. یوساف نیاز بعاد از آنهاا پیااده ر از آدماشاها پیاادههراریک، دو ن 

هام خااود ماشای  هام سااک هاوی آ  نمااد جنایا  بودناد. ایاا   باود یاه پشا  ررماا  ماشاینی نشاهه رانناده

ی ود. رانندهب ریزی شدهویاسهی پییمی بیگونه به –بعد از آ   ا نهام –عملیا  ها شروع هیراندازی 

را در آ  پاارک یوشاید جاایی پیادا یناد هاا ماشای می راند، بلااهی مشخصی نمیسوی منیقه ماشی  به

داش  و خاموشاش  را نگهینار خیابا  رر  و ماشی  د و بهیند. پس از چندی وارد خیابا  سیسرو ش

را مساادود خهصاصااییااک راه عبااور ا راال از آناااهرا برداشاا  و راارار نمااود غایاارد. ساااک ورزشاای

پار  یارد یاه بایسهی از دسهشا  رهایی یابد. پاریینگی پیدامی اس . ساک پر از چیزهایی بود یهیرده

 راکا  شاده دردسراز دس  ای  یار پر اخ . بااخرهزیر یای از آنها اند را بهاز اهومبیل بود. ساک

 راکهی گیراند. را بهبود و آ  شب
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بیاارو  نگاااه  بااه ی مریاازی پلاایس در باارلی ، پرویااز از پنجاارهک ادارهدر یااای از ایاقهااای یوچاا

پرویز گ ا   برگش  به بود هل نی بزند و هنگامی یه ررهه یرد و در انهأار ارسر بازپرسی بود یهمی

 اس .نوری، صاکب رسهورا ، در بیمارسها  رو  یرده یه

 گ ا : رکآار  آقاا! ببای  داریاد چاهیار شاد و بهسارع  دسا  ی هصاکیی نأار وی باهپرویز برا

نوری.  اس . عزیز، نه خواهی بگویی عزیز مردهگویید! اسم صاکب رسهورا  عزیز اس  و میمی

 دو مرد مه او . ر

را بررساای نمااود و سااپس پرسااید : رنااوری دهاااردی ییساا ر. آنگاااه پرویااز بااا یادداشااههایش ارسااره

 .ردیگری غیر از ای  داشهه . نخیر. یارودهو گ   رصاکب رسهورا  نب ایمینا  پاسخ داده

 .رمرده س  یه، ای  هما  یسیربله

و هاار شادند و اشاک بار صاورهش  نگاه یرد و چشمانش مانناد یاک ن ار یاور هیاره ارسره پرویز به

 بعد 3ری از رریاد بود. لیا  در ساع  او ع ملاء عام، آهسهه در راش مخصوصاسرازیر شد. گریه

 پیشهر بود. ، او هما  آدمی نبود یه1992هیجد هم سپهامبر از أهر، 

 خورد. اوآرامی از وی خواس  آنهارا ب یک لیوا  آب و دوها قرص برایش آورد و سپس به ارسره

ی را یاارد. در ایااای ارااراد پلاایس، باایش از یااک میااز هکریاار، یااک ق سااههاام باادو  نگراناای ایاا  یااار

جود نما در باای دیوارها، چیز دیگری وی چراغهای شبیننده و نور خیره ها، چند ها صندلیپرونده

راه وی  کادش مااانع سااررود، لایا  هاارس و خشاام زیاداز یارد در رااار راارونداشا . پرویااز سااعی می

 بودند.

، و اهل بخش رقیرنشی  سلسبیل ههرا  بود پدرش رو  یرده برای پرویز دسهمالچی، ای  پسرک یه

ی مادد اندیشاگر نهواناد باه نماید و هیک بدبخهی و رلایهی نبود یه آنرا چاره نهواند هیک مشالی نبود یه

ی نااا نااا و م هااوم هاار مسااألههوانساا  معاهاال عماال بااود و می خااود باار آ  پیااروز گااردد. او همااواره

بسیار یام باود، از یریاق اش ی دورا  بچگیخرجی ماهانهجیب را روش  سازد. زمانی یهمکسوسی

 ردهآورد. پایش از چهاادسا  مای همالاسایهایش، پاول بیشاهری باه ریاآیا  به گ ه درس خصوصی

 پوشاااند. بعاالاوهیی میهای یاغاارا بااا ورقااههااای چاااییسااازی، قوییی چاییسااالگی در یااک یارخانااه

یرد و برای هریک ییلو مبلغی پول یند و خرد مییهارا پوس  مبار رروش سرنبش پیازوبرای خوار

دداشا  از برگهاای درااهر یا باا اساه اده ی رراهم نمود  پایههای یاغیی یهد و در نهیجهنمودریار  می

 شاهر  یارهاه آرری  نورساههعنوا  یک یار یرد، بهل درس  میگرد مک خود برای رروشندگا  دوره

 بهای یک ریال. یاغی و به قیعه هر پایهی از ده –بود 

د. مر  از هشهمی  ماه جنی  بود   در شام مادرش اورا او داش  هرسید  از مر  نبو هرسی یه

وی  ی رشاسا  ناپاییرر را باراز روز هولدش نام دوساهدارانه بود. )مادرش یه مورد ههدید قرار داده

باود  جنینای هشا  ماهاه بود یورهااژ نمایاد، لایا  پرویاز یاه دنیا آمدنش خواسهه بود، پیش از به نهاده
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گااری باار شاارایی زناادگیش بااود و از داشاا  ناشاای از هساالی شااخص دی رساای یااهبااود.( ه مانااده زنااده

دگی نمایااد از اماانااا  صااور  یااک ماارد آزاد زناا بااه هرسااید و باارای آناااهمی یکرمهاای و خااواربی

 خواس  از آ  اجهناب نماید، گریبانگیرش شدهاو می بود، ولی سرنوشهی یه پوشی یردهبسیاری چشم

پنجمی  ن اری باود وشصا  ،بگوییم رزکم ، ررار یند. اگر دقیقا ود، هرچند بهب بود. آ  شب هوانسهه

 بود. در خیر مر  قرار گررهه یه

شااوند؛ دساا  یاام شصاا  ن اار از آنهااا  بایسااهی یشااههمی نااام پانصااد ن اار ایراناای در لیسااهی بااود یااه

ایاا، لای، ارنل، وی ، و یمبدر پاریس، میریلند، مانیلا، بمبئی، یراچی، اسهامبو ربیشهر( قبلا ر)اکهماا

ر ای شاهر با ، هادف هیرانادازی قارپیشاهر در کوماه ، هوییو، نیوجرسی و پنج ه ههاسهاهلم، سلیمانیه

 بودند. را بریدهبودند و یا سرشا  بودند؛ یا با چاقو آنهارا زده گررهه

ن اار، نااوری  ویامی بودنااد: شصاا  را مشااخص یااردهیااک گااروه باادنهاد و جنایهاااار نااام چهااار ن اار

چهارم، رهااح و صاوسوم، هماایو  اردا ؛ شی، شص دوم، دیهر صادی شرراندودهاردی؛ شص 

 عبدلی.

باود.  رسید ، هادوی  یاردهقدر و یک سال بعد از به 1980در سال خمینی  را آی  الـلهای  لیس 

ساال بعاد  بود. ساه یرده عنوا  ردشمنا  اسلامر مههم وی آنهارا به اسامی مورد نأر یسانی بودند یه

نخسااهی  اکاااام  را مااورد هأییااد قاارار دادنااد، دسااهوراهی یااهز ماار  وی، جانشااینانش ایاا  دسااهورا ا

 سلما  رشدی به های غرب یا پیش از آناهنامه واژه پیش از ورود اصیلاح رهوا به اعدامی بودند یه

در  در سراسر جها  الـلهد. دسهیارا  آی  بو صادر یرده در آید، آی  الـله صور  یک اسم روزمره

نویسااندگا ، هنرمناادا ، شاااعرا ،  –بااود  نامشااا  در لیساا  آمااده یرد  یسااانی بودنااد یااهپاای شاااار

جبور زیسهند  مدهها بود مدر ایرا  می اندیشانی یههی ینزنویسا . شمار بزرگی از دگردانشورا ، ک

 دانساهند یاهدر خاارج از یشاور بودناد می و یساانی یاه بودند ساو  اخهیاار ینناد یاا اعادام شاوند شده

 او بار ایشاا  رقام هوانناد از سرنوشاهی رهاایی یابناد یاهبگریزند، نمی بهوانند از دس  آی  الـله هماگر

 بود. زده

بار چناد ن اری از یردهاارا، در ملاهلیس  مییور شمار زیادی از اعآای اپوزسایو  سیاسای، از ج

 قادری ژررنااک باود یاه باود. ایا  ن ار  باه از یردها اماری باس دیریناه آی  اللهو ن ر   داش . یینه

هوانسا  از آ  سار بااز زناد. بعاد از بود، نمی با ایمینا  خایر بر مسند قدر  نشسهه کهی زمانی یه

ی  یرد  بود، از شرنو  اساسی جدیدی در دس  آمادهنویس قاپیش و هنگامی یه 1979نقلاب سال ا

 ساارانجام بااه میهب در آ  جریااا  ممانعاا  یاارد. قااانو  اساساای یااهایراار نمایناادگا  یاارد ساانی نمااود 

بودناد. بعاد از ساقوی شااه، یاک  در ایارا  کاائز ایرریا  میهبانی بود یه سود شیعه هصویب رسید به

ارااار  شاد  بارباا مسهولی باود و آیا  الاـله رهاهرا ررا گری مل ل شدید در راسهای همبسهگی همامیهما

صور  یک مل   جای آ  به ی اقلی  ها خواس  دس  از میالبا  قومی بردارند و به، از همهعامه

خودمخهاااری پااای  آرزوی خااود باارای دسااهیابی بااه مساالما  درآینااد. لاایا  یردهااا قبااول ناردنااد و باار
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ربای گاردد، آیا  های یشاورهای غناماه: جهااد، وارد واژهدومی  یلماه رشردند. سالها پیش از آناهمی

 نمود. یردها از آ  اسه اده برای اعلا  جنگ علیه الـله

باود. لایا ایا  جناگ  دیگار برآاد  را آغااز یاردهدر مارز غربای خاود جناگ باا عارای رایرا  قابلا

 داد وماای عاادهمااردم و شااود و بااه ب دادهی پنهااانی هرهیااشاایوه بایسااهی بااهپانصااد ن اار غیاار مساالما  می

 های ارسالی وی از ساکل لبنا  بهخارج از یشور صادر خواهیم یرد.ر یمک را بهبگ  : رانقلامی

هارور  ریردگا  خدما  ارساالی وی صاررا، لیا  برای هرک میه رسیدمنایق رقیرنشی  الجزایر می

از سراسار جهاا   شاد یاهای اجرا میی آدماشا  کررهوسیله هایش بهو آدماشی بود. یرح و برنامه

مل در آنجا عوا شد یهمی مسجد بزر  شیعیا  ررسهاده هایش بهیردند. در برلی ، بودجه  میاجیرشا

 رروشااایها یاااا رروشاااگاههاییارهناااد و آنهاااارا در خواروبارای از مسااایکیا  قابااال اعهماااادرا میی عااادهو

 ه ادهصور  مرایزی برای اجرای عملیاا  اهریمنای از آنهاا اسا به  یردند یهیوچاهری اسهخدام می

یار هادرهای غربای دسا  باه زد  باه های آدماشی برای آاربهشد. چند سالی یول یشید ها شباهمی

 یارهاه چنای  مساائلی رشاد در اروپاای بای اعهناا باه یاه یاار آیا  الاـلههای نهاانی و هازهشدند. اما هسهه

 یاه دهنابودناد و بارای نسال آی را بااا زدههای خودارراد دور از وی  آسهی  بودند، برای نابود ساخه 

 بودند. یرده را آمادهدر آدماشی بسیار هندوهیزهر بودند یرکهایی

 دانسا  یاهمی – هرچناد بادو  دلیال –روشانی  بود و باه پرویز با درماندگی جلو بازجویش نشسهه

یاز نهمناد اروپاا بود. چند ن اری از سیاساهمدارا  بسایار قدر رسهورا  ررسهاده را بهیسی آدماشا  چه

یادرهااای آموزشاای  بودنااد، جنایهاااارانی یااه شااده هرکااال، ایاا  جنایهاااارا  شااناخهه دانسااهند. بااهمی

 دسا  هماا  آدماشای باه باه 1989آدماشا  بودند. در ژنو یک خلبا  ارهش سلینهی ایرا  در سال 

باود. او باا  یار شادهیک سال بعد برای یشه  س یر عربسها  سعودی در ساوئد دسا  باه قهل رسید یه

یاار  باه یننادگا  اورا شاناخهند، چارا یاهقیقکزودی آزادش یردناد! ه ر دوبار بهرر  یا ه زرنگی در

 دار گردید. را عهدهنجام در میاونوس رل رهبر آدماشا داد و سرامی خود ادامه

 باه وجاود داشاهند یاه آدماشاا  دیگاری نیاز در سرهاسار اروپاا ( نبود، بلااهرقی او )آدماش یادشده

گر ارهنأ رمقاما  دولهها صررا بودند و ای  در کالی بود یه یرده ارراد هبعیدی و دور از وی  کمله

خایر رمنارع  یارشا  نداشهند. چند ن ری برای مد  یوهاهی بازداش  شدند، ولی به بودند و یاری به

یال دو ماورد از ایا  قب 1980ساالدر  از آنااه ، بعدملیر آنهارا دپور  یردند. در ایریش و ررانسه

 هیارف هواپیماایی بدرقا را باها اساهناد بار رمناارع ملایر آدماشاا ها روی داد، هردو یشاور بایشیآدم

گش . ههرا  با   خود بر میمیه سلامهی به یشی بهای  هرهیب هر آدم یرا  بود و بهعازم ا یردند یه

ی در یاای از نقاای عااری از قاوانی  مادن یارد  یاک ن ار اروپاایی یاهادای برای آزداد  برنامههرهیب

بود:  یرا شدهرا پیبود. اروپا کسابگیری ههرا  دادهاروپا  بود، پاداشی به شده گروگا  گررهه جها  به

 شدیا  ایرانی دور از وی  برابر بود با آزاد نمود  یک ن ر اروپایی!دهها ن ر از یشهه
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امار  و ایجاد هساهیلاهی در از یریق میایره دردسری برای سیاسهمدارانی بود یه راای  قهلها صرر

   بهدر نقای مرزی یشورهایشارا ارهقاء دهند؛ خواسهند مقام و موقعی  خویش  میبازرگانی با ههرا

پناهگااه  گویاا باه نمودناد یاهرا در آنها ایجااد میدادند و ای  هصورهندگی میاندیشا  ایرا  کق پنادگر

 یردند.از هما  مرزها عبور می هگررهند یمی را نادیدهاند، لیا  در همانکال، آدماشانیایمنی رسیده

دقاا   و اساااس آناارا بااه دانساا ، لاایا  پایااهرا نمیی ماابهم و ناروشاا یااا  ایاا  هاریخچااهپرویااز جزئ

جنایا   ورای ایا  در یسای چاه ارسار باازپرس از وی ساؤال نماود یاه یرد و هنگاامی یاهبررسی می

ش  ی مربوی یاددارا در پروندهبراز داش . ارسر پلیس اأهارا  ویرا اقرار دارد، پرویز نأر خود

 رسید.نأر می مشاوک به رنمود ولی أاهرا

اهارو ی رراه  دادناد. داخال رپرویاز اجاازه باود و باه دم رارا رسایدهها پیش از پایا  بازجویی ساپیده

 باه ررا یارا . هاردو ساریعاجاای آنهاا شاهره گشا  و باهگاری میدی یاا یساانی دیسال  شد و دنبال مه

 را در آغوش گررهند.یرف هم شهارهند و همدیگر

  : ندوهبار گنیز با کالهی ا را یشهند.ر . شهره، آنها، آنهارا یشهند. بلهینا  گ  : رشهرهویز نالهپر

 "ررنوری چیوره

شاادند.  یشااهه و گ اا : رعزیزانماا ... همااه داده شاانید، ادامااهنمیکررهاای اورا  پرویاز در کااالی یااه

 ...ر. عزیز! عزیز بیچارهو غری خو  بودند. آه، شهره یردها، مانند سنگ، بی جا  برزمی  ارهاده

در کاااال  زدناااد. شاااهره، کااارف مییاااادیگر داد  باااهگریساااهند و بااادو  گاااوشباااا کاااالهی لااارزا  می

 برسر نوری آمد"ر و گ  : رپرویز، نوری، نوری! چهپرسید  ریخه  دوبارهاشک

چشامانش نگااه یارد و  شید بهخودرا از آغوش وی بیرو  ی گریس . شهرهمی رلیا  پرویز صررا

 باود یاه هناوز نشانیده شاهره را شانید و از ایا  یاهر نماود. ایا  باار پرویاز کررهاای اورا هاراسؤالش

رنااوری"ر و  و گ اا  را هااارار یاارده، سااؤال شااهرههاا  زدهو بااا کااالهی ب، ماااهش باارد شااوهرش ماارده

 را از سرگرر .و زاری ناله دوباره

" آیاا وآاعش خاوب خواهاد شاد. اگار بر سرش آمده م  بگو، چه ، نوری. بهاییدا گ  : ربله شهره

 اه اقی برای وی پیش آید، م  باید چاار ینم"ر

بود و با  در جلو وی ایسهاده اند. بعد در کالی یهبرگرد را از شهرهی خودپرویز صور  به  زده

   داد، م  م  ینا  گ ا : روقهای اورارا از دسبایی خودنگریس  و بیوی می به کالهی از همدردی

 یشید.ررا میدیدم، آخری  ن سهایش

خواساا  راه پااایی  رراا ؛ می هسااپس باادو  هاایک هااأملی، چرخشاای زد و از راهاارو سااال  بااا عجلاا

 پیدا یند. راخروج
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هرگز شنام  بعد از آن شب در رستوران میکونوس  پرویز دستماـچی  مرر در زیر میزی  وگرنه

 خورد نمی

 هادی خرسندی، ینزنویس ایرانی دور از وی 

مریزررماندهی هعقیاب قاانونی  اش، یهدر ایای یارگردانا  اداره (Brouno Jost)برونو یوس  

 دارد، بارای نخساهی  باار خبار و ها برلی  چهاار صاد مایال راصاله بوده (Karlsruhe) در یالسروهه

جنای  میاونوس را دریار  یرد. دادسها  از پش  در ییوسک خبر مخهصری از دادسها   مربوی به

ارشدش دریارا  نماود: ریشاه  چهاار ن ار از یردهاای ایرانای در یاک میادا  یوناانی شاهر بارلی ، در 

مادارک  ا باهرهاوا  آ و می (Jost)ی عجیبی باود، آقاای یوسا  هنگامهی دیشب. کدود ساع  یازده

شاادنش ناازد شماساا . ر. دادسااها  ارشااد اصاال انجام یااار مربااوی بااه ی دانساا  یااهای مربااودهنااینقانع

 نمود. بود، مخابره از یریق هل   از آژانس خبرگیری سری آلما  دریار  یرده را یهمیلب

شنودهایشااا  وینی، صااکب  و گ  خشااکیاارد  ماشاای  رخ رشرشدر وقاا  ریاازش شاادید آب و 

ی آقااای یوساا  یاارف اداره داشااهند از یریااق یریاادور یااوانی بااه رداشاا  و آاامنا همچنااا  ادامااه

یلب یک ساازما  هجزیاه د یهیایا بوپ ای مربوی بهمشغول بررسی پرونده رشدیدا ررهند. نامبردهمی

و آدماشا   ی یادشدهمیا  پرونده   از قبول ای  میلب سرباز زند یههوانساس . نمی یردهای هرییه

هری  هواناد ساریعجاو، یشاه  دیگارا  می ای وجود دارد. برای یک گروه مبارز و ساهیزهبرلی  رابیه

 راه کل برای یسب رهبری باشد.

 ها یاهشاده یشاههگ  : ریرد  میوجوصور  پرس به و نه اندیشانهژرف رای یاملاشیوه یوس  به

اناد. ایا  بایاد اکهماال قاوی قاهلانشاا  عوامال خاارجی بوده ای بودناد، باههیپ مبارزا  سیاسی باا ساابقه

 اصل میلب ما باشد. آیا موارق نیسهید"ر

یوشاید می عماایی باشاد یاهنأارش راه کلای بارای م باه امیدوار بود راهی در پیش گیرد یه نامبرده

 رصل نماید.وآنرا کل

و از وی خواسا  بارای چناد  مسئول ما روی وی، رئیس بخش هروریزم، با نأر یوس  موارق بود

 یار شود.بهقیقا  آغازی  دس که رقره

ی همکادودهاا میازا  و  –پلایس رادرال  پلیس برلی  و یای به یای به –برونو یوس  دو ها هل   زد 

 باه عناوا  ههدیادی بارای امنیا  ملای باه باشاد یاه کادی گساهرده باه را ارزیاابی نمایناد و چنانچاهمسأله

 ی وی بررسی ای  یاررا از آ  خود خواهد دانس .ب آید، ادارهکسا



29 

 

باود و مادارک و  اش رسایدهی بررسی یاار و کرراهمرکله سالگی بهودوبرونو یوس  از س  چهل

  آزماایش قارار دهاد. لایایاهای اورا ماورد  بهواند مهار  و جاوهر خواس  یهای میینندهقانع شواهد

 نادر  بارآورده شوند و چنی  انهأاری بهرا کاصل میزکم  پیگیر یننده ی  مداریی بهمعهقد بود چن

ماواد مخاادر و  ای جورواجاور ازماوارد مربااوی باهای وی شاامل آمیاازهشاود و یاارو رعالیاا  کرراهمی

از  مقاماا  دولهای آلمااا  غربای بعااد اساا . اماا یاای از دشااوارهری  آنهاا، اقادامی علیااه هروریازم باوده

 مجباور باه اورا برای ماد  شاش مااه دور از خاانواده یار یاق  ررسایی یه –مهکد شد  بود  دوباره

 داخهاهنهوا  اواز هااب ناهو  را خرساند نماودهوی ناه یااری یاه –بود  یک نمودهماندگار شد  در ایپز

 بود. یرده ابقا  المپیک آمادهبرای شری  در مس ررا صررااو بود، بلاه

در  داد  یارایی خاودیلبی و اشهیاقی بود برای نشا ای از ررص نشانه ریلبی دادسها  معمواجاه

 ردد. لیا گموجب هرریع وی  رقرار دهند و نهیجها سیاسهمدارا  آنرا مورد هوجه دادگاه، با ای  امید یه

آزمایشاا   یاک رشاهه –یاباد ی شایسهگی خود ارهقااء میهدر نهیج ردر آلما ، یک ن ر دادسها  صررا

شاود چارا نادر  در جهاا  مانعاس می ماجراهای ایای دادگاه باه –های بسیار شدید سخ  و بازبینی

 یاه ی بای یررای اسا نماینده مدارع وی، بلاه مخالف و دشم  مههم اس  و نه در آنجا دادسها  نه یه

یاا  را علیاهی میالببخواهد یلیه سی نیس  یهد. او هوادار یک کزب سیاکقایق دس  یاب یوشد بهمی

نشانگر سخنوری  هیک وجه ن ع یای از یرری   دعوا میرح سازد. مورقی  یا شاس  خوردنش به به

ها و کهی ماهها، باشد و مدهها پیش از هشایل جلسا  دادگاه و یی روزها، ه ههیا خود نمایی وی نمی

را روشا  شاود، میازا  لیاقا  ویرم منعاس میدر شرح اههاما  مج ی سخ  و دشوار یهبازجوئیها

یاک آزماایش یامال  نیسا ، بلااهسازد. جریا  مکایما  جنگ و درگیری میاا  دو کازب مخاالف می

ی ا  و قآااو  وی در بااره، آخاری  نأارا ، یشا یراس  از اساهکقای یی ار خواسا ، و اساسااعیار

 دهند.برای بررسی در دسهرس وی قرار می قآا  س  یهمیالبی

خواند اورا را مییهابهای مورد دلخواه خود دیی یهشانس مورقی  یک چنی  پژوهشی از دورا  یو

گزیاد: چاارلز ی خاود را از آراار ایا  نویساندگا  برمیباود و آراار ماورد علاقاه خود مشغول داشاهه به

برای یوسا  نیاز  (، آلبر  شویهزر )یهKarl Mayاولیور هویس (، یارل میی ) ردیانز )مخصوصا

 –داش ( و رابی  یروساوی دانیال دوراو  دس  دربریای زیادی برای دید  یشورهای دورشور و اشه

هنهاایی و در  باه باود یاه داشاهه ی ساناریوهایی وااندیشاید  دربااره باه ای  ارر اخیر اورا برای همیشاه

رنگ یوسا ، دساههای یاوچاش، موهاای بود. سیمای خرمایی ها روبرو شدهشرایی بسیار سخهی با آن

رقی س ید( و چشما  مهرانگیاز مانناد یااس،  بیشهر سیاه و س ید بود، نه 1992در سال  خایسهری )یه

یای همیز یک  بیشهر به بود یه ینندهگمراه اندازه هما  اش بهبودند. دیور اداره ددمنشی اورا پوشانده

شباه  داش  ها مکل یار یک وییل دادگسهری میانسال. روی دیوارهاایش پوساهری از  جوا  دلباخهه

باود. دو هاا نهاال  شاده از بارف آویخهاه ر و یک عاس صکرایی پوشیدهعنوا  ربوسه گوسها و یلیم به

ودند. ب شده دادهای قرار شوند روی ق سه بایسهی در گلدانهایی گیاشههمی نیز یه زیاد از کد رشدیرده

در بااای آ  عاسااهای  بودناد یاه شاده روی میازش و در یناار یمادی گیاشااهه شاساههچنادیاره  درهم
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یردنااد. را اسااههار میی ویههااا وآااعی  هنااد و هیاازی روکیااهبودنااد. ایاا  علام را آویخهااهاشخااانواده

های و نیازمندیبرای هأمی  هجملا  ازدواج  رخواهی شدیدهری  اشهیای زندگی وی بود و صرراعدال 

 در برابر دشواریها و ناملایما  منزلشا  به ریودیانش اماا  مالی داش  ولی همسرش، آنجیلا، غالبا

باود و ماادرش یادبانو  جو باود. پادرش در بیمارساهانی پرساهاری یاردهی اسهرنایی مبهار و چاارهگونه

سارپیچی هاایش از یاک ررهاار  ساازچاره –ی گررهاریهاای دورا  جاوانیش باود بود. قانو  علاج همه

ای در زماا  یاارش خواند  چند بروشور کررهسرع  اش. بیش از بهزندا  آیندهناهنجار دربرابر رر

را رقام زناد مشاال دیگاری در میاا  نباود. در دورا  ی خاودآیناده رسها  برای یوس  یاهدر یک بیما

سارانجام در  ی باود. هنگاامی یاهواایا رنوجوانیش یسب مقام یک دادسها  برای وی یاک شاغل یااملا

عیار بود و برای ارهقااء ی یاملیای از معهبرهری  ادارا  آلمانی اسهخدام گردید، یوس  یک اعجوبه

 هیک چیزی نیازی نداش . مقام به

هر کاز سایر مساائل وکشاهنا دو مسألهوی یردند، یوس  در رار ررو رر .  به بعد از هل نهایی یه

 دهشدگا  رکش دا یشهه زبا  یردی، به زبا  رارسی، نه آدماشا  به ند. نخس  آناهآمدنأرش می به

در بارلی   هجنایا  انجاام شاد اناد. دوم آنااهقااهلا  یارد نبوده ای  بدا  معنا باود یاه راکهماا بودند، یه

   پسا  مقهاولیی دیگر از رهبرا  یرد، مهصادی پیشاسال پیشهر، یا آور جنای  در وی  بود. سهپیام

ی بودنااد، در نهیجااه آدماشااا  هناوز دسااهگیر نشاده بااود. اگاار چاه شاده ارشاد در میاونااوس، نیاز یشااهه

 بود. شده وی  مقصر شناخهه ی مأمورا  هکقیق، س ار  ایرا  درساله هکقیقا  سه

ش، ساوی مکال یاار ام رراه  باههل ا  زناگ زد. دادساها  ارشاد رادرال، الاسااندر و  اساهاهل، هنگا

هکقیاق  ر داد یاهاش هل ا  زد و دساهواداره باه باود و بلاراصاله را از یریاق هل ا  دریارا  یاردهخبرها

 را آغاز ینند.ی رویداددرباره

 را باهارم ایا  یااربا  نمائی چگونه ربعدا ینیم و از ای  نگرا  هسهیم یهرهمی  الآ  آنرا بررسی می

مبایال  و دلپییرش روی هل ا  صدای مردانه های و  اسهاهل بود یهاندر ای  گ ههما سپرده دلیلی به چه

 چندا  پرینی  نبود.

سار أهار  از یوسا  خواسا  یاه رمهصدی خبرگیریش بود و او نیز اییدا هل   بعدی و  اسهاهل به

را ور داد مسائولی  هکقیقاا  در بارلی وی دسه به ریک ین رانس برای خبرنگارا  هشایل دهد. آمنا

 بگیرد. هدهبر ع

باود و همیشاگی وی می نماادی از یاار را نوشا  یاهایررودگااه بیانیاه نگام رره  بهیوس  ه وبرون

شاک و أا   یاور خلاصاه باود. ساپس در پااراگراف دیگاری باه داد  رویداد آغاز یاردهآنرا با شرح

 بود. را بیا  یردهمجرما ی پیشی  خود درباره
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 –جملگای از اعآاای اپوزسایو  بودناد  شارح قربانیاا  یاه روصاامخص –ی اعدامها یرح و نقشه

ییر ی شواهد موجود، ارراد آهای الاباشد. بر پایهورای ای  جنای  می ی سیاسی درنشانگر یک انگیزه

 مجرما  جنای  هسهند: راکهماا

عنوا  رقیب کازب دماارا  یردساها . دایال اکهماالی مماا  اسا  از ایا  قارار  پ.یا.یا به (1

باود و در ایا   یارده هاای رقیاب کملاهجنبش باه و روزماره ای گسهردهگونه د: پ.یا.یا. پیشهر بهباشن

جنای   ی  باشد یه مرهابی هواند اموارد از یشه  دیگرا  ابایی نداش . دلیل دیگری در ای  مورد می

 بودند. پیشهر اورا با مسلسل زده صادی شرراندی شلیک نمودند، اگرچه هیر بهبا ه  

وزسایو  ایرانای مما  اس  یاک هیاأ  نماینادگی نیاز ماههم گاردد زیارا گروهای از اعآااء اپ (2

زباا  رارسای  ، یاای از مجرماا  باا صادای بلناد و باهبودناد. بعالاوه را هشاایل دادهگردهم یی یاد شاده

 بود. نمایندگی از یرف سازمانهای دولهی نشانگر انهقامجویی و مجازا  به بود یه رکشی داده

الاییر میالاب روی ی قاانونی باهاکآااریه داد  نأر دادسها  ردرال، چند رقرهنشا برای موجه (3

 نوش : یوس . رپوشی نمود و صررالقب و عنوانی چشم نوشه  هرگونه یرد و در پایا  آ  از اآاره

دومی  واهی یاارد. اکهمااال داشاا  در شااب بیساا دولاا  باارلی  اورا رراخوانااد و دادسااها  عاایر خااو

بریارف  امیدوار بود با یک هل   عاشقانه سالگرد ازدواجشا ، همسرش از وی جدا شود، مشالی یه

آنجایلای همسارش  خاود وی و ناه اش برگاردد. ناهخاناه سازد. انهأار داشا  در عارظ چناد روز باه

هد روزی نخوا رسپهامبر صررا 18دور از یادیگر بمانند و  باید برای مد  شش ه هه دانسهند یهنمی

ساااوی  را باااهایااا  وکاااد  و همزیساااهی روزی یاااه ااااهرقااای یاااادآور ازدواجشاااا  باشاااد، بل باااود یاااه

 باشاند. ناخوشایندهری  مکایمه

اش در یناار اند و عمهوالدینش بیرو  ررهه از خواب بیدار شد و دید یه سارا دهاردی هنگامی یه

بارود،  مدرساه دریارا  بایاد باه اسا . وقهای یاه هیارد امار ناخوشاایندی پایش آماد، رار میوی نشسهه

روع رهند و در خیابانها شجای آ ، هر دوهایشا  بیرو  ر نأر وی آمد. به صبی آ  روز عجیب هر به

ساارا  را خریاداری یارد یاهزشایاش انبوهی از چیزهای بی ارعمه زنی یردند و هنگامی یهگش  به

ی آنارا ز اجاازهپدرو مادرش هرگا ی یم ارزشی یهچیزها –بود  یرده آ  اشاره به ی مغازهاز پنجره

 هنرسید  هاا ایا  کاد اورا پریشاا  نااردآرزوی خود نیش بدهر شد. هرگز بهنگرا ساکسا –دادند نمی

 بود.

همسار  پرویز نماود باه برود. نخسهی  هل نی یه مدرسه آ  روز به سارا هنها دخهر یوچای نبود یه

، در منزلی، و گ  : رسالومه  و با شنید  صدای خوشایند دخهرش روی هل  ، غرغر زدهسابقش بود 

را آغاز یرد. یردند، با ای  زبا  گ   و شنودیاغلب با زبا  آلمانی باهم صکب  م چرا"ر از آنجا یه

وع نمودناد یردند، شرمی اغلب چنی  یه نمودند و همانگونهگو میای باهم گ هبا زبانهای درهم آمیخهه
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در ابهداء چندا  خوشایند نبود  ای از چند زبا  دیگر، یاری یهیرد  با زبا  آلمانی و آمیزهصکب  به

 س .روش خوبی معلوم شد یه رولی بعدا

را داد سپس برای اربا  کررهایش گوشی اس .وی مرخصی داده مادرش یک روز بهگ    سالومه

ای هخی آمد و پرویز با صدای آهسه ینماید. همسر سابق پرویز رو را اربا ی خودمادرش ها گ هه به

 دارید.ر را از هلویزیو  دور نگهزیاد صکب  ینم ولی امروز سالومههوانم گ  : رگوش ی ، کاا نمی

از  –زد باود. در آپارهماا  قادم مای خواس  انجاام دهاد هل ا  یاردهمی را یههل   ها! برای هر آنچه

یارف  یارد  اخباار باود. بارای هواخاوری باهدرکاال پخش نار هلویزیو  ردشد یاهیایای خودش از 

جوشاید  ایا  یرد  میدر آ  آب بارای چاایی آمااده د یاهرر نزدیاک شا به بالا  رر ، و در آشپزخانه

یا بخاورد غ بود مگر ای  یه ی یارهای صبی وی همام شدهرا چندی  بار هارار نمود. برنامهدورزد 

  در صالیب سارخ باارلی درهاردارش یااه یارد ! باههل   ریارد. صااررانمی رمغاازش خیاو واباد باهیاا بخ

داد، را انجاام مایپناهنادگا  ش  و یارهای مربوی بهدا عهده را بهسرپرسهی یارمندا  امور اجهماعی

 هل   زد

 "رشده" دخهرها  گم درهردار با آش هگی از وی سؤال یرد: رهرا چاپیدند" مادرها  مرده

 اخبار گوش ی .!ر هوانس  بگوید ای  بود: ربهمی هنها چیزی یه

باااود و اگااار  ایساااهاده هاااهرردرزیااار خاااروش آب باااا چشااامانی از کدقه گررااا  و درپرویاااز دوش می

ارهااد و یاادش می باود باه شاده آسهی  آ  با چرم پوشاانده بس ، هصور بازویی یهرا ررو میهایشچشم

ی راسا  و انادامانش برخاورد نماود، در گوناه آورد. وقهای آب خروشاا  باه ساهوه همما  بود اورا با

 هنگااام راارو ارهااادنش از صااندلی بااه ای ارهاااد یااهیاااد آااربه اش اکساااس درد و آزار نمااود و بااهشااقیقه

 بود. یرف راس  بدنش خورده رسهورا ، به

گشاهند. رشاگرا  هناوز دنباال وی نمیباود و گزا ی دریار  اخباار واقعای هناوز رارا نرسایدهمرکله

باارد. امااا در مقاباال ود لاای  میکام رمااا باا دریااای از سااکرگاها  معمااولی از وآااعی  آراماای یااه

 ای باود. رباازهم هل ا !ر و باهدر درونش وجود داش ، آرامش خایر امار پساندیده خروشی یهوجوش

ی مهرقای یس روزناماهنون ر سرمقاله یک ای از دوسهانش بود یهی ی دیگری هل   زد. هل   بهشماره

 بود. رسلام. پرویز هسهم.ر (Berliner Zeitung)ونگ  بیرلینیر زیه

 ر )یهسسروشنی گ  : رآهای پرویس بر سیلاب آخر اسم وی به صدای یرف مقابل آمد و با هایه

ریسر را ام وی، اسام رپااداشاه  نایادبود برای به ها گ ههلمانیآ به ی قبلی خود پرویز( یهبنابر هوصیه

 را باهینند و در آ  صور  نام وی اآارهخایر بسپارند و سپس بعد از کرف ررر کرف رور را  به

یاا  و یاادارزایی ز هقویا  کارأاه خاوبی یااد خواهناد گررا . او معهقاد باود انادک اشاهباهی در هل اأ باه

 رساند.می
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مشاااغول باااا هااادف  ریاااار و همیشاااهیاااک گزارشاااگر پ باااه بااارای گ اااه  لاااب میلاااب در یاااک جملاااه

باود، چنای  ادای میلاب نماود: ر ما  در آ  رساهورا   پایش آماده ساخه  وآعی  سهمگینی یاهروش 

 دیشب مردند.ر بودم، در میاونوس، با چهار ن ری یه

ی آ  صکب  خواهیم ای بخوریم و در یای از ای  روزها دربارهباهم قهوه بده ام. اجازهرآنرا شنیده

 . امروز روز دیوانگی و نامباریی اس .ریرد

باود، داشا  خاودرا  خاورده یوقای یااه شوی و از ای  پییرایی سرد و عاری از هرگونه پرویز یه

 بیرو  رر . خبرنگار مزبور با عجله یرد یهمی ی بعدی آمادهداشه  جملهبرای اأهار

 را باهباا دقا  خبرنگاارا  سالها بود یه نمود. سراسیمه ررا یاملاجاگیاشهنش از سوی یارو، پرویز

داد. یااای از آدمهااای نقااال یسااور ماا یاارد و هنرمندانااهای دور خااود جمااع میی بساایار مکهرمانااهشاایوه

 هوعی هواناایی باود یاداد  میالب ناآورد. یشب میکسا به ی درماندهی یک شنوندهمرابه را بهپرویز

ورا  دباود آنارا بیشاهر هقویا  نمایاد. او و ررقاایش در  وشایدهی دیی ها آ  هنگام هماوارهاز دورا  یو

ا  از نمایناادگسااینما برونااد و باارای ملاقااا  بااا یااای  پااول آناارا نداشااهند جملگاای باااهم بااه خردسااالی یااه

اد ناود خریدناد. و ساپس، رویادمیشاا  بلییای خرجیهاای روزانه  جیبگیاشاههمی دول  باا رویویژه

گاری اگار یساا  دی یردناد یاهرا ساعههای مهوالی و با چنا  مهارهی باازگو میملاقا  ای از آ  دقیقه

 ماندند.دیدند، از بازگویی آ  عاجز میرا میآ  رویداد

ام یش همااعهباار ویازا سال پیشهر، هنگاامی یاهدابه  پرویز بودند. چنمهکدی  پر خبرنگارا  همیشه

ی هونادو هیاز بود، باا نوشاه  یاک ناماه و صکب  یردهبا ا روی قبلا نویسی یهبود، هما  سرمقاله شده

 چه هبشد  نجا  داد و کاا باید آد قبول مهاجری  بود، اورا از دپور  ما  یهسیاس  دول  آل علیه

 یسی مهوسل شود"

م را پار نماود: رمهأسا    زنگ زد. هما  صدای پیشی  گوشیبود، هل در رار ررو ررهه هنگامی یه

 "ردیشب خود در میاونوس  بودی ایس . آیا گ هی یه ینندهسیار ناخوشایند و دیوانه! صبی بپرویس

 ، همینیور گ هم.رربله

 باهم صکب  ینیم.ر ررپس باید رورا

یردنش، در ایرر چاشهها پر از مشاهریها انند دویس  سال یاردرس  م (Kranzler)یرانزلر  یاره

را پشا  ها  داشا  پرویاز به ازرگانی یارهالویی با مارک بلباسی قرمز آلب بود. یای از مسهخدما  یه

اش الیش رریق دیرینهکیک میز دو ن ری نشاند و صندلی دوم مد  یوهاهی خالی ماند و با یمال خوش

و  پرویااز اکساااس نمااود، یااارو ارساارده یااه بااود پدیاادار شااد و آنگونااه را ینااار گیشااههوی رهقریبااا یااه

سیاسا   وسایال دماارا  بودناد یاهبودناد مهماا  کازب س مارده ردهایی یاهداد. یپریشانکال نشا  می

را هاأمی  باود ک اأا  از مهماناانش نهوانساههکازب ماییور  یرد. ایا  یاهشا  منهشر میرا روزنامهآ 



34 

 

یاای از یررادارا  مکلای آ  کازب باود، امار باس  یاه ی روزناماهبارای ایا  نویسانده ویاژه نمایاد، باه

 سارهباری بود.یند و خاناخوش

باود.  اراارشاا  را رارا گررهاه ریقیناا را بیاا  ناردناد یاهدام از ای  دو مارد از هارس میاالبیهیک ی

چیازی  زودی برای یشه  وی برخواهند گشا ، لایا  در ایا  بااره آدماشا  به پرویز یقی  داش  یه

نأارش ازم  ه  آ  باهداشااأهار وشانی چنای  اکساسای داشا  یاهر باه رگ  . یرف دیگار یااملانمی

در درو   ارازا و اباری و در کاالی یاهگاو هیچگااه مانناد صابی آ  روز غمباک و رکنبود. پرویز بی

ای ننویساااند. پرویاااز را در مقالاااهباااود اسااامش باااود، درخواسااا  ناااارده سااااخهما  عیناااای آرهاااابی زده

 ای باود یاهعهر از صدها دررا از سرگرر  و ای  دومی  باشب گیشهه یرد  جزئیا  مربوی بهبازگو

داد زیارا هناوز را هساای  نمایوی یادداشه  رویداد رناج و انادوهیشید. بهرا پیش میای  بک  در آینده

 خواهند اورا نیز باشند.آدماشا  می بایسهی در عیاب باشد چو  یقی  داش  یهمی

هنگااام نهااارخوردنش بااا  آ  بااه را در ین اارانس باارلی  و بعااد ازچنااد سااؤال نخسااهی ، هاادف دیهاار

بود  زمااا  ملاقااا  و ی نامشااخصپرویااز درباااره نگااامی یااهمیهنااا  دور از ویاا  روشاا  نمااود. ههم

 از وی پرسایدند: باود و هاا وقهای یاه یرد، صدایش از هااب و هاوا  ارهاادهیرد  نوری صکب  میهل  

 بااا اهااااء باار خااایراهش بااه رقیقااایردنااد داز وی می را یااهماناادی"ر سااایر سااؤااهی زنااده ونااهرهااو چگ

 داد.ینندگا  پاسخ میپرسش

یرد یک روز پیشهر اکساس می ای یهگونه بود" به مانده رار ررو رر . آیا زنده ماری نمود و به

 او  اند. در میا  دو کال  مهزوال زندگی انداخهه را بهاس . گویی وی یرد زندهار نمیدر آنروز ر

 هباار ود: هم هوشیاری و هوشمندی و هم گیجی و درماندگی. بازهم صکب  نمود و ای  باب گیر ارهاده

 را ابراز داش .ای میالبشی آگاهانهگونه

 

یاردیم. یاای از کاآارا  از دیهار بودیم و داشهیم صاکب  می شام خورده رهقریبا در ساع  یازده

باشند و او در مقابل   برای خودشا  میشرراندی پرسید آیا یردها خواها  جداشد  و ایجاد یک دول

یردها بسی  داش  یهابراز می ریلب نیسهند و اییداو گ   خلق وی هجزیه هراظ نمودهای  پرسش اع

گ اا  بایش از رارسااها ایراناای هسااهند و خواهااا  اسااهقلال نیسااهند و خواسااهار خودمخهاااری هسااهند و می

در  ایا  رژیام مهکاد ساازند. ما  پشا  باه را علیاهیو ای اپوزساشایوه باه یا  اسا  یاهی واقعی امسأله

ی ای  گ هگوها، اکساس یردم یک ن ر بودم و یک وق  در میا  همه ورودی و روبروی دیهر نشسهه

و پنج سالگی در س  سی یا سی آمد یهنأر می وی نگاه یردم. چنی  به اس  و به نزدیک م  ایسهاده

سال لی روی دادناد. یاارو یاک مسسارع  بار ی قآاایا باهود. بقیاهبا صاورهش زده باشد و ماساای باه

رناگ، یاا یاک دساهمال آبی رآنرا درزیر چیزی، اکهمااا را ببینم، چرا یههوانسهم آنداش  ولی م  نمی

هاوانم خشاید زیارا نمیماا رکاش داد، ولای بایاد بب دانم. باهباود. نمای در داخل چیز دیگری، پنهاا  یارده
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شاایدهم بیشاهر. ما  باا پار  نماود   - هارار نمایم. سپس رویداد پیش آمد: چهل گلولاهرا های ویگ هه

 در بردم.ر زیر میز، جا  سالم به خودم به

: رراار بود آنارا پاساخ دهاد ایا  باود یاه آخری  سؤال گزارشگر بود و پرویز آمده پرسش بعدی یه

 باشد"رمی یسی در ورای ای  واقعه ینی چهمی

 سخ گ  : ربدو  شک رژیم در ههرا روی در پا

 

از  هاهشوند، با کاالهی آمیخ بایسهی یشههمی زنند. آنها نیز یهمکل جنای  سر می آدماشا  اغلب به

دور  بااود و از (Prager)رونااد. هنگااام أهاار، پرویااز در خیابااا  پراگاار آنجااا می هاارس و خااوف بااه

بااس پلیسهایی با لبااس شخصای و ارسارا  پلایس باا لیرد.  را در انههای خیابا  مشاهدهجمعی  انبوهی

 بود. یسا  دیگاری،در داخل گیرگاه شهربانی قرار گررهه زدند یهمی رسمی در جلو رسهورا  پرسه

یردند ه میخل یی هایی نگادا دادند و بهمی یار خو ادامه بودند، به را با دسهاش پوشاندهدسههایشا  یه

 هماه ردناد و مانناد دانشامندا یمی چناد ن ار دیگار نیاز از ناوار ویادئو اساه اده برانگیز بودناد.شاک یاه

با  رساید و در یناار سااینأر میباه شاده وسوساه رنمودند. یای دیگر از آنها یاملارا ورانداز میچیز

 مکال هقاایع خیاباا  یارد و ساپس بارهاا و بارهاا باهرر  میآمادو ری پلیس مرهباسرسبز اداره همیشه

 گش .رر  و بر مییم

پیچیااد. ماشاااچیا  میدر بیاارو  از راهبنااد، دههااا میارورااو  صدایشااا  در هااوا و در باااای ساار ه

  یردند و یارمناداارهادند و با صدای بلند از آنها سؤال میینندگا  میدنبال هکقیق وق هخبرنگارا  بی

خروش کارف وای پرجاوشگونه و بهدادند جوا  میهای عااسی اخموی هلویزیونها در جلو دوربی 

  قااهلا  داشاهند، در میاا زکما  شاباههی باه باه را، یاهن ار از مههماا  هصاویر دروغای  ساهزدند. می

 یرد  بود:عنوا  مقاا  رردا در دس  رراهم گرداندند.مردم می

منار   زاربود: برای کشتن هر یک نفر کرد پانصند هن را صدام حسین دستور داده"قتلهای برـین

 است " آـمانی پرداخت شده

اخنل ددرت در برای کسب قن ی مبارزهخوردن: چهار نفر مرد در نتیجههنرام شام شدن به "کشته

 دهند "را از دست مییک حزب کردی جان خود

پشا  باام  را باهشادهاز وی خواسا  لباساهای شسهه ای بود، یابار مادرشبچهپرویز پسر زمانی یه

را قبول ناارد. ماادرش بود، ای  یار هنوز شش ساله یه را روی یناب رخهها بیاندازد. اواببرد و آنه

وی آب نبا  بدهد ولی او هیمیع  از وی خواهش یرد. بازهم هاا  نخورد. مادرش قول داد به دوباره

او ساخ  هار اورا یهاک زد و  هیار دیگاری ناارد. ایا  درعا نشد. اورا یهک زد و اوهم غیر از گریه

را ررنارر ا برد و باا صادای هنادو هیازی پسارشبا را بهیرد. سرانجام، مادرش دسههایش یههر گرشدید
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بیشاهر پاایک  خاورد و هرچاهپاایک می آورد، اوهام دوباارهبیشاهر باار وی رشاار مای صادا زد زیارا هرچاه

 یرد.سخهی از خود دراع می شد و بههر میخاشگرخورد، پرمی

 باریهاا آخاری درو  داد  باهباود. گاوش ی هک  رشار قارار گررهاهسخه وق  بهها آ   از شب گیشهه

 هوانسا  باهباود. می شد. برای انهخاب راهبردی در راار رارو ررهاهوی وارد می بر ای بود یهآربه

 وهم و خیالی بهرسم" برگردد. .... خاموش باشم و از هر خانه

 رساوایی عجیبای یاه بود. چهسا  مرد  آنهای دیگر می به رعینا رره  از صکنهنأرش، بیرو  به

 خود بگوید: کاا کرف بز ، کرف بز ! هوانس  بهام. اما میمانده م  زنده

یرد، اه میهمگا  نگ به ی پلیس و در کالی یهاز میا  جمعی  عبور یرد و در برابر راهبند اداره

باارای ه ااار پیرامااو   گردیااد. از آنجااا یااه زدگی باااردیگر باار او غالاابهوقااف نمااود. هاارس و خشاام

 را درهام یورهاهاعصااب وی یابااره بود، باه دادهخود ن بود زکمهی به را ررا گررههوی گیروداری یه

ی دیهار یلهیااد سارو ، اورا باهیاردمی را با موهای سیاه سرش در میا  جمعیا  مشااهدهبود. هریسی

سااو  وا  یرد  باهپههرا با هههزد. با وجود ای ، همگا ش میعصابا ی سخهی بهانداخ  و آربهمی

 داش .می

جاا   ها  گوش ینید. م  در ای  رسهورا  بودم، پش  همی  میاز و باا چهاار ن اری یاه، همهررلی ا

 روی داد.ر شما بگویم چه هوانم بهمی رباخهند. دقیقا

در جلاو پرویاز  اساههو میارورونهاای ناخو هاانأم و هرهیب گرایید. دوربی  بی نأمی و آش هگی به

 صف شدند. به

دقا  بررسای  هرا بابرونو یوسا  ایا  هیااهو و هنگاماه ،1992شب نوزدهم سپهامبر  پیش از نیمه

هااای لیسباود. باا همااارا  و پ ندیاده هرگااز در زنادگیش و هولناایی یاه دهنادهیارد، وآاعی  هاا می

باود و  ا خواندهرشاهدا  اأهارا  مربوی به به ههای وابسهشههبود و نو مکلی و ردرال صکب  یرده

ج را بسیار ارنمود. ای  آگاهی و بصیرههاسی میرسید برردسهش می به را یهگزارشهای انهقادآمیزی

 دادند، بلااهی رویداد مورد نأر ارزایش میرا دربارهمعلوماهش لیل آناهد به رصررا نه نهاد، البههمی

رار قارا مورد ارزیاابی از آنها صک  ایلاعا  آینده ادهبا اسه  آمدند یهصور  معیارهایی در می به

 دهد.

  ماندگا  جنایاهیک یس، کهی زنده اش، میلبی وجود داش  یهدر میا  ایرر ایهشارا  هاا  دهنده

أماا  باادو  یاااری و بااود. جنااایهی بااا آ  ع ور ناااردهخیااخایرشااا   شاادگا ، بااهیااا خویشاااوندا  یشهه

  ای  سهول  انجام پییرد. یک ن ر در رسهورا  با آدماشا هوانس  بههمدسهی یک مجرم خودی، نمی

یای از نخسهی   شدگا  بود" ای  مسأله بود. آیا وی هنوز مهواری بود یا یای از یشهه همااری یرده

 شود. باید از وی پرسیده های آیندهدر ه هه سؤاهی خواهد بود یه
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گررهناد. نخسا  می یشف امور پنهانی بود لیا  دیگرا  آنرا نادیاده بیش از ایرر بازپرسا  قادر به

و  شد. او هیچگااه از هکمال رناجمی قانو  نامیده دانس  یهدسهی می، یوس  خودرا سرور و بااآناه

آنهاا اعهمااد  اشا  اماا باهگیگرا  اکهارام میمیاانجی یارد. او باهقاا  دریان نمیمشق  بازجویی و هکقی

 یرد. او بهرعای  می دادندوی گزارش می به ی یسانی یهدر مورد همه نداش  و ای  روشی بود یه

آوری مهار  در جمع ود یهنمود. او معهقد بدسهیارا  خود مویول می را بههری  یارهاندر  یوچک

 مانعاس خواهناد شاد و از ایا  مساألهدر گازارش  کقاایق موجاب درخشاندگی جزئیااهی خواهاد شاد یاه

از زبا   را درس  برعاس یادداش  نماید یهمما  اس  یک یارمند دول  میالبی هراسناک بود یه

 شنود.یک ن ر شاهد رویداد می

بااا آنهااا  یااا از اراارادی یااه بااا آنهااا ملاقااا  داشاا ، یاارد از یسااانی یااهدعااا نمیا ، او هرگاازبعاالاوه

بااود،  بودناد و او هرگاز ندیاده را پیماودهرواصال میااا  چناد مکال نهاایی یاهآاز  نماود یااوشانود میگ  

 از ایاا  یااه پرهیاازمنأااور  از سااوی هماااارانش و باههوانااهر و خردمناادهر باشااد. باارای یساب اکهاارام 

نأرا   ، هموارهآور نداشههای کاس  زیرا در مکل کادره گویند دچار اشهباهی شدهبوی  هرگز به

مام گررهند و با مهار  همی را بر عهدهدر غیاب وی یارهای بس مهم و سخهی یرد یهقبول میرا آنها

 رساندند.انجام می به

نانناد  وی هوجه شد مردم زیاد بهاش باع  می، یوس  آدم مهواآعی بود و ررهار مهواآعانهررانیا

 اش( بود و آ  قدر بهگش  شهادهی یلا روی انگش  دومش )انداش  یک کلقه و هنها چیز مجللی یه

 داد یهکررهای همگا  گوش می راکهی بهآورد و ها آ  کد بهیرا  در برابر هماارانش سر ررو می

دربایسااهی و آنچنااا  پاایش وی صااکب  رو یااا ارساارا  پلاایس باادو  هرگونااه هماشاااگرا ، مهخصصااا ،

را آرامااش دهااد، زیردسااها  خااود اااهسااهرای ساامع نمایااد. باارای آنخواهااد اگااویی او می یردنااد یااهمی

یاا یمباودی در خصوصایا   نقیصاه زد. چنانچاهداد، لبخنادی مایصورهش نیز نشا  مای یه همانگونه

هوانسا  شاایبایی و ی نمیاشاد. در واقاع، هایک مساألهیوس  وجود داش  ساد راه خونساردی وی نمی

د: مرب  خود ررویش نمایس  از اقداما  یو شد یهرا از وی بسهاند و هیک چیزی باع  نمیهعادل وی

دقاا   وی آنهااارا بااه ساایمای ساارد و بیااروح اجسااادی یااه آررینی هااای مااأمورا  مکااارأش، نااهاناادوه نااه

باازی بازداشا  شادگانی نیرنگ و نه شده شویه و زاری ناأرا  بد خلقی و گریه یرد، نهبررسی می

هوانساا  هاایک چیااز نمی زیاار بااار سااؤاا  وی دربرونااد.بارهنااد هااا از داسااها  پشاا  ساار داسااها  می یااه

کااد رویاادادهایی عجیااب و    بااههوانساارا از وی بسااهاند زیاارا هاایک رویاااردی نمیآرامااش خااایرش

 بود. چشم خود دیده در دورا  یودیی به انگیزی باشد یهشگ  

د. پدرش مهصدی آنجا یررر ، در بخشی از هیمارسها  مجنونی  زندگی می دانشاده به ها سالی یه

 را باااهشاااد  در جاااوار دیوانگاااا ، یوسااا هیمارساااها  آپارهماااانی داشااا . بزر  باااود و در نزدیایهاااای

اراازا، جماالا  ی غمیشاایدنهای ناگهااانی، رخسااارهابااود. عربده ب و غریااب عاااد  دادهچیزهااای عجیاا

 مدهها پیش یااد گررهاهیرد. را مرعوب نمیمراسم عجیب و غریب و ههدیدا  هندوهیز، ویوار، دیوانه

 و خورناک بنگرد و از آنها بگیرد.های شدید نأمیبی ای بهشیوه چه به بود یه
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او نیاز  یوس  یردند از سوی یای از رهبرا  یارد عراقای باود یاه به در آ  شب آخری  هل نی یه

خواسا  باا بانی میبود. جلال یال برلی  آمده به (6)برای شری  در ین رانس کزب سوسیال دمارا 

بااود. هاارس از  هرا بااا دیهاار ]شاارراندی[ گیراناادنمایااد زیاارا بیشااهر اوقااا  روز قباال یوساا  ملاقااا 

از یوساا  خااواهش  ررا وادار نمااود در آپارهمااا  یااای از دوسااهانش بمانااد و نهیجهاااآدماشااا ، یالبااانی

 ملاقاهش برود. وی به نمود یه

 او گ هاه در ین ارانس، باه رماههاا قبال، در پااریس و بعاداوگ ا : ر را شروع یردهیالبانی سخنانش

 ای در جریا  اس .ر....قهل رساندنش هویئه بودم برای به

در شامال عارای ایلاعاا   از یاای از عوامال ایرانای بازداشا  شاده (7)رارراد م  در شمال عرای

ی ههرا  بروز مورد هویئهبودند. در جریا  بازجویی، عامل مییور ایلاعاهی در  ای گررههمکرمانه

و ناهوا  سازد. اما  بایشه  رهبرشا ، همامی یردهارا در مانده ای  بود یهآ   هدف از اجرای داد یه

ما   ای باههک  هأریر قرار نگرر  و گ  : 'شما چیز هازه ردیهر گ هم، ابدا را بهای  مسأله هنگامی یه

ما   م  بگو یه را به. میلبیخواهد هرا باشدم نیز مید. صداخواهند مرا باشنمی یه گوئید. البههنمی

را هارا وادار خواهد نمود امنی  خاودآنها هشدار خواهد داد و آن یردم دول  وی  بهدانم.' رار مینمی

 چنی  یاری نارد.ر رهقوی  بخشند. لیا ، أاهرا

باود و  ر سر زبانها ارهادهشش ساع ، اسم ای  شهر بوم وی . برای دومی  بار در عرظ سیبازه

دور آ   همام شود یوسا  در درهار یادداشاهش باا خای درشا  نوشا : ویا  و باه مصاکبه پیش از آناه

 .آوری برای بررسی رویداد در روزهای آیندهیک یاد –ای یشید دایره

ی آدمهاا بود. سیاساهمدارا  از یالبانی شنیده یرد یهی میالبی رار مییوس  در پش  ههل درباره

ه در هبعیدگا ارراد رؤیاگرا و آرزومندی یه ویژه آنها اعهماد نمود، به بایسهی بهمی سرسخهی بودند یه

اند لیا  را با وی در میا  گیاشههچنی  مسائلی نایردههقاآا وس  از ای  خوشکال بود یهزیسهند. یمی

 هاری  مأناو  وی باود،مهم یاه ند. آنچاهگیاشاهر وی نمیغیر از شاایعاهی چناد، چیاز دیگاری در اخهیاا

 هنوزهم گروه مسلی یرد پ.یا.یا. بود.

ی بامدادا  بود و قرار باود روز بعاد سااع  هشا  صابی 3ههل اقامهش رسید، ساع   به وقهی یه

 برد. را ررا گرر  و خوابشوی رها دراز یشید و خواب مانند اغماء سریعاآغاز گردد. در میا  ملاره

هیی  واقع در ناوردر (Rhine)عازم شهر رای   بود یه در داخل قیاری بیدار نشسهه یوسف امی 

اسا . باا  در چهارصاد ماایلی بارلی  واقاع شاده باود یاه (Nordrhein – Westfalen)ویسه ال   –

ع و و بخشاودگی  گویی یه ،گیشهندسرع  می به یرد یهمناأری نگاه می بود و به هوشیاری نشسهه

                                       
 .کس  زاده عبدالـله –ی انهرناسیونال سوسیالیسهی بود ین رانس کزب سوسیال دمارا  نبود و ینگره ( 6)

 عبدالـله –آیند نأر می به ی خود نویسندهباشد و ای  اأهارا  بیشهر گ ههی شمال عرای صکب  یردهرمام جلالر درباره رسد یهأر مین بعید به ای  مسأله ( 7)

 .کس  زاده
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از  شد. بعد از گیشه  از هونلی باا دیوارهاایی پوشایدهبا هماشای مناأر بر وی نازل می ود یهچیزی ب

ها و موهورهای بادی عبور یرد. شعارهای مخهلف از ینار مزارع، گاراژهای بزر ، پلها، رودخانه

اش وی دربااره یاه ی آنچاهیارا . هماهاش پایا  نمیها همام شدند اما رار و اندیشهچشم انداز و منأره

بارای زنادگیش  ور باود یاهباود و بار ایا  باا ای روی دادهواقعاه در برلی  چه یرد ای  بود یهرار می

ای اعهی، کهی پنج دقیقاهبهواند یاد ه دهم سپهامبر، یا چند س ای نداش  مشروی بر آناهیاسهیوهیک یم

کقیقا   و منیقای و بارای باه دمنداناهیاک آرزوی خر را از خایر خودش بزداید. پانج دقیقاهاز آنروز

 پیوسه  مد  بس یوهاهی بود.

  از خیار بازداشا  نجاا ای  دلیل یاه رقی به بود، نه یبخشبرای وی امر راکهی خانه ه  بهبرگش

 روزگااری آنهااارا بااود یاه از دسا  گروهای از مرداناای راکا  شاده ایا  دلیال یااه بااه باود، بلااه یارهاه

می واند. چهار روز پیشهر مشالا  و گررهاریش با آنها شروع گردید و آ  هم هنگاخدوسها  خود می

ی گاااروه بااقیااادی و بودناااد. سردساااهه رو نشساااههای در پیاااادهجملگااای بااااهم پشااا  میاااز یاراااه باااود یاااه

واهی را برای ما  انجاام خارا باشی، آیا ای  یاروی پرسید: راگر از هو بخواهم یسیاز  انگارانهسهل

 داد"ر

را ببینااد. در یوسااف بخواهااد وی ود، یساای نبااود یااهخوشااایندی بااآدم بااس نا ی گااروه، یااهسردسااهه

خواسا  ه، دلام میههم، ولی بارادر جاو  آهدونید امزد: رمییرد و هپق میم  میم  رزد  مرهباکرف

 دونید.ر، میررر ولی کاا مسؤلی  دارم. مسئولی  خانوادهبهوانم، ایر یه

 رراگ هم، مرا ببخش. صر یزیو آنرا هاا  داد و گ  : راگر چ را بلند نمودهی گروه دسهشسردسهه

 یردم.رشوخی می

. لایا  او هسالیم نامیدنادرا یاک آدم هرساو مییردناد و اورا سارزنش میسایر اعآای گروه یوسف

زناادگی پااار  د یاااهبااو خااوبی دریارهاااه بااود باااه اش مانااادهیوساااف دور از خااانواده یااهشااد. در کالینمی

ای دارد ولی سرانجام دورا  خوشی از زندگی برایش شال گرر . جوا  بود )بیسا  و پانج مخایره

پساری نیاز  ررا  یاهبود(. دخهری داش  و ها پیش از ماه نوامبر، اولی  ساالگرد ازدواجاش، می ساله

 باشد. داشهه

یوساف اعهمااد  دیگار باه شادهیاد اری بارای وی هماام شاد. گاروهزقیم  گ خودداریش از آدماشی به

 آرروزیا  بود، اینک گروه یادشدهپیشهر ررهاری بی هوای وی یهو سربه ملاکأهنداشهند. ررهار بی

داشهند و در یردند. آنها چشم از او برنمیصور  نمادی از آعف و ناهوانی وی ارزیابی می را بهآن

آنهااارا هنهااا بگاایارد و  دادنااد باارای مااد  چنااد دقیقااه وی اجااازه روزهااای پاایش از ه اادهم سااپهامبر، بااه

برگااردد، لاایا  او گ اا :  خانااه یاارد بااهش هل اا  نمایااد. همساارش از او خااواهش میاخانااه بااه رصااررا

بودنااد  برآاد وی موآااعگیری یاارده یااک باااره آنهاا بااه دهنااد.ر ایاا  یااهنمی ماا  اجاازه هاوانم. بااهرنمی

 باود. هنگاامی یاه روز، در آپارهماا  هاک و هنهاا مانادهآخری  نایمدر  رای وی روش  شد یههنگامی ب

ای از در گوشاه دیساک هل ا  بارود یاه باه راعآای گروه عازم مأموری  شدند، هصمیم گرر  ساریعا
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بودناااد و   ااال زدهرا قشاااد. درنمی همسااارش هل ااا  بزناااد. لااایا  در بااااز آپارهماااا  قااارار داشااا  هاااا باااه

 .را پیدا یندهوانس  یلیدنمی

ی رقیر اهل لبناا  ای برای یوسف بود. او پانزدهمی  ررزند یک خانوادهی آموزندهارهاد  هجربهگیر

ررزند یعقوب بود.  جوزف ــ  در انجیل باشد یه –خود هناسخی از همنام خود  و بر ای  اعهقاد بود یه

در  شا  یاهگانگاانی میو دنباال پیادا یارد  بیگ اش جدا شدهجوزف نیز در سنی  نوجوانی از خانواده

یوسف سرانجام عباس  .(8) اش راقد آ  بودندارراد خانواده را یشف نماید یهآنها عادا  و خصوصیاهی

هر باود باا ایا  سا ساال از یوساف یم ساه ناامبرده هرا ملاقا  نماود. اگرچا(Abbas Rhayel)ایل ر

بیارو  بارود،  اس هصامیم گررا  باهعبا عنوا  برادر یوچک خود پییرر . هنگاامی یاه کال اورا به

پیوسا ، یوساف نیاز از وی  ساازما  کازب الاـله عبااس باه یوسف نیز اورا همراهای نماود. وقهای یاه

یااک اردوگاااه مخ اای در ایاارا  ، عااازم باارای یاااد گاارره  هعلیمااا  مبااارزه پیااروی نمااود و هنگااامی یااه

رهسااپار اروپااا گردیااد،  1989 عباااس در سااال را همراهاای یاارد و زمااانی یااهیوسااف نیااز او ،گردیااد

 باه مجارساها  ررهناد و در آنجاا قاچاقچیاا  آنهاارا مخ یاناه یوسف نیز در ینارش بود و هردو بااهم باه

بایساهی یااری بارای او پیادا یناد ولاو از ناوع می آلما  بردند. عبااس رهنماای یوساف و یسای باود یاه

جواماع  یارد ولاو اینااهرا ای ااء مییرگاهیجواماع دیگار نقاش پال و گا باه. بارای بارد  وی هبهااراناه

را ی آخارد رسهورا  شد و چهار گلولهدر آ  شب وار خیرنایی باشند. او نیز یای از آنهایی بود یه

 شلیک نمود.

 رار همسرش ارهاد و قلابش خوشکال شد و به رشهر رای  رسید، یوسف یاملا قیار به هنگامی یه

ر مازاکم زنادگیش د اندیشاید یاهی ناخوشاایندی نمیهیک مساأله ر بهسرشار از امیدواری گردید و دیگ

بایساهی از آ  بیمنااک هاا کادی می اسا  و هنهاا چیازی یاهبخشماانی اما  و راکهی شوری گردد یهی

نخساهی   ای یاهآینادی در برداشا ، وعادهی خوشوعاده هرکاال، آیناده د. باهباشد سرمای سخ  آ  بو

 چنااد دقیقااه یاراا . او بااه هکقااق خواهااد بعااد از شااش ه هااه –زایمااا  شناسااا   یبااق نأاار –ی آ  نشااانه

باشاد او از  چاهو هاار نمایاد. هر را هیارهاشآینده را  راه نخواهد داد یهداد  در جلو یک رسهویشیک

 .بود داری یردهآدماشی خود

 

-6- 

مود تا سرانجام جرأتی نمغزم خطور می چندین روز متواـی  شبح روح دکتر شرفکندی متوفی به

خواهند  شنبح روح وی بنا خوشنحاـی گفنت: "حناجی جنان  می پیدا کردم و از وی پرسیدم از من چه

اسنت  هرگنز  آیا خرج شاممان پرداخت شنده آدم قابل احترامی بودم  تا برایم معلوم نشود که من که

 شوم "خاطر نمی آسوده

                                       
 .کس  زاده عبدالـله –اس   بیگانگا  سای  مصر نپیوسهه خواس  خودش نیز به و به اش جدا نشدهمیل خودش از خانواده یبق یهابهای آسمانی، یوسف به ( 8)
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 هادی خرسندی، ینزنویس ایرانی دور از وی 

یااااک روز های ی نشااااانهبااااود، یلیااااه و درخشاااانده آرهااااابیروزی  سااااپهامبر، یااااه 25، روز جمعااااه

هماراه داشا . لایا  بارای صادها ن ار از ساوگوارا  در گورساها   را باهگیرانی اواخر هابساها خوش

 را از دسا  دادهباود، شااوهمندی خاود و هاار شاده هچشاما  اشابارشاا  هیار سوسیالیسههای برلی  یه

 د.بو

ی را ماورد بررسای دوروباراد پلیس کیایها و منیقهبود. روز قبل، ارر امنی  شدیدی برقرار شده

یردند. ساال  را ینهرل میینندگا   ملاقا ررهها ن ر از ارسرا  پلیس مسلی آمدوبودند و د قرار داده

بودناد.  ر مانادهبزرگداش  مملو از جمعی  بود. شمار بزرگی از ماردم نیاز در بیارو  از ساال  منهأا

ر ن ااری و پاانج ن ااری نیااز زدنااد و گروههااای چهاااهاادف و مقصااوری قاادم می گروهاای باادو  هرگونااه

یشایدند و شاد  سایگار می جاای آ  جملگای باه گویی دریاارنبود و باهبودند. گ ه هم ایسهادهنزدیک به

 زدند.سوی یادیگر بیرو  می به ردود آنرا سریعا

 یاای از همااارا  ناوری باود، را بااز یردناد، مارد ماوقری یاهگیشاهگا وقهی در سال  یاد بود در 

بردارا  باا ررا . هاابو راه می ود و جلو همهنمرا کمل میبدی پر از گلهای رز سرخ و زردرنگس

 هی همراهاا  ساااو  یااردررااه  نمودناد. یلیااهراه را برداشااهند و شاروع بااهانگیااز، هاابو کاالهی  کز 

شدند:  در انهأارشا  بودند أاهر های یسانی یهبردند، قیارهرا پیش میهابو  ی یهبودند، زیرا هنگام

 ا هام یاهدنبال هاابو  راه ارهااد. ساار ، بهی آرام و خونسرداشیوه ه  داش . به لباس سیاه به یه شهره

بندش شاانیباا پی ه  داش  یه رنگ بهیک ژای  صورهی بود و در کالی یهجوید در ینارش سقز می

را در یاای از دساههایش بود، یک خاز خرگاوش را پوشاندهبود و زنگال گلداری نیز ساقهایش همسا 

بایش از  رساید یاهنأار می باود. چنای  باه را گررههاش دس  دیگرشآموزگار مورد علاقهرشرد و می

برای  چنی  پیدا بود یه اشهرا ندارد. از قیارلال  هوانایی هکمل هیک چیز دیگریکسر  و م ای  همه

باارای شااری  در مراساام سرشااار از غاام و اناادوه  بااود، امااا نااه زد  در یااک میاادا  ورزشاای آمااادهقاادم

از چمنازار  نگاامی یاهشاد و هنمی هایش هیک قیراهی از اشاک مشااهدهخایسپاری پدرش. روی گونه

رعایاا  اکهاارام از عاادم  سااپردنش هاایک لرزشاای نداشاا . قاادم برداشااهنش بااهگیشاا ، در گاموسایعی می

باا  درخشاید یاهبالن شباه  داش . هنها خیرگی نگاهش چنا  با خشام و غآابی میجانب یک دخهر نا

 هناسبی نداش . هیک وجه هیال یوچاش به

را اشررهند. پرویز چشاما  برارروخهاهخویشاوندا  و دوسها  نزدیاشا  با مادر و دخهرش راه می

را سا  داشا  و یاای از لپهاایشد را درباود و یاک عااس از ناوری دهنها  یرپش  عینک آرهابیش پ

 راچشاامانشپلاهااای  زد. در پهلااوی پرویااز، مهاادی بااود یااهلبخناادی ماای بااود و صاامیمانه پرباااد یاارده

سااندری  رشد  ناراک  بود، مرهبا به را بگیرد و درکالی یهرشرد ها جلو ریزش قیرا  اشاشمی

 شاده عاس شهیدا  پیچیده دور چهار قیعه به ی نازک آویزا  بود یههخورد. برگردنش یک رشهمی

 بود.
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بودناد.  های گل و عاساهایی آراساههرا با دسههیرری  آنها نهای سنگی رسیدند یهپلاا یک رشهه به

وی  یاز پلاانها پایی  آمدند، برادر نوری پش  میارورو  ایسهاد. یاک ن ار مهارجم در پهلاو وقهی یه

  و گزارشاگرا ، دوساها –نمایاد  را بارای آلمانیهاای میاا  جمعیا  هرجماههای ویبود ها گ هاه هادهایس

 و نوری و یک یادر از نمایندگا  کزب سوسیال دمارا . هماارا  شهره

ینم. از اینجا هشار مای خایر آمدنها  به ی شما بهی نوری، از همهنمایندگی از یرف خانواده ربه

هوانساهم سااعهها، و کهای ی نوری صاکب  یانم. در شارایی مخهلاف دیگاری، میند دربارهام  خواسهه

ی قابال اکساسای هوانم کهای جملاهی روکی! نمیای  آربهبا ی وی صکب  ینم. اما روزها، در باره

از  او هنگاام برگشاه  یااد آورم یاه را باههاوانم شاعریمی رهساهید. صاررا را بیا  ینم؛ خودها  مهوجه

ایاا  شااعر داسااها  زناادگی خااودش  یااه باارایم خوانااد. امااروز چناای  معلااوم شااده 1978یاارا  در سااال ا

 اس .ربوده

 در چناد مصارعی ویاژه شناخهند انهأار داشهند سهایش از وی در اشعار، باهرا مینوری یسانی یه

های شاعله یاهودناد ب ، اکمد شاملو، بازهاب یابد. اشاعار وی ناوعی منأوماهاز شاعر نوگرا و گرانمایه

ایناک درسا  میانساالی هساهند.  را در درو  شهرنشاینا  جاوا  برانگیخا  یاه1979آهش انقلاب سال

 ای  مصرعها سرانجام روی سنگ قبر نوری کاایی شدند:

 باید روایت شود داستانی که نه

 شود باید سر داده آوازی که نه

 شود باید شنیده صدایی که نه

 شود اید مشاهدهب چیزی که نه

 شود باید دانسته یا مطلبی که

 من شریک درد و رنجم

 سردهید برایم ناـه

را رساید؛ از ساایری  خاودنأار می به بود. گاهگاهی غمناک درباای پلاانهای سنگی نشسهه شهره
 پارچااه باا را یاه، سارشباود. در یاک لکأااه هاار آمادهباود و در هوراانی از اراااار گرر داشاهه دور نگاه

ی ازدواج مازی  هناوز باا کلقاه آورد؛ با دسهش یهبود در برابر عاس نوری پایی  می نازیی پوشانده
دارد در رویایی  شدند. انگار یه دور خیره ی نرمی زد و سپس چشمانش بهقاب عاس آربه بود به

أم نمااود. انگشاا  هااا را ماانرا و هاام گلساارکال آمااد و هاام خااودش ی نگیشاا  یااهارود. لکأااهراارو ماای
را پاک ارد ینار بگیارد و باید گرد و غبرا نبایدارییار خانه لغزاند. انگار یه را روی شیشهاشسبابه

 خورد:نماید. لبهایش در ارر هارار یلما  ای  شعر هاا  می

 امدر یک فضای آرام و تابنا   باتو گریسته

 خاطر زندگی به
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 ایمنوایی سرداده و تاریک باهم و در گورستان تیره

 رادل انریزترین آوازها

 زیرا مردگان امسال

 گرامی ترین عزیزان زندگی بودند

یزیاو  را از یریاق هلورا، یا ویخود نوری ودند یهایرریهشا  آوارگانی ب بودند یه صدها ن ر آمده
 ها مشااهدهروزناماه یهاهمقالبودند یا اسم اورا در سر ی دیدههای هلویزیونو رادیو و نیز در مصاکبه

 و بعااد از عأاایم هااری  1992شااناخهند. هااا سااال اورا نمی راصاالا بودنااد. یسااانی نیااز بودنااد یااه یاارده
شاا  یردند و ایررر از وی  زندگی مییک میلیو  ن ر ایرانی دو رمهاجر  در هاریخ بشری ، هقریبا

 لگی بهبودند. صبی آ  روز، جم ر شدهبودند و در کدود شش هزار ن ر از آنها در برلی  مسهق پناهنده
ب ساهیم بودناد و هماا  مسایر در یاک سرگیشا  سرشاار از رناج و عایا بودند چرا یه گورسها  آمده

ود. بعااد از یودهااای بودنااد. سرگیشاا  نااوری بازهااابگر رویاادادهای زندگیشااا  باا را یاای یااردهدردناااک
اری از دانشجویا  دانشگاهها عاازم شد  نخس  وزیر پریرردار، مصدی، بسیو ازیاربرینار 1953

 اری یاهرا بنیا  نهادند. با درهرهای ینجا ین دراسیو  دانشجویا  ایرانییشورهای غربی شدند و در آ
 بود یاه بود، ین دراسیو  نماد رؤیا و آرزوی دماراهیای ین دراسیو  در اروپا و آمریاا ارههاح یرده

نها یرح هم جمع شدند. آن ر از جوانا  ساوار یا میهبی، دور بود. دهها از بی  برده یودهای یادشده
را از میا  مایندگانیی انهخابا  بود. ندر آ  هر رصلی دوره بودند یه ریزی یردهرا پییک جمهوری

ا  ناد و آنارا برگزیناب نمایناد و آنهاا نماینادگا  یشاوررا انهخایا  برگزیدند ها نمایندگا  شهرهادانشگاه
ی  را از یریق گرره  کق عآوی خودرا هعیی  نمایند. بودجهی اجرایی بی  المللییمیههاعآای نیز 

ی ناماهی ای  یارهارا یباق آیی رساندند و همهپ میچا را بهی خودی ساانهیردند و بودجهمیهأمی  
 . هااا پاایش ازبودنااد رسااانده چاااپ پیشااهر بااه ای یااهنامااهدادنااد، آیی ی خااویش انجااام میانااهمساااوا  یلب

 بود یه را هربی  یرده، ین دراسیو  نسلی از جوانا 1970ی یاره  موجودی  آ  در اواخر دههپایا 
 ازمیا  آنها نخبگا  سیاسی نوینی سربر ارراشهند.

م برآاد یاک رژیا ایی بودناد یاهلیسههآی ین دراسیو  سابق، هما  ایدردهیدهها ن ر از اعآای اخم
را هماوار ژیم بسی بیشاهر بادخیم و خیرنااکآمد  یک ربودند ها راه برسریار یردهقیام  گسیخههعنا 

ارا چیزی آنه بیشهر از هر ای یهبودند. مسأله داده آرامی گوش ررا و به ینند؛ در پایی  پلاانها ایسهاده
دا  و خودشااا  جاالا د بلاااهبودناا صااور  قربانیااانی در آمااده بااه ایاا  نبااود یااه رداد صاارراآزار ماای
اراازود و هنگااام   آنهااا میبودنااد و ماار  نااوری نیااز باار بارساانگی و بااار آورده را هعلاایم دادهدژخیمااا 

 سپردند.گور می جودشا  بود بهووی از زج را نیز یهی خویشگیشههسپاری وی بخشی از خاک

آ  باود. یای  امیادواری هام بخشای از بودناد بلااه از دسا  داده ی آ  چیزهایی نبود یهنوری همه
جنایهاارا   بودند، یقی  پیدا یردند یه جنای  آ  شب اندیشیده در مورد جزئیا  مربوی به ای یهه هه
بود و  آنها خیان  یرده بودند؛ یای از وابسهگا  خودشا  به یرده میا  ص وف هماارانشا  رخنه به

شاد  در  بودناد باه ی جوانی مرهاب شدهدر دوره ی اشهباهاهی یهدر مورد نوری و یردها و درباره
د و ایناک و مهکاد باو زماانی هام بساهه ی خودشاا  یاهباا جامعاه در رابیه رنج و عیاب بودند. بعلاوه

را در خاارج از ج و عیاب بودند. هرس و وکشا  آنهااسخهی در رن اس  نیز به پاشی شدهدچار ازهم
 بود. پناهگاهشا  دیگر راقد ام  و ایمنی بود. ی  یارههرا در برلبود و آنها یرا  نیز هعقیب یردها
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 ها و پوسهرهایی درا، پرچمکری  ارهادند و در ص های پش  سرهم، عزادارا  عاسه مشایعی  به
کاال خااالی و خلااوهی رساایدند و م ررهنااد هااا ساارانجام بااهدساا  داشااهند و بااا کریههااای مااوزونی پاایش می

یارد، را همراهای میشاهره ار شد. یک ز  قوی هیال یاهوهی برقردور آ  ایسهادند. سا وار بهدایره
ام ی یساا  دیگار انجاآ  ز  و هماه را از سایی بیرو  آورد و آنرا بر ارراش . یاری یهپرچم ایرا 

 سارع  در پشا  ناشای از اکساساا  درونای آنهاا باود. چناد ن اری باه از خودنمایی بلاه دادند، نهمی
ر درا ینار وی و پرچم ایساهادند و پرچما خ رنگ ایسهادند. هریک از آنها درپرچم سبز و س ید و سر

لهی بودناد، اماا باا کاا ی کاآرا  هکا  هاأریر غام و انادوه قارار گررهاهبرارراشهند. یلیه  یول مکویه
های باارلی  و در ینااار ناماادارهری  بایسااهی نااوری در گورسااها  سوسیالیساا ارهخااار آمیااز. زیاارا، می

ی آ  نوازنده شود. صدای شیپوری از باغهای نزدیک بلند شد. ای  یه خاک سپرده روپا بهانقلابیو  ا
بخشاید و آهناگ آ  بارای ایرریا  کاآارا  در صادای شایپور می شاد، ابها  بیشاهری باهنمی مشاهده

، ی آهنگ پر شاور و هیجاا  رانهرناسایونالرمراسم یک آهنگ آشنای دورا  جوانیشا  بود. در نهیجه
ی ایشیدگا  جها ، بپاخیزید، وعیاببود: ربپاخیزید ای رنج هجنب و جوش در آمد های کاآرا  بهلب

 سنگی....رارهادگا  زیر گرگیر

ی یاک جعباه ها  داشاهند، رنگی باهلباساهای سایاه ر مرد قاوی هیاال یاهبعد از پایا  آهنگ، شش ن 
نگااه یارد.  درو  چالاه آهسهگی جلو آمد و به به انداخهند. شهره را در چالهای سرخ و زردرنگهخهه
داری و ک اأا  از خااود بودنااد. راقاد خویشااه  ایش ازیسااانی باود یااهنمااد ماادح و ساه ی نوساااخههچالاه
ندگی زلیایی یا آام   اش بهنمود و علاقه را مشاهدهی خودوآعی  روزهای آینده چاله در داخل شهره

را بار بخاش داما  ه  داش  و دساههایش سیاه رنگی بهزد. لباس  باهمهچم ی چالهپایا  یار . روی لبه
  جلاو و عقاب هااا باه رشاباه  داشا  و مرهباا یک یلا  هنها و درمانده زد و به روی ساقهایش کلقه

 خورد:می

را او اسا  و گاویی یاه بار هناوز زنادهایا  ره گ  : رآه خمینای. آه خمینایر. انگاار یاهزیر لبی می
 داری نماید.یاربرد  عناوی  و القاب وی خودبهواند از به یه شناخههیک میاز نزدآنقدر 

جاناب  و باا آهنگای کاق باه ر آه، خمینی .... آه، خمینای....ر را درماورد یاک دشام  دیریناه رمرهبا
از  راخاورد. دساههایشلو و عقب، هاا  میج به رنمود. ر آه، خمینی... آه، خمینی...ر مرهباهارار می
د. ساوی آساما  بلناد یار را باهرا پوشااند و ساپس دساههایشهایش باا یشید و با آنها چشمانشروی ساق

ریخا . چناد یشیدند و اشاهایشا  بیارو  میزکم  ن س می آنگاه برزمی  نرم پنجول زد. جمعی  به
نمااود و ا میرکریاااهش ساارع  جلااو آمدنااد و سااارارا بااا خااود بردنااد. شااهره ن اار از خویشاااوندانش بااه

یوبید و را برزمی  مینگریس  و دسهشآسما  می به روارش مرهبانالید. در پایاوبی دیوانهمی رمرهبا
 گ  : گسهاخی، گردو ، جها  رانی، گسهاخی، گردو ، جها  رانی.یرد و میهارار می

 بااه یااه –نااوربر  ساایگموند  –نگار جلااو جمعیاا  یشاااندند. یااک روزنامااه را بااهگزارشااگرا  خااود
ور ی مااییبیااوه بااود، از مشاااهده بار عااازم مااأموریهی شاادهازگی رااار  الهکصاایل و باارای نخسااهی هاا

 هباود، عزادارانای بودناد یا یارده در مراسام خایساپاری مشااهده را یهی اررادیگردید. همه سراسیمه
داری ز خاااودایااا  آداب درسااا  و اکهااارام آمیااادادناااد یاااا از رعرا از دسااا  نمیرل خاااودهیچگااااه ینهااا

شاد   گری باود، باهباا زمای  و آساما  در کاال ساهیزه یردند. اما ای  ز  باریک اندام و گیج، یاهنمی
ار مراسام، ناو بود، برای رعایا  اکهارام باه شدیدا هک  هأریر قرار گررهه را هاا  داد. در کالی یهاو

 را در سایش گیاش .را مهوقف نمود و میارورونشآبی صو 
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. یاار خاودرا از سارگرر  بود، دوبااره را هوی گل ررو بردهدسهها و زانوهایش کالی یهدر  هشهر
آمد، یماز دسهش بر    از مهمانانش پییرایی یند، هرچند یاری یهبایساو مهماندار بود و می خرهباا

ش را شروع یارد. ساخنانمیا  پوششی از اشاهایش، پرکرریشجز درد و رنج چیز دیگری نبود. در 
زدنااد و ینااا  بااا وی کاارف میوم بااا زبااا  رارساای و م  ای از مسااائل مخهلااف بااود. یسااانی یااهآمیاازه

 نمودند.سایری  با زبا  آلمانی سرشار از رنج و عیاب برای ناأرا  صکب  می

.. ما رایردی. آه، خمینی.دانم هو ای  یار. آه، خمینی. می..یسی مرهاب ای  عمل شده دانم چهرمی
وری هیچگاه اسیر دس  هو نخواهیم باود ماا خودماا  از هاو انهقاام خاواهیم گررا . آه. خمینای. نادیگر 

 را خواهیم گرر .رم، روی آرامگاه ، انهقام خو  شماخورجا ، قسم می

زنااا  گ اا : ریشااه  آنهااا آغاااز  یاارد، نعاارهمی اشاااره هااای چهااار ن اار مااردهعاس بااه در کااالی یااه
 د.ردانم خواهد بویاراس . می

اید" ما گ  : رچرا جملگی ساو  یرده یرف جمعی  برگرداند و پرخاشگرانه را بهسپس، سرش
 هوانیم.رنمی دانید یههوانیم سای  باشیم. مینمی

را روی بود. پرویز قاب عاس دوخهه سوی آسما  را بهبود و نگاهش را ررو بسههمهدی چشمانش
 بود. را بلند نمودههایشو شانه یردهجمعی  پش   بهبود و  پایش گیاشهه

خااااک  را باااهر از ویااا ... دور از ویااا ، دارم اوو گ ااا : ر دو داده کررهاااایش اداماااه باااه شاااهره
  یسی آنهارا یش دانم چهخواس  در آ  باشد. میهرگز دلش نمی سپارم، دور از وی ، جایی یهمی

هوانناد در برابار گیش رروخهنی نباود. آنهاا هرگاز نمیرا بپردازند. زندبهای اوهوانند خو و هرگز نمی
را داد  از چی، م ، ماا خاواهیم یوشاید آنهااشود خودرا نجا  دهند. نجا برایشا  نازل می مری یها
ایا   روز قیاما هاا  ای در یار نخواهد باود. در اینجاا خاواهم ماناد یاهدس  عدال  بسپاریم. معامله به

نهاارا او! خمینای آ را یشا . خمینای. بلاهیسی آنها دانم چهخواهم زد. می را رریادجنای  و واقعی  ها
 یش .ر

 هود ارااراد ناشناساای یااوی نگاااه ینااد و از ایاا  بیمناااک باا هوانساا  باایش از ایاا  بااهپرویااز دیگاار نمی
یرند. را دس  یم بگبار و جانگداز آ  رویداد راجعه وی یا ،شنیدندرا مییو نابسمند و صکررهای ناق

را  پشا  . پرویاز رآگااه بودناد رنبودناد و از رویاداد یااملا بودناد و دیواناه ها دچار غم و اندوه شادهآن
 بااه یااه را بلنااد یاارد و در آغااوش گرراا  و شااهرهزیاار بازوهااایش باارد و او را بااهو دسااههایش شااهره

 بازی شباه  داش ، سای  شد.شبعروسک خیمه

روی هابو  ریخهناد. پرویاز  را بهیک یک مش  خاک ال پیش ررهند و هریرف گود عزادارا  به
ی از ای بلند و عاررا در آغوش گرر  و با صدو او مهدی یرده گاه یند و روبهآنها ن هوانس  بهنمی

 گرره  پرویاز، شاروع یارد باهریسا . مهادی نیاز باا در آغاوشگشاد  می یشایدنی باهخجال  هرگونه
 بودناد یاه هر یک از آنها در ای  اندیشاه بودند، در آغوش گررهه رایادیگر یرد  و در کالی یهگریه

 اس  یا خیر.و آنهارا لو داده ف مقابل در رسهورا  بودهآیا یر

هوانسا  بارود. ناوربر  نمی نگار جاوا  در آنجاا ماناد، چرایاهبعد از مراسم خایسپاری، روزناماه
را نیاز شناخ  و زبا  رارسیعی  نمیا  جمرا در می، هیک یس(Norbert Siegmund)سیگموند 

یرد  نداشهند. نزد پرویاز آماد. هرجمه بود چندا  نیازی به ردهی مشاهده رهمید. لیا  چیزهایی یهنمی
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و  هشود با هام صاکب  ینناد. گریاآیا می بود و از وی پرسید یه ای هلویزیونیش دیدهرا در مصاکبهاو
خواسااا  شاااک و گوماااا  خاااود باااود. ناااوربر  از پرویاااز می انااادازدر گوشاااهایش ینی  زاری شاااهره

 وی بدهد. به رای مرهابی  اکهمالی جنای  ایلاعاهیدرباره

هاوانی اگار دلا  بخواهاد، می خواهی آنهارا مههما  مأنو  نام ببری" بلهرمرهابی  اکهمالی" هو می
اسا .  هی  یار رژیم ایارا  باودی ای  جنای  هیک مههما  مأنونی  در یار نیسهند. ای  جنااما درباره

رژیام مرهااب  باه هیک مأنو  دیگری در میا  نیس  و بدو  هر نوع شاک و گوماانی، اراراد وابساهه
ام، از ایا  ما  ایناک در اینجاا پایش شاما ایساهاده اند. کهی بسی بیش از ای  واقعی  یاهای  جنای  شده

 واقعی  ایمینا  دارم.ر

دهاد  اماهگ هگوهایش با وی اد خواس  بهو می هک  هأریر قرار دادهرا ایمینا  داشه  وی نوربر 
 یرد:را بازی میو نقش مدارع جنایهاارا 

 اس .ر را مد نأر قرار داده دادسها  ردرال گروه یرد، پ.یا.یارولی 

.ر را هغییار دهادهواناد واقعیا ولی با ای  یار نمیخواهد بنگرد می هر سویی یه ردادسها  ردرال به
دوراندیشااا   گرا  مااواد مخاادر نبودنااد بلاااهشاادند اعآااای ماریااا یااا معاملااه یشااهه ایاا  مردهااایی یااه

یی ا دولههامقام بودند و بعد از مر  آنهپرسهانی واقعی بودند. آنها دوراندیشانی عالیو میه  رهبهعالی
هاای بدادساها  رادرال در ماورد  خواهناد داشا .یاد بود آنهاارا گرامی ساله آیند، همهبر سریار می یه

 ای دارد"آگاهی ایم، چهصور  اشک و خو  پرداخهه به سال گیشهه یی سیزده گرانی یه

قلام  1979یارد سرنوشا  همگاا  در ساال ی آوارگاا  دور از ویا ، او نیاز هصاور میمانند یلیه
مماا   هرساید یاهیاا نمیینیاد. آصاکب  می و گ ا : رشاما مصارانه اسا . ناوربر  پاساخ داده خورده

 اس  در اشهباه باشید"ر

یاک ن ار  و هاریخ خود آگاه هسهم. ای  نخساهی  بااری نیسا  یاه از گیشهه رم  مصر هسهم چرا یه
 یه هرسم" البههاند. آیا م  میشده یشهه ای  شیوه شود. ارراد بسیاری بهمی ی دور از وی  یشههآواره
عیا  دانناد، مماا  اسا  رریاب بخورناد. از ایا  واقهااریخ نمی یسانی یه یه هرسم و از ای  بیمنایممی

ی ماا از هماه را درک نماایم و هاا هنگاامی یاهام وقاایع روشا  روزاناهنهوانسهه هرگز بسیار مهأس م یه
 خواهد داش .ر رویم،  ای  وآعی  ناهنجار ادامهبی  می

معناا و م هاومی دارد، لایا  در صادد  ریخ چاهمقصاود پرویاز در ماورد هاا دانس  یهنوربر  نمی
پرویاز  را بهرا بشنود. یار  شغلی خوددارد ها از وی هوآیکا  ازم نگهنبود اورا در آ  قبرسها  

را در جیاابش ای نزدیااک هماادیگررا ملاقااا  نماینااد. پرویااز یااار دهوی پشاانهاد نمااود در آیناا داد و بااه
 وی هل   یند. یاش  و قول داد بهگ

ف باارلی  هوقاا (Tegel)های ررودگاااه هیگال د از پایااا  خایساپاری، عاازادارا  در بخااش مکمولاهبعا
مراساام چنااا   قبرسااها  پیراشااز پاااریس ب رسااهند هااا در آنجااا را بااهن اار یاارد یردنااد هااا هابوههااای سااه
شاد. شا  با چناا  شااوهی برگایار نمیکهی در میه  نشا  صور  پییرد یهیردپرشاوهی برای در 

ایرریهشاا  یارد بودناد، در جلاو ینساولگری ایارا   پارواز درآماد، جمعیا ، یاه هواپیما به امی یههنگ
باود و  (Stavanger)و هار واقاع در خیاباا  اساهاونجر  ی هیرهیبقه یک ساخهما  سه ع شدند یهجم

  ال یاردهرا قنگرا  بودند. درهای جلاو سااخهما  یارمندا  درو  ساخهما  از آمد  اعهراظ ینندگا 
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هااای اخهما  عدساایهای دوربی بودنااد. در چنااد جااای ساا هااا یشاایدهروی پنجره هااارا بااه بودنااد و یریااره
را روی دیوارهاای بیرونای هدیاد آمیازیبودناد و عباار  ه نصاب یارده ای مخ یاناهگوناه را باهعااسی

 بودند. ساخهما  نوشهه

 راپوشیدگانی باهومهای خاوداونی ورمبودند.  یرده را مکاصرهساخهما  رهای آد شورش قبلاپلیس
بودند و  را پوشاندهخود و سپر صورههایشا ابر هأاهر ینندگا  معهرظ با یلاهدادند و در برهاا  می

و  شاده بودناد ولای ایناک غباارغم و انادوه از صورههایشاا  زدوده یارده پیشهر مانناد عازادارا  گریاه
آ  پناه ببرند.  بود. برای آوارگا  جای دیگری نبود ها به ر گردیدههایشا  أاهخشم و غآب در قیاره

 هروبااروی پلیسااهای مساالی ایسااهاد ماننااد و اماا  و امااا  سرمنزلشااا  بااود. در کااالی یااه ایاا  جااای قلعااه
 یرد  باهی پلیسها باا نگااهشیدند. ررماندهوار صف یبودند، آنها نیز بازو در بازوی یادیگر و زنجیره

هایشاا  روی سینهرا از صورهشا  پایی  آوردند و آنهاا راارراد خود علامهی داد. سپرها به صف آنا 
راظ یننادگا  در یاک یارف آ  پلیساها و در یارف مقابال اعها را ایجاد یردناد یاهگیاشهند. راهروی
ا  از بلشااراراد مقا دناد یاهنگریسهند و در انهأاار آ  بوهمدیگر می ایسهادگا  بهصف قرار گررهند. به

 هوا  بیارهند.وهاب

یننادگا    هاا  خوردند و هر یک از اعهراظزبا  یردی بلند شد. جمعی سپس صدای رریادی به
ی کملاه ایند رریاادرا دردس  رشردند. لیا  پسها باهونهایشا سجلو آوردند. پلی را بهیای از پاهایشا 
 آویازا  یاردهرا برگردنشاا  یساها سلاکهایشاا پل . در کاالی یاهدنباال نداشا  را باهیک مرد خشمناک

ازهم باای برقرار گردیاد. جلو خم شدند. ساوهی چند لکأه را باا بردند و سپس بههایشا بودند، شانه
گرشااا  عقااب نشسااهند و و روی پااای دی را مهوقااف یااردهلنااد شااد. و آنهااا کریااا  خااودرریاااد دیگااری ب

 باه نیدند، رقصیدنیشرا میآهنگ یبلی در داخل ساخهما  یهی را پایی  آوردند. در کالهای خودشانه
دادناد هااا  می ررا مرهباهایشا عقب و شانه و و دیگری بهجل را آغاز یردند. یک پا بهی قدیمیشیوه
 جملگی سرود باسهانی خودرا سردادند: رو بعدا

وێ ت نانننهقنه زینندووه /هکنورد زینندوو /ڵێ کننورد منردووهس ننهکنه /ڵێ کنورد منردووهس ننه"کنه
منان هرگنز فنرو انند  پرچمانند  کردهنا زندهانند  کردهنا زندهمان " "هیچ کس نروید کردها مردهئاڵاکه

 نخواهد افتاد "

را بارای ایاشاهند بهوانناد کاام دادپروراناههایک امیادی ند خواندند، اگرچاهآنرا با آهنگی موزو  می
ی بقیاه ک دلیلای نداشاهند هاا از آلماا  میاالبی درخواسا  بنمایناد یاهدسا  آورناد. های شدگانشا  بهیشهه

دادسااهانها،  بااه هاایک علاا  و دلیلاای وجااود نداشاا  یااه بودنااد. بعاالاوه یشااورهای اروپااایی آناارا نپییررهااه
ررص  یلبی  باشند و یقی  داشهند یه قآا  و یک سیسهم عدال  پرور در آلما  ایمینا  یامل داشهه

ا  بسی یمهر از آلم آنها صادر شود. یشورهایی یه موجب خواهد شد کام مخال ی علیهسیاسهمدارها 
در  یردند و دولا  آلماا  دایلاینرمی ررهار می در ایرا  در معرظ خیر بودند، در برابر ایرا  به

 باید بسی نرمهر با ایرا  ررهار نماید. دس  داش  یه

 ربااود و نهیجهااا پاانج بیلیااو  دار رساایده دو ملاا  بااه، ارقااام کسااابهای میااا  1992هااا پاایش از سااال 
ی ایارا  در ساهام آلماا  بود. سرمایه صور  یک شریک مسلی اقهصادی ایرا  در آورده را بهآلما 
را در یش از سیصاد ن ار از نماینادگا  خااودباود. ایا  دو دولاا  با میلیاو  دوار هجااوز یارده 200از 

نیمای از  بودند یاه یشورهای یادیگر اعزام داشهه و قانونی به های سیاسی، اقهصادی، ررهنگیزمینه
  آمریااا هاای بای  المللای، آلماا  پیشانهادای گردهماییآنها اعآای پارلمانهای یرری  بودند. در یلیه
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در  نمود. از زما  قیع روابی سیاسی میا  ایرا  و ایاا  مهکدهرا رد یا کداقل هعدیل میایرا  علیه
، بود. باااخرهآمریاا از خاود برجاای گیاشاهه را پر نماید یهبود شااری، اروپا سعی یرده1979 سال

 از دل و جا  خواها  آ  بود. بگیارد یه ای  شااف پا آلما  در صدد بود به

ا  عناوا  یاک میاانجیگر جهاانی در میاا  ایارا ، اسارائیل و ایاا روابی نزدیک آلما  باا ایارا  باه
ودناد، بوآاعی  ایارا  مدارع  بود. مقاما  رسمی آلما  یه را ارهقاء دادهو موقعی  آلما  ، مقاممهکده

را ی ایرا دولههای دیگر درباره بودند ها نأرا  ی اروپا آغاز یردهرا در سیی قارههلاش و یوششی
را و یوشش داش . ای  هلاش  –دمارا   ریاملا اما نه –یک دول  دمارا   هغییر دهند، ایرانی یه

نهقاادیر اعنوا  یاک ردیاالو   بودند و آنرا به ای پیش از جنایهها آغاز یردهو چند ه هه در ماه ژوئیه
نمودنااد. و پشاا  یااک میااز نشسااه  سیاساای مهشااال از مقامااا  رساامی ایراناای و اروپااایی هعریااف می

 بود.مویول شده ماه دسامبر آینده گردهمایی بعدی به رآمنا

ایعی  دادند. لیا  قمی را سرسیمایشا  هویدا بود، شعارهای خودبر    با قایعیهی یههأاهرینندگا
ی آلماا  در شادهگیاریایهمباالن سرم جز یک نماد أاهری چیز دیگاری نباود و بارای  بااور بودناد یاه

د نها رریاآ اجرا درآورد. ی شهیدانشا  بهرا دربارهبهواند عدال  ازم از آ  بود یهههرا  بسی وااهر 
باایی  رهاا آگااهی دارناد و اباداو رعال هساهند، از واقعی  همدیگر نشا  دهند هنوز زنده به زدند یهمی

یاک نرا ساردهند. آنهاا پاایمردی و اساهقام  خاود مرباوی باهشاوند یاا آهنگهاای  دیاده از ای  ندارند یاه
 یاه  آگااهی ارزش چنادانی نداشا ، چرااناد، لایا  ایایسانی در پشا  ایا  جنایههاا بوده دانسهند چهمی

بودناد، باا ایا   سرگردا  و ناهوا  بودند. هرچند بسیار در رنج و عیاب بودناد و گررهاار نومیادی شاده
 یردند.را میرح میبودند و میالبا  خود دهکال ها کدی مورق ش

ویال  ودند ب ی عآو رهبری کزب سوسیال دمارا  کاآر شدههای برجسههدو ن ر از شخصی 
 یاه (Otto Schily)دار گردناد. شاریههای خصوصای آقاای اوهوشایلی را عهادههاای قربانیاا خانواده

 بااه یاه (Wolfgang Wieland)ارهقااء یابااد و ول گاناگ ویلاناد  مقااام وزار  داخلاه قارار باود باه
ند. یددار گردهرا عهدیور مجانی مسئولی  ای  یار ، بهآمدعآوی  بوند سهاک )پارلما  آلما ( درمی

وم نیاز را اعهبار بیشهری بخشید، لیا  رقای اینهاا نبودناد. شاری  دی مقهولی ام ای  شخصیهها پروندهن
آنهاا  را باه(Hans Joachim Ehrig)یاگ ریم ااخیار آمدهری  رایز  امور جنایی خود، هاانس یاو

 نمود. اآاره

 ز لکاااأ خردمناادی و آگاااهی بااا آنهااادر میااا  رایزنااا  ناماادار چناادا  مشااهور نبااود، لاایا  ا گاریاا
ی قابال شایوه باه یاه باود 1960ی ی دهاهی دورهنموناهو یم د. او یای از اعآای برجسهههمسا  بو

مادور عیناک بادو   ربود. پش  عدسایهای یااملا همساز یرده 1990ی را با شرایی دهههکسینی خود
 اش هراشیدهنزدیک سبیل صاف و ساده قابش، خیرگی نگاهش هنوز بسیار شدید بود و ریش زبرش ها

در  بود بی آنااه باقی مانده رشا  دورا  جوانیش یاملا. در  درونش هنوزهم آرمانهای سن بود شده
را یدر نماید. ی ویای یوی و سلیقهایقرانی یرهبا اشیاء زینهی از قبیل یراواههای ابریشمی یا ق رابیه

هصامیم  بود.( اما اهخاای زدیک ویلایش در شمال آلما  لنگر انداخههی ن)قایق بادبانیش در یک دریاچه
د  و آساا  باود. بارای گیرانا در مورد انهخاب میا  مسائل آرمانی و هجملا ، برایش یاری بس ساده

 را آماادهی هناری در خاارج از شاهر داشا  خاوددر یاک جشانواره یک هعیایلا  یاوانی آخار ه هاه
بعاد از بررسای  گرا روی میزش پر  نماود. اریای میاونوسیارش پروندهاه مرد دسهناگ یرد یهمی

 راه ارهاد. را در پسهوی ایای یارش گیاش  و برای دید  قربانیا  بهآ  چمدانش
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ر ایی صننادر نمننود  یننک مننأموخمینننی بننرای کشننتن مننن فتننو آیننت اـننهله چننند روزی بعنند از آنکننه
را باز کردم آنییاد نداشتم  جرأت نم هرا بآدرس فرستنده نجا کهآورد  از آجلو در من  را بهایجعبه

بمنانی  تننو  ترسنیده تنوانی همنوارهخننودم گفنتم: "تنو نمی کننم  سنرانجام پنیش خنودم فکنر کنردم و بنه
را چیننزی چنه دانیند در داخنل آنینا میدهنی " بننابراین  آنننرا بناز کنردم  آ زنندگیت ادامنه مجبنوری بنه
 ای بود!تریا  عاـی تریا   و چه   نخیر! یک بستهک بمب  اوهی یافتم؟ نه

 هادی خرسندی، ینزنویس ایرانی دور از وی 

 ایالش از پایاا  مااه ساپهامبر، دوساهش رباود. هاا پای از دسا  داده امی  درغم چیزی باود یاه فیوس
(Rhayel) را در آلمااا  اشاز وی درخواساا  نمایااد خااانواده بااود اورا در شااهر رایاا  ببینااد و آمااده

یر یک باشند، در ز پنها  یرده امیدوار بودند ماهرانه را یه(Sportino)جابگیارد. ساک اسپورهینو 
رال ی دادساها  رادس ید رنگ در یای از نمایندگیهای خیاباا  سیسارو پیادا یردناد. اداره (Audi)آدی 
 نخساهی  یشاف مهمای باود یاه داشاهه را اعالامو در آ  یشاف سالاکهای آدماشای ادهای انهشار دبیانیه

ایاال دسهرساای پیاادا یردنااد. در لکأااا  ر مااد  زمااانی ازم بااود هااا بااه ری ماااجرا بااود. صااررادرباااره
رر ا ردسههایش باند و نهیجها را بهبود دسهاشهایش شب، او یادش ررههخورناک داخل رسهورا  در آ  
 بود. انگشهانش روی آ  ه نگ مانده

، دهاز عملیاا  یادشابودند. هیراناداز اصالی، بعاد  وه مییور از آ  یشور خارج شدهی ارراد گرهمه
نام  یک ن ر خواروبار رروش به بود. پشهیبانشا ،  یه ههرا  برگشهه هش  ساع  بهودر عرظ چهل

را هنأایم و خارج باود، ولای در واقاع خاودش عملیاا  هیار گرره را بهآنها ریاأم دارابی بود و أاهرا
 هبا، یاک روز قبال، در سار راهاش باود. رانناده ههارا  رارار یارده بود. او نیاز باه آنرا پرداخ  یرده

 را هرک یند.آنجا ربود رورایرده وی هوصیه و به ایل دادهر ررودگاه، مقداری پول نقد به

باادو   گیشاا .بیاارو  از شااهر رایاا  می ایاال، راه برگشااه  بااهبنااا  ماااا  جااالبی بااود. امااا باارای رل
داری و هسلی بر ن س وجاود ی یوسف، خویشه یا  ص ا  پسندیدههوانس  ررار یند. در میوسف نمی

آارر و شوروشوی بی بودند شوخیهای دوسهانه هداشهنی یرداورا بسی دوس  نداش . ویژگیهایی یه
رناایی صاور  خی را در زیار دسا  بازجویاا  باهدند. با ای  کال، ای  خصوصایا  ویو زیانش بو

باود،  آنجاا آورده باه ای یاههما  شیوه را برای خروج از آلما  بهبودند. رایل بایسهی یوسف درآورده
ی با واز آنجا یار آسانی نبود، لیا  رایل از همنامی  راهنمایی یند. مهقاعدیرد  یوسف برای خروج

بخش مصاار   راکهاای] کآاار  یوسااف [ از اماانااا نمااود. جااوزف خااوبی اسااه اده ل بااهیاانججااوزف ا
بسایار  بود و یوسف نیاز بایاد چنای  یناد. یوساف در کاالی یاه میه  خود برگشهه و به صررنأر یرده

عاس سیاه و  ها یک قیعهبود  ای نشسههروی صندلی ویژه غمگی  و مأیوس بود، در یک عااسخانه
خواسا  ایال میاو هام مانناد ر شود یه یار برده برای یک پاسپور  جعلی به را بگیرد یهس ید رنگ

 زودهر آنرا دریار  نماید، و سپس از آلما  ررار ینند. هرچه
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روز چهاااارم ایهبااار هنهاااا یاااک یشاااد. هاااا ایااا  یاااار چناااد روزی یاااول می زودی معلاااوم شاااد یاااه بااه
ند. ساهی آ  روز برایشاا  ب رادرا قرار باود راربودند و دومی  پاسپور  ررسهاده را برایشا پاسپور 

ی بااس اناادوهنایی باااهم گیراندنااد. آقااا و خااانم امااای  و شاایوه را بااه  دو ن اار دوساا  آخااری  روزایاا
 شدند. (Heriburg)خیابا  هیری بر   17 ی شمارهمهمانانشا  در اوایل شب وارد خانه

چراغهااای آپارهمااا   هااا و قباال از آناااهروی پنجره هااا بااهشااد  یریرهچنااد ساااع  پاایش از یشیده
ایلاعااا   بودنااد. دو رقااره یاارده را مکاصاارهیروهااای پلاایس راادرال آلمااا  ساااخهما ، نخاااموش گردنااد

ز ای ردرال برای درااع در آنجا وجود داش . نخسهی  آ  سندی بود از بخش ایلاعا  اداره مکرمانه
  بخشی از جنای  در آ  روش رصررا بود. اگر چه شده برای برونو یوس  ررسهاده قانو  اساسی یه

 رولی یاملا را بر مبنای گزارش یک منبع ناشناخههی  کال جزئیا  رویداد در رسهورا بود، با ا دهش
 بود. قابل اعهماد روش  یرده

 ودر آ ، مشخصا   بود یه ، از سوی دسهگاه جاسوسی بریهانیا ارسال شدهدومی  آگاهی مکرمانه
 پشهیبانشاا  باود و هناوز در آلماا  بودنادکاامی و  مکل ساون  دو ن ر مورد ساوء أا  و دارابای یاه

یاور  را باهها و آمریاائیهاا هناوز شاهرانیاییبود. از زما  رروریزی دیوار برلی ، بریه مشخص شده
بودند.  یار خود مشغول هم پسههای نگهبانیشا  به بودند و هنوز هماارا  آلمانی خود نسپرده یامل به

و  الااـلهبودنااد و از روابیااش بااا کزب داده را هکاا  نأاار خااود قاارارداراباای یهانیائیهااا سااالها بااود یااهبر
 آگاه بودند. رهای گوناگونش یاملالبنا  و از یی ی  مشاوک رعالی  سرزدنهایش به

 همکال سااون  یوساف یاورش بردناد و اگار چا شب، ارراد پلیس ردرال آلما  باه بعد از نیمه ردقیقا
را بزناد ساع  دیواری زناگ سااع  دوازده هنهأر آ  بودند یچند ساع  پیشهر در آ  مکل بودند، م

  پیااروی از قااانو  یشورشااا ، یااک روز همااام وقاا ایاا  هرهیااب بااه را بازداشاا  نماینااد و بااهو آنگاااه او
 .را بازداش  یننددر صدد بودند آنها سی نمایند یهرا برریسانی هند ها اههاما  رسمی علیهداش

اسا .  قارار گررهاه از هار ساو در مکاصاره   باام ررا  ولای دیاد یاهپش یرد  بهرایل برای ررار
در  ایل، یوسف، برادرش و همسر آبسه  یوسف. دارابید داخل آپارهما  بازداش  شدند: ری اررایلیه
رولایاس از  اناهاند، باا خریاد  یاک سااع  زندسهانش ررار یردهی زیرایمینا  داش  همه هرا  یهه

را بروز داد. ای  آخری  ررص  بر سر راه ررودگاه، خوشکالی خود ی واقعرروشی جواهریک مغازه
 بار ساخاو  آلماا  در نزد همسار و دخهار معلاول و ناهوانشاا ، یاه پیش از برگشه  به بود یهوی می

امااار مراقبههاااای درماااانی و پزشاااای مهاااای بودناااد. هاااا پااایش از رااارود آماااد  هواپیماااایش در ررودگااااه 
 بوند. چند ساع  بعد دارابی نیز بازداش  شد.رش زندانی شدههامبور ، مردهای هماا

 

 بازداشااهها اکساااس راکهاای نمودنااد، لاایا  ارااراد ساااینا  معمااولی باارلی  از شاانید  خباار مربااوی بااه
 آزاد بودناد و بعآای از یردناد. هناوز هام شاماری از مجرماا دیگر اکساس امنیا  نمی ایرانی آواره
 زد و صادای عجیبای در گوشای هل ا بودناد. غالباا هل انش زناگ مای یردهرا آغاز داد  شهرهآنها ایی 

 هوانم با نوری صکب  ینم"رگ  : رآیا میمی شد یهمی شنیده
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بااا  یاارد، شااخص هل اا  ینناادهرا نمیگیاشاا  و اگاار ایاا  یااارساار جااایش می رامعمااوا گوشاای شااهره
هوانم با دوساهش، دیهار، صاکب  یگ  : رآپس، نوری آنجا نیس  نیسهش" در آنصور ، مهمسخر می

 ینم"ر

 رشما یی هسهید"ر

ای دهنااادهآمیاااز و آزار ی مساااخرهداد  و پااایش از قیاااع ساااخنانش خنااادهجاااای پاساااخ باااه هل ااا  ینناااده
در آ   شانید یاهرا میداد و صادای یاک آابی صاو    گوش مایهل به داد. گاهی وقهها، شهرهسرمی

 شد.از قرآ  پخش می یک سوره

شد. یابار، هنگام پخاش بخشای از یاک آهناگ ها باع  هرس و وکش  وی میگاهی وق دخهرش 
 ایای مادرش ررار یرد و گ   رای  یک بمب اس !ر موسیقی، سارا رریاد زنا  به

ی شااها واقااع در ماادخل  آناارا در پااوهینی روی یاقچااه بمااب در واقااع زمااا  ساانج هخاام ماار  بااود یااه
 بودند. آپارهما  گیاشهه

کب  یا  و از او بپارس چارا ایا  باود: ربااوی ]ساارا[ صا و گ هاه یرده وی هوصیه به هرهبرادر ش
 . شما نباید از صکب  یرد  با دخهرها  نگرا  باشی.ررا یردهیار

 هخوری بنشاند و از وی بپرسد چاسارا را پش  میز غیا خواس  باند ای  بود یهمی اما چیزی یه
اید اشیم و ببند و گ  : رما باید بخوریم.. باید بخوریم ها بهوانیم پرهوا  ی خواهد برایش آمادهچیزی می

 قوی باشیم.ر

خواهااد دخهاارش می مهاام نبااود یااه رینااد. اباادارا اییاا  میدارد سااارا بااود یااهاز ایاا  نگاارا   شااهره
شاد ینگارا  م یرد، شاهرهسارا اخم می یرد. اگرروی میدر ررهار خود زیاده اند، چرایهیاری بچه
ساا  و یارد نااوعی أاهرسازیرااار می زد، شاهرهررزناادش ناراکا  اساا  و اگار سااارا لبخناد ماای یاه

شااد، ناای  مینشساا  و اگاار چناادر  راارو می باارای خااایر خااودش اساا . غاام و اناادوهش بااه رصااررا
یردناد، اورا وی هل   می به رمرهبا گرر . آدمهای مزاکمی یهرا ررا میاآیراب و سراسیمگی وی

 هوانند هم برای یشه  خودش و هم سارا بیایند.می بودند یه ای  اعهقاد واداشههبر 

یاراا . از شسااه  ش میرا در رخهخااوابشااد، لاایا  آ را کاصاال میناادر  وی زدایی بااهواناادوهغم
 را باههاباود.  ملاراه نهاا مانادهآی باد  ناوری در وز هم بو و رایکهیرد زیرا هنداری میها خودملاره
پهلوهای  آهسهگی به را بهزد و انگشهانشانگیز آنرا ن س مییشاند، و هوای ملال ی صورهش میرو

را یشید. چشمانشهری از نوری دس  میمنأور یاد آوری بیش را بهبرد و مهاا و هشک بادیخود می
یوشید یااد می نماید و زندهاش در خایره یرد اورا با هیجا  انگیزهری  شیوهبس  و سعی میررو می
انگشهش بار  بود آنرا شناسایی یند، از خایر خود بزداید. وقهی یه پلیس از وی خواسهه را یهجسدش
اساا  و  شاده گراییاد و در نأاارش گاویی ناوری زناادهخاواب و خیااال می لغزیاد، یهاانش باهها میملاراه
ابریشااام نیاااز بسااای  گویاااد: رخاااانم یوچولاااو، بگااایار گیساااوهای  روی صاااورهم قااارار بگیرناااد، ازمی

 خوشایندهراند.ر

زنای"ر نبایاد ا  بناد میایرر مردها آنرا نداشاهند: رچارا پساه نوری جرث  گ ه  میالبی را داش  یه
 را از دید  زیبایی پسهانهای  مکروم نمایی.ریسا  دیگر
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را باود؛ سایگارش یک بار او )نوری( با دید  سیمای نازنینش سرشاار از شاادی و خوشاکالی شاده
. برهنهمها از اینجا برویم، ای خانم نیررو رر  و گ  : ربی شا  در اندیشهی آیندهش  یرد و دربارهرو

گااه پشا  سارما  ن ساکل و هرگز به یک جای آرهابی برویم، جایی در آمریاای اهی ، پش  به بیا به
 نانیم.ر

زد و یابوس  . چر  میرر ؛ از خوابید  ن ر  داش. پرویز هوی رخهخواب نمیبر خلاف شهره
شد. هر غری عری از خواب بیدار می نمود و هموارهرا بیزار میگرر  و ویرا از وی می راکهی 

و روی  داد: گااویی در ماشاای  سااریعی گررهااار آماادهناوع رااار و خیااالی هااا ساارکد ماار  اورا آزاد مای
 اس .شده دور گردنش بسهه ری بهداو یناب گره ای گیر ارهادهندلیص

 از آپارهماانش بیارو  دنباال نداشا . هنگاامی یاه ای بهآسایش و راکهی ررا رسید  صبی هیچگونه
ای آ  منهأار وی یاک ن ار مسالی در انهها آمد، یقی  داش  یهرر  و از مدخل ساخهما  بیرو  میمی
ر ساویک ماشای  دیارد. اماا جای آ  رانندگی می آورد، بهابش رشار میصرره  بر اعباشد. اگر راهمی

 شاد  آماادهزدهبارای آهش ز خاشاک شاباه  داشا  یاهای ایومه چوب یبری  و ماشینش به دسهش به
ساواری ی سیمای هر موهورمایی با مشاهده، در نزدیای هر یک از چراغهای راهنبود. در جاده شده
 شد.گیش ، آربا  قلبش شدیدهر میاز ینارش می یه

 نادر  باه دوساها  آدماشاا  باه شد و از ای  بیمناک بود یهچار غم و اندوه مید هم مانند شهره او
 یردند اورا دعو  نمایناد. در روزهاای بعاد از وقاوعجرث  می زدند. یم بودند یسانی یهوی سر می

ی خانااه بااود و آ  شااب، هنگااامی بااه صاارف شااام پییررهااه یرا باارایااک بااار دعااوهی رقهلهااا، او صااررا
 را خواسا  وپرویز   زنگ زد. شخص هل   ینندهمنهأر بودند شام بخورند. هل  رسید یهمهماندارش 

 پدر پرویز –گ   باید یک گردهمایی اآیراری میا  پرویز و آقای چنگیز دسهمالچی  صاکبخانه به
 یااک یاااد آوری بااود از ایاا  یااه رشااود. ایاا  هل اا  صااررا هرهیااب داده –بااود  سااالها قباال رااو  یاارده یااه
رویاز پرا روی هل   بازگو نماود، مهماندار پیغام اند. هنگامی یهدماشا  هنوز دس  از وی برنداشههآ

خواسا  نپاییرر  و دلاش نمیرا ارأی یرد و دیگر هرگز دعو  دیگریاز پش  میز بلند شد و خداک
 را در معرظ خیرا  زندگی خود قرار دهد.دوسهانش

او  یسانی رریق و دوس  وی هسهند. دیگر نه چه صل یند یههوانس  یقی  کا، او دیگر نمیبعلاوه
پهامبر سادر آ  شاب مااه  دانساهند یاهوی هیک اعهمادی نداشهند. هیک یدام نمی آنها به دوسهانش و نه به
عنااوا  آدمهااای  را بااهبااود. از ایاا  رو، هماادیگروساای یردهیساای در رسااهورا  و برآااد آنهااا جاس چاه

د گرر . از آشنایا  قدیمی خو عهدهرا بریرد  ای  امر سرید. پرویز یار کلیردنمشاویی نگاه می
یردناد اسا  ولای آنهاا خیاال مییاار و دوراندیش مکارأه رنمود خودش یاملایرد و رار میسؤال می

ارازود. بیشهر بار هشادید وآاعی  آنهاا می یند. پرس و جوهای وی هرچهدارد آنهارا بازجویی می یه
 دانسهند. در یای از شبهارا مقصر میسوخ  و یسا  دیگری اوکال وی می آنها دلشا  بهبعآی از 

گ ا : رآهاا، می را شانید یاهاش گردیاد و غرغریارد  یاای از آنهااآشانایا  دیریناه وارد گردهمایی یه
 خوبی دریار . را بهاس .ر نأرا  دیگرا  در مورد خودشنگاه ینید، سروا  یولومبو اینج

 ساادگی بارایش هنهاایی ماناد  در منازل خاود باه از آنجا بیارو  ررا . در آ  روزهاا، باه صلهبلارا
 پییر بود.اماا 
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اه مارا از دسا  بدهاد، لایا  در بود پرویز بسیاری از دوسهانش دهرویدادهای ماه سپهامبر باع  ش
ششای ا چناا  ساعی و یورا پیدا نمود. نوربیر  سیگموند خبرنگاار، ایناک باهازهایهبر، چند ن ر رریق 

 آماد. درهار یاار ناوربیر  دریس برنمیاز دسا  هایک   رویداد پای ببارد یاهواقعی یرد ها بههلاش می
برای  نداش  و بنا ای بیشهر راصلهبود و ها درهر یار پرویز در صلیب سرخ، چند دقیقه ZDFایسهگاه 
 دیدند.را میهمدیگر رمرهبا

 یام اهمیا  مرباوی باهبود. پرویز غالبا جزئیاا   مشهریی گشههرویداد باع  ایجاد وسواس راری 
 دهعنوا  یلیاد کال معماایی اساه ا شد از آنها بهمی یرد، یهرا در یه  خود بررسی میرویداد آ  شب

در  یاه ناوربیر  اکهیااج داشا ، زیارا، او بودند. پرویز باه قهل رسیده در ارر آ  چند ن ر به نمود یه
را از میاا  دادند و سااوهیو دایل وی گوش میمباکرا   یرد و میلیونها ن ر بهب  میهلویزیو  صک

 نمااود. نااوربیر  نیااز بااهرا آرام می  بیاازار بااود و ایاا  یااار هااا کاادی ویاو بساای از آ داشاا  یااهمیبر
ار ببرای اولی  هایش بود. هنگامی یهاو، شخصی  اصلی در مه  گزارش پرویز اکهیاج داش ، چرایه

میااا  آنهااا از همگااا   پرویااز در شااد یااه ی ایرانیااا  دور از ویاا  راه یاراا  مهوجااهداخاال جامعااه بااه
 اس .اعهمادهرقابل

 الهانیاز داش . س رآورد یاملادس   می های خود بهاز مصاکبه ایلاعاهی یه ، نوربیر  بهبعلاوه
یقی کاصاال آوردنش هااورا  در بدساا هاادف زناادگیش بااود، لاای هدشااواری بااود یاادنبااال اماار بس باود بااه
د بیااار ارارا اساهخدام گردیاد هاا باه المن عاهعناوا  یارمناد اماور عام سالگی بهیرد. در س  شانزدهنمی

هندوساها   را برداشا  و راهایگی از ایا  یاار دسا  یشاید و گیهاارشساالیمک نماید. در سا  هیجده
ها ساارگردانی برگشاا ، باارای از ه هااه بعااد یااهگردیااد هااا وآااع روکاای خااودرا هقویاا  بخشااد. هنگامی

ی هیار شد. لیا  یک قیعبهشد  دس  به ا  در دانشادهیادگیری هاریخ موسیقی از اسهادا  بزرگسا
وی مکاول  هرشارو باه از یرف یک ن ر اسهاد عباوس و ی اویرای  یهناخوشایند از موسیقی عامیانه

ا ریار خاود رشناس هاریخی موسیقی نایام گیاش  و نهیجهامقام یک هنر را از رسید  بهبود، وی شده
بگیرد  را بر عهدهی مجری برنامه  و هوانس  وأی هرا در پیش گررنگاریهغییر داد و یار روزنامه

 را صرف پخش نمود  صدایش در رادیو بنماید.و روزهای یارش

ی سااقوی بااار: مسااألهررسااای پخااش اخایاا  شااغل همزمااا  بااود بااا بخااش یاق  روز اول یااارش در
از آ  ناشای از عواقااب  رقاارهدو  ارزش پاول رایاج و هاارس و خاوف بانااک مریازی از هاورم پااول یاه

ا  شمار پناهندگ 1992در سال  ارزو  بکرا  مهاجر  بود یهی آلما  و ازدیاد روزمهکدشد  دوباره
نایا  هنگام رویاداد ج یو بهادآمد مریز ربود. گزارشگرا  یار ر ن ر رسیدهچهار هزا آ  یشور به به

رادیاو مجباور شاد مهخصاص دیساک  مسائول ریردناد. نهیجهاارا بررسای می، داشهند ای  مساائلیادشده
، وریبخش بررسی رویدادها ب رسهد و او در اولی  مأموری  خود، در نزدیای آرامگاه ن را بهخبری

یارد هنهاا آهناگ راک انادرول می اارر را یاهشانید و ناوربر  را یاهایآهنگ عزاداری غیار منهأاره
 یرد.شد  هیجا  زده را بهآورد، اووجوش در میجنب را بهوی

بودند. در  آمد یردهوآدماشا  بارها در آنجا رر  د یهای عبور یردناو و پرویز با ماشی  از مکله
 دند باا ایا  امیاد یاهرا سریشایو هعاداد زیاادی از رنجانهاای چاایی را خوردندچندی  ساندویک یبابآنجا 

ی عاری از خیار هایک را اپوشانی نمایند. در آ  مکلههامیهب نجار خود در پاهوی شیعهکآور ناه
رره  در خیابانهایی  ا آشاارا بر زبا  آورد. لیا  راهرهریسی میالب خود وجود نداش  یه اشاالی

 بااه هرگاز در اداره هاا برانگیخاا  یاهدر آنرا وشانودهاییبودنااد، گ   ا  در آ  جاوا  دادهآدماشا یاه
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 را باهادعاای پرویاز گشهند یاهدلیلی می زد  و دنبالپرسه بود؛ شروع یردند بهرارشا  خیور نارده
در ههارا   یاه گ   مسئول ای  یاار، دارابای، یاای از اراراد رعاال جاسوسای باودهمی ربو  برساند یه

 یرد.یار می

آخوندها  یابار علیه دانند. هریسی یهمی راآوارگا  در ای  شهر ای ی  . همهسدس  آنهابهرچمای
 اس .ر باشد، آربا  چمای اورا بر بد  خود اکساس یرده در هأاهرا  شری  یرده

را ی آلمانیهااایر  همااهخواهااد نااوربانگااار می یاارد یااهخروش صااکب  میوپرویاز آنچنااا  بااا جااوش
رروشی دارابای و دیانهاای خشاک و ی خواروباری مغازهاسههشهای درهمسازد. پنجره قآیه وجهمه

بودناد،  ایشاا  آویخهاهشد  موق ر و برق ل دره بود: ربسهه شده روی آنها نوشهه همیزی با علائمی یه
 یرد.شد  خشمناک می را بهاو همواره

هو ایمیناا    . بهاس های رژیم بودهینگینقد رصررا وی شسهه ! هرآنچهبه رخدما  رخهشویی" به
 یند.ررا هأمی  نمییق رروش ساعههای جیبی خرج زندگیشاو از یر دهم یهمی

هنگااام  یااادش آمااد و آ  ایاا  بااود یااه سااالهای قباال بااه زنیها رویاادادی مربااوی بااهدر یااای از پرسااه
باود.  اردهیاار گما را در ییوسک ایرا  بهی سبزر، دارابی چند ن ری ره ههبرگزاری نمایشگاه ساانه

ساابزر بههااری  جشا  و ساارور باای  المللای در شااهر باارلی  و  ، مراساام ره هاه1920ی از او اخار دهااه
و  میلیاو  ن ار بارای بررساینیم ر، هقریبااساله ررص  بسیار بزرگی برای بازار یشاورزا  بود. همه
رویااز پ نگااامی یااهآمدنااد. هآنجااا می ایاارا ، بااه آزمااود  هولیاادا  یشاااورزی پنجاااه یشااور، از جملااه

بود، نام  را ررا گررههارااری یهنش وربیر ، در کالی یهیاد آورد، ن را بهیوشید نام ارراد در آنجامی
، داراباای در یااای از سااالهای گیشااهه را یادداشاا  نمااود. او )نااوربر ( ایمینااا  داشاا  یااهیااک ن اار
 سال بود.دانس  یدامق  نمید س ، لیا  بها ی رسمی ایرا  در آ  نمایشگاه بودهنماینده

آ  نگااه ینیاد.  وانید بهاگر به –باشد  را در بایگانی خود داشههمنصبا  باید سند آنکبایای از ص -
 اربا  نأر خودها  خواهید رسید!ر بزنید و آنگاه به ایرا  گره را بهردارابی

 

گناه شاباه  اقرارباه بیشاهر باه جاام دهاد یاهررا  یااری انمی راگار پرویاز باا ناوربیر  نباود، غالباا
باود و هایک  شاده هنوز هام در بیمارساها  باود. عزیاز از همسارش جادا یرد  عزیز یهداش : ملاقا 

یس دیگری نبود از وی مواأب  یند. با مرد  نوری، پرویز برای سرپرسهی عزیز درخود اکسااس 
ناوری بارای اولای  باار  های یاهد. وقباو وی دسا  ناداده پیشاهر هرگاز باه یرد، اکساسای یاهمی وأی ه
غالباا بااهم  نامیاد، چرایاهرا ربارادرا  الالایر میوا  دوسا  خاود برگزیاد، پرویاز آنهااعن را بهعزیز

ی شبها نوری را دوس  دارد. همهعزیز نوری شد یه از چندی مهوجهخوردند. لیا  پس مشروب می
گ ا : یرد و با خوشاکالی و باا صادای بلناد مییرا باز مرر  وعزیز دسههایشخل رسهورا  میدا به

 !ررموای م  آمده

، رگ ا : رلی اایشااند و میمیاز دیگاری می گرر  و اورا از یک میز باهبازوی نوری می در بازو
در غزلیااا   (Mola)از مااوای ماا  اسااهقبال ینیااد. ایاا  ماارد، در اینجااا، مااوای ماا  اساا .ر مااوا 

را از خاود جاای آنااه اسا . ناوری باه دهداشهنی و عزیز آمدوس معنای شخص  ی رومی بهشقانهعا
راه راسهشا  هدای   را آموزش دهد و بهیرد آنهادارد، سعی می نگه معایب و اشهباها  دیگرا  دور
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بیشااهر  را هرچاهآنارا یسااب نماود و وی رپرویاز ساریعا ای باود یااهنمایاد. ایا  یاای از صاا ا  ارزناده
 وی گ هاه عزیز و همسرش وارد آلماا  شادند، عزیاز باه سال پیشهر و روزی یهنمود. چند مکهرم می

 خواهد هیک یدامشا  زبا  آلمانی یاد بگیرند.هیک روی دلش نمی بود به

نمایاد و و گمراه می گرره  زبا  آنها نداریم. عادا  و رسوم غربی آنها مارا هرزهیاد رما نیازی به
شاا  نوبا  از بچاه بود باه گ هه پیشنهاد همسرش یه ای  پاسخی بود به سازد.راز همدیگر جدایما  می

 یلاسهای آموزش زبا  بروند. پرسهاری ینند و به

گیرانااد و هااای مکهرمشاا  میهنهاایی و هاام پایش خانواده ناوری ساااعههایی از اوقاا  خااودرا هام بااه
یش ارش آ  چناا  ساریع پاصا   بساازد. هغییار ررهاار و یاردیرد از عزیز یاک شاوهر نیاوسعی می

ورد ، پیش از هرچیز در مدارد و سرانجام را از جداشد  از خودش بازبهواند همسرش بود یه نیامده
 مشاوک گردید. ربود  هغییر ررهار و یردارش، یاملاعاقلانه

گ  : برد و ناسزا میرا باا میاندیشید، دسههایششا  میسالهازدواج دوازده یدرباره در کالی یه
خرم. رایش میخواهد، ی ش" بچیز بیشهری می دانم همسرم چهای  یشور آمدیم، نمی به از روزی یه

گ ا : گیارم. اماا ایا  دو...ر منأاورش پرویاز و ناوری باود و میرا باراش میلبااس" ربههاری  ناوعش
 یاارد  ایاا  و آ ادی آزبااا کررهااای دروغاای  در بااارهزدنااد و می آمدنااد و پرسااهاینجااا می بااه ررمرهبااا

 را رها یرد.رشد  ناراک  شد و روزی خانه به یردند ها سرانجام همسرمصکب  می

دلیل  به داش  یهرا وامینمود پرویزوی ابراز می البی یهیرد، لیا  میعزیز ابراز خوشکالی می
داد  زناش از ییالا د. او بار ایا  بااور نباود یاهشد  سرزنش نمایا جدا شدنشا  از یادیگر آنهارا به

عزیااز  بااه ای یااهدلیاال دو گلولااه سااوی عزیااز غیاار از خااود وی، هقصاایر یااس دیگااری باشااد. لاایا  بااه
خاایر آنهااا نباود، عزیااز  دانساا . در واقاع اگار بااهرا مقصار میخااودشبااود، ناوری و  برخاورد یارده

در معارظ خیاار  راشاا  عزیازیارد. رواباای دوسهانهنمیهرگاز باا یساانی از قبیال دیهاار ارهباای پیادا 
هوانسا  پرویاز بارای یاساه  از هقصایر و گنااه خاود می باود. کاداقل یااری یاه شد  قارار دادهیزخم

 بزند. عزیز سر در بیمارسها  به انجام دهد ای  بود یه

آنجاا  بعاد از رراه  ماأمورا  هکقیاق باه رآمدناد و پرویاز غالبااعزیز می پلیسها نیز برای سرزد  به
 باود، چرایاه آمدند ناراک  یاردهبیمارسها  می به را یههم کهی یسانی ئیهای پش  سرآمد. بازجومی

د  مامورد بازجویی قرار گیرد. عزیز یی  هر از آنس  یهودند مرد بیمار رنجورهر و ناهوا معهقد ب
زدود مایرا دید، اشاهایشرویز هروق  اورا میاس . پسالها پیر شده داد یهچنی  نشا  می یک ه هه

 نالید.را شادما  و خوشکال نشا  دهد. لیا  عزیز رقی مییرد خودو سعی می

 هوانم برایها  انجام بدهم".ریاری می زبا  رارسی از وی پرسید: رعزیز جا ، چه پرویز به

 ای یااهیادهپیچهای درهمآناارا باردارد، ملاراه یاهیاک لیاوا  همیاز و پاار از آب وجاود داشا   هماواره
یننادگا  آنهاا رهنماود دهاد، ملاقا  ساهی باهبایمی پرساهارهایی یاه شاا  یناد،یسهی صاف و مرهببامی
نأاار پرویااز ایراار  را بیاارو  نمایااد. بااهشااا  وادارد یااا آنهااانأاام و هرهیب بایسااهی بااهمی ی یااهنأماابی
شااخص مااریظ  از جااای آناااه آمدنااد و بااهآنجاا می بااه یننادگا  بااا هاادف بررساایهای ینجااوانااها ملاق

یوشایدند. دیدار نمایند بیشهر برای هسای  داد  اکساس رآولی خود و ینجااوی در یاار دیگارا  می
ی آنهااااا صاااااکبا  مغااااازه –د بودناااا را اییاااا  یااااردهعزیااااز رعماااالا یااااک ز  و شااااوهر رمخصوصااااا



56 

 

ر آمدند. أه از بودند. آنها یک روز بعد هادهمیاونوس ررس را بهمواد ازم شی  بودند یهرروخواربار
ود با عزیاز پایش از آ  شاب های خداد و صکب را هاا  میسرشزد و کرف می بدو  وق ه شوهره

 نمود.آورد و در یه  خود هارار میخایر می را بهوکشهناک

د" صااادای هاااو هناااوز هااام در گوشااام یشاااانیجاااا می را باااهماااا سرنوشااا  بینیاااد یاااهرعزیااز جاااا ، می
نکوی  چه آیند.' بهبیا و یمام ی . چند ن ر مهما  دارند می شنبهشب پنجگ هی ' می اندازاس  یهینی 

هری  روز ما  اسا . یااهاای ارساالی در آ  روز ها پار مشاغلهاز م  خواهش یردی. ولی پنج شانبه
را رد درخواساه  هی خیلای ناراکا  شادم یاهراس آیند. هیک ررصهی نبود بیایم یما  ینم. بهبرایم می

 بودم.ربا هو در آنجا می ر، دقیقاهیردم وگرن

 اس .بوده اش صب  یردی شب جمعهدرباره یه عزیز غرغرینا  گ   آنچه

ی شانبه گیارم، هاو اینیاور گ های، ساهرا گاواه میبا هأیید گ  : رباور ی . خدا دهشخص ملاقا  ینن
چیز رهایی  هواند از همهمی م  یمک ی . سرنوش ! انسا  شب بیا و بهشنبهقبل از آ  هو گ هی ' پنج

 یابد غیر از سرنوش  خودش.ر

 شد  هاا  داد. ی موارق  بهنشانه را بهعزیز سرش

م  نگ ا  شاب  و گ  : '' عزیزم، یاد  هس " آیا او به همسرش یرده علاقمندهری  شوهر رو به

 آنجا بروم" به پنج شنبه

 ید نمود.یرا هأهای ویداد  سرش گ هههمسرش با چشما  اشابار با هاا 

 یننادگانی راکا  ساازد یاهرا از دسا  ملاقا رریاق بساهریش پرویاز دسا  داد یاه ای  اکسااس باه

 یشاند.مسیر دیگری می را بهوشنودهایرد و گ  را قیع میهایشا یردند. صکبپیک میرا سؤالوی

 اند"روالدی  نوری از ایرا  آمده دانسهی یهرآیا می

هرگاااز  پرساااید: رایااا  دو ن ااار اینجاااا هساااهند" وای، هااایک پااادر و ماااادری لاقاااا  یننااادهو شاااخص م

 را ببینند. وای، سرنوش  وکشهناک!رهوانسهند یک چنی  روزینمی

 اش ررو رر .پرویز نمود و در هشاچه ای بهعزیز نگاه سپاسگزارانه

 

-8- 

 "وی گفتند صرفا   ربایندگانش بهکرد ربودندمی عربی ترجمه "آیات شیطانی" را به را کهمردی

اهند اورا عفنو خو خواهند شد و آینت اـنهله انرلیسی  گناهانش زدوده کردن کتاب مذکور بهبا ترجمه

ز اثر الایی ابهسازی و شده متن ترجمه ند کهنماینمود  چند نفری از حکما و دانشمندان استدلال می

 سلمان رشدی است"
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 رانی در دور از وی هادی خرسندی، ینزنویس ای

دقا   را باهبازداشا  شادگا  جوئیهاای مرباوی باههایی از بازروزهای مهوالی، برونو یوس  نسخه

 رملابودند. لیا  یوسف یا ساو  یرده رایل و دارابی، یاملایرد. دو ن ر از مأنونی ، رسی میبرر

از یریاق بررسای  را یهگیاش  ها قیعاهیهم میپهلوی را بود. یوس  ص کا  م صل صکب  یرده

بود،  و هآادگوئیهای مارر جمع آوری یرده ینندهاعدقروش  و انااریردنهای نامه ردروغهای یاملا

رااش  راآنهاا رشاخص زنادانی یقیناا اساراری دسا  یاباد یاه مادد آنهاا باه باه منأم نماید با ایا  امیاد یاه

 اس .نارده

در  ایلاعاهی یه یشدند واقعیهی بر پایهی  ابراز میو خلاف واقع ارونهای از دروغگوئیها وپاره

 بود: دس  آورده آغاز یار به

 هسهید" هیک یک از سازمانهای سیاسی وابسهه آیا هو به -

 سال در ارهش بودم و دیگر هیچی.برای مد  دو -

 اید"آ  داشهه ارهبایی با دول  ایرا  یا با سازمانهای مربوی به آیا هیک گونه -

ررهم، ایارا  مای هرسام. هار وقا  باهاز خادا می رصاررا میهبی هسهم یاه  شیعهخیر. م -

 ماانهای مقدس بود. برای سرزد  به

و  پوشاای پوشاااندههاااییب و پردهی یمهاار روشاا  بودنااد در نهیجااه ای از دروغگوئیهااایی یااهپاااره

 شدند.ناروش  می

 .ایل برایما  کرف بز آقای امی ، در مورد عباس ر -

 .شناسمرا با ای  اسم نمیهیک یس -

ن اار اول )عباااس( از یریااق ماارز  و هنگااامی یااه 1989ایاال و یوسااف اماای  از سااال عباااس ر

ی مجارسها  وارد آلما  شد و هقاآاای پناهنادگی نماود و دیگاری از ساویس و آلماا  کقاوی ماهاناه

 نا پییر از یادیگر بودند.دو رریق جدایی نمود، هموارهمی بازنشسهگی دریار 

 شناسی"را نمیعباس رایل -

 ام.را نشنیدهنخیر، هرگز چنی  اسمی -

 بازداش  شدید، ای  مرد در آپارهما  شما بود. هنگامی یه -

 .شناسمماش میعنام عماد  وای، اورا ! اورا به -
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بررسای  هنگاام یوسف باه ی مسهعار بود یهماش اولی  ن ر از گروهی از اررادی با نامهاععماد 

هار  وایالدر ا ربودناد و معماوا نامهای مسهعار نوینی برای خود اهخای یارده نی یهوآعی  زندانیا

 بود. را شناخههیردند، ویرصلی از سال لباسهای خودرا عوظ می

 اید"از یی اورا شناخهه -

 برگردم اورا دیدم. مد  زیادی نیس . در برلی  و یمی پیش از آناه رابدا -

هو  چرا ای  عاس آ  مرد یهما بگوئید  نگاه ینی و به ای  پاسپور  به رهوانی لی امی -

 اس " پاسپور  شخص دیگری نصب شده بری، بهماش نام میعاورا 

 ود یاهاساپورهی بابودناد، پ اراراد پلایس در آپارهماا  امای  پیادا یارده ای باود یاهای  پاسپور  هقلبای

   اناار نمود.شود. یوسف از دید  آ آ  چسبانده ایل بهبایسهی عاس رمی

خ هولادها  در چارا عااس و گاواهی هااری ما بگوییاد یاه هوانید بهدر آ  صور ، آیا می -

 "ماش بودندعداخل پاسپور  آقای 

 بودند" -

پاسااپورهی  یااور هقلباای بااه را بااهسااهارا گررهیااد هااا آنهاااهااو ایاا  عا مااا ایاالاع داریاام یااه -

 بچسپانید.

ام گاررهم و یاای گیرانناد یناماهاهیگوایلاعا  شما درس  نیس . ای  عاساها بارای  -

 خواس .را برای آلبومش از م  میدر یاناداس  گررهم. آن م یهندیگر نیز برای یای از دوسها

 

ف روغهای یوسای نبود. لیا  دآمد و مجرب، درو  شنید  از دیگرا  چیز هازهبرای دادسها  یار

گ ا  بییرریش بود. بار خالاف مایلش درو  میای از نشانه –ینندگی دربرداشهند ای از امیدوارنشانه

از یاک  همیشاه  یارد آنهاارا گررهاار نساازد. یوساخالاف همااارانش، ساعی می بار ای  خایر یاه به

از  آماد یاها  دیگاری خوشاش میبسی بیشهر از زندانی –گ   کهی اگر درو  می –زندانی پرکرف 

 یردند.زد  خودداری میکرف

 بر یجا بودی"سپهام 17، روز  آقای امی -

ای از اماور ارهپیشهر، برای مد  یوهاهی در بارلی  باودم و پا در رای  بودم. یک ه هه -

آیاا روز  رایا  آمادم یاادم نیسا  یاه باه یردم و روزی یاهرا سرپرسهی میمهاجر  مربوی به

 یازدهم بود یا دوازدهم و یا سیزدهم.

 م سپهامبر در رای  بودید"هو در روز ه ده هواند هصدیق نماید یهیسی می چه -
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ا  ههوانید از همسارم،  خاواهرش و بارادرم بپرساید. در آ  روز بارادرم در بیمارسامی -

ساواری گشاهم، هنگاام دوچرخهبر خاناه باه روز بعاد از آنااه زدم. دو یاا ساه وی سر بود و به

 بود. هصادف یرده

 سپهامبر در رای  بودید" 17برای ، شما در  ، بنا آقای امی -

را در باشد و م  خبر آن  دهم روی دادهدر آ  صور ، مما  اس  هصادف در روز ه -

 برلی  شنیدم.

 برای  در ه دهم سپهامبر در برلی  بودی" بنا -

آنجاا رراهم و  را در برلی  داشاهم. باهز یارهای مهاجر ای اگ هم چند رقره یه همانگونه -

رساند.  (Heriburg 17) 17هیری بر   ی هایسی ز  مرا بهبرگشهم. یک راننده بلاراصله

 در رای  بودم. ریک ماشی  رولاس واگ  پاسا  قرمز رنگ داش . م  در آنروز واقعا

منیقاای خیلاای دقیااق و نیااز امیاادوار بااود چناای  در ابااراز جزئیااا  نااامعقول و غیر او همااواره

 را هغییر دهد.هاراهی مما  اس  نأریا  بازجویا اأ

ص از بیمارساها  مارخ بعاد از آنااه روز یاک ماا گ هناد یاه ها  بهاما آقای امی ، برادر -

بودیاد،  شاما وارد رایا  شاده بود، یعنی در روز نوزدهم سپهامبر و یک روز بعد از آنااه شده

 اید.زده او سر به

اش لیا  هرگاه دروغگوئیهای یوسف باا نأارا  همسارش، بارادرش و ساایر اعآاای خاانواده

 داد.نمی آنها ادامه دیگر بهبودند، ناهمگو  می

 اس .برادرم بگوید درس  برای  هرآنچهاوه" بنا -

 رد.یمک نیاز دا به شد یه از وی پرسیدند چقدر پول در یی ش دارد، مهوجه ، وقهی یهبلاخره

خااواهم هماای  می راساا . لایا ، واقعاااردهانااداز یماا  پسرا باارای خانوادههمسارم پولهااا -

 .دادگسهری صکب  ینما با یک وییل کا

 یوساف در دادگااه نوشاهه را یاهجلساا ، ماه  یامال شاهادهی ی  گوناهدر پایا  یای از ا -

بایساهی یوساف می یارد یاه ای اشاارهشدهچی خی نقیه نشا  دادند. مهرجمش بهخودش  بود به

از نوشاه  زد  برای یوسف بسی آساانهر کرف رسید یهنأر می چنی  به آنجارا امآاء نماید.

ی سرساری و گوناه اماا باهای نمود و ساپس چنادی  باار بود. وق ه اسم خودش در زیر اعلامیه

ویالا  از وی  درخواسا  نماود باهق  ساندرا بررسای نماود و ساپس از مهارجمش دعاری از 

 را امآاء یند:آ 
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بایاد در  دارم.را اباراز نمایم  واقعی  ها س  یهروشنی راند ای  امر یاملام  گ هه به -

 نمایم.. را اآارهکاا هیک میلب دیگری ندارم ها آنرار نمایم و  ی ای  مسائل دوبارههمه باره

 

نماید. لایا  ایا  همااارش باود یوسف اکساس رنج و عیاب می روش  بود یه ربرای یوس  یاملا

ناام  ی باهدر بررسی ایا  رویاداد شاری  داشا  و یاای از سرپرساها  ارشاد بررسای مساائل جناای یه

بارد. هاونی و  هارک در جریاا  دلیال آ  پی به ریاملا بود یه (Tony Von Trek)  هونی و  هرک

را همراهاای وی و برگشااه  از آ  همااواره جلسااه نشساا  و در ررااه  بااهبازپرساای پهلااوی یوساا  می

بارد   ی اصالی ویوأی اه یرد، پلیسی یهرا بازی مینقش یک پلیس خش  ریرد. و  هرک بعآامی

زناادا  بااود و بیشااهر اوقااا  در راهاارو میااا  بازداشااهگاه زناادانی و ایااای بااازجویی  مکاومااا  بااه

زنااای و اف ای از ایااا  ناااوع، باااهای وأی اااهی اجااارنشسااا . )مماااا  باااود اراااراد دیگاااری درباااارهمی

نمود زیرا چنی  اأهاراهی نمی –با یوس   رمخصوصا -گویی بپردازند لیا  و  هرک هرگز، چاخا 

دا ، باادو  زناا هنگااام برگشااه  بااه ارزش و اکهاارام زیااادی باارای وی قایاال بااود. یااک روز یوسااف بااه

دید  هولد پسارش در ی پدرشد  خود و آرزویش برای شناسی، داش  دربارهوق  هوجهی به هرگونه

قای ر راه وی باود، ناههما یارد. ماأموری یاهای باس یاوانی صاکب  میگونه و به وق هماه نوامبر بی

باار ساار راه  یاارد یااهمشااالا  مهعااددی رااار می بااه بااود، بلاااه رهااای وی قاارار نگررهااههکاا  هأریرکر

ای در ینناادهی غیاار قاباال انهأاااری دایاال قانعهگوناا بااه آرزوی وی )یوسااف( قاارار داشااهند مگاار آناااه

زد ری نمیبود و کر کررهای مأمور گوش داده شد  خواس  وی پیش آیند. یوسف بهراسهای برآورده

خواهااد و گ اا  اگاار می ادهوی د را بااها  رساایدند مااأمور یااار  هل اا  خااودزنااد  بااه و هنگااامی یااه

 ی یاهوی هل ا  نمایاد و باا گ اه  آخاری  کارف خاود: ر ایا  هاو هساه هواند بهرا ابراز دارد میواقعیا 

 هوانی ای  معمارا کل ینیر از یوسف جدا شد.می

 را باهبود، میلبی شده دیوار آویخهه به ی زندا  یهنامهدر پش  آیی امی ، در سلول زندا  یوسف 

 404B#ی بسیار ناخوانا و درهم نوش ، گونه

 هـ م " ی   آ ف ک " ل"  " ...... ی ف   " ی   آ ف"

 معنای عشق ... یوسف دارابی به

خوانااد. لاایا  م میهاا بااود. نماااز خاای بساایار باادی نوشااهه ی ناخواناااو بااهشاایوه را بااهایاا  چیزهااا

ای بااس ماابهم و گونااه را ساابک نمایااد. بااهساا  بااار ساانگی  اوقااا  زناادانی بااودنشهوانخوانااد  نمینماز

هااادف آ   نوشااا  یاااهالبی میکروف میااابااااصاااور  رماااز و ناااوعی بازی باااه رناروشااا  و بعآاااا

گار، و یاور معااوس در جاای دی چند کرری در اینجا و نام چند یسای باه –یرد  یلما  بود وارونه

: ی خوابیدنش بودندپیشگویی هصمیمی در باره ای بههریک اشاره یه –ای نامشخص عبارهی یا جمله

 ررباقب، دارایی ... اوه، هویی رباقب. م  یوسف امی  هسهم. بلند صکب  ی ... ساو ، ساو .ر
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 ارابایو داش باود ایال یاای از دوساها  دیریناههرسید نامهای همدسها  خودرا بنویساد. رمی یوسف

ا، لایا  راردی هوانا رروهمند بود و نه بود. یوسف نه وی شغلی داده ایل بهر نیز کامی و پشهیبانش یه

در  بود و با چسپاند  چندی  عاس خود یامیابی مددیار را در دسهرسی بهاش با دارابی ویهمبسهگی

 باود یاه رایالی دیگار عااس داد. یاارا آدم مهمی نشاا  مایر عاس دارابی بر دیوار ایاقش خودینا

ی های پر از میاوهی ق سهیور نیمرخ روبرو ه  داش  و به یک ژای  چرمی سیاه و شلوار جی  به

ز ای پار اجعباه شاال یاک یاودک چاقاالو، باه ای باهبا قیاره رایلبود.  رروشی دارابی ایسهادهخواربار

را در دسهش ریخ . دارابی ییسهغال میزر  آشی برا در یک ییسهاو داش  آن نگریس  یهپیاز می

ن رشاا ،  یرد. در عااس دیگاری، هرساهآ  نگاه می بود  بهبود و با نوعی ازخودراآی داشهه گهن

هانی یاک ژایا  زمسا یل   یاهیوسف هنومند و گرد  بودند. ، در ینار هم ایسهادهبا ریشهای نهراشیده

 در آنجا صااکب بود یه یرف راس  برگردانده را بهسرشزد و لبخند می ، بازیگوشانهه  داش  به

از هر دوهایشا   بود یه ایسهاده رایلرو در ینار مردی یوهاه قد و هاس و خوش د یهبو ایسهاده مغازه

 بلندقد هر بود.

 از یارد چرایاهمی را پاارهشاده ی نوشاههنوش ، صا کهرا میلب زیاد از کد دورودرازیاگر میا

دیاد و یم شاور و اشایای خاود گرباشد. هنهاا یاباار هسال را ارشاء یردهناند رازی شد یهبیمناک میای  

  ی بعدی نیز نمایاادر ص که شده یلما  نوشهه رشرد یهیاغی می شد  بر ص که را آنچنا  بهقلمش

 م.زیزم، مرا ببخش! م  پشیما  هسهگشهند: مرا ببخش. م  نادم و پشیمانم. همسر عمی

 گاااه چناای  چیااز، هیکهای گیشااههیاای ه هاه بااود یااه از زماا  رویااداد قهلهااا باایش از یااک مااه گیشااهه

 بود: را سرکال نیاوردهخوشایندی وی

 آقای دسهمالچی عزیز!

در میااای  هیاایم  1992نمایااد أهاار روز دوازدهاام نااوامبر ی پلاایس راادرال از شااما هقاآااا میاداره

(Mecker heim) رساااند  ارااراد عآااو قهلداشااه  در بهدس  رااراد مأنااو  بااهاآاار شااوید هااا اک

ا  معلاوم گردناد. بارای راکهای شاما ماوارد زیاری  برایها 1992اپوزسیو  ایرانی در ه دهم سپهامبر 

 گردد:رراهم می

 هماا  شاایوه گیاارد و باهیال میرا هکوباو ، یااای از ماأمورا  شاما – در ررودگااه یاول  -1

 ند.گرداررودگاه بر می را بهشما

را بپییریاد ینیم ای  درخواس ز شما خواهش میکآور شما بسیار، بسیار مهم اس . ا -2

 اند رعای  نمایید.الصای شده ای  نامه به را یهو رهنمودهایی

 ماااااااا همااااااااس بگیریاااااااد.بااااااارای روشااااااانگری باااااااا  راگااااااار پرشاااااااهایی داریاااااااد، لی اااااااا -3

 (KHK)گاربوهز، رئیس یمیسیو  هکقیقا  جنایی با هقدیم اکهرام
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د. باود، عاازم میاای  هیایم شادن را دریارا  یاردهایاونیاز چنای  ناماه راه مهدی یاههم پرویز به

د  زسارگرم قادم در میاا  مسااررانی یاه در ررودگااه منهأار پروازشاا  بودناد، مهادی هنگامی یه

اسا  در آ  یارف ایسهاده را شاناخ  و گ ا : رآ  یاارویی یاهبودند، یاای از اعآاای بوندساها 

 گور جیسی نیس "رگری

یاای از باا ن اویهری  سیاساهمدارا  بعاد از  یارف جیسای ررا . ناام بارده سارع  باه پرویز به

را ایلاعاا  چناد عادد پایا  وکد  آلما  بود. پرویز درسا  مانناد یاک یاساباار مساارر هماواره

لام یرد و جیسی س داش . بهمی یرد در ییف دسهی خودش نگهآ  س ر می به ی جایی یهدرباره

یارمندا   به عآو پارلما  بود و از وی هقاآا نمود یه را در دس  وی گیاش  یهیای از پایهها

 گیارنااد. جیساای یااهرا زیاار پااا بایی از دراااع از منااارع ملاای، عاادال ندهااد در خودنماا راسااد اجااازه

ی  مساااؤا  داشااا ، گ ااا  دادگاههاااا و دادورا  آلماااا  از بههااارهر برمیرا انااادیی آهساااههقااادمهایش

بلناادی گ اا : رایاا   وی دور شااد، پرویاز بااا صاادای بساایار از سراسار جهااا  هسااهند و هنگااامی یااه

 از آنااه پایش م  از آنها نگرا  باشم. ایا  سیاساهمدارا  شاما هساهند یاه دادگاههای شما نیسهند یه

 نمایند.رعهدی میگیرند و بدمی براز دارند، رشوهرا ادادورا  شما نأرا  خود

های یوچک و جدا از همای راهنماایی داخل دیه را بهی مریزی پلیس ردرال، شاهدا دارها در

شاد  ساههبودناد خوا شاده خیاره ی پنجارهن ر ه هم آ  یارف شیشاه به یردند. از مهدی و پرویز یه

ی ارراد مورد شاک و أا  ژایههاای آاخیم ص نمایند. در ابهداء همهخشناسند مشمی را یهیسانی

را باا سرداشاهند و بخشای از صورههایشاا  یلاههایی بهو شب دس  یشیده و دسهاشهایی بهه   به

 را یااهاینناادهییاارد. کملهم و ابرویشااا  نگاااه میچشاا بودنااد. پرویااز بااه دسااهمالهای گلاادار پوشااانده

 دهرا مشااهو جیاب داش . در اولای  صاف، ماردی بود چشمانی سیاه یرده درشب جنای  مشاهده

در پهلوی او  مأموری یه شباه  داش . به ربود یاملا در خایرش نقش بسهه یسی یه به یرد یه

 ه  .ر بود گ  : رشماره ایسهاده

 را در آوردنااد. پرویااز ایاا  بااار بااهدسهاشهایشااا  در بخااش دوم بررساای، ارااراد مااههم ژایههااا و

قد د]در جنای [ بلن یننده خص کملهزیرا شهایشا  دس  یشید، بازوها و نیم هنه منأور سنجش به

 آمد.نأر می و زورمند به

 ه  .ر دگر پرویز با صدای بلند گ  : رشماره بار

ار و و دساهمالهای گلاد را ها آرنجشا  باا یشایدندهایشا دور بررسی، مههما  آسهی  در آخری 

را پرویااز، بااازهم همااا  یااسنشااا  دهنااد. خااوبی  را بااهرا پااس زدنااد هااا صورههایشااا یلاههایشااا 

 برگزید.
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نقشاای  ه ا  در آ  شااب چاه هی وی ماارد شامارعقیاده بااه از پرویااز پرساید یاه ماأمور مربویاه

، هیربااری در دسا  و گ  : راو ماردی باود یاه هأملی پاسخ داده اس . پرویز بدو  هرگونهداشهه

 بود.جنایهاار اصلی.ر پش  سر م  ایسهاده

نمود میمائ  جلاوه نمایاد. شاک و هردیاد یاای از دی مشاوک بود، سعی میها ک پرویز اگرچه

ی هار میلبای بیاندیشاد. دارد درباارهخصوصیا  وی بود زیرا شک و هردید هار یسای را وا مای

 د بودی جنگید  ایما  و اعهقالیا  کاا وق  شک و هردید نبود. او در کال جنگید  بود و ازمه

 شک و هردید. ونه

م مرد یقی  دار ر، یاملاگ  : ربله را هأیید نماید، و پرویز دوبارهوی خواس  جوابشمأمور از 

 سپهامبر و در رسهورا  هیراندازی نمود.ر 17درشب  را دیدم یهه   شماره

  در میاا –باا یماال ایمیناا   هرچناد ناه –را مهادی هام، هماا  مارد ز نباود بلااهای  هنها پرویا

 ی ه   یوسف امی  بود.شمارهبود.  صف مزبور برگزیده

یاه په ، ریشو و موهاای سارش بسایار سا ی ه نگدارها، قدبلند، سینهمانند سردسهه ریوسف دقیقا

 بااه هرگاز را اشاهباه بگیرناادیسااانی آنهاا یاهساایاه باود. راار ایاا   رو انباوه و چشاامانش یااملا وهیاره

 شد  خشمناک نمود. با خودداری از را بهآنرا شنید وی بود و هنگامی یه خایرش خیور نارده

 ی یاهی آدماشا  برای یشه  قربانیا ، باا رناج و عایابهاینارد  دسهور ررماندههیراندازی و قبول

شاادنش در بااود و زندانی را راارا گررهااهر وجااودشدر اراار انهقااادا  و ناساازاگوئیهای آنهااا سراساا

 ی رگبااررا باهباود نقاش یشاید  ماشاه هساهنخوا خاایر ایا  یاه باه ی ای  اعماال یاهآپارهما ، همه

بود آدماشی یند،  نخواسهه اگرچه بود یه را ناراک  ناردهوی ی ای  مسألهاندازه بگیرد به عهده

را نششد  ناراک  بود، نگهبا به یهیردند. در کالی عنوا  قاهل هصور می به ررا اشهباهااما وی

 ک هل   داشا ، در درهریار هونی و  هرد دقیقهدر عرظ چنیلبید و از وی خواس  هل نی بزند. 

 زد:زنگ می

 یاه ی وآع کمل اس  و م  بسیار مهأس مهوانم بخوابم. بسیار ناراکهم. همسرم در آسهانهرنمی

 نانچاهرا بگاویم. اماا چهااخاواهم واقعی وانی ببیانم. میرا برای مدهی باس یاامم او یا بچههواننمی

 ام خواهد شد.رخارج درز نماید، موجب مر  م  و خانواده گویم بهب هر میلبی یه

دادسها  و عآاو هیاأ   هنی چند از کاآرا ، از جمله یوسف به ای  بود نخسهی  کررهایی یه

 –بودند  مر  یرده را ههدید بهدر زندا  بود چند بار وی انی یهکهی زم -بازرسی، ابراز داش  

یرد را نبیند. یوسف اصرار میکرری بزند، کاآراس  هرگز پسرش انچهبود چن دهاو هم قول دا

داری شاود. ایا  هقاآاایی نگاه یم بایاد مکرماناهباید یادداش  و رب  گردد، یا دس اعهراراهش ن یه

بودند  از وی دریار  یرده خایر ایلاعا  مهمی یه بسیاری از بازجویا  و بازپرسا  به بود یه

بود و بروناو یوسا  نیاز  را ممنوع نمودهمرلی به معامله آلما  هرگونه لیا  قانو  نهادند.ارج می
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ای بااارای زد  هنهاااا وسااایلهیااارد و کااارفصاااکب  می رهوانسااا  موارقااا  یناااد. یوساااف مرهباااانمی

 برانگیخه  امیدواری در درونش بود.

وساعی  را بیا  نموددنمود. در آغاز، هنها جزئیاهی چنسا  گردبادی وزید  آغاز  اعهراراهش به

را اناااار در جنایاا  مااههم نمایااد و کهاای آشاانابود  بااا آنهاااشااری   را بااهو داراباای رایاالیاارد می

باا آنهاا ارهباای  ههواند از ای  واقعی  سار بااز زناد یانمی شد یه مهوجه نمود. کهی بعد از آناهمی

ی ی اأهاارا  اولیاه. بار پایاهیوشید از میزا  دوساهی خاود باا آنهاا بااهاداس ، مینزدیای داشهه

 رابی یهبودند، مانند دا بازداش  شده بود و آنهایی یه یوسف. مههم واقعی از آ  یشور ررار یرده

از  یردنااد، جملگاای مههمااانی بودنااد یااهمی از آ  اسااه اده شاادهگااروه یاد هصاااکب آپارهمااانی بااود یاا

 ی جنای  آگاهی نداشهند.برنامه

بیشااهر کاارف  دنبااال خواهااد داشاا . هرچااه را بااهاری دیگاار از اعهرارااا اعهراراای شاام امااا هاار

آیای، گردهم دهاد. در جریاا  بیسا  درعاه های بیشاهری اداماهصاکب  زد، ناچار باود باازهم باهمی

باود و  گررهاه عهاده را باهیرد و هم نقاش رهنمااییا ای اء میری رویدادیوسف هم نقش بازگویننده

خاودش  مسیری هدای  نمود یه را بهگ   و شری  ینندگا  در جلسهمی آنها را بهمشاهدا  خود

آپارهماااا   یاااه HBخیاباااا  دیهمولااادر  64باااود: از ساااخهما   در ماااه ساااپهامبر از آ  عباااور یااارده

 نوشااههاز میالااب دس  گ آ  سراساار پوشاایدهرناااراباای در آ  بااود و دیوارهااای خزهایاااقی دهک

 Senftenberger)خیاباا  سان هینبرگر ریناگ راه ارهادناد  7 شامارهساوی سااخهما   بودناد، باه

Ring)ر چنادی  ساپهامب 17جنایهااارا  هاا روز  آپارهما  دوسا  دارابای در آ  باود و گاروه ، یه

 رسایدهدر آنجاا رهبار گاروه از یوساف پ ای یاهیاراه بودند؛ و از آنجا به سربرده را در آ  بهروز

او در آ  شاب از  هرمینال قیار زیرزمینی ررهناد یاه را باشد. از آنجا بهیسیهواند آیا می بود یه

پارییناک  را باهمینامجر بود. هوصیف یوساف در ماورد ماشای  ربای ام ویریای یاه آ  عبور یرده

را آنجاا ساربزنند و ماشای  ماییور باه باود، آنهاارا وادار نماود ها، واقاع در مریاز شاهر باردهپلیس

باااود.  ی آ  برجاااای مانااادههبدنااا باااود و آراااار انگشاااها  زیاااادی باار آنجاااا باسااال شااده باااه ببیننااد یاااه

ماادد شااواهد قاباال  نمایااد و اعهااراف بااهرا ای اااء میخااودی خااود نقااش آغااازی  یاارد  بااهاعهراف

هماا  مکاال بودنااد و نیاز یشاف آپار جنایهاااارا  باا آ  رارار یارده دسهرسای: پیادایرد  ماشاینی یاه

دنبااال  را بااهدویاو و بررساای جنایاا  هااا آ  هنگااامهااری  مورقیاا  یناابزر  ساااون  گااروه مااییور،

 داش .

 

-9- 

زد و رسنید  تلفنن زننی منیمنا می تهدیدات منر  بنه "بابام [ مرتبا ] بعد از صدور فتوا علیه

را ببرم!" و احتمال خواهم سرتبکشم  می خواهم تراگفت: "میدادم و شخصی میمن جواب می

 کنم این برای شما است "اشم و گفتم: "بابا     فکر میداشت من هم ب
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 هادی خرسندی، دخهر ینزنویس ایرانی دور از وی  شاپی،

باود. درخهاا   خاود رسایدهاوج  ها، رصل پاییز بهه نوامبر و دو ماه بعد از آدماشیها اواسی ما

یارف و آ  یارف ایا   را باهشدید باد خس و خاشاک روی آسا ال  بر  بودند. وزشلخ  و بی

راناد می درو  خاناه را باهو مقااوم هاای دو آهشاهکهای برلینی ساخ . سرمای شدید یاهمی پراینده

 شد. در همی  اوقا  بود نوربیر  سیگموند عازم هعقیب رد پای قاهلا  گردید.داش  آغاز می

مههما  عنوا   هن ر مرد ب بود و سه هری  مدرک در مورد رویداد یشف شدههری  و کساسمهم

ودند بهری در بازداشهگاه اههاما  خ یف از هماارانشا  به بودند و دو ن ر شده یک شناخهه درجه

 هاا هایک گوناهبودند. لیا  ایا  مورقی  را اعلام داشههسا  و پویندگا  جنای  مورقی  خودو بازپر

 باه هایک وجاه خا . امیادواری باهانگیرا در میا  آوارگا  دور از وی  برنمیاییشادی و شادمان

 معناای آشاارشاد  رد. پیروزی آنها بهیو مهدی خیور نمی خایر اررادی از قبیل پرویز، شهره

داشهند. دادسها  ی مردم پنها  میرا از عامههاواقعی  سیاسهمدارانی بود یه بازیدورویی و دغل

ر یارد و ایا  یاامی مأنو  اصلی، اشااره عنوا  گروه مسلی یرد، پ.یا.یا، به ردرال هنوزهم به

  بود. ناوربیر باع  هرس و وکش  یای از پناهندگا  گمنام در میا  آوارگا  دور از وی  شده

یای یسب مورقیا  و پیاروزی و دیگاری دورویای و  –بود  در میا  دو امر مهآاد گیر یرده یه

جاای آ  هرنااوع  یسا  و بااهارایدهموآااعگیری امار باای  بار ایاا  بااور بااود یاه –یشاید  آبجانماز

 را ینار گیاش .موآعگیری

 ، باه1982صور  یک رهنماود درآماد. دارابای در ساال  بیوگراری دارابی برای نوربیر  به

 دلیل شری  در قهل یک دانشجوی آلمانی در خوابگااه دانشاجویا  شاهر مااینز، بازداشا  و بارای

را در برلی  ی دانشجویا  ایرانی مسلما کادیهاه ،1983بود و در سال  مد  یوهاهی زندانی شده

ماایهبا  درآمااد. در سااال  صااور  مسااجد باازر  شاایعه مریااز آ  بااه ربعاادا بااود یااه هأساایس یاارده

ش شادنشش سال هکصیل در دانشگاه و مردودشد  در امهکاناا  نهاایی و اخراج،  بعد از 1987

 یار نمود.ویسب از آنجا، شروع به

ی سابزر ی مریازی نمایشاگاه ره هاهسااخهما  اداره باود باه در پایش گررهاه ناوربیر  راهی یاه

ی ری  مرباع ] ریا  جماع یلماه 115000وسع   ساخهما  مجلل و باشاوهی به شد یهمنههی می

 مهارجم [ سااخهه –ساانهی مهار مرباع  X 3048 4رو  اس  و هر راو  مربعای برابار اسا  باا: 

 را هماهشامار یریاری از گردشاگرا  ویاژه هاز کیواناا  اهلای، بابود ها بهواناد هازارا  رثس  شده

در اواخاار ماااه نااوامبر آرامااش ی دوروباار خااود جااای دهااد. لاایا  در مکویااه در ماااه ژانویااه سااله

ی مریازی ساوی اداره را باهبود. نوربیر  راه خود ررا گررههرا ی خالیاسرارآمیزی آ  مکویه

اندامی باود، از وی اساهقبال نماود و ز  بس یوچک یهیرش، درپیش گرر  و در آنجا مهصدی پی

وی  بباارد، لایا  مهصاادی پااییرش بااه ملاقاا  مساائول مربویااه ناوربیر  از وی خواساا  اورا بااه

 گ   هیک یسی در آنجا نیس .
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 چیزی اکهیاج دارید"ر چه ز  مییور از وی پرسید: رشما به

 را در مورد یاک ن ار ایرانای بازداشا ایلاعاهیخواهد می هوآیی داد یهمیلی نوربیر  با بی

هاا در ماورد وی واقعی  و چنانچاه ای داشاههدر نمایشاگاه ماییور دیاه یسب نمایاد، یسای یاه شده

از وی  داد و شادهمهصادی یاد آزادش نمایناد. یاار  شناساایی خاودرا باه روش  شود، مما  اس 

 هرهیب دهد. مسئول ماروقش با برای وی ملاقاهی درخواس  نمود

 یاهداخال ایااقی ررا  و در کالی پس باهدر اینجاا منهأار بااش!ر و سا رز  مییور گ  : رلی ا

بود  م شدهیرف وی خ به آهسهگی و در کالی یه برگش  و به رای در دس  داش ، سریعاپرونده

بودند.  دهبرای گرره  آ  آم رگردی. مأمورا  پلیس قبلادنبالش می س  یهگ  : رای  هما  چیزی

 مبادا ازم آید.ر از آنرا برداشهم یه یک نسخه

د ای در نمایشاگاه باودیه نوربیر  داد. روی وری اول هقاآایی مربوی به را بهدو وری یاغی

 ی رسمی بود:و دومی یک نامه

 سرکنسول جمهوری اسعمی ایراناز: 

 ی آسهیلانگز: هاار ینگرههوجه

(Ausstelungs) – GMbH ی پست(ره)ادا 

AMK Berlin 

Post Office 191740 

Messeoamm 20 

1000 Berlin 19 

 آقایان و خانم ها با تقدیم احترام به

آقای  به نماید کهتأیید می این وسیله مسئول کنسوـرری جمهوری اسعمی ایران در برـین به

 به را روشن سازد یارد بحثی مسائل موکلیه است که شده کاظم دارابی از جانب ما اختیار داده

اسنم داشتن جمهنوری اسنعمی در مراحتمال دارد در مورد شرکت هد کهپرسشی پاسخ د هرگونه

 مطرح گردد  1991 فوریه 3تا  ژانویه 22ی سبز" برـین از "هفته

 با تقدیم احترام

 کنسول  (9)فارانی –م  امانی 

                                       
 .کس  زاده عبدالـله –و ما هم آنرا هغییر ندادیم  بود دهآمچنی   شاید ای  اسم رراهانی باشد، لیا  در مه  انگلیسی نامه ( 9)
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ایا  رقی به  نه خواند ورا میود، نوربیر  نامهب شده ی خیرهو مهصدی پییرش به در کالی یه

علاا  شااجاع   بااه نداشاا ، بلاااهرا هرگااز انهأااار آناا بااود یااه   آوردهدساا را بااهماادریی دلیاال یااه

شااد   را باهباود و وی او یماک یارده خاویش بااه خیاار اناداخه  یاار و شاغل باا باه داری یاهدرهار

 را رشرد و رر .عنوا  هشار دس  آ  ز  بهداش  و را بربود. یاغی ها یرده زدهکیر 

 را کاصال شادهدر آ  سا ر وی اندیشاید یاهایی میبرلی  برگشا  در ماورد آزمونها به وقهی یه

باود،  را آغااز یاردهداد  رویادادیاارگزارش پای بارد. از هنگاامی یاه اشاهباه خاودش نیاز بود و به

 جاای آ  باه را راهنماایی نمایاد. لایا  باهوی یااره  یاک رهنماای شاجاع باود هاا در انهأار همواره

باود و  مهکمال درد زایماا  شاده و انادوهبارش یاه همسار غمازده –بود  دنبال ارراد معمولی ارهاده

ای سرشناس نبودناد، لایا  هار یاک از آنهاا عمال شاجاعانه اررادی یه - یای از یارمندا  دونپایه

ی اکساااس خوشااکال ر، یاااملارا خااود همگااام سااازد. نهیجهااارا بااخواساا  آنهااابودنااد و می جااام دادهان

د: انهأاری دار او از وی چه دانس  یهمی ربود و دقیقا قصد و نی  همسرش پی برده یرد. بهمی

 ناپییر یاهیک گزارشگر سازش –اس   بوده رقبلا شخصیهی با هما  خصوصیاهی باشد یه ردقیقا

 اشد.مصمم ب رساخه  کقایق یاملادر آشاار

ها و ی وی هل   زد. مسؤل رسانهاداره نوربر  برای دریار  نأر و برداش  برونو یوس  به

 ای اآارهاأهارا  دادسها  ردرال هیک میلب هازه وی داد لیا  به میبوعا  پاسخ مخهصری به

 دهجنای  میاونوس یار یک گاروه مسالی یارد، یعنای پ.یا.یاا، باو هم معهقدیم یه ننمود: ما هنوز

 اس .

 BKA  شاد. یاک مساؤل عاالی رهباهای ساو  دادسها  ردرال بادهر میبا سپری شد  هر ه هه

دوساا   را در ایسااهگاه راه آهاا  بااهماادرکجدیاادی از یااک  ی مریاازی پلاایس راادرال( نسااخه)اداره

 پرویز گش  در دس  نوربیر  بود و او بهپرویز دنبالش می بود. سند کقانیهی یه نوربیر  داده

 ایسهگاه راه آه  برود. وی گ   به هل   زدو به

وی گ اا : رآزمایشااهای  یاارد، بااهساایمای پرشااور پرویااز نگاااه می نااوربیر  بااه هنگااامی یااه

ی اند در دههدر سپورهینو آنرا یارهه هیری یهه   دهد یهشناسی [ نشا  میبالیسهیای ] = پرهاب 

 اس .رشده و در اسپانیا ساخهه 1970

 هااوا  اسااپانیارا بااهدلیلاای می چااه د بااهخواساا  بداناابااود، می شااده پرویااز سراساایمه الی یااهدر کاا

 ارهبایی با آ  دارد" داشه  در چنی  یاری مههم نمود و ای  یار چهدس 

 .ر. لیا  ایرا  داشههو گ  : راسپانیا دخالهی نداشهه گزارشگر پاسخ داده

در یاک سااک  ی ه ا  هیاری یاهشاماره اسا  یاه نماوده نهایج بررسیها ایا  واقعیا  را آشااارا

یاساا   ریااملا ارزارهاای اساپانیا وجاود داشاههدر میاا  جنگ باا ه ا  هیاری یاه دهورزشی پیدا ش

نهی با یک یشهی باری برای ارهاش سالی 1972آ  یشور در سال  ارزارهایی یهجنگ اس ،بوده
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و بعااد از  در انبااار ساالاکهای ایاارا  باااقی مانااده هارزارهااای یادشاادبااود. جنگ ایاارا  ارسااال داشااهه

هوا  گ   اکهمال قوی می بود. بنابرای ، به در اخهیار رژیم جدید قرار گررهه 1979انقلاب سال 

را مساالی اند و جنایهاااارا دسهرساای داشااهه انبارهااای اساالکه اعآااای رهبااری رژیاام نوپااا بااه یااه

 اند.یرده

مالیاد هام می را بهپرویزرا برارروخ . پرویز یف دسههایششادی و سرور صور  و سیمای 

از هاارس و شااک و  ، یابوسااهایی یااهرا اساایر نمااودهساارانجام یابوسااهای وکشااهنایی ی یااهو گااوی

رهاای داد. چندی  بار گ  : رایا  هاا خبها بود وی را آزار میه هه بود یه هردیدهایی شال گررهه

 خوبی هسهند. بههری  خبرها!ر

 هاام بااه هااا ناراکاا  بااود، زیاارا گاازارش هنااوزیاا ، نااوربیر  هنااوز هاام از نهانااریجااود ابااا و

از جنایا   یارهاهص نجا یاز یمهار از وی نگارا  باود. شاخوباود. پر صاور  رسامی اعالام نشاده

 داشاهند، ناوربیر  ومی نگاه ی ساری و نهانااراناهشایوه گ  : کهی اگار سیاساهمدارها آنارا باهمی

 یردند.یاری نمی هماارانش چنی 

و دشواری بود. نوربیر  بار ایا   یرد  ای  خبر مخصوص، یار بس پیچیدههرکال، اعلام به

د. بایاد انجاام شاو یاه سا اهم در مورد ای  رویداد یارهای ناهمامی باقی مانده هنوز اعهقاد بود یه

 ناه –بایسهی ناک بود و می، خیربود را ررا گررههاراارش یه مانند آنچه رای دقیقا، برنامهبعلاوه

در سیی ملی و در سراسار یشاور پخاش گاردد وبارای انهشاار  های خبری مکلی، بلاهامهندر بر

یارا ، هناوز چناد روزی انهشاار می یاور ماهاناه به ی خبری ملی، یونهراس ، یهمجلهدر بعدی 

هأار از آ  ن ار  داشا : من یاهبود. پرویز  ناچار از هکمل امر باس ناخوشاایندی باود  باقی مانده

 باش.

ی یشاا یا  بعااد از آ  روی هاااریخ رویااداد جنایاا  و یلیااه یااک میااز ساا ید ارهاااد یااه چشاامش بااه

 دق  وارسی نمود: را بهبودند و آخری  میلب شده   دادهعلایم رنگارنگی نشا اوراقی به

  075884ی سریال ره  شما(Uzi)   مدل یوزی (IMI)ی آی ام آی  تیربار: ساخت کارخانه

 ایگلوـه 32متری  با یک فشنردان / خشاب میلی 9کاـیبر 

ی میلنی متننری  شننماره 76و کنناـیبر  XAمندل  (Llama)ی لامننا ت کارخانننهخهفنت تیننر: سنا

 تنهارتش سنلطنتی اینران فروخ به 1972ژوئن  15ای  در گلوـه 8  با خشاب 517070سریال 

 است شده

 سوی گزارشگر برگرداند و هنگامی را از روی میز بهبود و نگاهش ههای سای  نشدقیقهچند 

 خروشی نداش :ویرد  نمود، صدایش جوشصکب  شروع به رمجددا یه

را ی هولنااک یاای از دوساهانم  خاایرهی خاایرا  هرسانایی هساهیم. مارما جملگی در اندیشه

را یوشند آنهااندا  راسد و بدیار مییارم یهواقعیاهی هسهید  ینم و شما در پی دسهیابی بهدنبال می
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 هاارا باهکرامزاده ! وقا  آنسا  یاهباهبه دارم. گوئیاد چناد روزی دسا  نگاهپنها  نمایند. شاما می

 دهند.ر چیز خاهمه همه لبنا  ب رسهند و به ایرا  یا به

ر ینناد و امیادوارا بررسای میدارناد شادیدا بخشای از رویاداد یاه وی ایمیناا  داد نوربیر  باه

 رویاداد راجعاه ی بعدی هلویزیاو  پخاش نمایناد و از ایا  ببعاد جلاو هار گوناههسهند آنرا در برنامه

 جعهنأر وی هنها یک را را هاا  داد. بهرا بگیرند. پرویز سرشریآررینی یا پخش اخبار درد آو

ناگ رآ  میاز سا ید  دیگار باه رهاأخیر ارهاد. باا بایساهی باهنمی در میا  بود، آنهم گزارشای باود یاه

و آنرا  را روی یک هاه یاغی یادداش  نمودهالهی از درماندگی، مشخصا  سلاکهاشد. با ک خیره

باود بارای  برای خودش یسب یرده یه هما  اندازه را بهاز ایلاعا    رقرهدر پایهی گیاش . ای

 باه آنهاا هعلاق داشا  و آنارا یشاف باه بود. ای  نوربیر  و برای مریز مخابراهی نیز رراهم یرده

بودناد بیشاهر  آورد  ای  کقاایق مهکمال شادهدس در به را یهی زکماهیهسلیم نمود. لیا  یلیه آنها

دسا  آورد هناوز پیادا  را باهناوربیر  در صادد باود آنهاا نیاز یاهوی بود. عوامل دیگاری  مهوجه

 بودند. نشده

گاوییم دساهگاه ماا میگاف: ررا مهقاعاد ساازد میر خاودامیدوار باود همااا ارشگر یهشخص گز

 اس ، لیا  ما هیک چیازی از هصااویری ناا مشاخص درداشهه نگه پلیس پنج ن ررا در بازداشهگاه

 دانیاد. ماا هلویزیاو هرکال شاما آنهاارا م یاد نمیباه اخهیار نداریم ها آنرا نشا  دهیم، هصاویری یه

 شوند.رنمی بدو  هصاویر هسهیم و مردم مهقاعد

آ  شااب در رسااهورا  و بعااد از آ  در صااف  را یااهچیزهااایی بااا ! چاارا یااه ماا  مصاااکبهربااا 

 هوانم برایها  بازگو نمایم.ریردم می جنایهاارا  مشاهده

را هانمایناد. ماا هصاویر ای مشااهدهههاو دیاد را یاها هأیید گ  : رماردم بایاد چیزهاایینوربیر  ب

 را.رعاسخواهیم. یک می

 ررقی یای"ر

شد  مباکرا  درمیا  مردم ویز! کهی یک عاس موجب برانگیخههخورم، پرشررم قسم می ربه

 خواهد گردید.ر

ی روزهای رر ، دربارهاش میسوی خانه پرویز به یار یند" هنگامی یه خواهد چهنوری می

ی در غصااه جااای آناااه بااود. از هنگااام رویااداد قهلهااا، بااه اش در رااار راارو ررهااهناخوشاایند گیشااهه

وی نزدیاک  ناوری باه یرد اورا پیش خود ببیند. چنانچهآروز می سر برد همواره مر  نوری به

 باود. هنهاا ساه یار یند. نوری آدم اندیشمند و کهی بسی بیشهر اهل عملدانس  باید چهبود، میمی

را برلی  آماد، وی به 1970ی هدر دهپرویز  هر بود و با ای  کال، زمانی یهسال از پرویز مس 

 را باهواردی هرهاازه ناوری یسای باود یاه یارد.و اورا سرپرساهی می ی خود گررهاههک  الکمایه

یارد و آنهاا نیاز ساایر همویناا  دور از ویا  معررای می بارد و اورا باهی شاهر میبههری  مکلاه
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مااردی  را بااه، ویهاال میالعااها ری صاارراساااله از یااک شخصاای  هیجااده دادنااد یااهاورا یاااری می

 مه ار و اهل عمل مبدل سازند.

راه  آرامای و بادو  عجلاه باود، لایا  باه کس یاردهها و لپهاای پرویازرا یرخا  و بایباد گونه

بود. سرانجام، روشنگری  در جیبش گیاشهه بود یه یاغیی شده مهوجه یلی رر  و هوجهش بهمی

را یارد هاا کاد زیاادی خاوداکسااس می هباود و اگرچا رار گررهاهی رویداد در اخهیار وی قادرباره

اش در دروناش ی دوسا  دیریناهداند، با ای  کال، وراداریش همچنا  دربارهبدهاار نوربیر  می

یر  از ناورب را پیدا نماید یههواند عاسیمی یوشید چگونهد میی هوا  خوبود. با همه باقی مانده

اش دریااره  آ  رار و اندیشه ررصهی بود یه در پی دسهیابی به بارهی خواس ، لیا  در اوی می

 هیک امر یا ررد دیگری نیاز نداش . را یاری دهد و بهوی

یاک ن ار آشاانای  یارد . اولای  هل انش باههل     میازش نشسا  و شاروع یارد باهدر منازل، پشا

 بانی و کماااایهش باااود. چنانچاااهمااادیو  پشاااهی ی اماااور خاااارجی بااارلی  باااود یاااهاش در ادارهدیریناااه

بایسااهی در داشاا ، دساا  یاام یااای از آنهااا مییااا داراباای وجااود می رایاالعاسااهایی از یوسااف، 

 ادرهدسهگاه پلیس چند روز پیشهر آنرا مصا وی گ هند یه ی هک  اخهیار وی باشد. لیا  بهپرونده

 بود. یرده

نش یای از آشانایا ، بهپناهندگی بوده خواسهار یوسف یک وق  دانس  یهمی جا یهپرویز از آن

ی را درباارهاییارد و اوهام پرونادها  صاکب  میزباناباا عرب نماود یاه لیب سرخ مراجعهدر ص

ناد دقا  بررسای نمود بود. لیا  وقهی آنرا باه داخل آ  الصای شده عاسی به یوسف پیدا نمود یه

 نیز عاس یوسف نیس . همداریی جعلی هسهند و عاس داخل پروند معلوم شد یه

دانس  مورد در مورد دارابی می را یهبردار نبود و هر آنچهبا ای  کال، پرویز هنوزهم دس 

 ی یاهاهی دانشجویا  مسلما  ایرانی بود، اهکادیداد. دارابی مسئول اهکادیهه ار و بینش قرار می

ل هل اا  نمااود و گ اا  دارد دنبااا هاهکادیاا بااود. بااه چناادی  بااار بااا رروپاشاای و نوسااازی روباارو شااده

 بود. اههام خیان  زندانی شده به گردد یهی دارابی میایلاعاهی درباره

و گ  : ردارابی، ای  پسارک کشاری و  یار بردهپاسخ داد عبار  کیر  انگیزی به مردی یه

 شهوهیرر

 پرویز پرسید و گ  :ر پسرک کشری و شهوهی"!ر

ی او باریاااک و دمااااغش اش مرااال چانااهخندیاااد گ اا : رچاناااهیهرهااار م آ  ماارد، در کاااالی یااه

را هنأایم ی جنایا گاویی او برناماه " هاو میهاوا  از وی داشاهوصیف دیگاری می قوسدار... چه

را درجاای هوانس  ی شاهایش. او آنقدر زرنگ نبود. هنأیم نمود " او کهی نمینمود" اماا  نداره

 داش .می ای  یار وامشخصی قرار دهد. ررد دیگری اورا بر 
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و گ اا : رباادو  آنهااا، کهاای یااک قااوری  را نااام باارد و یاارف مقاباال زد زیاار خناادهپرویااز ایاارا 

 هویش بشاشد.ر یوچک هم نداش  یه

ازی هاوانی آلمانیهاارا وادار سایارد: راماا هاو هرگاز نمی ای چنی  اآاارهسپس بعد از چند دقیقه

 آنرا بپییرند.ر

آیااا  جااای آ  سااؤال نمااود یااه یاارد و بااهچناادانی نمی ایند هوجااهایاا  نأاارا  ناخوشاا پرویااز بااه

و  وی نشاا  دهناد. یارف مقابال پاساخ داده هوانناد باهرا میرا در مورد اوایل آشنا شدنشا عاسی

شاما  هباباودم. قابلا  هیارد پااره و پااره . کهی اگر یای هم داشهم، هاا یناو  آنارا جار دادهگ  : رنه

 یار وی ندارم.ر یاری بهگ هم، هیک

 در ایا  رابیاه نمایاد، چناد باار دیگار نأرصارفپرویز سارانجام از درخواساهش  پیش از آناه

را بس  و برای را پییرر  و سپس یی ششاس  خود دربرابر نوربیر  خرهخواهش نمود و بالآ

 از منزل بیرو  رر . را رراموش نماید، در روز آخر ه ههقآیه آناه

را کاصاال گشاا . روی اش برگشا ، شااانس و اقبااال نیاز ویهخاناا باه یااه نبهلایا  شااب یاک شاا

 درال بود واز آنها از سوی پلیس ر چند رقره بود یه ها پیام رب  شده دوازده - گیرش دهدسهگاه پیام

مساؤا   بازداشا  یاا ایهشااری، با آنها هماس بگیرد. با هرگوناه ربودند رورا خواسهه راز وی اییدا

د. مهادی هل ا  ز را اباراز دارناد. پرویاز باهخواساهند نأارا  خاودمی ماناده دهیس از شاهدا  زناپل

 را بشنود.بایسهی آندر جریا  بود، مهدی می هرخبری یه

 اند.رعاس در آنها یارهه –یا در کدود صد  –گ  : رچند آلبومی با صد مهدی می

 اس " را در میا  آنها دیدهآیا عاس هیک آشنایی سؤال یرد یهپرویز از مهدی 

ساای ، عاااس چنااد ن اار از هماااارا  داراباای در آنهااا هسااهند. یااک ن اار از آنهااا بااا او در ورریقیناا

 ینم همانها باشند.رو آنهای دیگر درینار وی. رار می ایسهاده

 

از خواهند. می دانس  آنها از وی چهقبلا می پلیس ردرال هل   نارد، چرا یه پرویز آ  شب به

ساعی  سای نمایاد یاهرا برری هصااویریدر ایااقی بنشایند و هماهخواسهند پیش آنها بارود، وی می

  باود درس  مانند هعداد زیادی از میالب ایلاعاهی مماا را پیدا یند، هصاویری یهبود آنها یرده

ر آ  شااب د آناااه یردنااد. پاایش ازمنهشاار نشااوند. اورا ماننااد یااک ن اار شاااهد مییااع خااود نگاااه می

 یار باند"ر خواهد چهرا ررو بندد، بار دیگر از خود پرسید: رنوری میرخهخوابش چشمانش
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ی هل انش شاماره شخصای یاه ی عملی در رار پرویز پایا  یار . بهبا یک برنامه روز دوشنبه

را معرری نمود، در صدای عامل پلیس خود بود هل   زد و هنگامی یه روی دسهگاهش آبی شده

 شد.پرویز سلام نمود، نوعی خوشکالی اکساس می هب یه

آید ها یاری از دسهم برمی خبر نشا  دهد از وی پرسید: رچهیرد خودرا بیسعی می پرویز یه

 برایها  انجام دهم"ر

 خودش انهأار داش ، مرد پلیس از وی خواسا  بارای بررسای قآاایای مرباوی باه همچناناه

 ود.ی آنها براداره میاونوس به

 ی یاهدانیاد، از هماا  زماانهاوانم. می، نمیهم بدو  هیک هأمل و هردیدی گ  : رمهأسا انه پرویز

از صااکب  ام. چنانچاهیل ای  ماجرا اه ای ارهاد، شمار یریری از روزهای یاارم را از دسا  داده

 شومرمی داد  یارم مواجهیگر مرخصی بنمایم، با خیر ازدس یارم هقاآای یک ساع  د

را ملاقا  یند و ی ایشا ، در مکل یار خودش ویارهاد جای رره  به به آنگاه پیشنهاد نمود یه

 مجبور نخواهد بود یک بار دیگر از مکل یارش بیرو  برود. رنهیجها

درهاردارش  را اجارا نمایاد. باهی خاودرح و برناماهدر آ  یا صبی آ  روز هنها ررصهی بود یه

س پش  میز یارش بماند زیرا چند ن ر رمهما  عالیقدرر برای مد  بگ   بعد از صرف نهار در 

 –ید روهویوپی نمارا درهردارش دسهور داد چند بخش از عاسها آیند و بهملاقاهشا  می هیوهاهی ب

بااود هااا  بااازیرده ررا دقیقاااو صا کا  مااورد لاازوم اشااههرا روی میااز هکریاارش گییاک یااا دو آلبااوم

 مانها آنهارا روهویوپی نماید.بهواند پیش از رره  مه

را دو آمدناد و یاک سااک چرمای بسایار بزرگایبعد از أهر دو ن ار از ماأمورا   2سر ساع  

را در بومبودند. در ینار میز پرویز و روی یک نیما  دو ن ری نشسهند و اولی  آل ن ری برداشهه

  آلبااوم، هاایک یااک از در اولااییاارد. جلااو او گیاشااهند و اوهاام بااا دقاا  صاا کا  آناارا بررساای می

اد دشاا  را نی آلبوم دوم، عاس یک ن ر آشانامهرا در آوردند. در نیعاسهارا نشناخ . آلبوم دوم

زد و در میاا  دو داشا . دارابای لبخناد مای ررهاهدار و چشمانی رروسری هاس و دماغی قوس یه

 ماردی شاباه  داشا  یاه بود. ن ر دس  راس  باه ن ر ریشوی بسیار بلند قدهر از خودش ایسهاده

بود. روی پش  جلد عاسهای چند ن ر دیگر از هماا  یساانی  یرده مشاهده اورا در صف یادشده

 بود. در لباسهای دیگری آنهارا دیده رقبلا بودند یه

 ورا بار پیشاانیش رشارد هاا هساهند.ر و ساپس یاای از دساههایشبا صدای بلندی گ   راینها همان

 را ررو بس .چشمانش

اسا  هروقا  رویادادی همانناد آ  پایش آیاد و آدم ناچاار مهمانهاا گ ا : رخیلای مشال ویز بهپر

نمایااااد، اماااار بااااس  زناااادهرا در یهاااانش ی آ  شاااابعاسااااها نگاااااه ینااااد و خااااایره ایاااا  گااااردد بااااه

 س .رناخوشایندی
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  نگاه دساهوانناد و گ   آیا می کالهی از همدردی بر سیمایشا ، از آنها سؤال نموده با مشاهده

ی وی درباااره دارنااد. مأمورهااا موارقاا  یردنااد. بعااد از أهاار بااا یراوهاای بااود و مهمانهااا پیشاانهاد

 موارق  نمودند. یردهدمی هازهخورد  قهوه

و  نماوده صا  اساه ادهیرف ایای معمولی یارمندا  در آ  یرف هال ررهند. پرویاز از رر به

جااوش گیاشاا . در میااا   ه قهااوهروی دسااهگارا شساا  و در آ  آباای ریخاا  و آناارا پااار  قهااوه

ی بازپرسااا  در اماار هکقیااق درباااره هااای دسااهگاه، مااأمورا  در مااورد زکماااهی یااهیرد غرغر

 بودند. شده پرویز خیره به یردند و با اکساس دوسهانهشدند صکب  میجنایا  مهکمل می

را مرهاااب جنایاا  یساای چااه ریخاا ، از آنهااا پرساایدمی را در رنجانهااااو داشاا  قهااوه وقهاای یااه

میلای چناد باا بی دادناد. پرویاز بعاد از آنااهرا هااا  مینند. مأمورها ساو  یردند و سرخوددامی

د اس ، از جای خود بلناد شا را بروز دادهی خودمعجزهرا نوشید و گ   یارئی  ای از قهوهجرعه

 را بررسی نماید.پیش رر  ها برای آخری  بار آلبومسوی میز  و در جلو آنها به

و باا  را برداشاههشاادو سارکال باود، گوشای هل ا  ریااملا مأمورها ررهند، پرویز یه بعد از آناه

ی . چیزاکهیاج داریآ   به رهو واقعا ای گ  : رنوربیر ، چیزی در اخیار دارم یهصدای آهسهه

 د.ریرف درهر یارم صررنأر نمائی هرا وادار خواهد نمود از آمدن  به یه

 ای"ررا پیدا یردهر  از وی پرسید:ر عاسی از دارابینوربی

 اس . وی گ   یاری بس بههر از آ  انجام داده پرویز در پاسخ به

 ای"ررا یارههرعاسی از یوسف

 هم بههر. شد، گ   کهی از اوخود منعاس می صدای پرویز با نوعی نازید  به در کالی یه

ررا ، باازهم پرساید: اش سار میسرکال بود، اماا داشا  کوصالهشاد و  نوربیر  در کالی یه

 ای"ررا یارههرایلرعاسی از 

 را !رن رشا  و گ  : رعاسی از هرسه هپرویز زد زیر خند

ی صادایش نااوعی ینااد.ر هرچناد در نکااوهناوربیر  گ ا : رایاا  یاار ماارا نگارا  و دلاواپس می

 شد.می هگرانی و دلواپسی شنیدنخوشکالی و شادمانی و نه

ی یلیاادهای کاال مسااائل و در زنجیااره ربگاایار باااهم باارای ساالامهی دبیریاال گمنااام دعااا یناایم یااه

را ساارع  نااور زیاارایس ایهشااارا  ارد و دسااههایش بااهراهگشااایش، یااک یلیااد عااالی نیااز وجااود د

 چرخاند.می

 آیم.ررهمانجا باشید. همی  الآ  می
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*** 

اونوس دس  داشاهند در هلویزیاو  مکلای نای  میدر ج عاسهای مردهایی یه آ  شب، نخسهی 

را رویاداد شادند. بخاش قابال هوجاه دهنشاا  دا (Berliner Abesndschau)بیرلینیر ابسندشااو 

 داد.ی جنای  نخسهی  آنها بود هوآیی میصکنه ای از عاسها یهاز مجموعه نوربیر  با اسه اده

چنااد  ری شاواهد موجااود، صارراعلیارغم یلیااه پاردازیم یااهبررسای هکقیقاااهی می رامشاب، ماا بااه

گروههاای  اس  یاهاس . دادسها  ردرال معهقداز سوی مقاما  مسئول اعلام شده بخش قابل قبول

نااد در رسااهورا  اآدماشااا  خااود دسااهور داده سااپهامبر بااه 17در  ریاارد رقیااب یااادیگر اکهماااا

عنااوا  مرهاااب اصاالی  بااه رهاادریجارا انجااام دهنااد. لاایا  رژیاام ایاارا  دارد میاونااوس ایاا  جنایاا 

خواهنااد ایاا  ی جهااانی نمیعااهآلمااا  و جام شااود. بساایاری از مااردم باار ایاا  باورانااد یااهمی شااناخهه

 روشنی نشا  دهند.ر را بهجنای 

 پهلااوی یااادیگر و روی یااک نیمااا  مبلاای نشسااهه را یااهویااز و مهاادیمونهاااژ عاسااها نأاار پر

سخنا   یم  و در کالی یهمورد خیاب قرار داد و آنها با ملابودند، جلب نمود. نوربیر  آنهارا 

 دادند.وی پاسخ می یردند. بهرا قیع مییادیگر

صااف  ررااهم و بااه (Meckenheim)ی مریاازی پلاایس راادرال در میااای  هاایم اداره ، بااهربلااه

 مییور نگاه یردم.ر

 رم  هم همنیورر

گار یرف ما هیراندازی نماود.ر ا هیربار بهدر آ  شب با یک  را دیدم یهرو م  آ  مرد آدماش

 نمود.را هأیید میهای ویداد  سرش، گ ههیرد، دیگری با هاا آنها صکب  مییای از 

در آ  صف  را یهمردی –د یقی  ندارم هرچن –ینم یرد و گ  : ر رار می ارهآمهدی چنی  ا

رگای در ای  یار اقدام بز م  گ   یه به ربود شناخهم. اورا بیرو  یشیدم و یای از مأمورا  بعدا

 اعلام نماید. رآنرا ابدا اس . لیا  هاینو  هیک یس کاآر نشده راسهای هکقیقا  بوده

ی ینسااول روی هلویزیااو  أاهرشااد، غاارش صاادای جماالا  روشاا  و گویااای نامااه وقهاای یااه

 نوربیر  باردیگر بلند شد.

 

اساا  زیاارا یاااأم داراباای در زمااا   داشااهه ایاارا  در ایاا  جنایاا  دساا  دانیم یااهرامااا نیااک ماای

 را داش .ری سبز سم  نمایندگی ایرا ه ه ههنمایشگا

 

 ی یای دیگر از مهاجرا  عینای پدیدار شد.سپس قیاره
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 ها  مربوی باوزیر امور خارجی آلما  نوشهم و در آ  از وی هقاآا یردم ایلاع ای بهر نامه

م هاای بارایم ررساهادند. ایا  ی ما ، ناماهناماه در پاساخ باهما  بدهاد.  را باهبازجوئیهای میاوناوس

ع ایم و هایک ناودسا  نیااورده مادرک قاایعی باه : ' ما هنوز هایک گوناهدر نامه شده میالب نوشهه

در ورای ایا  جنایا   –ای هار شایوه باه –یسای  چاه ای در مورد ای  امار وجاود نادارد یاهنشانه

 اس .' ر قرار داشهه

باود، خشام و غآاب سایمای  شاده هدوربای  عااسای خیار به یننده شخص مصاکبه ههنگامی ی

پرداخ .  خواند  پاراگراف دیگری از هما  نامه بود و بعد از ماری یوانی، به را ررا گ ههوی

 هی یاهف ادعاها و اههاماای خود یوبید و گ   ر '.... برخلابر سینه ررا شدیدارغم...ر دسهشرعلی

 دارید.' رداشه  جمهوری اسلامی در جریانا  ابراز میس د به

نگااه یارد و آخااری  دوربای  عااسای  دیگار باه کررای بزناد، بااار آنااهرا بلناد نماود و بیسارش

ی یاهیل نمااییم یاهرا ابراز داش  و گ ا : رماا ایرانیاا  ساای  بارلی  درخواسا  میاولهیماهوم خود

 ی مردم برسانید.رآگاهی عامه به ررا روراای  مسأله مدارک مربوی به

باشد،  را روش  نمودههای مورد اسه ادهدازی با اسلکهنهایج هیران ، کهی بدو  آناهبخش یادشده

عاسااهای  رهااا آ  وقاا  صااررا بااود. اهااالی باارلی  یااه خروش در میااا  مااردم شاادهوباعاا  جااوش

یردند،  آنها را ] در هلویزیو  [ مشاهدهبودند، وقهی سیمای واقعی  را دیدهانگیزی از مههما خوف

پیشانهاد  را برانگیخ ، لیا  ای  بار هنگاامی یاهخوردند. هصویرها خشم شدید عامه شد  یاه به

 د.آمیزی در میا  مردم گردییا  آمد، باع  ایجاد خشم بس جنو م ها بهداشه  واقعی مخ ی نگه

یاز پلایس رادرال باا مر وی هشادار دهاد یاه ها به پرویز هل   نمود در اوایل صبی، نوربیر  به

 اند.ی سینمایی راه ارهادهسوی مؤسسه و مأمورانشا  به مخابراهی هماس گررهه

 اند!روار خشمگی  شدهرا پنها  ی ! دیوانهبینند. خودرا بشما رخواهند بعداریقی  دارم می

 

ویز ی خود رراخواند و پررهادا بهرا وز مدیر بخش هکقیقا  جنایی پرویزدر بعد از أهر آ  ر

آلاودی از صندلیش بلند شود، با نگاه خشام آنجا رر . مدیر بخش بی آناه میلی و ناراکهی بهبا بی

 یرد ها روی صندلی روبروی او بنشیند. وی اشاره به

 را نزدیک در ایای بگیار!ررولی، یی  

 دلیل آنرا خواسهار شد. رای  درخواس  برای پرویز خیلی عجیب بود و نهیجها

هاوانی یاک دانای! هاو میرا میی هکقیر و خرخرینا  گ  : رخاود  دلایلشنشانه یر بخش بهمد

م   را بهشود. راسهش یرف مهوجه بی آناه بیرو  باشی را از دها  شخصی دزدانهآدامس هاه

 را دزدیدی.رعاسها چگونه بگو یه



76 

 

نماود، ساعی وجاور میباود و ارااار خاودرا جمع ردهخاو وی یااه آابغاز خشام و  پرویز یه

دیشااب در  اناادازد، گ اا : عاسااها" آنهااایی یااهبیهااأخیر  را بااهپرسااش وی داد  بااهیاارد پاسااخمی

 شدند"ر هلویزیو  نشا  داده

و گ  :ر  منشی خود نموده بود و سپس رو به شده وی خیره مدیر بخش با کالهی از ساو  به

 هنهایما  بگیارید.ر خواهیم چند لکأهگردی" می  میز خود  برنمیپش به رآیا لی ا

شد. پرویاز  مهما  خیره بس ، مدیر بخش بازهم به رامنشی ز  بیرو  رر  و در گامی یههن

 داد.خیال نشا  میرا باا انداخ  و خودرا بیهایششانههم 

 نداری"رمدیر بخش با صدای بلندی گ  : ر هیک چیزی برای ابرازداشه  

را هغییر داد و با زدنشی کرفیرف در. مدیر بخش شیوه بهپرویز از جایش بلند شد و رر  

 بدهید ها آسانسور هرا همراهی ینم.ر ای گ  : راجازهصدای آهسهه

م بارای خاود ربینی" م  صررابا هأیید گ  : رهیک یس در اینجا نیس . می در یریدور، دوباره

 را انجام دادی.رآ  و چگونهه خواهم بدانم یهمی

یاارد و از دیااد  ساایمای پرسشااگر رلشااهای باااای در آسانسااور نگاااه می پرویااز در کااالی بااه

 ام.ریرد، گ  : رآقا، م  هیک عملی مرهاب نشدهداری میخود

 را اباراز داشا  ودند، مدیر بخش آخری  درخواس  خودرا باز یردر ] آسانسور [ هنگامی یه

 پایی  نرویم"ر پیاده گ  : چرا با پای

  یاا ر سازمانشااخیاباا  و پشا  دیاوا باه وی گ   یه ها پایی  آمدند و مدیر بخش بهباهم از پله

زدنش معلاوم باود در یااار ی کارفاز نکاوه اند. در کاالی یااهی آ  رسایدهیننادههاای ینهرلدوربی 

را آنا م  بگاو: چگوناه جوانمرد، بهرو گ  :  ، بار دیگر سؤال نمودهدس  نیاورده خود هوریقی به

 انجام دادی"ر

 را"ریاری رچه

 را یش ررهی.رای آنهاشیوه چه باید بدانم بهرا دزدیدی و م  رآ  عاسها

 گاویم یاهشما می و گ  : رآقا، م  دزد نیسهم، اما چو  شما اصرار دارید، به پرویز پاسخ داده

 را یرد.ریسی ای  یار چه

 یسی"ر ریی" چه

 رهو یردی.ر
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چنی  ای گ ا : ر ما " هاو چارا یاکاسنجیدهی نشیوه بود، به شدیدا خشمگی  شده مدیر بخش یه

 زنی"ررا میایکرف نابخردانه

] شاریک جارم"! [ هساهی. هار  BKAهوانم. زیرا ما  یاای از قربانیاا  هساهم و هاو ، میرالبهه

ینناد پییرند و بااور مایبگویم مردم آنرا می ی سخنا  یای از مقاما  اداریم  درباره را یهآنچه

اد . رقابا ، بادیاری، لاود –ایاد ایا  یاار زده دلیلای دسا  باه چاه هو باه ارهند یهای  رار می و به

 کدودی ندارد.رهی مردم هیک کدوآگا

شد   و چرخی زد و رر  و به بود و پرویز از وی خداکارأی نموده مدیر بخش ساو  یرده

 داری نماید.یارو خود از اشهیای نگریسه  به یوشیدمی

 

-10- 

ز قط  بعد ای بسیاری از افراد مختل   در ایران آزادی بیان وجود دارد  فخع  عقیده بر

 ای وجود ندارد بیان  هیچ نوع آزادی

 هادی خرسندی، ینزنویس ایرانی دور از وی .

  ی خواناادکوصااله ریوساا  ابااداآمااد، برونااو میااا  می هاار وقاا  بررساای نمااود  رویاادادی بااه

رقای  اینک ایرا  بود، نه را، یهرا نداش . میلب مورد نأر خودشایو ساده های ناسنجیدهنوشهه

نماود. راهنماا و مهارجم دقا  بررسای می های هنار و ررهناگ، باهدر زمینه از لکاأ سیاسی، بلاه

 ند و یکوابود، ها آنهارا بخ یرده ی آمادهرا برای وخا ، لیسهی از یهابهاآلمانیش، زما  رارسی به

هارجمش باود. م یاک رساهورا  ایرانای بارده یوسا ، اورا باه داد  باهبار نیز با هادف ناوعی درس

اما از  سازگار بود. ری اروپایی یاملابا یائقه شدهبرای وی س ارش داد: گوش  بریانی رایبابهایی

 را نمود ر و یایبود، مهرجم درخواس  رهرس  غیا های  دعو  بر دوش وی قرار گرره آنجا یه

 هسبزی، با گیاه معیری یا ی پر از قورمهیک یاسه –از غیاهای اصیل ایرانیر را س ارش داد. 

 بود.شده آرامی پخهه به

ای باید شیوه چه به   یهوی گ  مهرجم گ  : رای  خورش با برنج زع رانی همراه اس .ر و به

، ، پیازچاهی ررنگی، جع ری، پیاازیوهی، هارهی آ  داخل مخلویی از هرهدهد ها مزه را رشارلیمو

آرامای بیارو  یشاید و آنارا روی  را باهشادهیای پخههاز غا گردد. سپس یک ملاقه گشنیز و شنبلیله

)او  ماهراناه انادازهار یمی پلو گیاش . مارد بسایار یارآمادی باود و دقا  وی در یارهاایش بیمقد

خاا (.  –ما   -یرد: زابا هأیید روی سیلابهای ] = آواجهای [ اسمش، نام خود را بیا  می شههمی

هام  و ریخا  و آنارا باهرا روی دوری پلیوچک خورشی نگریس  و سپس یاسهاو می یوس  به

را نماااود و آنهااااو یارهاااای ناااو آشااانا میرا باااا مساااائل زد؛ آدم پراکساسااای باااود و خیلااای زود خاااود

 آموخ .می
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 شد.بودنش در سیمایش پدیدار نمینمود، ناراآیرا ناراک  مینمای نامرهب غیا یوس  چنانچه

ف و رر . غایا بسایار لییای باود. هاا کادی هارش و در همانکاال لییا رار ررو به بعد از اولی  لقمه

یاااک  رمجموعاااا هاااا نشاااانگر ماااواد مه ااااو  هریااادام از عناصاااری باااود یاااهخوشااابو. یرااار  مزه

از راهنمااای  ا یااک نسااخهبودنااد. یوساا  هاا وجااود آورده را بااهنأیاارانگیز و یمشااگ   مزگیخااوش

بارای ایا  غایا هماامی عقال و هاوش را نگررا  از رساهورا  بیارو  نررا . اشاهیاقش پزیخوراک

  ادهساههنهاا بارای چاشانی از آ  ا راو قابلا معیری در غیا یاه  ابود. وجود گیاه را ررا گررههوی

یااک چناای   بااود، چرایااه هرگااز ندیاده بااود یااه وجااود آورده یعمی باهنااا  غاایای خااوشباود، چیرده

جب الی بود، هعچیزی یمیاب و ع رغیای ایرانی لییییر در میا  اعراب وجود نداش . ای  غیا یه

 بود. برانگیخهه ررازیاد از کد مهمانش

را در مااورد ظ و ناااجوری مهناااقغرباای، دو نأریااهیردگا  برونااو یوساا ، ماننااد ایراار هکصاایل

غااز آ. هنها بعاد از سااری بدوی و ناررهیخههک همد  باسهانی و غنی و یک آخوندایرا  داش : ی

یا  دسا  آورد. یاای از ا را ] در مورد ایرا  [ باهیداد میاونوس چنی  هآاد و ه اوهیبررسی رو

مپرایااوریش، انهاادام و ی ایااای ارهخااارا  گیشااهه –انگیز بااود ه اوههااا ایاارا  باسااهانی و شااگ  

هایش و دیگاری یااانو  یرانش و هایهیب و زرنگاریهاا و ررشااباویرانیهاای دورا  هااریخش، شاااعر

انگیزشاا  اخبار شابانگاها ، ساخنا  ن ر  بهلعن  ررسهاد   –بود  ی میهب شیعهرعالی  خصمانه

ایارا     وی باهمشوی خشاون  و ارعااب هساهند. اکهارام پیشای غرب و رهبرا  اقهصادی یه علیه

أریری صل نماید، دیگر چنی  اکهرامی هارورا کلبایسهی جنایهیمی ، اما کاا یهایق آ  یشور بود

 در یارش نداش .

یرد ، ی جنایا  میاوناوس قلماداد و هصاورهیننادو اجرا دهنادهعناوا  هرهیب را باهدول  ههارا 

و چهار  1988آلما  بود. در سال  برای یوس  امری ناخوشایند بود زیرا برخلاف مواآع دول 

 Hans – Dietrich)نس دیهااریک گینشاایر اماااه بعااد از پایااا  جنااگ میااا  ایاارا  وعاارای، هاا

Genscher)بعد از چندی  سال  اولی  مسئول رسمی اروپایی بود یه ی آلما ، یه، وزیر خارجه

با قلبی  بود. نامبرده   رسیدهرب ی هاریخی بهصور  یک واقعه ایرا  س ر نمود، ای  اقدام به ، به

بااود: ایاارا  هکاا   برگشااهه بینانااهای خوشگونااه بااود لاایا  بااه ررهااه ایاا  ساا ر مشاااوک و مااردد بااه

دیگار راه دوساهی باا اروپاارا بگشااید.  باود باار جمهوری جدیدش، ررسنجانی، آماده ئیسرهبری ر

 هیز باهلیزم و اهخای روشاهای هنادورادیاا بود: دورا  چنی  بر آورد یرده (Gwnscher)شیر ینگ

بعاد از جناگ،  ایارا  بود ها از یریق یمک مالی باه را دادهاروپا ای  ررص  بود و به رسیدهسر 

ریا  را هقویا  نمایاد. بازرگاناا  آلماا  و ایررو و اصلاح یلب یاری دهد و آنهاانیروهای میانه به

 رهند.را با خوشکالی پییرمردم آ  یشور نیز ای  نأریه

یرد  باود و نقاش خاود درنگااه گیری یردهیوس  پی میاونوس اولی  رویداد هروریسهی نبود یه

باود و ایاا   بودناد، ] در هلویزیاو  [ ای ااء یارده در گودالهاای پار از خاو  ارهااده را یاهاجساادی باه

از  نااد رقاارهو چیاارد: ابااا آدماشااا  دور از یشااور خااود ساارویار پیاادا می اولاای  رویاادادی نبااود یااه
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ها و هریهاا، یوگوسالاوی در سالهای گیشهه بود یه را مورد بررسی قرار دادهرویدادهای سهمناک

دسا   ی ای  رویداد ایلاعا  بیشاهری باهبیشهر درباره بودند. اما هرچه ها مرهاب آنها شدهلبنانی

ی و برناماه رد. نقشاهیادا مییارد  آ  پیاپیگیری ی بیشهری بهعلاقه –را  ی ایدرباره –آورد می

اعآاای هایم آدماشاا  ازاهاالی  ، یشف ای  واقعیا  یاهکدودی نداش . برای نمونهسری وی کدو

 شد  مهعجاب سااخهه یردند، اورا بهزبا  واکدی صکب  نمی ی آنها باایرا  و لبنا  بودند و همه

ی زبانا  عآو هیم مییور زباا  یردند، لیا  برای رارسبود. آنها با زبا  عربی با هم صکب  می

 یرد.پوشی نمیو او دیگر از جزئیا  رویداد چشم دومی بود

 هو نیاز باها سایاه و آنهاای دیگار سا یداند"ر اخا  مهرجم پرسید: رچرا بعآی از عماماهاز زما 

 های کآر  مکمد هسهند.ینند از نوادهادعای می پوشند یهرا یسانی میهای سیاهوی گ   عمامه

 گردیاد یاه وی گ ا ، مهوجاه خاا  باهزما  یه آنگونه مسجد هنها ماانی برای عباد  نبود، بلاه

پیاروا   باود، باه در آ  دارابای نیاویاار ارشاد اماور خیریاه مسجد امام جع ر صادی در برلی  یاه

دولا   یاه آنجا مریاز و یاانو  شایعیا  مهعصاب باود یه داد، چراآنجا راه نمی دیگر آیی  اسلام به

 بود. ایرا  آنرا ساخهه

  کاال یم نمود، با ای یا.یا.بر پ سرع  از اههاما  وارده دول  ایرا  به اههاما  علیه اگرچه

 البهاه –پوشای نمایاد چشم   از نقش گروههای اهال هرییاهخواسی رویداد نمیینندهشخص پیگیری

بررسای  راهماامهر رویاداد د. دول  ب  با دق  هرچاهانجام ای  یار نبو به در ملاء عام. او قادر نه

را انهشاار داد ی ارشد ردرال یادداشاههای یوسا ینندهی پیگیریهیجدهم سپهامبر، اداره یرد. درمی

 ، بعااد از انهشااار آ راصاالهبااود. بلا شااده عنااوا  مااههم اکهمااالی نوشااهه در آ  دولاا  ههاارا  بااه یااه

از یرف وزیار  (Alexander Von Stahl)و  اسهاهل  رساندی ارشد ردرال، الاینندهپیگیری

ی ارهیید وزار  دادگسهری، ادقرار گرر  و از آ  ببعد، بدو  هأ شد  مورد مؤاخیه دادگسهری به

 را انهشار دهد.ی دیگرینداش  اعلامیه اجازه هوجهیک دیگر به نامبرده

هساالیم  را در براباار سیاساا  بااه نااد هااا قااانو بود هل نهااایی نمااوده یوساا  ر بااهرهماااارا  مربویااه

ار یابودناد در ماوارد مهمای از قبیال رویاداد میاوناوس، بههاری   یارده وی هوصیه وادارد. آنها به

 ناد وعناوا  مساؤا  دارای صالاکی  قباول نمای را باهسیاساهمدارا  وقدانا  ایا  اسا  یاهبرای کق

ن اع آنهاا خواهاد  باه در آیناده رچنی  یااری ریقیناا را مکدود سازند ومیزا  پیگیری و هکقیقا  خود

هواناایی  پرداخا  یاهیارهایی می رهنمودهایشا  گوش داد و از آ  ببعد به به بود.ر او هم مؤیدانه

 یرد .هکقیق رصررا –آنهارا داش  

خواسااااهند میاااازا  می ی وی، از اواداره امااااا ایرانیااااا  دور از ویاااا  بااااا ارسااااال پیامهااااایی بااااه

یارررمایاا  و  هاا آنااهدر بازداشا  هساهند گساهرش دهاد  را رراهار از یساانی یاههای خاودرسیبر

از دیااد یسااانی پنهااا   ررا اییاادای رویاادادپرونااده جااا یااهرا نیااز درباار گیاارد. امااا از آنرهبرانشااا 

و از داشا . امی نگاه خواسهند بر آ  هأریرگیار باشند، خودرا از هبعید شدگا  دورمی داش  یهمی
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ای از جاناب رهبارا  سااابقی هرساید قربااانی هویئاهاپوزسایو  سیاسای نگارا  بااود و از ایا  هام می

 نمایند. موارق خود اسه ادهو نا ای هجدید یرح پرمخایرهاماا  داش  از وی بر گردد یه

 یهرشاری  اش بود و نهانداز وآعی  آیندهچشم یرد نها ناراک  و نگرا  میروی ای یهمسأله

 را باهراار وی ی دیگاری باود یاهمسأله شد، بلاهارد میووی  از جانب اکزاب صاکب اخهیار بر

یرد بر یک مل  شص  میلیو  ن ری کاوم  می دول  ههرا  یه بود: ای  یه خود مشغول داشهه

ود. با نأار وی امار ناامعقولی بود، به و از سوی چهار میلیو  ن ر مخالف مورد ههدید قرار گررهه

یردهاای ایارا  در  اه ای آراء معهقد بودند یه بود به نها ملاقا  یردهآوی با  ، مورخینی یهبعلاوه

باا  (10)اناد.از امااناا  زنادگی بههاری برخاوردار بوده با یردهای یشورهای دیگر، همیشه مقایسه

ی دلیلا چاه سید دول  ههرا  باهآمیز میا  ایرانیا  و یردها، باید پرو مود  هاریخ دوسهانه به هوجه

 .نمودیردها اعلام جنگ می علیه

 

ی باارهدر اولی  شاب رویاداد آنارا در بود یه رار پیام و آگهدادی ارهاده وی . یوس  باردیگر به

، یااااد یاااای دیگااار از رهبااارا  یااارد، رهبااار پااایش از دیهااار باااود. از هماااا  آغازناماااه آ  نوشاااهه

اد را در وقا  هکقیاق پیراماو  رویادی ویا  قاسملو، مغز و اندیشاهرکم]شرراندی[، ]دیهر[ عبدال

 هه، در آپارهمااانی در ویاا  یشاا1989ی بااود. قاسااملو و دو ن اار از دسااهیارانش در ژوئیااه رراگررهاه

ن ار از رهبارا  یاارد در دو  ساال، ساه در عارظ ساه –بودناد. شاباه  میاا  ایا  دو جنایا   شاده

از سااوی هناای چنااد از  کااد یاااری کااائز اهمیاا  بااود یااه بااه –بودنااد  قهاال ریسااده یشااور همجااوار بااه

ویاا  پاارواز نمااود هااا بااا  د. از ایاا  رو، یوساا  بااه  و مساائوا  مااورد پااژوهش قاارار گیاارهماااارا

 هماارا  خود در آنسوی مرز یشورش مشور  نماید.

 ایریش باهاز سوی یارآگاها  و مأمورا   بررسی مجدد ایهشاراهی یه در یوس  در ملاقاهها و

 رباداکقایق بنیادی  رویداد پی برد. قاساملو شخصای  سرشناسای باود و ا به ربود، سریعا عمل آمده

کهای رقیبااا   80ی زیارا در دهااه ،اناادیارد بودهقاااهلا  وی غیر هشاک و هردیاادی در میاا  نبااود یا

 ی بااهیشااهار رژیاام رهااایی یابنااد و باادو  رهبااری وهوانسااهند از دساا  یشاا  ورص وی نمیپاااقپرو

 دهناد. بار خالاف جنایهااارا  بارلی ، آدماشاا  ویا  ردپاای روشانی از خاود برجاای ادامه مبارزه

بود، لایا  وقهای  شد. یای از جنایهاارا  دسهگیر شدهس ار  ایرا  منههی می به بودند یه گیاشهه

، هرظ دو ه هع ارهبای وی با س ار  ایرا  معلوم گردید، دول  ایریش پادرمیانی نمود و در یه

  باود. چناد ن اری از عاازم ههارا یرف هواپیمایی اساور  یردناد یاه را بهشخص بازداش  شده

ر یارد  آنهاا دآزاد آغااز یردناد و دریارهناد یاه راهکقیقااهی ری پارلماا  رثسااشادهاعآای خشمگی 

 اس .با ایرا  صور  گررهه ی هنگ   اسلکهی یک معاملهنهیجه

                                       
 .کس  زاده عبدالـله -ی برخوردار هسهند" یردهای ایرا  از اماانا  بههری از یردهای عرا اند یههصور یرده اند یهیسانی بوده ای  هاریخ نویسا  چه ( 10)
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 اسا : دولا  ههارا  ازآمیزی نبودهیاک امار اسارار ویاداد جنایهااراناهها ای  رنأر ایریشی به

 قاسملو بیمناک بود.

و هاا اواخار  (11)باود ی سیاس  شادهوارد صکنه 1970ی قاسملو برای اولی  بار در اوایل دهه

بااود و هاام یردهااا و هاام غیریردهااا  ر آماادهمنزلاا  یااک شخصاای  واای ملاای د ، بااه1980ی دهااه

 جیبهسملوی جهانگرد، مردی ررهمند و پردیهر ]شرراندی[، قا (12)دوس  داشهند. برخلاف راوی

یرد، در یوهسهانهای یردساها  روهای اروپا اکساس آرامش میدر پیاده یه هما  اندازه به –بود 

در  خااورد. قاسااملو، یااهی اسپرسااو میاش قهااوهو مساارور بااود و در ینااار همساار چااای نیااز شاااد

 نماود باهو چاای صاکب  می دو زباا  ررانساه باه هماا  راکهای یاه باود، باه هکصیل یرده ررانسه

]خمینای[  ، آیا  الاـله1979در ساال  نمود. بعاد از آنااهرر  و آمد می رپاریس و پرا  نیز مرهبا

 گررهناد و باهیهک  هعقیب قرار م ی ایرانیانی یهرا در دس  گرر ، قاسملو برای همهزمام قدر 

دار گردیاد و مکباوبیهش بسای  را عهادهو شاایبا ند، نقش یاک سارور ارزنادهوردآیردسها  پناه می

دور از  باه باود و ناه شاسا  خاورده ناه ی خاودش گساهرش یارا  و در کاالی یاهرراهر از منیقاه

 صور  سامبلی از مقاوما  و امیادواری ماردم بود، در ایرا  ماندگار گردید و به شده وی  رانده

و  هآااعیف شااده ی جنااگ، باایش از همیشااهدر نهیجااه ، دولاا  ههاارا  یااه1989درآمااد. در سااال 

بودند، از  شده یا ناقظ العآو شاس  خوردنش در آ  موجب خرابی یشور و میلیونها ن ر یشهه

هوانس  آنرا قاسملو می ای یهبود، رروپاشی و نابودی شد  هراسیده شد  خود بهرروپاشی و نابود

 قق بخشد.هک

بااود،  ایههااا یسااب یااردهها در مااورد هاااریخ بعااد از رویااداد جنیوساا  از ایریشاای را یااهآنچااه

 یاه شارراندی [ بیمنااک باود، چاراش داد. ههرا  بسی یمهر از دیهر ]ارزای ررا یاملامعلوما  وی

 هنداش  و ی مردم مکبوبی  در میا  عامه -دیهر قاسملو-ی مسؤل پیش از خودش اندازه به او نه

 و هرس و خوف روی داده ، هغییر و هکولی در منیقه1992در کد وی یاریزماهیک بود. ها سال 

 هیایردناد، و در شامال عارای  آ  کملاه آمریاائیهاا باه در یوی ، یه –بود  بیشهری سربرارراشهه

نی یردهاا مردمااد یوسا  معهقاد باو بودند. هاا آ  هنگاام یاه خود مخهاری رسیده یردها سرانجام به

ز آمیز بااود. لاایا  ااهااداف و مقاصااد ههاارا  امااری اساارار یاااور و راقااد قاادر  ازم هسااهند،یاروبی

 آمریااا از یاور نبودند. آنها اقلیهای بودناد یاهیاروبعد، یردها، دیگر هنها و بی به زما  جنگ خلیج

قاادر  و  رراا  یااهیم آ  میآمدناد و بااکساااب می یاارد و دشاامنا  اصالی ایاارا  بااهآنهاا پشااهیبانی می

 ن ویشا  در میا  یردهای همجوارشا  گسهرش یابد.

                                       
 عبدالـله –را ینار ناشید ، هیچگاه از رعالی  سیاسی خود9891ی سیاسی شد و ها روز شهادهش در سال وارد عرصه 1940ی دیهر قاسملو در اواسی دهه ( 11)

 .کس  زاده

، در بود نربودهیردسها  دس  جنای  اورا از آغوش  د و یارآمدی بود و چنانچهی ای  یهاب، دیهر شرراندی نیز شخصی  هوانمنبرخلاف نأر نویسنده ( 12)

 .کس  زاده عبدالـله –گردید وااهری برخوردار میبس از مقام و منزل   ای نزدیکآینده



82 

 

، وزیاار (Genscher)گینشاایر  و هکلیاال مه اااو  بااا نأراهاای یااه یوساا  بااا باارآورد و هجزیااه

 هبااعهقااد ایا  سیاساهمدار دولا  ههارا  چنای   آلماا  برگشا . باه در مورد ایرا  داش  به خارجه

نأااار مکقاااق و  اسااا . اماااا باااهرایی و مااادرنیزم قااارار گررههی ناااوگانهدر آساااه رساااید یاااهنأااار می

گرایی چیااز نااو وجااود داشاا  غیاار از هأاااهر بااه در مااورد ایاارا  یااه ی آلمااانی، آنچااهینناادهپیگیری

بی خاو را باهشد و اهداف ایرا دچار شک و هردید نمی اه در ای  بارههیچگ ردیگری نبود و نهیجها

ی ایا  هماه بود. با وجود ای  از دساهیابی باه خوبی دریارهه را بهد مییورو عل  رویدا درک یرده

باود؛  خوش نگرانی و دلواپسی شدههجای شک و هردید دس نمود و بهیش یا ، اکساس آرامش نمی

برسااند و آیاا  آگااهی جامعاه را باههای خاوددر آ  یارهاه ای یاهیندهی نزدیای بود، آدر انهأار آینده

ی اش بزنااد" داشاا  دربااارهخااانواده ای بااهآلود هوانااایی آناارا داشاا  هااا آااربهههاارا  خشاام]دولاا [ 

در  داشاه  نهاایج مکایماهرا ررا گیارد. مخ ای نگهاکهمال داش  ررزندانشا  د یهاندیشیخیراهی می

موارقاا   را دربرگیاارد و بنااابرای  بااهاشرراا  خااانوادهدشااواری بااود و می یااار بااس داخاال مکامااه

 دهد. یارش ادامه به نیاز داش  یه (Angela)یلا آنج

ماورد  برونو، یار صکیی و باهوی گ  : ر درنگ بهو بی ی صریی و سادهگونه ( بهاو )آنجیلا

 خواهد با .روجدان  از هو می را یهو هر آنچه را انجام بدهخود 

از او  ا درپاایش گیاارد یااهرداد و اورا وادار نمااود مباکراااهی را هاااا پاسااخ صااریی وی یوساا 

یارا  و بارای ]=همسرش[ انهأار داش  آنرا انجام دهد. پنهانداری و مکرمی  آنها دیگر پایا  می

آ   یردناد. امااا یرا کمایا  مررهناد، نگهباناا  شخصای آنهاامی ههرجایی یا هأمی  امنی  آنها، به

را بااا هایشزد و شااانه ز قبااول آ  ساار بااازرا مخ اای نماینااد. لاایا  همساارش اوجااود داشاا  خااود

ا آنرا یدس  بردارد  هرگز راآی نخواهد شد از آ  مسأله ریقینا   و گ   یهاعهنایی باا انداخبی

یرد  در زیر بار سانگی  هارس و خاوف وی زندگی دانس  یهبسپارد و نیک مییسا  دیگری  به

 .خیر خواهد انداخ  را به از بی بایی و سرسخهیش، زندگیشا ی خیرا  ناشیاندازه به ردقیقا

داد شاا  روی مایو یاشانه در خاناه را بارای هغییراهای یاهررزندانشاا  )آنجیلا( یسی بود یاهاو 

شاا  دایار گردیاد و در هماام سااعا  شاب و رو جلاو خانهآورد. یک پس  نگهباانی در پیاادهبار می

را در دیگر با لباسهای شخصی یوس گهبا  دادند. دو نروز دو ن ر از نگهابانا  در آ  یشیک می

ی یوساا  موجااب یردنااد. وجااود نیروهااای نگهبااا  و اماادادی باارای خانااهدنبااال می بیاارو  از خانااه

 ی یک دوربی  عااسی مراقبهی یهشد  مباکراهی در میا  همسایگانشا  گردید و دربارهههبرانگیخ

یک نمای  رصررا شا  یهاخهما  خانهی خود سبود و نیز درباره شده در صندوی پسهیشا  گیاشهه

ای یردناد، شاایعا  گساهردهدر یاک ایاای زیار زمینای آ  زنادگی می أاهری بود و ارراد خاانواده

بالیاد لایا  باربااارا ی جدیاد و سااری پادرش مینقشاه باه هشا  ساااله (Alex)بود. آلااس آغااز شاده

(Barbara)را دوهمنااد و نگاارا  نبااود دخهاارشزناای ان آمااد. آنجاایلا یااهی یوچولااو از آ  باادش می

 باه اسا  و ناهنمود  یوس برای خوشاکال ریار مییور صررا گ   یهوی می داد و بهدلداری می

 منأور ک اأ  از وی در مقابل خیراهی.
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 بسایار بههاری بارای شاما خواهاد را انجاام دهاد، پادراشدر  بهواند یارهای ماورد علاقاهراگر پ

 بود.ر

آنجایلا از آ  خصوصایا   گررهند یاهمی و در زندگیش از خصوصیاهی ریشههای برونناراکهی

لا مسائل مورد دلخواهش. آنجی ی وی بهبااهر از همه علاقمندی مصممانه –آمد بسیار خوشش می

ی را دربااارههوانسا  نأاارشهاایک امااری نمی ار یاهاز شا اری  مقاصااد وی بساایار دلگارم بااود، انگاا

اندیش ژرف ش  و گویا بودند. او هموارهرو نأرهایش همواره –ص نماید ها یدرو نا مشخواقعی 

 را در ه ادهمسرش ویژگیهاای یادشادهداش . هبود ولی هیچگاه سخنانی گنگ و دو پهلو ابراز نمی

 بااه راشااد  خودشااا عاشق بااود. دو روز بعااد از آناااه سااالگی و در ساا ر یوهاااهی بااا وی دریارهااه

مارد جاوا   را بهروابیشا  یلا باید خبر مربوی بهآنج شد یه ، یوس  مهوجهاعلام نمودند یادیگر

 ررا سااریعاررانسااه –ایااد و ررهنااگ آلمااانی را ملاقااا  نمقاارار بااود وی انسااوی ایاالاع دهااد یااهرر

را پیادا یناد و ی یاغای نوشا . ساپس ررا  رقیابشصا کهرا روی یک ایبررسی نمود و چند یلمه

 د.شیعنی ای  همام  ”C’est finis“یرد و گ  :  آنجیلا اشاره ر ، یوس  بهرا یاوی هنگامی یه

 ا  آلماانی گ ا : ر اوزبا را گررا  و باهبود، یوس  دس  آنجایلا شده سیمهوقهی مرد جوا  سرا

 را درپیش بگیری! یاللا برو!رهوانی راه خود بینی" هوهم میمیاس . کاا با م 

را دریارا  مدرک دانشاگاهی ی ادبیا  ررانسهیوس  در رشهه اهبعد از چهار سال و پس از آن

 ی کقوی اسهخدام گردید، ازدواج یردند.و در دانشادهنمود 

 رباود، یوساف، اصالا وی دسا  داده هازگی در مورد رویداد به به علیرغم ایمینا  خایری یه

ای هایک مصااکبه ر داشا  و باه  قارای ارشد ردرال در اخهیار باداره شد.م أاهر نمیادر ملاء ع

شاود و  وزیار دادگساهری داده بارای بررسای باه ای پیش از آناهشد و هیک اعلامیهنمی داده اجازه

ایاا   بااهبایسااهی منهشاار شااود. یوساا  در آ  هنگااام اهمیاا  چناادانی مآاامو  آ  روشاا  گااردد نمی

نمایااد. هشااویش و  را آمااادهآناابایسااهی پاایش نااویس می داشاا  یااه اینامااهداد و ادعاخودیااامای نماای

و نااهوا   درماناده ررا یاملا، ویرسی بدو  شک با شروع مکایمهنگرانی ناشی از هکقیقا  و بر

او  شاادما  باود چرایااه ربااود یااملا کام رماا شاده خواهاد سااخ . هاا آ  وقا  در اراار سااوهی یاه

 داد.نجام میخوبی ا را بههای سای  و بی سروصدا یارهایشدر مکیی وارههم

زیاو  هر روزی در اخبار رادیو و هلوی اعهقاد پرویز، ساو  نوعی اهان  بود. چنانچه اما، به

بر  یرد یهعنوا  میخ دیگری هصور می را بهآمد، وی آنمیمیا  ن ییری از نام ررقای مقهولش به

ی یننادهاز ساوی پیگیری یهاعلام یک رقره، آنهم بدو  شد  چند ه ههیوبیدند. سپریهابو  آنها می

را یسااب از سااالها رعالیاا ، هجربیااا  زیااادی بااود. پرویااز پااس را برانگیخهااهراادرال، نگراناای وی

بایساهی از چنااگ می عادال  نیااز و اکهیااجی بااود یاه چیااز ایا  باود یااه هار از هماهمهم –باود یرده

بالیدناااد. یرد  خاااویش میاخهیارسااااو  باااه هماااواره شاااود یاااه ماااردا  قدرهمنااادی بیااارو  یشااایده

ای نباود و هزینه مسهلزم هیک گونه هر از همهها امری آروری، مؤرر و مهماقعی نمود  وآشاار



84 

 

بار ایا  بااور  را در زنادگیش انجاام داد، هماوارههاری  ارشااگریهااز بزر یای  درس  ها وقهی یه

 بود.

ی یک نشاریه ) یه (Bild)یلد ی بدر نخسهی  روزهای بعد از جنای ، یک گزارشگر یم هجربه

 شاریهناز شنید  نام آ   ربود. پرویز قبلا پر از عاس و میالب اغرای آمیزاس ( نزد پرویز آمده

درخشاید و نشاانگر آ  بود، لیا  چشما  گزارشگر در ارار شاور و شاوی درونایش میبیمناک شده

ی بیلااد رکال آوردنااد. نشااریهرا سااپرویااز رساا  و نهیجهاااخواسااهار شاانید  داسااها  مهمی یااه بودنااد

ی اروپا بود و در سراسر جها  نیز خریدار داش . هر موآوع و میلبی پررروش هری  روزنامه

 از علاقمناااادا  بااااه گرراااا ، شاااامار یریااااریی بیلااااد مااااورد ینااااااش قاااارار میدر ساااار مقالااااه یااااه

 ی  پرویاز هغییارنماود. بناابرای ، راار و اکسااس پیشاجلاب می سوی آ  نشاریهرا بهخوانیروزنامه

 ای اکهرام آمیزی با گزارشگر برخورد نمود.گونه به ریار  و نهیجها

باا یاک ن ار  اما ملاقا  با شامار زیاادی از اراراد بسای بیشاهر بارای وی اهمیا  داشا  هاا اینااه

بااود. پخااش  امیاادی وی صااور  گررهااهدلیاال نا نمایااد. ایاا  یااار باه کبهمصااا گزارشاگر یااک نشااریه

  و در گرراباود، چناد روز دیگار صاور  می را دادهنوربیر  قول آن سیی ملی یه ی درابرنامه

اسااا  خبرهاااای مما    باااود یاااهباااود و از ایااا  نگااارا را سااار باااردهاشانهأاااار ماناااد  آ  کوصاااله

 و ناخواناده یور مخ یانه یسانی به چه اهی از شایعا  در مورد ایناناخوشایندی بشنود. دور هازه

ر نیاز بود و ای  ام او و نوری شده اند، اینک مهوجهآنجا ررهه نهار در میاونوس به برای خورد 

گیری بزناد و انهقام ازم باشد، دس  به انچههم ناچار بود، چن بسی بیشهر برنگرانی وی ارزود. او

 باود یاه ایندکادی ژررنااک و ناخوشا بود به اه ای ارهاده انگیزی یهرویداد غم بر ای  اعهقاد بود یه

وی از آنها  بپوشاند یه یک باره را بهو اعمال بدی ادهای دردناک گیشههی رویداماا  داش  همه

 نمود.اکساس بیزاری می

عاااس  قیعااه بودنااد، پرویااز نااه بااا وی انجااام داده (BKA) نمایناادگا  باای.ک.آ  از ملاقاااهی یااه

، بااا هاار عاااس ویااژه قیعااه اشاا . بااا ایاا  نااهرا در یاای ش دن اار از مههمااا  ارشااد ی سااهنشاادهچاپ

یارد و راقاد یاار می بارای یاک روزناماه یاار یاهباا یاک گزارشاگر هازه رگزارشگری، مخصوصا

گزارشاگر  باه رشود. نهیجهاا هوانس  وارد معاملهبود، می آگاهیهای ازم در بخش میالب مربویه

 .وی داد را بههل   نمود و یای از آ  عاسها دهیاد ش

را ای بااا ویو مصاااکبه نااار یااک مقالااهرا در یساارع  انجااام گرراا . عاااس مااییور بااه یارهااا

 هچاپ یردند. گزارشگر مزبور با هکسی  و هبریاا  بس بیشهری ی (Bild)ی بعدی بیلد درشماره

اش ایا  یاار روزناماهبود مورد اسهقبال قرار گرر . بارای وی و  عمل آمده ها آ  زما  از وی به

ی خانااه را بااهرآاال و هنااراهاال ی زیااادی از هماااارا  دهعاا رعیااار بااود و نهیجهاااااری همامشاااه

 اس .دس  آورده منبعی به را ازچها ایلاعند ای  پرسیداند و از وی گزارشگر مزبور یش
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بایااد از وی سپاسااگزار  را دارم یااهپرویااز گ اا : ر پرویااز دسااهمالچی بااه یااس از جملااه همااه بااه

 باشم،ر

 ی جنای  میاوناوسرا دربارهی سومی دوم و سپس مقالهمقاله ی مییور بلاراصلهقی  مقالهمور

هرگاز همراه داش . و ها آ  زما  ر بودند بهبا هر یک از ای  مقاا  چاپ شده و با عاسهایی یه

یشاا  را برابازهم چند عاس خصوصی و نایارهاه ی چهارمبودند.ر پرویز برای مقاله نشده مشاهده

 ررسهاد.

یس آناارا گااازارش هااا ینااو  هاایک ی بااارای شااما دارم یااهپرویااز گ اا : ریااک چیااز مهاام دیگاار

هواند آنرا وی اعهماد داش ، می به پرویز بی اندازه اس .ر و سپس پرسید: رآیا گزارشگر، یهنداده

 چاپ نماید" ر ی اول نشریهدر ص که

کأااهی چناد برگشا  و از جاناب ناشار از وی داش  و بعد از ل را منهأر نگهگزارشگر پرویز

وی دادناد قاو  قلاب پیادا نماود و یاک وری  باه ی قاولی یاهدر نهیجاه عیرخواهی نمود. پرویز یاه

 یاه اسا  نهاایج آزمایشااهیو گ ا : ر ای  باود بااز نماوده در جیب پیراهنش پنهاا  یارده را یهییاغ

رروشای پیادا ساپهامبر اخیار در بنگااه ماشی مااه و در  ارزارهای جنای  صاور  گررهاهروی جنگ

 را ارشاء نخواهد نمود.ردسهگاه پلیس هرگز آنها رهایی یهارزااس ، جنگشده

یاوری  ربعآا هوآیی داد و گزارشگر یه رارزارها یاملازما  ساخ  جنگ پرویز، در مورد

نماود و هاب میرا مریند، بخشهای ایلاعا  ماییورب  میزد انگار دارد با خودش صککرف می

 بود.شده سراسیمه ربود یاملا دس  آورده به ی عأم  و شاوهمندی ایلاعاهی یهدر نهیجه

د. بودنا شاده ارهاش سالینهی ایارا  رروخهاه باه 1972ارزارها در سال پرویز گ  : ر ای  جنگ

 هماا  انادازه باود باه را در اخهیاار گاروه آارب  قارار دادهارزارهایسی ای  جنگ چه اما، ای  یه

یاز ودناد.ر ساخنا  پروب ارهاش سالینهی ایارا  رروخهاه را باهمنبعی آنهاا با چه اس  یهکائز اهمی 

 بود.برانگیخهه ررا یاملاهعجب گزارشگر

انجاام  رنهیجهاا را یاهبود و آنچه ای  ملاقا  برگزیدهرا برای یار و هازه و گزارشگر یم هجربها

اناای بااود. بااا ایاا  کااال اکساااس نگر دخهاارش داده بااه ودهااایی بااود یااهی رهنمداد باار خاالاف یلیااه

 بود.ر ایرا  رروخهه را دول  آلما  بهارزارهایرد. در پایا  گ  : رجنگنمی

 را مجارمد  مقاماا  رسامی آلماا ، بایاد آنهاادارشاارقراربارای هک  بااور باود یاهپرویز بر ای  

ی ساارزارهاا باود، بی اصالی جنگرروشانده اساپانیا یاه جاای دولا  بنامند. ییر نام دول  آلماا  باه

 د.را برای اناار چنی  اههامی و اعلام واقعی  امر برانگیزاکهمال داش  مقاما  رسمی آلما 

در  دلیلی برای اربا  آ  زنا  گ  : رآلما " وای خدایا، آقای دسهمالچی. چهن سگزارشگر ن س

 دس  داری"ر
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ی سااریال ا نااام باارد سااپس شاامارهمقااام، امااا گمنااام، ب.ک.آ. ر پرویااز یااای از مسااؤا  عااالی

ی  داشا  نماود و در پاایی وی یادبودند، برا شده ساخهه را یهارزارها، ساخ  و مدل و سالیجنگ

را از یریاق راایس شاد.ر و مادرک دسا  نوشاهه رروخهاه ایرا  آ  نیز نوش : راز یرف آلما  به

 ررسهاد. (Bild)برای بیلد 

را لرزانااد: و یااوانی آپارهمااا  نااوربیر  هناادهدی شاادید و هاا یااک نعااره وز آیناادهمااداد ردر با

 روای وای وای....ر

را وآاع هاوا شد  خبر مربوی بهبیدار قیعبود و نوربیر  نیمهر خاموش شدهدارادیوی ساع 

رخهخااوابش  بودناد. از جنایاا  میاوناوس آناارا قیاع یاارده در اراار پخاش خباار مرباوی بااه شانید یاه

ی رادیوها و آزمایشا  بالیسهیای در همه را روش  نمود. اخبار مربوی بهبیرو  پرید و هلویزیو 

باود، غیار  هنأایم شاده (Bild)ی بیلد بر مبنای آخری  نوشهه شدند، اخباری یههلویزیونها پخش می

 شد.می ی اصلی نامیدهینندهعنوا  رراهم اسپانیا، به و نه آلما ، از آناه

یناا  گ ا :  ی هل   پرویز زنگ زد، با صدای بسیار بلناد و نالاهشماره نوربیر  به هنگامی یه

 پرویز[ بود. داد  اعهمادش ]بهشیدنش انعااس ازدس ی روای!ر نعره

هوانسا  زیااد یاار یناد. سار بارد و نمی اش باهرا در ادارهی صابی آ  روزپرویز ساعا  اولیاه

ی هررنادهایش بای هاندازبود. مماا  اسا  هماهم در درونش ینی ز نوربیر  هنو آلودسخنا  خشم

ی مساعی و هلاش و باشند. شاید یلیه ای کاصل ناردهو شاید هیک نهیجه بوده بینانهمورد و نا واقع

داخاال هوساابازیهای  نمااود و بااهامااواج آ  راارویش می ای در اقیااانوس بودنااد یااهیوششااهایش قیااره

یز ننهایش، پرویز نوربیر  از یریق رریاد یشید یه نشس . شاید، همانگونها  ررو میسیاسهمدار

عیادیا  ارارادی از هب یه رسانید. یا همانگونهرویداد مییور آرر می اش بهدر ارر اعمال ناسنجیده

ر هاا اء دهااد. امااارا ارهقااز موآااوع قهلهاا، مقااام خااود ه ادهخواسا  بااا اساابودنااد، او می شاایع یاارده

در پایش  هوانسا  از روشای یاهانگیخ  هک  ینهرل خودش نباود و نمیرا بر میوی ای یهانگیزه

 جنااگ درساا  ماننااد نیازداشااه  بااهارااروخه  آهااش  داشااهنش بااهرد. اکهیاجبااود دساا  بااردا گررهااه

خااوابی و نااا امیاادی یااا بااود. او در مقاباال هاارس و خااوف، بی داشااه گرم نگهغاایاخورد  و خااودرا

داد  باا هادف نشاا  جویی یااری باود یاهید یاا هسالیم گاردد. یشامش و ساهیزهایسهی مقاوم  نمابمی

 داد و بس.بودنش، انجام میگناهی و زندهبی

 

-11- 

 

 چروننه نند کنهکن در نماید تنا غربیهنا بتواننند می را تهیهی کورشاـیوود دارد فیلمی دربارهه

 برسیم  آخوندهای امروزه پادشاه بزر  بهسال طول کشید تا توانستیم از یک  2500
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 هادی خرسندی، ینزنویس ایرانی دور از وی . -

اروپااا سااعی  ی اماار و رویاادادی یااههای باازر  در هاااریخ سیاساا  بااود: دربااارهایاا  یااای از یعنااه

ارزناای و  شاااارا دساا  بااهن ااع خااود اصاالاح نمایااد، دولاا  ههاارا  آ یاارد آناارا پنهااا  دارد یااا بااهمی

را دو براباار هباار ایاارا  پاااداش یشااه  ساالما  رشاادی، ر1992بااود. در ماااه نااوامبر  نمااوده خودسااهایی

شااد. چناادا  بااود. در ماااه دسااامبر، یااای دیگاار از اعآااای اپوزساایو  در اسااهامبول یشهه اراازایش داده

ا  خاارج از یشاور مخال ا وزیر یشور در یک ین رانس میبوعاهی اأهار داش  یاه یولی ناشید یه

 ا ناهرا مقصار بدانناد. لایا  ایا  رویادادهخودشاا  ردارند و باید صررارا دریار  میپاداش خوددارند 

 ناهباا ههارا ر برکایر داشا  و  1992ی قانونی ساال را از رمعاملهیبازرگانا  شاد و مسرور اروپای

  در ی میایرا  کساس با ایرارا از شری  در جلسهمقاما  ازخودراآی دول  آ  گردید یه باع 

 در ماه دسامبر صور  گرر . شهر ادینبور  بازدارد یه

شای  یاای در ارار ان جاار یاک ما –شادند  دو ن ر از مخال ا  رژیام یشاهه بعداز آ  ییهدر ماه ژانو

مکال  وناو یوسا  ساه. در ماه مارس، بر-در آناارا و دیگری با هیر ه نگی در عرای گیاری شدهبمب

و  دو مکل در پایسها  و سومی در ایهالیاا –گیاری نمود های سرخ علام را با نقیهی جها از نقشه

 ی دولا  یلینهاو خارجاهبودند. در واشنگه ، وزیار اماور  مکل برای یشه  اررادی هعیی  شده هرسه

نشسا . را ریک دول  غیر قانونی بی  المللیر نامید. لیا  شور و اشهیای اروپا رارو نمیدول  ههرا 

چناای  اماار سااری و  بااود یااه، یوساا  هنهااا مااأمور و یارآگاااهی ا شااماری از مسااائل نه هااهدر مخال ا  باا

کجام صاادرا   یردناد. هنگاامی یاههمویناانش وجاود آنارا انااار می یرد یاهرا پیگردی میرراگیری

 پاییررهنی آگااه ناامبردهود، اخباار و نأارا  ناخوشاایند یاربا کد اعالای خاود رسایده ایرا  به اروپا به

 نبود.

را در زنادا  (moabit)موبیا   H404، سالول زداساا  غام و انادوهی جانگا و هااییب، باهاناار 

خواساا  در مااورد آنهااا پااوزش و عاایر می زیااادی داشاا  یااه ف اماای  نیااز مسااائلبااود. یوساا رراگررهااه

 ا باهدر جریاا  باود و آنها ی همااریش با پلایس در میاا  هام ایاقیهاایشخواهی نماید. شایعاهی درباره

 باود یااا ههدیااداهی از وی یااا گزارشااهایی دریاراا  یاارده یردنااد. چنااد هل نای یااهرا ناراکاا  میشاد  وی

سار  هبودناد. یوساف چناد باار در زنادا  لبناا  با اش دریار  یاردهخانواده ی ههدیداهی بودند یهدرباره

بود. بارای  از زندا  آزاد شده ای زیریانهگونه مدد مقاما  مسؤل مهاجر  اروپایی به بود و به برده

 باود و هایک راه گریازی از آ  در پایش بار در زندگیش مورد کملا  شدید ل أی قارار گررهاهنخسهی 

  ، ایا1993بودناد. هاا پایش از ماارس  باازجویی، بازجویاانش ناپدیاد شاده نداش . بعاد از بیسا  درعاه

را آشااار ایباود مساائل هاازه نهاا قاول دادهآ و باهبود با آنها ملاقاا  نمایاد  هقاآا نموده یوسف بود یه

 شدند. سازد. ای  مسائل، درس  مانند اعهرارا  پیشی ، در چندی  بخش نوشهه

هااا ینااو  ابااراز  ی میااالبی یاهیلیااه گاویم یااهشااما می کاآاارا  گ اا : ر ما  در اینجااا بااه یوساف بااه

ام.ر و داشاهه برای دادگاه، نگه رادگاه، صررابرای د س  یهاس  و واقعی  چیزیم، درو  بودهاداشهه
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شاد  هااا  خوردناد. هنگاامی  باود باه ها و ررهارش پیش آمدهدر گ هه آنها در ارر هغییرا  عجیبی یه

رسید، یوسف با گ هاری دورو دراز دس  نأر می یوس  از وی پرسید چرا ها ای  کد ناراک  به یه

 شاای  یرد: به

 لبنا  برگرداند"ر را بهامدلیلی خانواده چه یس شما بهدسهگاه پلخواهم بدانم، رمی

بارای  دادند یاهنوب  برای وی هوآیی می ، به(Von Trek)ک یوس  و عآو یمیسیو ، و  هر

میاال  باه اشاناد. سارانجام، خااانوادهاند هاالاش نمودهدر قاادر  داشاهه اش هااا آنجاا یاهک اأا  از خاانواده

را سافهوانساهند دل یوزآ  دو ن ار نمیاند. با ای  کال، هایک یاک ارا برگزیدهآنجا خودشا  برگشه  به

را آرام ساازند، ناااراکهی و درد و رنجااش خواسااهند ویمی ف مسااعی آنهااا یاههساای  دهنااد و بار خاالا

 یار :ارزایش می

و  شااده ام بدهیااد. شااش ن اار در یااک ایااای چپاناادهخااانواده را بااهراز شااما خااواهش یااردم آپارهمااانی

دنااد" بودنااد. آیااا یردهااا و ایرانیهااا یاااری نبو پلیسااهای شااما آنهااارا ماننااد سااگهایی هکاا  ینهاارل گررهااه

باعا  شادید آنهاا  یاهبرد! ایا  شاما هساهید  سر بایسهی از پلیسها نیز در هرس و خوف بهام میخانواده

 باه هداشاهند. گ هناد یاخوشای می ام در آنجا زنادگیزدید، خانوادهسو  نمی شما ای  همه ربرگردند. اگ

از  ناه ،از شاما ام. ناهنیاز نشانیدهاند و از هایک یسای م  ایلاع خواهند داد، لیا  ها ینو  ایلاع نداده

 ای باهداشاهم. ناماهیننادگا  بیشاهری میساپردند، دیدارخاایم می . اگار باهاز هایک یاس دیگاری ناه ،آنها

ما  ساری بزناد و دیگار هیچای!  واس  نمودم در اینجا باهس ار  لبنا  نوشهم و از شخص س یر درخ

 اید.رشما برایش ررسهاده س  یهگوید سرگرم خواند  میالبیو می اینجا نیامده وییل مدارعم به

 اش، گررهاااری یوسااف بساایار دردناااک بااود. پاایش از جنایههااا، بااهعلاا  خوشااباوریهای گیشااهه بااه

را  در دسهگیر شوند، دول  ای بودند چنانچه وی ایمینا  دادهبه بود یه های دوسهانش باور یردهگ هه

واناد باا شا ، امیادوار باود بهشود. بعاد از بازدامی با دول  آلما  وارد میایره رمورد آزادیشا  سریعا

عقاال و شااعور خااود ایمینااا   ای بشااود و بااههااا باارای یوساا ، بااا وی وارد معاملااهداشااه  واقعی ابراز

و  بود  قوانی  آلما ی قیعیشش ماه در زندا ، درباره برد سرشود. بهجام پیروز میسران هداش  ی

 بود. وی داده ی خودش، درسی بس ارزشمند بهناهوانی کامیانش و مکدودی  جیبه

نارا ایاد.ر و دساهگاه هنادنویس آشاما بارای ما  انجاام داده اس  یاری یاهای یرد و گ  : ر ای اشاره

 رب  نمود.

 

را ر مکل هقایع آرنجش گیاشا  و سااعدشرا دراسهش : زندانی مش  دس ش  برای پروندهدایاد

 یاری اینس  یهای اس . لیا  م هوم چنی ادبانهی مهرجم، ای  عمل یار بیبق گ ههروی آ  یشید. ی

 زندانی در رنج و عیاب اس .
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 گاویم هرچیازی یاهشما می اینو  بهرا انجام دادی. لیا  چیز همام شده. هو بدهری  عمل خود رهمه

را بارای ینای" دروغهاا! دارم واقعیا   میرا یادداشاها. آیاا ایا  گ هاهباودهدرسا  ناهم شما گ  به رقبلا

 درد سرهایی!ر دارم. وای، چهمی قآا  و دادگاه نگه

 

ی شاد. هنگاامیرف آبریزگااه بارد هاا از آ  بنو را به: عآو یمیسیو  زندانیرای پروندهیادداش  ب

مااود. او را ندهااد و درخواسا  مهاارجم دیگااری دامااهکررهاایش ا برگشااهند، زناادانی کاآار نبااود بااه یاه

 یند.را صکب  میی مه اوهی زبا  عربیبا یک لهجه مهرجم ینونی اس  یهمعهقد

 

  راوو رریااد زد:  نماوده مهارجم اشااره بعاد مویاول نماود، یوساف باه را باهیوس  جلساه هنگامی یه

 .راس . او یک خوک یریفدینی پلیس یار میبرای اداره

 

 ، از یادداشا  کایفزنادانی اباراز داشاهه آمیزی یاهأهاارا  هاوهی : ساایر ایادداش  بارای پروناده

 اند.شده

 هاهی دوساهانی گ باارهدر رقبلا را یهیرد میالبیاش، سعی میرا  گیشههیوسف بعد از اناار اعهرا

 بود بازبینی و اصلاح نماید: داده را لوبود و آنها

، دارابای اه اای ارهااده سید! هر رویدادی یاهیس . آنرا در اورای خودها  بنورای  هم میلب دیگری

یاار  سا  و هیچگااه دسا  باهاس . هیک خباری نداشا . دارابای مارد خوبیهیک ارهبایی با آ  نداشهه

 نیسهم.ر الـله، م  هم عآو کزبزند. بعلاوهنمیبدی 

کازب  در لبناا  باه و گ  : رآقای امی ، هو خاود  گ های یاه با اأهارا  وی مخال   نموده  یوس

 اید.رملکق شده الـله

 داخاال کاازب الااـله ام. هااو خااود  داری ماارا بااهیااار آنهااا داشااهه یاااری بااه ام یااهرماا  هرگااز نگ هااه

 یشانی.رمی

وی  یوساف در گاروه ی عآادربااره را خواناد یاههای چند ن ار از شاواهدییو  نوشههعآو یمیس

 بود. شده ایرا  برای آموزش رزمی، نوشهه به رایلیردنش با دوسهش و س ر نامبرده

گاویم. بخواهم می گویند. م  هم هرچهبخواهند می یوسف رریاد زد و گ  : رخب، پس چی" هرچه

 مدرساه ام. کهی باهنوع آموزش رزمی ندیدهنداشهم و هیک  یار کزب الـله همی  و بس. هیک یاری به

را امآاء خواهید چیزیام. از م  مییارههیچی! م  هیکمیدانم"  م  چه ینید یهام. رار مینیز نررهه

ینم و را امآااء مای! اورای شاما  خمینی هسهم، عالیاهخواهید بگویید مینم. میینم، بسیار خوب، می
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شاما.  ایا . ناه صالی و آراماش نیااز دارم، ناه ای  اکهیاجی ندارم. به به دهم.بخواهید، انجام می هرچه

یس درمانگاه ببرید، ولای هایک مرا بهام م  نگاه ینید! درخواس  یرده بینید" بهم  مریآم. مگر نمی

ایاارا   بگوییاد ایاارا . ما  لبناانی هساهم و هایک یااری باه ردهاد... ایارا ! مرهباایااری بارایم انجاام نمی

 دارم.رن

 را دارید"ری هل   ینسولگری ایرا  در برلی ی آدرسهای  شمارهرپس چرا در درهرچه

آیاا  باشد ها شاید یسی در آنجا بهواند مارا یااری دهاد. م  داده را بهشخصی ای  شماره اس رمما 

ا  را امهکاآنا " آیاادخاوردرد هیچای می به ی م  وجود دارد" آیا ای  شمارهای در درهرچهچنی  شماره

 س " باید بانی، میدونی.ری هل   ینسولگریشماره رواقعا ای  شماره یردی ها ببینی یه

آیاا اورا ههدیاد  پارشاری یند، از یوس  پرسید یه بر همی  مسأله جای آناه یوس  ماری نمود و به

 اند یا خیر.یرده

ما   قاآی دادگااه خاواهم گ ا . بخواهم به هی یند. هرآنچهمرا ههدید می اس  یهرای  دسهگاه پلیس

 هرسم.رررد مسلمانی هسهم و از ههدیدا  بایی ندارم. م  رقی از خدا می

د، منأاوری داریام" شااای ی رشاار یاا ههدیااد، چاهبرد  یلماهبااار از دانای یااهمی راواقعارآقاای امای ، 

 باشند.ر ی شما در لبنا  مورد ههدید قرار گررههخانواده

 را شروع نا !رزدن کرف ای  شیوه و گ  : ربه مودهرا قیع نعصبانی  کررهای وی یوسف با

 

ی مرباوی مساأله یاههقاآاا نمود: هنگام یرح آخری  دو سؤال، شخص مههم یادداش  برای پرونده

را قباول . وقهای نأار و درخواسا  ویبی ورنادی اصلی بیارو  از نسخه ، رااشخانواده ههدید علیه هب

ر دهواناد و نبایاد نمی گریساه  نماود و گ ا  ایا  مساأله اردند، از صندلیش بیارو  پریاد و شاروع باهن

ر در ایای ملاقا  کآو ی یسانی یهباشد. از همه )= پروهویول( وجود داشهه نامه رونوش  مقاوله

 و گ  : داشهند خواهش و همنا نموده

را هوانم پسرمینید. دیگر هرگز نمیز م  خراب میرا اچیز انسا  هسهم و شما دارید همهرم  یک 

ید، را در ماورد ما  مرهااب شاوایا  عمال ام و چنانچاهاورا ندیادهاماروز،  ببینم. از روز هولدش ها باه

 هرگز اورا نخواهم دید.

 

 باازجویی باه یاه همانگوناه رداری نماود و دقیقاایرد  با مأمور هکقیق خودصکب یوسف از دوباره

ی یی اار س، یوساا  اولاای  نسااخههمااااری خااود بااا آنهااا پایااا  داد. هااا ماااه مااار رسااید، او نیااز بااهپایااا  

الاسااندر و  اساهاهل  از آنااهبایش از شاش مااه بعاد  دادسها  ارشاد رادرال هسالیم نماود. را بهخواس 
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باود.  ردهدسا  آو باه باا ماداریی برگشا  یاه یننادهباود، پیگیری ایا  یاار هعیای  یاردهرا بارای یوس 

یاسهی ویمبود، نشانگر هکقیقا  بی اری شدهبخش صک 187شامل  یه شدهآوردیرهرس  میالب جمع

ی پلیس های ادارهرا دربرداش : پروندهو یش یاهی عالی و اسهرنایی بود رراهم شده در دو قاره بود یه

ایارا  و بخاش ینساولگری آ  در  هایی از سا ار بودناد، ناماه بعاد راراهم شاده باه 1980از سال  یه

ناادگا  در هایی از سااوی آژانسااهای امااور پناهو بیانیااه کمایاا  از داراباای در چنااد مااورد، و اعلامیااه

 ینندگا .ن ر از مهخصصا  و هکقیق و هیجدههش  ن ر شاهد وسراسر اروپا، اسامی شص 

یاد ای  دساهور صاادر گرد رراوزار  دادگسهری هشدار داد و رو به دادسها  ارشد ردرال بلاراصله

آنارا هأییاد  ها وقهی وزیر دادگسهری و ارسر رابی آ  در یاخ صدر اعأام و وزار  اماور خارجاه یه

ی باود، انهشار دهد. قبول دسهور وزیار دادگساهری اماری منیقا آنرا صادر یند نه نمایند، او باید نهمی

، یااری خالاف اصاول باود و دادساها  هلیا  هسلیم شد  در برابر یاخ صادر اعأام و وزار  خارجا

اساهقلال  پاگیاشاه  و هجااوز باهعناوا  زیر را باهایا  هصامیم   ناراکا  نماود چارا یاهشاد را باهرشدا

 ی خویش هلقی نمود.وزارهخانه

  را مکدود نماید، ایی اخهیارا  برونو یوس کوزه یه بودیسی کائز ای  کق و کقوی می چنانچه

ها و ل اندیشای بسایاری از اراراد، ما لبی یاهردرال بود و باس. لایا  بارخلاف میاا رقی دادسها  ارشد

یاااک سیاساااهمدار  ساااهاهل یاااهاخواندناااد، الاسااااندر و  ی وی میرا باااا میااال و اجاااازههایشپیشاااگویی

آوراسا  و آوری مبهاار و نوسرساام ری یااملاشایوه باه داد یاهروشانی نشاا  مای بود، باه یارمکارأه

 میزی در برابار ایاارا  اهخااایآهیچگااه موآااع انهقاااد خااایر رواباای بازرگاانی آلمااا  بش باهکااز اگرچاه

از  رارا بر قوانی  مملا  هرجیی دهد و شدیدو  اسهاهل کاآر نبود هیک منارعییرد، با ای  کال نمی

چیز باود و ، امنیا  یشاورش مقادم بار هماهو  اساهاهل نأار نماود. باهیوس  و یارمندانش کمایا  می

صااور  مکاال  ل نبااود. هکاا  نأااار  وی، خیابانهااای یشااور بااهیاارای نهااایج سیاساای هاایک اهمیهاای قاباا

 آمد.درنمی - غیره آلمانی و چه چه –باز آمیز آدمهای ریل و کقه یارهای مخایره

رسااا و  رای واآاای و یاااملاگونااه هاارس و بیماای و بااه یی اار خواسااههای یوساا ، عاااری از هرگونااه

ی و شد:ر م  یوسف امی ، یاأم دارابیلماهی از ای  قبیل آغاز می هرس و خوری به عاری از هرگونه

آور و ناهنجااار مرهاااب ، بااا اهااداری شاارم1992سااپهامبر  17 در نمااایم یااهرا مااههم میرایاالعباااس 

 اند.رچهار ن ر در شهر برلی  شده هری  عمل جنایی علیهشنیع

سی در سراسار هیک ی های آنرا در نأر بگیریم یهلهیای از جم رصررا س ، چنانچهخواخود یی ر

را هااجنای  یااأم دارابای، عااملی یاهی هااریخی باود: ررا نداشا ، یاک مصاوبهجرث  نوشاه  آنا قاره

 بود.ر ای شدهاجعهر  ایرا ، مرهاب چنی  ادسهور وزار  ایلاع بود، به ریزی یردهبرنامه

 بود. د گ هگوها شده، سرانجام وارایرا ، ای  اسم قدغ  شده
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از  و  اساهاهل  وزار  دادگسهری غیر منیقای و غیار قاانونی باود، باا ایا  کاال، اردسهو اگرچه

ناام ایارا  آورد  میا ررساهاد. باه ی مربویاهارهاد هرساه هایی از آنرا بهنمود و نسخهآنها ایاع  می

و معااو  وزیار  اماور خارجاه وزیر ی کزب خودش، از جملهبرخلاف میل ایرری  اعآای برجسهه

 باه آ  دولا  نباود، بلااه ای باهآاربه رارهاااب جنایا ، صاررا دادگسهری بود. مههم یارد  ایارا  باه

 همانا شهر ب  اس . بود یهنیز مدارع ایرا  در غرب 

انهأار  ماه آوریل ررارسید اما وزیرا  ]آلما [ هیک کرری نزدند و دادسها  ارشد ردرال همچنا  در

 ود.ب

 باود و گاهگااهی دخهارش، ، پرویز درینااری ایساهادهدر زیر درخشش پرنور امپهای ایای معاینه

نأر  هر بهبیمارسها  خیلی آعیف لباسدر  مهرشرد. سالودس  اورا می ربوسید و بعآارا میومهسال

پزشک  ند ها وقهی یهبود وی گ هه به و آرزومندش یه ساله رسید. پرویزهم در مورد دخهر دوازدهمی

ا چناااد ن ااار از زدگااای آنهاااغمااااء و غمانماااود. آاااعف و ، اکسااااس نااااراکهی میآیاااد در آنجاااا بمانااادمی

 پدر ربود و نهیجها یرده زدهکیر  ررا یاملاگرا  بیماریهای یودیا ای و ویژهپزشمهخصصا  درو 

غمااء دخهار و غام و او  مهخصاص قلاب بروناد. دو کالا  آاعفیک  نزد را وادار نمودند یهو دخهر

 بود. اندوهی گرانبار پدر را ررا گررهه

ورا را از کال  آعف و اندوه نجاا  دهاد و ایوشید سالومه می از سکرگاه بعد از جنایهها، پرویز

با  روزیار اس ، ، یهشنبه اورا در روز سه دارد. پیش از آناه جنای  باز از شنید  اخبار مربوی به

اسها، عرا پنها  نماید: ی مدارک و علایم جنای د ها یلیهرا جسهجو نموجای آپارهما  خود ببرد، همه

خواساا  می یارد سااالومهوی سااعی می را. امااا هار اناادازهپیامهااای هل ناای و صا کا  روزنامااهها، ناماه

 بیشهر بداند.

 را زد"رن ر در آنجا بودند" آیا یسی شما اه ای ارهاد" چند ربابا جو ، چگونه

چیزی  وی گ  : رآمدند. هیراندازی یردند و ررهند. هیک دهد در پاسخ به خواس  ادامهمین اوهم یه

 برای م  پیش نیامد.ر

 داش . ادامه یردنهای سالومهلیا  سؤال

 هرسی"ر، چی، رریاد زدی" آیا کاا میررزخمی شدی" رریاد زدی" بعدا

!ر اوهاام از ، دیگااه اا : ربسااهبااود و یاهااو گ مهعجااب یاارده راورا یاااملا شااد  ینجااااوی سااالومه

آورش دسااا  او از ارااااار هااارس دانسااا  یاااهمینمود  دسااا  برداشااا ، لااایا  پرویاااز خاااوب ساااؤال

 دارد.برنمی

های أریف پرویز، برنامهداش . از ای  رو، شد  اورا از غیا خورد  برکیر می آرزوی رقاصه

  یک شام م صل، یک ساری یردجای درس  به ریزی نمود ورا برای غیاخورد  وی پیو کساسی
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یر یااارد و هرچناااد وقااا  یاباااار آنهاااارا جلاااو ررقاصاااهمی را آماااادهکجااام و اشاااههابرانگیزغااایاهای یم

صادای موسایقی در آ  انعاااس  هماواره گیاشا . در آپارهماا  یوچاک و همیزشاا ، یاهدلش مینازک

 هکا  سرپرساهی بود یاه بود، قبول یردهرش شدههای دخههسلیم خواسهه )= پرویز( یه یار ، پدرهمی

یهاای یارریزه راقاد علاقمنادی باه اگرچاه گرره  رقاص بپاردازد ویااد مربی یوچولویش ] دخهرش[ باه

 را یاهباود و هرآنچاه اراییش قابال هوجاه  همسازی نداش ، با ای  کال، یآبا  موسیقی بود و مهأس انه

بایسا  مینماود. هروقا  آنارا جبارا  می بار راار و شاعور خاود هایهاز لکاأ اسهعداد راقد آ  بود با 

و لنگاا  لنگاا  روی یاف  یردهیارد و باا چشامانی چاپبازی میشوخی انجام دهد، شروع بهرا یاری

 Gutten)گ ا  گاوهی  هاا  نمی رزباا  آلماانی عمادا یاک شاخص خیاالی باه رر  و باهایای راه می

Tag) هاا ر باه –گ ا  رگاوز می خیرر اس ، بلااه به معنای رروز شما به یه  (gooz-be Tag) 

وقهاای  پاادر نیمااهگوئیهااای از هرزه ی یااک یرهاناادازه روز .ر هاایک یاااری بااه معنااای رگااوز بااه بااه

 را شاد و خوشکال نماید.ههوانس  دخهرنمی

سایار پرنعما  و هرچناد ب د یاهدرک آ  نباود شاادی و ساروری باو او )پرویاز( قاادر باه میلبی یه

هرگاز  ساالومه ای گردد یاههوانس  جایگزی  ایمنیانگیز بود، لیا  چنی  شادی و سروری نمیشادی

و  در مدرسه سالومه را یههوانس  روزهایی، پرویز نمیلاوهیرد. بعدر کآور وی اکساس آنرا نمی

انگیزی را آدم بکاا وی هبررساای نمایااد، همالاساایهایی یاادر میااا  همالاساایهایش بااود در یهاا  خااود 

های را بچهی آنهانمود مال خودش بود و بقیهاز پدرش می ای از سؤااهی یهپاره رپنداشهند. صررامی

 نامیدند.را رقهرما  باادس  اخبار شبر میگ هند و پدرشوی می به رهمالاسیش مرهبا

ررا ، پادرش را رارا گساالومه کالی برای نخسهی  باری سرشار از آعف و بییک دوره یهوقهی 

آاعف بعاد از یاک پرخاوری  اس . لیا ، هنگامی یهگرسنگی یشانده را بهوی خود یرد یهرار می

درد  –با درد و آزار دخهرش مقصر دانس   را در رابیهنمود، پرویز خودش و زندگی پرگیرودارش

 هشخیص آ  نبود. ها آ  زما  هیک یس قادر به و آزاری یه

 هرا از جها  سرشار از نومیدی و دلهنگای خاود برهاناد مگار ایا  یاوی یوشید یهمی راییدا پرویز

را از دورا  سرشاار از شاادی و شاادمانی یاودیی مکاروم قصد و نی  آنها، وی رآدماشا ، یا صررا

اب و ها ررا  اورا ازباود می را رراگررهاه(او )=ساالومه ی یاهخلأ اما اینو  چنی  پیدا بود یهسازند. 

 هوا  بیاندازد.

 پرسایده یاره  از هیک چیزی نباود. در مااه ناوامبر از شاهره، سارا خواسهار ایلاعلاف سالومهبرخ

برد و آیا گررهار هیک درد و عیابی هس  یا خیر و در ماه دساامبر سرمی در یجا به ربود پدرش دقیقا

 رد و هاا وقهای یاهرا بارای وی بخایریسامس هواناد مقاداری هادایای( میآیاا او )ساارا از وی پرسید یه

خواهاد باا مارد دیگاری می بود آیاا شاهره پرسیده را زیر درخهی بگیارد. در ماه روریهگردد آنهابرمی

الی ازدواج یند، و اگر چنی  باشد، آیاا پادرش نیاز باا آنهاا خواهاد باود. در مااه ماارس، دیگار هایک ساؤ

 یاارد و چنانچااهرا خاااموش میرادیااو شاانید، بااا عجلااهدیااو میر رارا دنااام میاونااوس ننمااود و چنانچااه
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یارد، از ایاای نشایم  می ی هلویزیاو  مشااهدهرا روی صا کهیاا دوساهانش اعآاای خاانوادهصور  

 رر .بیرو  می

 سارا و مادرش ها بهوانند در غیاب ناوری دچاار مشاالی نشاوند، پادر و ماادر نمود  بهبرای یمک

 –ی ایشا  ررهند. کآور آنها موجب هقویا  روکای وی گردیاد خانه ی زود بهبا دخهرشا  خیل شهره

 باه یه هوانس  خوب صکب  یند و آنچهنها درمیا  بگیارد. نمیآرا با هوانس  ای  واقعی نمی چهاگر

ند و باا ناا شادمی وی خیاره باه رروانی و ورور داش  اشاهایش بود. والدینش هنگام خاورد  صابکانه

 را برزباااا  آورد و بگویاااد: رچگوناااهایااا  ساااادگی ااقااال عباااارهی باااه یاااه ی در انهأاااار آ  بودنااادامیاااد

 خوابیدید"ر

 یارد و بارای آنااهمی نادر  اکسااس گرسانگی باود و باه را از هاب و هوا  انداخههاکساساهش وی

لا  و یاای درهاردار دوخاورد. والادینش، میلی میرا با بیایآنها نشا  دهد چند لقمه ا بهراشههای خود

را هرهشند. امنی  و آرامی زندگیشا  بود را گیراندهخویشایندیدار، زندگی آرام و دیگری بانوی خانه

اروپا س ر  هوانس  بهمی –همرد و سریشی بزند  آنها دس  به علیه بود یه آورده قدری شجاع بار به

 برگااردد و پاادرو خانااه هوانساا  بااهمی . همااوارهمهاام نیساا ردانساا  هراه اااقی پاایش آیااد، ابااداینااد و می

یاارد و از خااود ینجااااوی می از آ  وی خواهنااد باود. امااا در مااورد ایاا  مساأله ماادرش باارای همیشااه

از  ند باود وآاع بسایار بههاریسراسر زندگیش با وی خواه ولی یهپرسید: آیا سارا با والدینی معممی

ی عادی و عالیقدری بود، لیا  هنها مدههای بس یوهاهغیر دارای پدرو مادری داش  یهیخود وی نم

زد و آهااش خشاامش گیراندناد" در سراساار روز ایا  اراااار در مغازش مااوج مایرا باااوی میز زنادگیا

 یشید.می زبانه

ای از درخشاااااندگی و یره بودنش و هااااارگ ااااا : ربرجساااااهگی و سرشاااااناسر لبااااای میاغلاااااب زیااااا

 مهرجم[ –ببرد ] منأورش پدرش اس  شورش  جهنم. مرده بودنش بهپرآوازه

 را خشمناک نمود.نوری وی

اش و ببود: ر با م   و گ هه ( قول دادهوی )=شهره به یادش آمد یه نخسهی  شب ملاقاهش با وی به

 خواهی بود.ر آوازهباشی مشهور و بلند ایسهگی داشههش ها کدی یه

مار  وی راهای بارای شاهر  و  گ ا : رآیاایخاود م پیچیاد و باهشاد  در مغازش می ای  راار باه

باود و همسارش در  را هنهاا گیاشاههدیگار ناوری آنهاا باریکخواهد نمودر.  را برای وی همواراعهبار

 او در یردساها  مخ ای شاده باود و ایا  در کاالی باود یاه سراسر مد  کاملگی و زایمانش هنهاا ماناده

شااد و رااار آورد، او بساای بیشااهر خشاامناک میماایخااایر  را بااهبااود. وقهاای زمااا  از هاام جداشدنشااا 

را هنهاایی یودیشاا  بایاد او باه یاه اسا ایا  معنای بوده گیاشاه  آنهاا باهآیا رراه  وی و هنها یرد یهمی

را اماری ناا نمود   ناوریبود و دیگر غیبا  را از دس  دادهرورش دهد و بار آورد. عقل و خردشپ

بود. ای  رار هنگامی  و ررهه را جا گیاشههای آنهادلیل و عل  ویژه هزهم بیرد. باهصور نمی آگاهانه
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را صارف یارد. یاک شاب هماامرا هماشاا میاشریلم قدیمی خانواده نمود یه خایرش )زنش( خیور به

 را مشاهده، هصویر نورینهم برای چند رانیههماشای بخشهای مخهل ی از ریلم نمود، لیا  رقی یابار، آ

بود و رار  سارا در اولی  رقابهش در آنجا دویده زد یهای قدم میاش  با وی دور زمی  مسابقهیرد: د

نمودناد و ردناد، هوقاف مییاس . همگا  کری  می ی آنهارا رقم زدهانگار شوهرش آینده رد یهیمی

. لبااس ورزشای دا باوداپیمانند کاا ن ر، اما راهنمایشا  )نوری( دقیقاندخندیدراهنمائیهای نوری می به

بااود. چاااقوی ارهشاای ساااخ  یشااور  آویز یههااا آویاازا  شاادهرخاا  دراز و دارای چناادی  جیاابش، بااه

های باود باا هااه خاودش آنهاارا هراشایده نرد یه های چوبی هخههبود. مهره سویسش روی شنلش ارهاده

آنارا نیاز خاودش  بودناد یاه دهشا بود، روی یک میز پایش دساهی گیاشاهه هراشیده با اسانه مرمری یه

را های ویها بخشااهای جالااب نوشااههجلااهراهنمائیهااای هلویزیااو  در مکاال گیاشااه  م بااود. انبااوه سااخهه

وقا  شاب  خرهبالآ ارا بررسی نماید. هنگامی یهای آنهیرد هر ه ههرا وادار میسارا داد یهنشا  می

بود. هنگاام صابی، مرباایی  را او ساخههخوابیدند نیز همهروی آنها  یه برگشهند، هخهخوابهایی خانه به

 بودناد. آری، او در هماه پاشیدند، روی قوییهایشا  با خی وی نامگیاری شاده روی نانهای برشهه یه

 جا کآور داش  و در هیک جایی نبود.

*** 

یااهی و ک یاه هماا  انادازه خورد  باهچند وقا  یاباار بااهم چاایی یاا نهاارو پرویز، هر برای شهره

 نشساهند، ساارا ویرد  پهلوی هام میبرای صکب  پرشود بود همانقدر نیز پردردسر بود. هنگامی یه

و دویدناد و هارد  میبیارو یرد ، از خاناهای بودناد، بارای باازیباازی دیریناهرریاق و هم ، یهسالومه

داسهانهای مورد  و یهابهایی یه ها ]ی آلمانی[، نوشیدنیها، جاروبهای یوچکیرد  واژهی هجیدرباره

. لباسااهای یردناادصااکب  می داشاا  را دربار(Bibi blocksberg)باای بلایساابر  شاا  = بیعلاقه

پشاا   بااه و بااا نااواری قرمزرنااگ گااره صااور  چنااد را بااهیدند و موهااای سیاهشااا پوشااساابزرنگی می

ی ایااای خهنااد و در مکادودهاندایاار می را بااهباای بلایسابر ند. یاک یاساا  گوشای بیبسااهسرشاا  می

 یارد و چنانچاهروی مییردند. رقی ساارا زیاادهراموش میرا رراکهی اندوهنایی خود ب بسیار بهخوا

 جااروبی دردسا  داشا  از خاناه شاد، باا پاای لخا  و بادو  ی اش و در کاالی یاهنمی مادرش مهوجه

 خواسا  زنادگی یناد. لایا  ساالومهیدلاش م ای یاهگوناه داد بهخودش جرث  می دوید و بهبیرو  می

 امااا  هباادل آنهاا وجاود یاادیگر بودناد یاه قادری همساا  و شابیه ، زندگیشاا  باهوقا مردد بود. یک

 بود.با دیگری ه او  پیدا یردهر یاملا داش . لیا  اینک شور و شوی یای از ای  دو بچه

 چاه بود. ایا  یاه خیر انداخهه را بهآنها یردند یهی میالبی صکب  می، والدی  آنها دربارهرآمنا

مور هجسس مأ بود، هنوز برایشا  معلوم نبود و ها وقهی یه آنها جاسوسی یرده یسی در آ  شب علیه

هااای نااوری و نقااای ی زخمرا هأییااد نمااود، آنهااا از وی مشاااوک بودنااد. شاایوهجنایاا  راادایاری مهاادی

ی بیاارو  هنگااام هیراناادازی اورا از مساایر هیرانااداز هها باار باادنش نشااانگر آ  بااود یاابرخااورد گلولااه

آمبوانسااها  چارا کهای هنگاامی یاه باود. او از ایا  مهعجااب باود یاه را یاردهاند. مهادی ایا  یااریشایده

غیاار  گونااه آ  شااب بااه یااه ندیاااد داشااه یشااید. دو ن اار دیگااررا نیااز بااههمچنااا  ن ااس میرساایدند نااوری 
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داشاهند. لایا ، ایا  خیاال نیاز اماری واهای باود. زیارا ایا  دو ن ار ای در خورد  شام شاری  منهأره

شد  یردها بودند. آنها کهی در مورد یشهه یرف میز غیاخوری آمده در ارر اصرار عزیز به رصررا

شدگا  یک کریهی آ  دو ن ر از دسهیارا  دیهر. آیا در میا  یشههدر مورد بی ویژه بودند، به دهوامان

یشایدند را سار مییردند و رنجا  پس از رنجا  چاییود داش " داشهند با هم بک  مین ر جاسوس وج

 بود. لیا  اسرار مییور هنوز یشف نشده

شاود. صابر و شاایبایی  ای از زباا  وزیارا  شانیدهکهای یلماه رساید بای آنااهداش  ررا می ماه مه

 هبای هاأخیر آ  رویاداد ساؤال نماود، هدربار رر  و هنگامی یهدادسها  ارشد ردرال داش  از بی  می

شاد  خشاامگی  نمااود و  را بااهاسا . رگاام شاد ر وی باود، گاام شااده او ررسااهاده ای یاهوی گ هناد نسااخه

وز ها ررسااهاد و بااازهم منهأاار مانااد. چنااد روزارهخانااه را بااههای دیگااری از ادعانامااهبنااابرای  نسااخه

 ایاا  منأااور بااود یااه بااهچناای  هااأخیری  ود یااهمعلااوم باا ردیگااری گیشاا  و هاایک خبااری نبااود. یاااملا

 مکو گردد.مردم  یعامه ایها  دارند ها رویداد از نگه نشدهرا آنقدر اعلامادعانامه

باود.  رهاهارازایش یا ردادسها  ارشاد رادرال یااملا اههاما  علیه (Bild)ی بیلد از هنگام انهشار مقاله

 (Kontraste)ی اخبار ملای ینهراسا  بودند در برنامه دهیر نوربیر  و هماارانش آماده بخشی یه

دور آنارا موهاای سا یدی رارا  اش یاهی آ  با سرهاس و درخشاندهپخش گردید و گزارشگر ه هاد ساله

را خواهاد شاسا ، سااع  رویاداد میاوناوس رسااو ر مرباوی باه یاه بود، باا داد  ایا  وعاده گررهه

 رد انهقاد، ینهراس ، دادسها  ارشد ردرال بود.را شروع نمود. یرف موپخش برنامه

یااردار و صااداقهش مااورد ناااوهش قاارار  را خشاامگی  نمااود چرایااهو  اسااهاهلگزارشااهای مااییور 

 یااههاریشااا  پرداخهنااد. بااا اکهساااب ای ی گرراندیشاای دربااارهژرف اه ااای یوساا  بااه بااود و بااه هگررهاا

راار یوسا   ای باهاند، مجوز و دلیل ماهرانهسر برده مدهی در بازداش  به مرهابی  جنای  برای چه

 یای هع ب رساهند ودادگااه عاالی بارلی   را باهبایساهی یی ار خواسا از آ  می ادهباا اساه  خیور نمود یاه

د دادساها  ارشااز ساوی  هأخیراناداخه  بیشاهربه خواس  نمایناد: هرگوناهرا دری مههما هاریخ مکایمه

بایساااهی انونی، آنهاااا میپانهااااد  کقاااوی زنااادانیا  خواهاااد باااود. از لکااااأ قااای زیرمنزلاااه رااادرال، باااه

 را آزاد نمایند.را هشایل دهند، یا مههما ایمکایمه

عناوا  یاک کاام  ای  باار باا اولهیمااهومی باه –با هیأ  وزیرا  هماس گرر   و  اسهاهلباردیگر، 

ای را باررا امآااء نماود و آنای رخواسا ، یایا  رو، در ه ادهم مااه ماه قانونی، هیک پاسخی نیاماد. از

هایش دادگاه عالی بارلی  باود. هیچگااه یاای از نوشاهه ررسهاد یه (Kammergericht)یامر گیش  

 بود. را برنیانگیخههاز مخال ی ای چنی  عده

 باه پاییرر . بلاراصاله مکایماهانجاام را بارای ادگاه هقاآای دادسها  ارشد ردرالبعد از یک ماه، د

بار مساائل امنیهای یشاور  ارشد بخش اول یاه دادسها ،(Frithjof Kubsch)قاآی رریهیوف یوبش 

ی پایش رو را در مکایماه ار دیگار از قآاا رهباری چهاار ن شد یاه نمود، مأموری  دادهنأار  می



97 

 

  ی مورد نأر اعالام شاود. دادگااه باا داد  مأموریابایسهی هاریخی برای مکایمهدار گردد و میعهده

 روشنی نشا  داد. را بهی مییور، اهمی  ای  امری مکایمهوااهری  قآا  برای برگزار به

بارلی   باه برونو یوس  برای ملاقا  با قآا  مییور و هعیای  یارح و پروهویاولی بارای مکایماه

 هلسا، دادگااه هشاایل جو جمعاه در روزهاای پانج شانبه هار ه هاه پرواز نمود و آنها موارق  یردند یاه

نها اصلی جانشی  آ قآا خواهند بود ها در صور  غیب  هریدام از  بدهد. دو ن ر قاآی دیگر آماده

زبانهای خاود صاکب   به شاهدا  عرب و رارس یه شوند و دو گروه از مهرجما  نیز برای یمک به

بیشاااهر صااارف باااازنگری  مربویاااه یردناااد و جلساااا یردناااد در مراسااام ماااورد نأااار شاااری  میمی

میااا  آیااد. بعااد از جنااگ دوم  ی اهمیاا  هاااریخی آ  ییااری بااهدرباااره شااد، باای آناااهخواساا  میی ری

ررسای قارار را ماورد بلماانی جنایاا  یاک دولا  خاارجییک دادگاه آ جهانی، ای  اولی  باری بود یه

 ها در ماوردآننمود  قآا  در مورد یی ی  یارش میمئ  بود و هیک یک از داد. یوسف از هوجهمی

 ی از هرگوناهرناد و بادو  معیلای، اخاهلاف نأار عاااعهبار بیانا  وی شاای نداشاهند و ساؤالی نارد

قاآاای یااوبش  ردر میااا  دادسااها  و دادگاااه، مخصوصااا را مشااخص نمودنااد یااهایی خصاامانهجنبااه

(Kubsh) . وجود داش 

د نهاااایج ی مریااازی دادساااها  ارشاااد رااادرال، در ماااورو در اداره (Karlsruhe) در یارلزروهاااه

ی مریاازی دادسااها  در میااا  یارمناادا  و یارینااا  اداره ی پاایش رو، شااورو هیجااانی گسااهردهمکایماه

 هلو  اساهای الاسااندر جارث  و اراده باه بیشهر وابساهه بود. پیروزی مکایمه ارشد ردرال آغاز شده

از  رباود و نهیجهاا یاشاههرا زیار پاا گیریری از هعهادا  خاودبخش  لامیهبود. لیا  او با انهشار یک اع

 ی آلماا  باهی هیرانادازی جزئای در یاک بخاش دورارهاادهسو مورد رشار قرار گرر . یاک کادراه هر

را دساهخوش نااراکهی وی مااه ژوئیاهباود و هاا  درآماده صور  یاک امار ارهآااح آمیاز و آبروریزاناه

و  اساندر لا . دو ماه بعد از آناهبود و در آ  ماه ، وزیر دادگسهری از وی خواس  اسهع ا دهد یرده

ای  هرهیب  هرا مجبور یردند از سم  خود اسهع ا دهد و ببود، وی را امآا یردهیی رخواس  اسهاهل

 اش در دول  پایا  داد.ینندهی امیدوارکرره به

 ع او و گیشا ، در ماورد رویادادهای سالها بعد، نوربیر  در وآع و کاالهی آرامهار و مهمایال باه

در  گیخ  یاهرا برانسالها، خیان  پرویز رار و خرد ویبود. بعد از  در رار ررو ررهه 1993بهار 

هام  پرویاز و  آنرا هشخیص دهد و دادسها  ارشد رادرال، یاه هر از آ  بود یهآ  هنگام بسی خشمگی 

اسایر دسا   مود یاهاربا  ن س اها شدهشد  واقعی مانع روش  یه ندیردهم سایر ارراد اورا مههم می

 را نوش :باشد و ای  میالببس بزرگهری می قدرههای

و نیاز بازداشا  یاک ن اار  1992باا بازداشا  نماود  دو ن ار لبنااانی شاریک جارم در مااه سااپهامبر 

بایساهی هماامی هشاگرا  میایرانی یراح جنای ، یاأم دارابی، در اوایال مااه ایهبار، بازجویاا  و پژو

یا  کاال، دادساها  ناد. باا ارا یناار بگیاررد پ.یا.یا. یاا اعآاای اپوزیسایو وهای خود در مسوء أ 

را بار انجاام رسااند  جنایا  قاش رهباری باهن منهشر ننماود یاه ههرا  در باره راایردرال هرگز بیانیه
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 آ  اشااره بارهاا باه داری نماود یاه  خاوداایلاع از انهشار هرگونه امبرده، نبود. بعلاوه گررهه عهده

روشانی  شمار یریری از شواهد و مدارک دیگر به بود. در واقع، بعد از شش ماه و هنگامی یه یرده

ی رادیاویی گ ا : ی دادساها  ارشاد رادرال در یاک مصااکبهیردند ساخنگوی ادارهمی ایرا  اشاره به

راری. ماا و یوهاهگرایایایارر ایهشارا  صکب  نماایم، ناه ها وی واقعی هوانم دربارهمی ررم  صررا

 اند.رورای چنی  عملی بوده پ.یا.یا یا اپوزسیو  در هنوزهم بر ای  اعهقادیم یه

باود. لایا  در  یاور رسامی اهخاای ناارده را باهساها  رادرال موآاع مه ااوهی، داد1993 ماه ماه ها

ز سااوی یااک ن اار از و ا (Bild)بیلااد  در مجلااه ایلاعااا  غلیاای یاه ثراار، در 1993 یاازدهم ماااه مااه

یارشااد. ایاا  بخااش از بهدس  راعآااای اپوزساایو  ایراناای انهشااار یاراا ، دادسااها  ارشااد راادرال اییاادا

دارند،  وا اقدام د بهرا پیش از موعبود ها بازجویا  هدف یراکی شده با ای  رعمدا ایلاعا  غلی یه

، مااه، در هماا  روز انهشاار یارا شاد  چنادی  بعاد از سپری ای یاهاعلامیاه بخش باود. دررمر ریاملا

را عد ادعانامهب ارزارها صکب  نمود و یک ه ههی منشاء واقعی جنگرانجام دربارهدادسها  ردرال س

در  یه زدرا از آنهایی جداساردرال نیز مجبور شد خودمعلوم گردید، دادسها   یه منهشر نمود. آنگونه

 ا، سرانجام هسلی یوانی ساو  پایا  یار .اند. امرو وی بودهسراسر ای  مد  دنباله
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ت مایش تحدادن سروسیدی برای تغییرخمینی گفتند احتمال دارد سلمان رش آیت اـهله به وقتی که

 باشند  اورا رشدی شنباهت نداشنته به عمل جراحی پعستیکی قرار گیرد  او فرمان داد "هرکسی که

 بکشید "

 نی دور از وی هادی خرسندی، ینزنویس ایرا

 Die)یس راو ی دییاهمیارح نماود. اماا مجلاه 1993 را در ماه مهایرا  دادسها  ردرال اههام علیه

Focus) بود. دادسها  ارشد  پ یردهچا پیشهر یرا در ماه ژانویهر اولی  انهشار خود همی  اههاما د

 پاییر باود. سا ار  ایارا  در با  علیاههقادان ی یادشادهنمایند، لایا  مجلاه مکایمههوانسهند را نمیردرال

زد  آنها اههام ارهرا به (Josef Hufelschulte) س و گزارشگر آ  و جوزف هورل شول روی دییه

را دادگااه بادوی شااای  نماود. اگرچاه ی دعاویوی اقاماه در مورد پانصد هزار ماارک آلماانی، علیاه

را نمااود. باارای بااار دوم، ری در ایاا  بااارهگی، ولاای ساا ار  مااییور درخواساا  هصاامیمینااار گیاشاا 

ی گزارشاگرا  ی خاود درااع یناد. لایا  مانناد یلیاهنزد قاآی دادگااه ررا  هاا از نوشاهه گزارشگر به

یاک گردهما یی  باز زدند و رقای کاآار بودناد در سر نمود  منبع مربویهدس ، از ارشاماهرو چیره

 قرار دهند. را در اخهیار قاآی دادگاهخود ایلاعا  مکرمانه
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 ی رویداد میاونوس بود. مد  یمی بعدی نهایی یار یمیسیو  ردرال دربارهخلاصه مدرک یادشده

از نماینادگا   گروهای یاه - یمیسایو  ناامبرده گررا ، باه عهاده را باهدادسها  رادرال ایا  امار از آناه

 شاد یاههای  اخهیاار داد –رسی بودند و براندریار هکقیقدس  ی آژانسهایی یهیندگا  یلیهو نماپارلما 

ی باود های اورا مورد بازبینی قرار دهد. در واقاع ایا  گاروه مراقبارا بررسی نماید و یارههیار یوس 

ی بازجوئیهااا و در نهیجااه بااود یااه و زیانهااایی ایجاااد شااده پیشااهر باارای یاسااه  از میاازا  آاارر یااه

و  و  میاونااوس بااا انهشااار میلااب یوهاااه، یمیساای هااهآینااد. بعااد از چنااد هیناادویاوهای سیاساای پاایش می

ل های قدرهمند در داخایار خود پایا  داد: رشخصی  بود، به شده گنجانده در یک جمله مخهصری یه

 بودند.ر را دسهور دادهایا  ارهاابی در رسهورا  میاونوسرژیم ایرا  جن

بود، یای از  واس ، از مردم پنها  داشههخیمیسیو  یش یا  خودرا، درس  مانند یی ر از آنجا یه

 (Hufelschulte)شاول   هورالبارای  از آنارا مخ یاناه اعآای ناراآی و خشامگی  آ  یاک نساخه

 آ  به او نیز پس از بازبینی بود یه ای دادهقاآی گزارشگر به بود. ای  هما  چیزی بود یه ررسهاده

 ی مییور پنها  گردید!اس . نسخهدهآمیزی انجام داوی گ   یار بسیار مورقی 

ی شااادند و باااا ررساااهاد  یاااک دعوهناماااهاز عمااال خاااود ناااادم و پشااایما  نمی ]مساااؤا [ سااا ارهخانه

رلی  را با س یر یبیار و یارمنادانش در بار مییور از وی خواسهند چند ساعهیگزارشگ اخهصاصی به

وی  را بااهویزایاای نماینااد. ساا ارهخانه هأییاادگناااهی خااود هقصاایری و بیخواسااهند باار بیبگیرانااد و می

باا  آمااد. در  بااه رایاارا  ساا ر نمایااد، لاایا  هوراال شااول  صااررا از آ  بااه پیشاانهاد نمااود هااا بااا اسااه اده

هااای جاسوساای ایاارا  در اروپااای عناوا  یااانو  رعالی  بااه ای یااهچااایی خااورد، ساا ارهخانه سا ارهخانه

 هعمال آوردناد باعا  ایجااد بیازاری و ن ار  هرچا از وی باه ای یاهباود. پاییرایی اشههار یارههغربی 

باود. پایش از یارح  عناوا  ماههم شناساانده باه رآنهاارا شادیدا رقابلا یارمندانی گردیاد یاه بیشهری علیه

واج و وهاج یاباره رویداد میاونوس به دعوی در دادگاه و ملاقا  با آنها در ب ، هورل شول  در ارر

د و رادایاری و ازخودگیشاهگی گراییا ی رویداد بهربارهود. بعد از چندی ینجااویش دبشده برانگیخهه

 را برای انجام ملاقاهی با پرویز برانگیخ .سرانجام وی

بارای  باشاد یاه میاالبی داشاههاو عاساهایی یاا  پرویاز زد، باا ایا  هادف یاه هورل شول  ساری باه

 یرد  مناسب باشند.چاپ

ک ای نشس ، از وی پرسید: ر برای یادر درهر یار پرویز روی یاناپه اهمرد گزارشگر بعد از آن

او روی آ  نشسا   ای یاهیاناپاه -چیز نادری باشد"ر  خواهی، مشروی بر آناهعاس چقدر می قیعه

 اس .شده و هیال بزر  وی درهم رشرده گویی در زیر قد و قواره

نای. اد : ر م  آدم یاسباری نیسهم، میگ  نگرانهپرویز با یک روش  و کال  غیر معمولی و آینده

 گردم. م  خواها  دادخواس  یی ری هسهم.ردر پی آ  می ای  پول نیس  یه
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خواسا  پیشانهاد یناد در یها  خاود می را یاهی آنچهای هأمل نمود ها همهکأهمرد گزارشگر چند ل

را وجااود داشاا . شااما ایاا یااک ن اار جاسااوس بررساای نمایااد. و سااپس گ اا : ر آ  شااب در رسااهورا  

 "ردانید، مگرنهمی

 شد  یار . رآربا  قلبش یاملا پرویز سرش را خم نمود و با میرح شد  ای  مسأله

 ی رویاداد چیازی در اخهیاار دارم. آیاا یاکمرد گزارشگر با سهل انگاری از وی پرساید: ردربااره

 برای شما ارزشی دارد"ر عاس چاپ نشده

در گ اا  ایلاعااا  برخیاازد،  مقابلااه بااهه اااوهی وی بیبااا سااردی بااا خو یاارد سااعی می پرویااز یااه

ل شاول  عااس ارزشامند خواهاد باود. هورا یعاه، اگر قابل اعهماد باشد، بسای بایش از یاک قموردای 

 س یااریردهدر یمیسایو  رادرال در ماورد رویاداد میاوناو منبع ای  ایلاعا  مردی باود یاه گ   یه

و گ ا   سخنانش هوآیی دیگاری داده یدر ادامه ا هک  هأریر قرار داد. نامبردهرپرویز بود. ای  گ هه

 اس  و باهدس  آمده از اعهرارا  یای از زندانیا  به اس  یههای یلیدی و مهم ای  بودهیای از یارهه

 نمود. کآور یک ن ر جاسوس در رسهورا  نیز اشاره

، جرناگ ییور یاباار زناگ زد و پاس از چناد رانیاههل   آپارهما  گروه ما –بعد از أهر  9ساع  

 را اعلام داش .شروع عملیا  ی از آ  بلند شد یهدیگر

 اند مردی یهمیمئ  بوده شوند. چرا یهیار نمیبهشوند ولی دس دماشا  وارد میآ –شب  40/9

  .داشخواهد  را در آنجا نگهشب قربانیا  45/10ها ساع   بودهدر داخل رسهورا  

جاوش آورد و چشامانش روی  شاد  باه را باهخاو  پرویاز  لی هورل شوشنید  سخنا  بازنگرانه

درس  مانند لکأاا  پایش از  –بزر  و قوسدار وی مهمریز گردید  رصور  په  و ابروهای یاملا

خوری از روی میاز غایا وی در یهنش نقش بسا . باوی غایای پارروغ  یاهورود آدماشا ، سیمای 

آمیخاا ؛ ناارمش گاایلاس پلاسااهیای در یااای از بااا دود ساایگارهایی در هااوا درهاام می شااد وبلنااد می

 ا یاهههای شامعبود؛ لرزش شعله را دربرگررههآهاردار جیب شلوارش دس  دیگرش دسههایش، آسهر

 رانیهینندگا ؛ سپس چند ؛ ررازوررود صدای صکب یردچی  میرا نقیههاریک ایرارشا  رآای نیمه

چاید، ررش خش  و ررو می برانگیز دیگری، صدای غژغژ مایعی یهیک عاس اکساس هنگریسه  ب

هاام  را بااهقهلهااا شااد. لکأاااهی یاهبلناد می هآورد، باوی مه اااوهی یاااش رشااار ماایباار گوناه ناامرغوبی یااه

 شد.نمی هرگز از خایرش زدوده –بود اورا دعو  نمایند  آماده همیشه –داد ارهبای می

 داد: سخنانش ادامه بهگزارشگر 

آدماشااا  علاماا  داد هااا داخاال شااوند.ر  زمااا  موعااود راارا رسااید، جاسااوس بااه ر... و هنگااامی یااه

بودیم و در  یسی نارد. ما در آنجا نشسهه ای بهیس اشاره! نخیر! هیکبا اعهراظ گ  : ر نهپرویز، 

 ینی.نخورد. اشهباه می اا ردیم. هیک یس از روی صندلیش هیسراسر آ  مد  داشهیم صکب  می
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 باشد.ر رر  یرده  شب، یک ن ر باید در آنجا آمدوردر آ

ام. شساههنآیاد. در آنجاا . الآ  خوب یاادم میاند، درو  بودههو گ هه را بهرهیک یس. باید بگویم آنچه

 ایم. سراسر آ  وق .رپش  آ  میز نشسهه همه

 ی مهماندارها ، صاکب رسهورا ، چی"ردربارهشما"  یپرسید: رهمه گزارشگر بازجویانه

ینم! گ  : "چی" اورا. خواهش می خاشگرانهرا باا برد و پرشهای وی، دسهپرویز برای رد گ هه

رناج  ود ی ماا مهکمال دربایش از هماه زدهی رلاکهیاری بهاش خاورد" ایا  بیچاارهاو  دانای یاهآیا نمی

 .رشده

 اس .رس از وی مأنو دسهگاه پلی س  یهرلیا ، او یسی

ناگهاا  در خاموشای رارو ررا . هورال صاندلیش چساباند و  را باهپرویز خودرا پس یشاید و پشاهش

 بااهخواهااد باارود یاارد، از وی پرسااید آیااا می را روی ساایمایش مشاااهدهخورد  پرویاازیاااه شااول ، یااه

در روی میاز آ   –رارش درجای دیگاری باود  را نشنید، چرا یههواخوری. لیا  پرویز صدای وی

 دهدر آ  شب شانی انداز بود، آخری  سؤالی بود یهدر مغزش ینی  رمرهبا شب سپهامبر. سؤال وی یه

ی درباااره –بود را راارا گررهااهشاادنش هنااوز اراااارشزمااا  سریوب ی مربااوی بااهور خااایرهبااود. هصاا

یارد. می دیهار اشااره باه و ی میاز مجااور خام شادهبود، ولی روی لبه در ینار وی ننشسهه عزیز، یه

داد هشدارش می یرد، بلاهاز او درخواس  نمی وی بگوید برود بیرو  و البهه خواهد بهمی انگار یه

 خواهدر"گ  : رآیا دیهر آبجوی دیگری میو می

 هیراندازی شروع شد. بود یه را همام ناردهشاید عزیز هنوز سؤالش

هناقآاهی  را ابراز داش . از جملهرد گزارشگر جزئیا  بیشهریآمد، م پرویز سرکال ای یهلکأه

. را  باودهدر سراسر آ  ماد  در داخال رساهو یرد یهپلیس. عزیز ادعا می داد  عزیز بهدر شهاد 

رویاز . پزدهدر خیاباا  قادم مای پایش از آماد  آدماشاا ، داشاهه بود یه را دیدهلیا  یای از شواهد او

 دهااد، در دراااع از عزیااز گ اا : روای! امااا آ  شاااهد چااهرا نشااا  میایمینااا  خااوددارد  انگااار یااه

هاوانیم می دانای، ماا ایرانیهااوی بزند. می را بههواند چنی  اههامیشمنا  عزیز می" یای از دس یسی

 آمیز دشاااااااااااااااااااام  یااااااااااااااااااااادیگر باشاااااااااااااااااااایم.ای بااااااااااااااااااااس خشااااااااااااااااااااون گونااااااااااااااااااااه بااااااااااااااااااااه

 

 .راس یار نداشهه ای س ، و هیک ن ع و آرری در رنخیر، او آلمانی

شااب  رراا  یااهباارد. میش نمیدانساا  خاوابداخاال رخهخاوابش خزیااد، لاایا  می آ  شاب، پرویااز بااه

ایا   ماردی یاه سا . بارایخوابیهماناا بی سر برد یاهش بهرا در آغوش رریق پرعزم و ارادهدیگری

باشاد. هار اماری یاا  شاههد داهواناد وجاوزند، اساهراکهی نمیانگیز در دلش شور میرویداد هیجا  همه

باود، ایناک  را اشهباه لپی آدم اکماق و هاالویی ارزیاابی یاردهبود و آن دادهنابجا هشخیص  را یهمیلبی
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چشاما  وی نگااه  را ملاقا  یند عزیاز باهبود عزیزشهره ررهه . هنگامی یهاندیشی بودنیازمند دوباره

در مااورد رویاادادهای بعااد از أهاار آ  روز در  مهمانااانش هعبیاار و نأاار خااود بااود و وقهاای یااه نااارده

ی هاااریخ شااد. در مااورد سااردرگمی خااود دربااارهشااد  خشاامگی  می داشااهند بااهرا ابااراز میساها بیمار

را وی بااود یااه آماده پیااامگیراندیشاید. پاایش از هرچیاز پیااام عزیااز روی دساهگاه گردهماایی مااییور می

باود.  یرده شبانگاه پنجشنبه    از سوی نوری بود یهبود و پس ازآ  هل دعو  یرده برای شب جمعه

ها هاریخ مهمانی بارای شاام آ   بود بود، آیا هیک هلاش و یوششی انجام دادهعزیز جاسوس می چنانچه

یاوناوس را برای آدماشاا  قابال ینهارل نمایاد" مو از شمار مهمانا  بااهد و صکنهرا هغییر دهد شب

هر هار و خلاو آرام اس ، لیا  آ  شب ازکاد معماولی خاود نیاز نبوده هرگز یک رسهورا  پرازدکام

 را باهراند سرشرا پس میعزیز مشهریا  یادداش  هنگامی یه بود. سر آشپز مریظ بود و خوب به

 "آشپز واقعا مریظ بودهداد. آیا سرعنوا  هأسف هاا  می

اورا  ای یاهبود. مساأله یرده پژمرده رادر سراسر شب پرویز س! ای  عقیدهعنوا  جاسو عزیز به

 ی ناوری باود. آیاا عزیاز جداشاد  ازوسایله به از سوی عزیز بلاه دادنش نهداد لوشد  عیاب می به

ی عزیز هنوز در گوشاش   گ ههدانس " رای  موای م  اس ر ایرا ناشی از ن وی نوری میهمسرش

رشارد هناوز در یها  پرویاز دور باد  ناوری می را باهعزیاز دساههایش بود. ای  هصور یه اندازینی 

 گاویی او راردی قابال باود یاه را باا چناا  شاور و هیجاانی در آغوشاش گررهاهباود. عزیاز ناوری مانده

 –پرویاز  ود یاهنوری ورادار و مهعهد با کدی به پرسهد. او بهرا میوی اکهرام و نماد مقدسی بود یه

باوی ناخوشاایند الاال  رباود )مخصوصاا شده را مهوجهی عزیزدر بارهمسائل بس غیرقابل هکملی  یه

 را دلقاک و لاودهوی شد یهی با صاکب رسهورا  نمیی نورمانع روابی دوسهانه –در ن سهایش را( 

 نامید.می

هواناد بای پاول می ییاک ن ار پناهناده چگوناه بودند یه و چرا هیک یدام از آنها از خودشا  نپرسیده

اسار آ  شاب یک سال پیش از آ  جنایا  خریداری نمایاد. در سر ررا دقیقانی  ملک پردرآمدییک چ

 یسی اینو  دلقک اس "ر بود: رچه را رراگررههامواج ارشاگری خایراهش

 

کآااور  گلی از دسااهههااردر گورسااها  مریاازی باارلی  شاامار معاادودی از عاازادارا  و هعااداد یم

ی ناوری ررا  و پرویاز و یرف مقبره هنوز سیاهپوش بود به یه هبود. شهر ند. یک سال گیشههداشه

مراساام آرامهااری بااود، لاایا  یمهاار بود. ررهااه مدرسااه ررهنااد. سااارا بااهمهاادی در یاارری  وی راه می

بود، یمهر  آنجا را ررا گ هه بود. ابههی یه آور نبود اما غم و اندوه ها کدی یمهر شدهانگیز و هأسفغم

ای از در گوشاااه گزار نباااود، گزارشاااگرانی یاااهاآااارا  بااار چشاااما  گزارشاااگرا  هاااأریرکی از بقیاااه

 چرخاندند.را میبودند و دسهگاههای آبی صو  خود گورسها  گردهم آمده

 یاک ن ار آشاوبگر ارهااد. قلابش باه باود، ناگهاا  و از دور چشامش باه در آ  بخش ایسهاده یه شهره

 آید.رای  یرف می وی گ  : ردارد به آهسهگی به و به هپرویز نمود به شد  هاا  خورد. رو
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باود. عزیاز  بار آ  مهمریاز شاده چشما  شاهره یرری نگاه یرد یه پرویز پرسید: ریی"ر. سپس به

 شد.آنها نزدیک می داش  به

از هم یخ را با دندا  و با م! بگیار بیاید. اوائ ! کرامزادهآهسهگی گ  : رمرد خ ی خشمناک بهبیوه

 ینم.راش میپاره خواهم درید/ پاره

را یاار دار. بگیار م  ایا  یاری بانید. دس  نگهو گ  : رشما نباید چنی  ری دادهپرویز اورا دلدا

 بانم.ر

ولناد رارویش نماود. جمعیا  درسا  غربایساهد.  پهلاوی شاهره را دور زد برای آنااهعزیز جمعی 

خواس  نمی انند درخها  ایرارشا  بی کری  ماندند. هیک یسمانند چمنزار زیر پاهایشا  سای  و م

 بود. ندر  صکب  یرده به یی یک سال گیشهه یه ازدس  بدهدرا صدای مردی

 گ  : رسلامر شهره عزیز با یمرویی به

 آمیز گ   رسلامر و از وی دور شد. ای یعنهگونه به شهره

رساد.ر عزیاز نأار می   گ  : رعزیاز، کالا  خاوب باهگررمیا  آنها قرار می پرویز در کالی یه

 هچا وی گ  : ر آه ! م  هرگز صد در صد نخواهم بود. ام برای چند ن ر سر هعأیم ررود آورد و به

 دهم.رمی یشیدنم ادامهن س هوا  یرد" دارم بهمی

، نرو. بگیار وی گ  : رعزیز را گرر  و درگوشی بهخواس  برود پرویز بازویشمی یه هنگامی

 پیش از ررهن  باهم صکب  ینیم.ر

 ی چی"رردرباره

 ی چی.ردانی دربارهرخود  می

 مانم.رو گ  : ربسیار خوب. می در میا  جمعی  ناپدید شود رآای  داده عزیز، پیش از آناه

 چاار باند. رخواهد بعدااز پرویز پرسید می شهره

را  صا. همای . بایاد ایا  رررا یردهپرسم آیا او ای  یارقی از وی میو گ  : ر ر پرویز پاسخ داده

 را ابراز دارد.رنقش خودش او بدهیم یه به

شادند، پرویاز و  انگیازی خوانادههای غمراد و اشعاری چند و چاامهسخنرانیها ای لیا  بعد از اناه

 اس .عزیز ررهه جمعی  نگریسهند و دیدند یه به شهره

ی سااکرگاها ، هل اا  آپارهمااا  پرویااز زنااگ زد. عزیااز بااا کالاا  ساااعا  اولیااهبعااد و در  دو ه هااه

ای یول یشید ها پرویز هوانس  از بود. چند لکأه ی پرویز هل   زدهشماره نشئگی ناشی از مسهی به

 کال  خواب بیرو  آید و گ  : ر در گورسها . از شما خواهش یردم در آنجا بمانی، ولی نماندی.ر
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داد.  را ساری مساهی،، یاا ساسااهکق یرد  گریهکق یر، آنجا نماندمر و بلاراصله: رنخعزیز گ  

 یک از ای  دو کال  اس .دانس  یداملیا  پرویز نمی

 خواهی"رمی را برای چهیرد  با م واس  و گ  : ربنابرای ، ای  صکب عزیز از وی خ

 دانی"ررآیا نمی

 شد.می شنیده ی ویدر آنیرف هل   هنها صدای ساساه

ل آ  گویند هو، بلی هو عاماند، عزیز، و مردم میدر رر  و گ  : رچهار ن ر مرده پرویز از یوره

 گویند هو عامل رژیم هسهی.رهسهی و می

 عزیز در پاسخ گ  : رهاریخ بی گناهی مرا اربا  خواهد نمود.ر

 یشی"''و. آیا خجال  نمیی بی  م  و ههاریخی" خود ای  هاریخ اس : ماالمه رهاریخ" چه

 گ  : رم  هیک یار غلیی ناردم.ر عزیز با خشم و دندانهای رشرده

 و روش  ی .ر را هوآیی بدهرای 

 رناچار نیسهم هیک هوآیکی بدهم.ر

ا  ینای پرسش م  پاساخ بادهی هاا بهاوانی اربا باشی به آماده اینجا هل   ما  مگر ایناه رهیک گاه به

 ربی گناه هسهی. یه

 را قیع یرد.نمودنشل خود  ررهار ی !ر و هل  ای یرد و گ  : رمیابق میعزیز ساساه
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بنرای  وآدم نجنار باشند  صندوقهای رأی گیری برای انسانها چیز خوبی هستند  مشروط بنر آنکنه

 را بریرد ی ساخت آنمسئول ارشد دستور شیوهساختن آنها از 

 دی خرسندیینزنویس ایرانی دور از وی ، ها
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 رونااو یوساا  هل اا  نمااود. نااامبردهب ک، عآااو یمیساایو ، بااه، و  هاار1993ایهباار  17روز  بامااداد

را رمنبااع اصاالیر زبااا  مکلاای وی مااورد نأاار بااود و بااهبااا رویااداد  ارشاادهری  شخصاای  در رابیااه

یاک دیادار بارای  خواساهند باا وی صاکب  ینناد. ناامبردهنامیدند و سای  برلی  بود و مدهها بود میمی

اکهمااال داشاا  بااا آنهااا  بااود. از آنجااا یااه باا  ساا ر یاارده ای بااهیااور مکرمانااه بااه خصوصاای دو روزه

را بازداشا  دهاد هاا ناامبرده وی اجاازه د باهبو همااری نماید، عآو یمیسیو  از رئیس خود خواسهه

داشا . یوسا  و و   ی سانگینی درباربرای بازداش  وی، از لکااأ سیاسای هزیناه نماید. داد  اجازه

 گندمی س یدشاا ،شا ، علیرغم موهای جو  سالخوردهدانسهند. لیا  هماارارا خوب میهرک نیز ای 

ع یردند. کهای اگار رمنباایجاد دردسر و ماجراجویی، پارشاری می ویژه بر خصایل دورا  جوانی، به

 هیاآماد ایا  باود ز دسهشاا  برمیا در ای  باره بود، کداقل یاری یهاصلیر خارج از دسهرس آنها می

 خایر نمایند.یرد  وی، اورا آش ههبا هعقیب -ی مد  یوهاهی نیز باشدولو برا –هوانسهند می

 به ، یهو پش  میزش نشس . آ  دو مرد نامبرده را یرکریزی یردهی آ  روز خودیوس  برنامه

 گی نیاز همچناا  دوسا  و رریاق یاادیگربودند در دورا  بازنشسه و سوگند خورده یادیگر قول داده

یمهاری  عادم  ماندناد و چنانچاهبمانند، برای دریار  غیر مکهمال درخواسهشاا  هاا أهار در انهأاار می

خایرشا   ای هرگز بهداش ، در آ  صور ، یک چنی  اقدام شجاعانهاعهمادی در میانشا  وجود می

، بیشاهر سا ، در ارار مکبا  دو جانباهخوبی خصوصای  ریبیعهاا یرد. اما بلند همهای، یاهخیور نمی

 ای رراوا  در میانشا  وجود داش .گونه به نماید، و ای  واقعیهی بود یهرشد می

یاک  رمکهویاا  آ  صاررا را دریار  یرد یاهگزارشگر رایسی  لآ  روز صبی جوزف هورل شو

 یار شاااد یاااهبه اه بااارای انجااام عملااای دسااخباار خصوصااای بااود. مااادرک آناارا بررسااای نماااود و آنگاا

را بررساای ی ویهل اا  زد هاا یارهااه ع مربویاهمناااب دهناد: بااهانجااام می رگزارشاگرا  زبردساا  معماوا

 نمایند.

هسااهمر و سااپس   ل شااول  زد و گ اا : رآهااای پرویااز! ماا  هورااپرویااز هل اا بااه گزارشااگر نااامبرده

 ی آماد  رلاکیاا  بایاد چاااریارد و گ ا : ر دربااره و اآااره را یناار گیاشاههخوشاکالی خاود رسریعا

 ینم"ر

 عنوا  وزیر ایلاعا "ر بود. از وی پرسید: ررلاکیا " به شد  هاا  خورده به پرویز یه

خواسا  دادساها  اش در یی رناام وزارهخاناه  ، یاهوگ ا : رعلای رلاکیاا هوآایی داده  لهورل شو

 رساید، سا ر وی باهدس  م  نمی به س ر وزیرش ی مربوی به، در آلما  بود و اگر نسخهردرال آمده

 از جمله –بود  شده ی دولهی ررسهادهچند اداره با هلاس به ی س ر وی یهشد. برنامهلما  آشاار نمیآ

از ساوی یاای از همااارا  گزارشاگر  –ی دیگار وزیر یشور و دسهگاه پلیس مرزی و چند اداره به

 بود. ررههدر یای از ادارا  دولهی مورد بررسی قرار گ
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باود: رباا هواپیماای شاری  هاوایی  گازارش داده ایا  شایوه را باههاای مربویاهواقعی   لل شوهور

، مریز شهر رر  و سپس بود. به ررانا ور  آمده و نیم صبی به و ساع  یازده 731 ایرا ، شماره

شاهر  سا ار ، باهبعد از أهر در یاخ ساردبیر  7در اواخر هما  روز برای خورد  شام در ساع  

در  (Bernd Schmidbauer)همهای آلمانی خود، بیرند شمیدباور  ب  رر . امروز صبی، دارد به

 زند.رسر می 11ساع  

 ن ع خود راآی را بهخواهد مهصدی اسناد و مدارکیش میآدم هبعیدی هک  هأریر اراار واهی خو

باود. نخساهی   بیشهر شد  یارهاه ی پرویز هرچهبعد، رغب  و علاقه نماید. از زما  رویداد جنایهها به

  لرا دریار  نمایاد. و هورال شاوی س ر مییوربرنامه ی مربوی بهیک نسخه آرزوی وی ای  بود یه

 برایش ب رسهد. بود یه وی قول داده به

 یند"گزارشگر پرسید: ر چرا او در اینجا اس " آیا دارد با هبعیدیا  ملاقا  می

ا با رو صاررای اجساادملاقاهماا  در ساردخانه هبا ما ملاقاا  خواهاد نماود مشاروی برآناا رراو یقینا

باا یاک  راینجاا بیایاد، صاررا باه پیش از شروع مکایمه ه هه ! اگر او سهبه اجساد ما ملاقا  نماید. به

 ررا بگیرد.گرره  مکایمهجلو انجام نس  یهم ایه، با یک هدف، خواهد آمد و آنهدف، بله

   بیشهر هقوی  نمود. هل را هرچههأیید قرار گرر ، هصمیم گزارشگر سوء نی  وی مورد وقهی یه

را پاساخ داد هل ا  دساهیاری یاه را باهرشد، بیرند شامید بااور، باود. خاودشی دادسها  ااداره بعدیش به

 باا رلاکیاا  وزیار راایهواناد مصااکبهآیاا او می د یاهاز وی درخواسا  نماو رمعرری نمود و صراکها

ود، کآاور با غاارلگیر شاده ایرا  برگردد. دساهیار یاه به نامبرده برای وی هرهیب دهد، پیش از آناه

ی س ر برنامه را وادار نمود بهشول  هورلاناار نمود و ای  جواب  را در درهر سیاسی س ارهخانهوی

برگشا   داش  و وقهای یاه ورا در انهأار نگهبود اشد  عصبانی شده به نماید. دسهیار یه وی اشاره

 یش گیاش .را سر جانأری بدهد و گوشی د در ای  بارههوانوی گ   نمی به

ی مکادودی باا صبی، بیرند شمید باور از رلاکیا  وزیر اسهقبال نمود هاا در جلساه در ساع  یازده

بود  آنارا ساری باود یاه ردهشاریی کآاور در آنارا قباول یا هام باه شری  چند ن ر کآوریابد و او

را پایش پیش چنی  روزیمأنو  بود و مدهها  ریاملا بپییرند. شمید باور از بود  رلاکیا  در آ  جلسه

یارا  یرد مانع برگزاری آ  شود. او یای از یرردارا  بهبود روابی آلماا  باا ابینی یرده و سعی می

 ی اعماال زشا  دولا  ههارا  ایالاعد، از یلیاهوی مسؤل امور جاسوسی نیاز باو بود، اما از آنجا یه

 را نوش :ایرا ، او ای  هشدارو بعد از یک گردهمایی با مسؤا  ارشد  1992ی داش . در ژوئیه

نای  چهواند در خاک آلما  مرهاب آدماشی گردد. م  بدهید! ایرا  نمی رشما باید قول و هعهدی به

بااا ماایایرا  کساااس و  رابیااهدر  ویااژه ا ، بااهعملاای برساار راه مساااعی مااا در جهاا  منااارع یشااوره

 آمیزما ، باع  ایجاد مانع غیر قابل عبوری خواهد گردید.رانهقاد
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ناد بودند، لایا  هعهاد ماییور نیاز مان را ابراز داشههنأرا  خود در آ  جلسه ی  ینندهاعآای شر

از میا   یاباره ههرا  به شود، هنگام رسید  بهمی یس دیگری گ هه از شخصی به ی مسائلی یههمه

 رر .

 

ا در آ  صبکگاه در میا  بیرند شمید بااور و علای رلاکیاا  ماورد بکا  قارار گررا ، ها مسائلی یه

ای ، اهخاشادیدبعد از یاک وارسای  ربود و صررا صور  یک امر پنهانی مانده چندی  ماه بعد از آ  به

 در مااورد ملاقااا  یادشااده هنهااا چیاازی بااود یااهی شاامید باااور آمیزی دربااارهو اساارار موآااع ناشایسااهه

ف( ر )Fر ررا صرراام هومی، اسم شخص مییورن ری یاملاشیوه بهشمید باور در آ   انهشار دادند یه

 بود: آنجا آمده ای با دول  ب  بهبرای معامله نامبرده گ   یهیرد و میییر می

 راایارا  گاروه کمااد سا . بارای نموناهاا  نمودهآلما را باهگ   ایرا  یماهای بسایاری.. ف می...

آزاد نمایناااد. در قباااال یاااک چنااای  یماااک  رادر لبناااا  هاااا گروگانهاااای آلماااانی قااارار داده هکااا  رشاااار

جناایی در بارلی  یماک  برگازاری یاک مکایماه ارزشمندی، وزیر مشاور )بیرند شامید بااور( بایاد باه

 اسا . ف ساؤال نماود: بارای جلاوگیری از شاروعمههم شده ای دروغی شیوه در آ  ایرا  به نماید یه

 ای دارید"نقشه ای چهچنی  مکایمه

 و گ ا : دادگاههاای بارلی  را رد نماوده  دخال  نمود  در جریانا  قاانونیوزیر مشاور درخواس

ی سااایر مداخلااه ای مسااهقل و رااار  از هرگونااهگونااه هکاا  اخهیااار وزیاار دادگسااهری قاارار دارنااد و بااه

ای وجاود نادارد. اکهمال و اماانی برای معامله د و هیچگونهندهارگانهای دولهی یار خودرا انجام می

اس   مک نماییم و بههری  آرزوی ما ایشما ی ی دادرسی بهداد  هزینهیوشیم ها از یریق هقلیلما می

 را در آلما  یا اروپا مرهاب نشود.ههرا  دیگر هرگز چنی  اعمالی یه

هم  وبعد مویول نمایند. لیا  هم وزیر مشاور  را بهی برلی یوشید مکایمهمیر ایرانی اییدایرف 

از  مههمااا  هااا داد  بااهیردنااد. هقاآااای ف  باارای اماااا می را هربااار ردوی چناای  پیشاانهادیرایااز  

را  شی  اییماهای پی یرد  بهز رد نمودند. پس از بارها اشارهرا نیمصونی  سیاسی برخوردار باشند

 ی مربوی باهایمهبود مک شده در آنها خواسهه را رو نمود یهلیس  دیگری از پیشنهادا آلما ، ف  به

را رد یاا هغییراهای معاملاه یگار هرگوناهبعد مویول نمایناد. وزیار مشااور باار د را بهرویداد میاونوس

ایا   وزیر باه س  یهیک چنی  اخهیاریو گ   او راقد  صور  پییرند باید در مورد مکایمه نمود یه

 دار گردد.را عهدهمایندگی آلما ن از وی انهأار دارد، و چنی  اخهیاری ندارد یه شیوه

 انهأاار داشا  یاه باود، وزیاری یاه شد  خشامگی  یارده را بهلما  رراقد چنی  اخهیاراهیر وزیری

هار ناوع  باه یاه باشاد شاههاخهیار آنارا دا راملای ایلاعا  اگر بخواهد یی ادارهرهبهیک یارمند عالی

اماور ماادنی و زناادگی میااا  مساائل نأااامی و ز ردهاد. علاای رلاکیاا ، چناادی  بااار ما ای خاهمااهمکایماه

بود. بنابرای ، معهقد  را در هم آمیخههی ای  مسائلهمه ربود و بعآا را زیر پا گیاشههمیهبی و سیاسی



108 

 

در اصاا ها  مهولااد و  را مرهاااب شااد. علاای رلاکیااا  یااه  چناای  اعمااالیهااوار اروپااا نیااز مید بااود یااه

و جروبکا  خواسا  باهدسا  شاهر  دارد، میورا  چیرهداشاه  پیلاه باه بود، شاهری یاه بزر  شده

را رد نمود، برای آخری  بار هقاآا س از آناههوارقی دس  یابد. پ دهد، ها سرانجام به زد  ادامهچانه

دناادا  یودیااا   دناادانهایش بااه در آ  راصااله اش یااهگانااهو لبخنااد بچه ی نوجوانانااهقیارااهوزیاار، بااا آ  

هوانس  دیگر نمی –بود  های چشمانش رسیدههاینار کدقه خردسال شباه  داش  و ریش پرمویش یه

مااردی بااا یااک قااد مهوساای و ررهااار و یاارداری  دارد. وزیاار یااه را پنهااا  نگااهکالاا  خشاامناک خااود

روشاانی در ساایمایش  خشاام و عصاابانی  بااه ای بااود از جااای خااود برخاساا  و در کااالی یااهنااهموقرا

ی گشاادش هااا  داشا  خرقاهبرمی گرد باود از آنجاا بیارو  ررا  و در ارار قادمهای ساریعی یاهجلوه

 خورد.می

رلاکیاا  وزیار نماود.  ی مرباوی باهرا صارف باازبینی پرونادهبرونو یوس  بخشی از صابی آناروز

 را بهمقررا  قانونی و بدو  هرگونه ر قاآی، مسئولی  مکایماهی سرسریعنوا  یک ن ا ، بهرلاکی

 ههکا  مقاررا  شاریع بود یه را صادر یردهعدام صدها ن ر از زندانیا  سیاسیو کام ا گررهه عهده

اورا  ای یاهسألهبودند. م وی گیاشه را بری ای  اعمال، عنوا  رقصابرنهیجهبودند و در  قرار گررهه

 هلویزیاونی و ناه در یاک مصااکبه ساپهامبر ماههم نماود هعهادی باود یاه 17شریک جرم در جنای   به

ی خاود، از عقیادههم ، شامار زیاادی از ارارادباود. بعالاوه گررهاه عهاده روز پیش از جنایا  بارلی  باه

 بود. ی خود اسهخدام یردهرا برای وزارهخانهدارابی جمله

را شناسااایی و ی مریاازی آنهاااای داریاام و یمیهااههیرد  اپوزساایو ، گااروه ویااژرای خااوارو باادنامرباا

ایم. در کاال کاآار، در داخال یشاور هایک اپوزسایونی ناداریم. جملگای و بازداش  یرده خنری نموده

داخااال  گیاااریم. بااهاند رااارار نماینااد. امااا در خاااارج از یشااور نیااز آنهاااارا هکاا  نأاار میمجبااور شااده

 را هکاا  نأاار داریاام. در داخاال یشااور و در خااارج آااربا آنهااا رایم و دائماااگانهایشااا  ن ااوی یااردهار

مرااال، کاازب دمااارا   دهیم. باارایماای را ادامااهایم و همچنااا  ایاا  یااارد نمااودهساانگینی باار آنهااا وار

 ایم.ررا از هاب و هوا  انداخههیردسها  ایرا 

 

از آمیز از سوی خود وزیر ابرای ارهخارگونه به ،ا یرد  دیگرمههماز کد بیش برخی از جزئیا  

 ی ارهخاار آمیاازیشایوه وی بااه باود. بخشاهایی از بیااوگراری خاود رلاکیاا  شااامل میاالبی باود یاه شاده

ر یاک دشای بساپارند. ی رراموبوهه را بهیردند آنهاسایر ارراد سعی می هبود، بکرهایی ی را نوشههآنها

ی بارو وکشایانه، رلاکیا ، منشااء اعماال خشاون ند یک ن ر نوجوا  یم هجربهآمیز مانی ارراینوشهه

ی مایهبی مهولاد و در یاک خاانواده 1049در ساال  باود. رلاکیاا  وزیار یاه ریزی یاردهخودرا یرح

م را باا آیای  اسالابرد، نخسهی  آشانایی خاودم نام میرا شخص سوخود بود، در کالی یه پرورش یارهه

 رآورد:هکریر د به

 



109 

 

را از هاااب و زودی وی باه رو  وی برارروخا  یاهرینادویاو و ایماا  و اعهقااد آنچناا  آهشاای در د

آمیزی بااا ی مکباا او در رابیااه ای یااهچاااره ای برآمااد، راههااوا  انااداخ  و ناچااار در پاای راه چاااره

 دس  آورد.ر مرشدانی از قبیل نواب ص وی به

ناواب  یوسا  دریارا  یاه وغی  وی زمانی آشااار گردیاد یاهو عاری از معصی  در نماد عاشقانه

 مرهاااب چناادی  رقااره 1950 در دهااه ، گروهاای یااهصاا وی بنیااانگزار راخااو  اساالامی ایاارا ر بااوده

عا  یلاعنوا  همهای شمید باور یا سایر رؤسای دسهگاههای ا بودند. نامید  رلاکیا  به آدماشی شده

مقاام پروهیئاوس  ، باه1979بود. در نخساهی  ساالهای بعاد از انقالاب یننادهیار غلیی نبود لیا  گمراه

ی یوناانی لماهداد. ] پروهیئوس یک یخواس  انجام میاز وی می را یهبود و هرآنچهدر آمده آی  الـله

 یند. مهرجم[را عوظ میمدام عقاید خود س  یهمعنای یسی اس  به

ارهقاء  مقام دادسهانی ینار رر  و به ی آی  الـلهس  خانهعنوا  سرپر از شغل خود به بعد از آناه

شاغل  انهصااب وی باه ی مرباوی باهدر ناماه کد اعلای خود رسید. آیا  الاـله یار ، روال زندگیش به

 وناهباا هار ماساای و هرگ –آد انقلابیو   جنابعالی با یارهای مربوی به مییور نوش : راز آنجا یه

شاما  را باهمسئولی  ای  یار ی شماس  یهای  هنها در خور و شایسههی دارید، آشنایی خوب –پوششی 

 اش برسانید.رمجازا  شایسهه را بهاصول و قوانی  اسلامی، هر شییانیاز  بسپارند ها با اسه اده

ر یاک ماورد آ  یورشای باود با شد یهل مییبسیاری اکهرام زیادی برای وی قا در موارد آی  الـله

چهار سااع  هخریاب وی آنهاارا در عارظ بیسا در آ  چهل خاناه زسیو  یهی از مرایز اپوآد یا

 یردند.

 

ک   هرنمود. هونی و ای رره  آمادهرا بررا پوشید و خودیوس  پالهویش اوایل أهر بود یه رهقریبا

  برای آ های ای  یاریمرش زد و همه را بهی خود همی  یاررا نمود و جلد ه   هیرشنیز در اداره

ر درا از انأاار بپوشااند. ساوی دیگار ررهاار نارم و ملایام خاود انادامی و ازاز یک سو باریک بود یه

 هبا  هنگام هیک یاک از مساؤا  وااهارش آبود. ها  یب پالهوی نأامیش، یک ج   دسهبندرا گیاشههج

ای وی اراراد مااروقش باربودند و بنابرای  ها آ  وق  هایک مخال ا  و اعهراآای از سا وی هل   نارده

أر با ن ر  شدیدا   زنگ زد و ببود. لیا  هل جلوگیری از بازداش  مورد بک  برای وی ابراز نشده

 وزیر مییور مهما  دول  بود. دلیل آناهبهوی مخال   نمود. 

 هورالیارد    سارزدنش باا وی مخ ای نماناد. هل  علی رلاکیا  از چنگ یوس  رهاایی یارا ، لایا

داشااه   نگااهدر آنجااا یوشااش در راساهای مخ ی یاهرا باارهم زد ی ساا ارخانهسامااش درهاار سیاآرا شاول 

 صور  جلوگیری از آرر و زیا  آ  هبدیل گردید. ها پیش از بعد سرع  هغییر یار  و به خبرها به

ی هشایل یک ین رانس خبری اقدام نمایاد. هماه را مجبور یردند بهاز أهر آ  روز، بیرند شمید باور

را. ا باا رلاکیا موآاوع مباکراه –نمودناد را میارح میا  سؤال واکدی با ه اوههاایی چنادیگزارشگر



110 

 

گردهماایی  گر باود، گ ا  یاهی سیاسای بار سایمایش جلاوهیک لبخند ریایاراناه شمید باور در کالی یه

 اس .را دربر داشههانسانیر رمییور ریک ماهی  یاملا

نایههاا نمود، دول  ههرا  درورای ایا  جدادسها  ردرال ادعا می یه از وی سؤال یردند آیا اینگونه

 نهاایج باه ها اگاه باشند،از واقعی   و گ  : ریسانی یه باشد. لیا  وی ای  ادعا را رد نمودهمههم نمی

 بسیار مه اوهی خواهند رسید.ر

شاد  مکااوم  انش باهیرد  از مهمانادلیال پاییرایی ا پایش از هرچیاز باهری ماردم شامید بااورعامه

بود. شااناخه  وی انجااام گررهااها پاایش از أهااور شااواهدی باارای مکاومایاا  یااار ماههاا نمودنااد، اگرچااه

 Minister)ر 008را روزیاار دلیاال شاالخهگی و دساا  و پاااچل هی و بااا همسااخر وی اورا بااهنشااریا  

 گهن را نه ههک ملاقا بود کهی ی د و نهوانسههاو مسؤل ارشد امور سری بو نامیدند چرایهمی (008

باود هاا در ماورد را وادار یردهنگارا ناماهها روزرنج بازماناده، سیمای پاردردو1992دارد. در سال 

شد  آنها گردید موجب برانگیخهه ای یه، مسأله1993رویداد مییور میالبی بنویسند. ها پیش از سال 

ی کساسیر با ایرا  باود ور پیشهاز رمیایرهرویی و دغل بازی سیاسهمدارا  خودشا  بود. شمید بادو

، هم او و خوبی ایلاع داشهند از اکساسا  درونی مل  خود در مورد ای  جرایم به و مردم آلما  یه

عنوا   روز بیشهر به ی مورد نأر روز بهرا مورد سؤال قرار دادند. مکایمههم ای  یار پر مخایره

 نمودند:ها و عناوی  نشریا  آنرا منعاس میآمد و سرخییی همبسهگی ملی در مآزمایشی درباره

 ست در مورد سیستم عداـتخواهی آـمانآزمایشی ی میکونوس محاکمه

 آیا دستراه قضایی ما مستقل هست؟

 رسند؟فروش می آیا قوانین و قضات آـمان به

یااا آمریاااا و بریهان درخواساا  المللاای، از جملااهشااد  انهقااادا  بی هیااهوی داخلاای موجااب برانگیخهه

از سوی هماارا   نگارا  سراسر اروپا یهبودند. روزنامه خواسهار یندویاوی در ای  باره گردید یه

رانیااا  ر باچناد ن ار از ایبودنااد، بارای بررسای مجاادد رجنایاا  اینکال مانااده شاده آلمانیشاا  برانگیخهاه

ک نیاز ، کهی اهالی نیویور1993ر ماه ایهبر ملاقا  یردند. ها اواخ رهبعیدی در سراسر اروپا مجددا

 خواندند:ها میرا در روزنامهری وزیر نامبردهملاقا  رمکرمانه اخبار مربوی به

موجااب آ   بااه اناد یااهی موآااوعی بکاا  نمودهدربااره ررآقاای رلاکیااا  و آقااای شامید باااور اکهماااا

شوند یا با آنها مدارا خواهاد دارند، آزاد میقرار  اینک در برلی  هک  مکایمه آدماشی یه مههما  به

ایناک در  اناد چناد ن ار آلماانی را آزاد نمایناد یاهایرانیهاا پیشانهاد یرده شود یاهمی شد. در مقابل، گ هه

نماود  آقاای رلاکیاا  امااا  آزاد یاه دهشا ها نوشاههای از بررسای. در پااره(13)اندایرا  بازداش  شده

گویناد اسا  و مینیاروی هاوایی اسرائیل نماایره یاه ا نیاز میارح سااخههر(Ron Arad)رو  آراد 

                                       
 .کس  زاده عبدالـله –در برابر آزاد یرد  هزار ن ر زندانی رلسیینی آزاد گردید  2011رو  آراد در سال  ( 13)
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 ساوی آیا  الاـلهاز  اند و مجازا  مر  صاادرهرا بازداش  یردهای یرردار ایرا  در لبنا  اونیروه

اس  نویس صادر شدهسلما  رشدی رما  ایرا  نیز علیهاز سوی دول  ینونی  را یهخمینی روح الـله

 .رلغو نمایند

 

ی یاغایهای صاورهی رناگ یوماه (Hans Joachim Rhrig)یم ئیهریاگ اخروی میاز هناز یاو

ر باود یااملا هناوز آغااز نشاده ای یاهباا مکایماه بود. وییل مدارع ارشد قربانیا  در رابیه شده انباشهه

ی هادار عنوا  یک وییل دادگسهری، یا از نماد ساخهما  به گبود. در ررهار اهری دچار وسواس شده

و  1960ی اورا در دهاه خورد. هنها یسانی یاهچشم نمی اش، هیک امر غیر واقعی بهپیشررهه رهقریبا

باا  در رابیاه گاهریا بودند یه شده شناخهند، مهوجهعنوا  یک دانشجوی آرمانگرا می در دانشگاه به

ی ساوی هکصایل در رشاهه ا باهبیش از هار امار دیگاری، اور کقایقی پی برد یه رویداد میاونوس به

 بود. قانو  یشانده

ال  بودند، چنا  ک و کیرا  یرده با درخواسههای مهعددی اورا سرگشهه در برابر گزارشگرانی یه

ورد نمود: آبیشهر الزام را هرچهاأهارا  سرشار از خشم وی داد یهی از خود نشا  سرد و بییررانه

را در نأار جهانیاا  اس  و اعهبار آلماا صور  یک مأمور هکقیق زدنی بهرای  ملاقا  درس  سیلی

ی هملاقا  مکرمان را روزی در یک ین رانس میبوعاهی و بعد از آناهنماید.ر ای  میالبیدار ملاه

گویا منارع  س  یهی آ  گ  : رچنی  پیدادر ادامه یای از خبرنگارا  گ   و مییور آشاار گردید، به

 اد.ردشعاع قرار خواهد لرا هک  اارزشهای اخلاقی ما های مربوی بهیرا ، سایر نگرانیاقهصادی با ا

 داد"رپاسخ می بایسهی چگونهربو  می

. او، عملی نیاز بودنادغیر رقی بسیار شدید، بلاه د نهپیشنهاد نمو (Ehrig) گاهری ای یهچند جمله

 بیاا  نماود و یور خلاصاه را بهباها  اکهمالی آیندهاشه بلاه رقی اشهباها  گیشهه ها، نهدر ای  جمله

ل مساهعد ارهاااب اعماال بیشاهری از ایا  قبیا اسا  در آینادهاند مما ب آنهاا شادهمرها یسانی یهگ   

 بود: را نیز یرکریزی یردهو اقداما  آینده رگزاری مکایمهی ب، شیوهگردند. بعلاوه

 د آنارا داشا ، لایا  اوراشاد امیاو نمی باودمی العااده ربازداش  نماود  رلاکیاا  اماری باس خااری

ایا   پییرر . اگر ارباا  شاود یاهرا میبایسهی ملاقا  با ویاد  اماا  داش . ب  نمیدرشارقرارهک 

قیااع گااردد.  راساا ، رواباای سیاساای بایااد یاالاشده رف دولاا  ]ایاارا [ دسااهور دادهاز یاا رجنایاا  واقعااا

 ازهینناد بهوانناد مساهقل باشاند و هرگاز اجای ایا  رویاداد یاار میدر بااره ی یساانی یاهامیدوارم، هماه

 ای یاهشایوه باه باشد. اگر ای  مکایمه های رآقایا  باادس ر در مغزشا  انعااس داشههگ هه ندهند یه

 داد  جنایا  دیگری از ای  قبیل خواهد بود.رباید پیش برود، مانع روی
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ای بیااا  شاایوه را بااهزباا  بودنااد، رریاااد و اعهااراظ خاوددل و یکود  یااکدر انهقااادنم هبعیادیا  یااه

هار را چاپ نمودند و در آ  خواسادانسهند. درخواس  هندوهیزیکو میخود آنرا بههری  ن یردند یهمی

ها، یاراه –د هایی از آنرا روی مادخل مرایاز بازرگانیشاا  در بارلی  چساباندنو نسخه هأاهرا  گشهه

اکسااااس رروشااای، رساااهورانها و شاااریههای مساااارربری. سااابک و ویژگااای آ  خواروبار هاااایمغازه

 خواسهار یک صدای اعهراآی بودند: را برانگیخ  یهمردمی

 همران خطاب به

 رفقای ایرانی آزاد اندیش

دسنت  چهار نفر از اعضای اپوزسیون  در رستوران میکونوس به کهبیش از یک سال بعد از آن

اکتبنر   28  صنبح روز پننش شننبه 9سرانجام در سناعت  شدند  متهمان مربوطه عناصر رژیم کشته

ی مننا   بننر همننهانجننام گرفتننه "اخیننرا ای از معقاتهننایی کننهپنناره بننه خواهننند شنند  بننا توجننه محاکمننه

 ینا بنه "مسنتقیما را محکنوم نمناییم کنهکوشش برخی از سیاسنتمداران آـمنانیتعش و  است کهواجب

 دگنناه کننهتننأثیر گننذار باشننند  در جلننو سنناختمان دا ی محاکمننهخواهننند بننر نتیجننهمسننتقیم می طننور غیننر

 برگزار خواهد شد  یک راه پیمایی اعتراضی انجام خواهد گرفت محاکمه

شرکت  بخواهد در جلسات محاکمه ی دادستان ارشد فدرال  هرکس که"هشدار: طبق دستور اداره

 باشد  همراه داشته را بهبر خود یا پاسپورتشت شناسایی معتنماید باید کار

 از سوی: سازمان دفاع از پناهندگان  سازماندهی شده

و ویلسنننننناکر  (Rathbenauer)  مینننننان راثبنننننناور (Turm)مکنننننان: ننننننبش شنننننماـی تنننننورم 

(Wilsnaker) بررسی از سوی  UBaban # 9 ایستراه خیابان تورم :(Turm)  

 "1993بر اکت 28صبح   8زمان شروع ساعت 

، پایااا  یاراا . از خااواب بیاادار شااد و ی شااهرهماهااه در صاابی آ  روز، رخااو  و ارسااردگی ساایزده

 رس . یک انرژی و هوا  عجیبی در رگهایش دوید. قبلادر انهأار شروع روز خوشایندی هدریار  ی

 هااریای یاهبودناد، اماا در جهاا   را خارد یاردهو اعصابش هیجا  وی در هم آمیخهههرس، انهأار و 

 بود.بود، سرانجام نور خ ی ی پدیدار شدهمدهها سرگردا  مانده

 قدرهمندناد یاهاند هاا آ  کاد را یشاههشاوهرش ی، او یقای  داشا  یساانی یاهمنیقا بر خلاف هرگونه

 راو اییادا را یاهخاود وی، من جار نمایناد. آنچاه لاهی اراراد داخال آ ، از جمرا با همههوانند مکایمهمی

 خواس  از آ  جلوگیری نماید، اماا  هکقاق یااره  داشا : ساارا یهایم خواهاد ماناد. لایا ، کهای باهمی

 ار داشاههیاس انهأا کهوانس  از هایداری نماید و نمیدادگاه خود هوانس  از رره  بهیخایر سارا، نم

از همااارا  دو ن ار  خاود جارث  آنارا نداشا . بناابرای ، شاب قبال، باه د یاهباشد با امری روبرو شو

 ای مبادا. –نوش  و امآا نمود  ررا برای آنها یهبامی نوری سر زد و کق سرپرسهی ساراقدی
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باود.  ، هرچند هیک امیدی برای مورقی  آ  نداش ، اورا سر شوی آوردهی برگزاری مکایمهوعده

نهارس و  –ر جایگاهش نشا  دهاد را درا شرمسار نماید، خودواها  ررصهی بود ها قاهلا  شوهرشخ

را ب میاا  ایارا  و آلماا  سابب شاود ویاجهناایرقابلی سری غمعامله پیش از آناه - ینندهاندامعرظ

را ی دادگااهیباود. هرگاز صاکنه یننادهمأیوس د. انهأارا  وی از مکایماهاز جایگاه شهود بیرو  ینن

اش هشاری ا  و هماه –باود  یارده دههاایی مشااهدر ریلم دانس  چیزهایی بود یهمی یه بود. آنچه ندیده

، یک مرد راسد، چای و هنومند، باا یالاه قآااو  برسار عاری از شوی و یوی. انهأار آنرا داش  یه

پرداخاا  گویاا دارابای باا پیش ای یااهشاایعهرا روی میازی باوباد. چااش چااوبیهرچنادگاه یاباار یاک 

، نمااود. بعاالاوه اساا ، اورا وکشاا  زدهدهیررا اجیریااای از بههااری  دادسااهانهای باارلی  مبلغاای پااول،

و در  باشاد از آلماا  ررهاه ای هوانساههرلاکیاا  بادو  هزیناه ساردر آورد یاه هوانس  از ای  مسألهنمی

 بود و او در هماا  روزی یاهای صاور  گررهاهمعاملاه رباشد. قابلا ارزنی یرده میه  خود شروع به

 بود. گ هه (Ehrig) گاهری خبر ملاقا  مییور پخش شد، آنرا به

 س . هیک یس در اینجا، صررنأر از ای  یهرآلما  یک دماراسی وی گ  : با ایمینا  به اهریگ

رقای  وسش قرار نداد را مورد هردید و پرنیز وی ماروی قانو  نیس .ر شهرهکد قدرهمند باشد،  ها چه

 ی وی مهأسف بود.معصومانه داشه داد. لیا  از ایمینا  میزی جلوهآلبخند اکهرام

 

ی پایش مکایماه شاهره نگاامی یاهداشا . ه های ماادرش همچناا  اداماهی بادبینینأر سارا، همه به

ی خوشاایندی داشا  یرد. شاایعهبا شور و شوی صکب  می رداد، یاملارا برای دخهرش شرح میرو

 رهوانسااهند صااررامسااار بودنااد، میشر رپااوش و یقینااا آدمهااای من ااور، ژنااده شااد. مههمااا  یااهباارملا می

رساید. ارباا  می باه ررا برای خود خواسهار باشند زیارا مجارم بودنشاا  قیعااانهأار برخورد ملایمی

را داشا ، ی یک آلمانی میانسالیما و قیارهس یه (Solomon)جو، سولومو  گیش  و یینهقاآی بی

دمهااای آ د داد. ویاالای دادگسااهری نیااز یااههاارا مااورد بررساای قاارار خواجنایاا  ارهاااابی آنهااا رسااریعا

 شااوند. در کاالی یااههمااا  سارع  بیازار می مغارور و همچنای  آزمنااد و یمعااار هساهند، درساا  باه

 -چناد روز اگار ناه -أرف ربرخوردند، جملگی و مه قامنش و خوشی قربانیا  بزر ویلای خانواده

ب ای خواهناد شاد و هنگاام غاروسوار یالسااه ، پیروز خواهند شد و با آنهااقل در عرظ چند ه هها

 در ماورد اکهماال وجاود رهای ماادرش خوشاکال باود و اباداآرهاب بیرو  خواهند رر . ساارا از گ هاه

ی اهمیاا  زمااا  غااروب آرهاااب هردیاادی نداشاا ، غااروب در خیابانهااای باارلی  یااا درباااره یااک یالساااه

بادنش  راه ارهاد و هوای آنجا با سوی مدرسه بهنشانگر زما  خوابیدنش بود. آ  روز صبی  آرهابی یه

 سازگاری چندانی نداش .

شاود. دادگااه  خواسا  مانناد یاک ن ار نااأر معماولی دیادهشاد. نمی داخل یمد لباسها خیاره به شهره

یاک پوشاش ک ااأهی  پوشاید و باهرا میبود و از ای  رو داشا  لبااس پیاااربرای او میدا  نبردی می

آویز گیاشاا . روی رخاا  را دوبااارهبیشااهری. داماا  ساایاهرنگ و پولیااورش لباااس هاکهیاااج داشاا  ناا
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اش هااا ناوک پااا، اونی ااورمی ساایاه پوشااید و هاا پایااا  دادگاااه آناارا بااره  ساایاه، از یلااه رسایاهپوش، یاااملا

عیاار و علاما  مهام و یامل ییااده بلاهعنوا  سمبلی از غم و اندوهش نبود،  داش . رنگ سیاه بهمی

 بودنش برای عدال  بود.داد  خواسهارای نشا بر

ام ، اقااداما  امنیهاای شاادیدی انجااراه ارهاااد. باارای روز مکایمااه سااوی ساااخهما  دادگاااه بااه بااه شااهره

ی یاک ماایلی اصالهی وساایل کمال و نقال مساارری  )= هراریاک( هاا ربود. از اوایال صابی، یلیاهگررهه

 هارا از هوقاف در نزدیاای آنجاا، کهی دوچرخاهیل نقلیهی وسامرور داشهند. همهساخهما  کق عبورو

 بودنااد. ارساارا  پلاایس، یااه داشااهه را در آ  نزدیااای نگااههااای آااد شااورشبودنااد. هریلی ع یااردهمناا

 –دارا  مکل  بودند. مغازه گررهه عهده را بهبودند، ک اأ  آ  منیقهشا  بسههیمرهای نارنجاهایی به

هااای در مغازه –روشااا  قااانونی گشااایی، صاااکبا  رسااهورانهای هریاای، یهاب هااای یارصاااکبا  مغازه

ی یردناد. اماا درهاامی وآعی  شورانگیز مکیی دوروبر نگااه و از داخل دیانهایشا  به را بسههخود

خواساهند از یریاق می جملگای در پشا  جمعیهای قارار داشاهند یاه دیدند، چرایاهرا نمیورودی اصلی

ا جوش بود. دههودر کال جنب رخهما  بروند. صف مردم در دوروبر ساخهما  مرهباداخل سا آنها به

 داشاهه یلایای نگاهبودند و میارورونهاای خاودرا در جها  و یسهادهن ر از گزارشگرا  روی پلاانها ا

از  شادهدهگرا  با هنی چناد از اراراد رانشدند. چند ن ری از گزارشداشهند از جلو آنها رد می بودند یه

 یردند.می ها مصاکبهوینشا  در میا  صف

وی  به رررهند ها مبادا عمدادو ن ر از ویلای دادگسهری در یرری  وی راه می ، در کالی یهشهره

 آنجا آمد. آسیبی برسانند، به

لولیدناد و در دویس  ن ار از هبعیادیا  درهام می رصبی شروع گردید. هقریبا 8رره  در ساع  رژه

را نگاااه دمهای ساریع یاک مارد اغار و عآالانیبودناد و باا دقا  کریاا  و قا روع برناماهانهأاار شا

بایساهی باا دسا  می باود. پلایاردهاای زیاادی داشاهند یاه گررهاه عهده را بهاندهی آنهاررم یردند یهمی

هاا صا وف  شاد منأم آنهاا دساهور دادهصا وف ناا بایسیهی براررازند، و بهمی ند و پرچمهایی یهبلند ین

 را منأم سازند.خود

ق را در آخاری  دقاای  خاودیردند ها سؤارا هعقیب می، ارراد بسیاری او8پیش از ساع   لکأاهی

راکهای بلنادگوی  باود، باهای ی ورزیادهدهندهسازما  . لیا  کمید نویری یهپیش از آ  از وی بنمایند

را از ت"شمید باور  شمید باور: دست: زد آنرا بر دهانش گیاش  و رریادرا بیرو  آورد و دسهی خود

 دادگاه ما بردار!"

ر وار و ساریعاای دایرهگونه را چندی  بار در هوا چرخاند زد و هأاهرینندگا  بهمش  دس  چپش

ا باا صادای و همناو راه پیماایی نماوده گردهم آمدناد. ساپس شاروع باه (Turm)در وسی خیابا  هورم 

و  ل ساااخهما  هوقااف نمااودهخ، در مااددادنااد. شااهرهرریاااد ساار میارشااا  ررهو خوش انقلاباای آراسااهه

یاادیگر نگاااه  آمیازی بااهداد و باا کمیاد بااا کالا  اکهرامماایسااوی هأاهریننادگا  هااا   را باهدساههایش

را در رراااع واردبودنااد هااا پناهجویااا  هااازه یردنااد. سااالها قباال، او و کمیااد گروهااای هشاااایل دادهمی
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را در وآع دشوار و ناخوشایندش وی بودند یه گروهک مییور آمده دهند و اینکمشالاهشا  یاری 

 ملاقا  نمایند.

دگا  هأاهرینناا را مشااخص نمااود، گزارشااگرا  بااههااا، پلاانهااای جلااوییرد  وییلنگاااه وقهاای یااه

ار شاع رباود، ساریعا چنای  هاوجهی شاده مهوجاه ی هوشایار و داناا یاهینندهپیوسهند. پیشگام و راهنمایی

و گ هنااد:  نصااف جمعیاا  رریاااد باار آوردهر را باااا باارد و هقریباااو دساا  راسااهش خااودرا هغییاار داده

 رآدماشا  یجا هسهند"ر

 اند.رو گ هند: ردر ههرا  پنها  شده سرع  پاسخ داده آنها به –یرف چپش برگش   سپس به

نوشاهند. شاا  میهای یادداش هرا در درهرچرع  با قلمهای خود میالب مربویهس   بهاگزارشگر

شد. داش  آغاز می زد. در داخل ساخهما ، مکایمهچشمک میر های مهکرک مرهبانور قرمز دوربی 

 بود.اعلام شدهر قبلا در بیرو  و خیابا ، کام هیأ  منص ه

 

-14- 

ناپنننذیر و ینننک بیمننناری ععج سننناـه 2500سنننت بنننا تننناریخی اینننران ]ی[ ملتی

 ای وپنش دقیقهچهل

 هادی خرسندی، ینزنویس ایرانی دور از وی 

 

ی میاوناوس ی اماری باود، در آ  صاور ، مکایماهدهندهاگر مکل دادگاه نشا 

بناا باود  در آید. چرایه هری  مکایما  آ  قارهصور  یای از مهم به رر  یهمی

هاااری  دادگااااه از ناااوع خاااودش در اروپاااا، یعنااای در ساااال  دادگااااه عاااالی در بزر 

ی یااای ورودی سااال  دادگاااه شاادهلی ، برگاازار شااود. در زیاار سااقف زریوبباار

از سااانگ خاااارای آ   شااادهاز یاااف ساخهه سااا  یاااهساااهونهای مرماااری  س یدرنگی

اناد. ناور خورشاید از یریاق یاک دور یک پلاا  مجلال قارار گررهه و به برخاسهه

ید ایاا  یااک هابیااد و شااادرو  می شااال واقااع در وساای پلاانهااا بااهی بیآیپنجااره

را چیزرا، غیر از خدا، اماا قاانو  همه چشمی یه –سازی بود ی ساخهما اسهعاره

 بیند.می
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ی یلیساهای بزر  بار شاخص هماشااگر شیوه نماد داخلی سال  دادگاه درس  به

انگیخاااا . امااااا در دادگااااا موبیاااا  را برمیکرماااا  و اکهاااارام –هأریرگاااایار بااااود 

(Moabit)ال  بود.، کیر  و کرم  مخهص عد 

دس  درینار دیوارهاا، های جنگاورا  شمشیربهسقف مجلل و قوسدار و مجسمه

در یاارری   ای درهااا در انههااای یریاادور و سااهونهای مهعااددی یااههااای شیشااهقاب

 خاااوبی مشااااهده هاااا قااارار داشاااهند و از ایااا  ایاقهاااا کیاااای سااااخهما  باااهایاقیپیش

عأمااا  آ   بودناااد یاااه آورده وجاااود ی زیباااایی باااهشاااد، جملگااای چناااا  منأااارهمی

وم دامپرایاور و یلهلام  را یاهدادناد. آنچاهشاد  هکا  هاأریر قارار می را بهبینندگا 

 بود، سااخهمانی باود عنوا  ریاخ عدال ررا بر آ  گیاشهه 1800ی در اواخر دهه

ی قادر  دولا  وی باشاد. بعاد از یاک قار ، دهندههوانس  نمایانگر و نشا می یه

ا باررهناد، در مقابال أااهر و نمااد مجلال و داخل آ  میباه دورازوینی یه ایرانیا 

بایسااهی درک نماینااد یااا کرماا  و ماهیاا  آناارا می شاااوه و درخشااندگی ساانهی یااه

 شدند.می اعهبار آنرا بپییرند کیر  زده

در درو  سااخهما  باا سایمای سااخهما  همخاوانی داشا . پانج  مااجرای روزاناه

شاادند. سیصااد ن اار قاآاای و سااالنها ایاا  دساا  و آ  دساا  می در میلیااو  پرونااده

یردناد را سرپرساهی میدادور مشغول یاریرد  بودند و صادها ن ار از یارمنادانی

ی همااا  شاایوه در خاادم  آنهااا قاارار داشااهند. بخااش اعأاام یارهااا هنااوز هاام بااه یااه

وز های پساهی هار رگررا . پایههاای بزرگای از ناماهاواخر قر  نوزدهم انجام می

ها هریااک از آنهااارا مهاار شااد و در آنجااا منشاایصاابی وارد ایااای مراساالا  می

یردنااد. زدنااد و آنهااارا در میااا  ایاقاهااای یوچااک درو  ساااخهما  هوزیااع میمی

گیاشااهند و آنهااارا از یریااق یریاادورهای هایی میهااررا در جعبااههای بزر نامااه

ادند. در زیاار سااخهما  ررسااهی ساااخهما  میبخشااهای مربویااه بااه شاادهیارییاشی

در آ   در واقااع بااازاری از انااواع اشاایاء قااانونی بااود یااه انباااری وجااود داشاا  یااه

مهاار مربعاای آ ، چاقوهااا و ه نگهااارا درینااار  1400شاادند. در وسااع  می گیاشااهه

 ینی، انباوهی از ماداریی بودناد یاههای موی سر و دسهمالهای یریف میزپاکگیره

ی یاک مکایمه – 1906بودند:  باقی مانده راز گیشههاز مکایما  سالهای دورود
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را بود، همامی ساینا  یاک مکلاهرا پوشیده لباس یک ن ر پلیس مرد اهل برلی ، یه

بیناااو  هیرانااادازی باااه باااه ارسااارا  پلااایس شاااهر یاااه مکایماااه – 1967باااود؛ یشاااهه 

 یااک دانشااجوی بودنااد. نااامبرده مااههم شااده (Benno Ohnesorg)اونیسااور  

مکمدرآاشااه پهلاوی، شااه ایارا ، در ینااری  هنگام هأاهرا  علیه آلمانی بود یه

ی اعآااااای یااااک گااااروه مکایمااااه – 1977بودنااااد؛  بااااود و اورا یشااااهه ایسااااهاده

ی رهبارا  یمونیسا  مکایماه – 1992جناح ارهاش سارخ؛  به هروریسهی وابسهه

معناای  باه (Moabit)ی دادگااه موبیا  آلما  شرقی سابق. آگااه شاد  از هاریخچاه

 همد  بود. ی یک مل  در راسهای دسهیابی بهایلاع یاره  از هاریخ مبارزه

یارمندا ، ویلا، گزارشاگرا ، شاهاد  دهنادگا   در ورودی اصلی ساخهما  به

باااود. هماشااااگرا  اگااار  شاااده شااادگا  اخهصااااص دادههاااای یشههو اعآاااای خانواده

در پشا   یسهی از یک در معمولی داخال شاوند یاهباآنجا بیایند، می خواسهند بهمی

رساید رناگ میدرپایک و خاییپلاانهاای پیک یاک رشاهه ساخهما  قرار داش  و باه

شاد. نأاار  یک ایای دادگااه مه ااوهی منههای می ای از آ  پلاانها بههر رشهه یه

ی و بازرسی در مدخل ساخهما  یاری هوان رسا و ناخوشایند بود و بارای جلاوگیر

هاای شد. ارسرا  امنیهی مکهویا  جیبمی از آ  اسه اده نشدهاز هماشاگرا  دعو 

گیاشاااهند. باااا عصااااهای چاااوبی  اعآاااای های درداری میرا در جعباااههماشااااگرا 

باا دقا   ررا یااملایردناد و ساپس دسههایشاا را ینهرل میمخهلف بد  وارد شدگا 

ها هغییار د رنگ صور  واردشوندهشاغلب باع  می یشیدند یهبرهما  مسیر می

هماشاگرا  یاک  ربعآا رسید یهیابد. سپس نوب  ی ش و جورابهای یوهاهشا  می

بود  قااااادغ  نمودناااااد باااااا ایااااا  امیاااااد یاااااهیاغااااایی در آنهاااااا پنهاااااا  میقلااااام و هاه

 باشااااند. یسااااانی یااااه را رعایاااا  ناااااردهبرداری از جریااااا  مکایمااااا یادداشاااا 

 زاری دادگاااه در آنجااا بماننااد، از نوشااید  هرگونااهخواسااهند سراساار روز برگاامی

دسهشااویی موجااب هااارار جریانااا   یردنااد زیاارا ررااه  بااهمایعاااهی خااودداری می

 گردید.درو  دادگاه می بار آمدنشا  بهیاق  ررسای نخسهی 

هاری  ساال  باود و بزر  شد یاهبرگزار می 700ی میاونوس در سال  مکایمه

گررا  و هنگاام قرار می رویدادهای جنایی مورد اسه اده هری برای برگزاری مهم
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ای رنگای  آ  از یریق دیوارهای شیشاه شد یهروز غری نورهای رنگارنگی می

، ایاای 700بود  ساال  هنگهاام خاالی هابید. کهی شابها و باهدرو  آ  سال  می به

ر سروصااادایی نباااود زیااارا صاااداهای خیاباااا  شااالو  پاااایی  آ  از یریاااق دیاااوابی

شد. دو گروه چلچرا  بسیار بازر  در آنجاا باود، می ای آ  در درو  شنیدهشیشه

را شادهوصلهمامپ زریا  و هاا کادی یادر باا کالا  عماودی به هریدام هیجده یه

مراهاب  یردند. اما میزهاای رنگارناگ زیار خاودرا باهرا روش  میداشهند و سال 

و روی هریاادام چنااد  م قاارار گررهااهپهلااوی هاا ساااخهند. میزهااا یااهبیشااهر روشاا  می

ن ری مهرجمااا  عرباای و بودنااد، باارای یااک گااروه شااش عاادد میارورااو  گیاشااهه

ای آااد بودنااد. در پشاا  و در یاارری  آنهااا دوهااا ق ااس شیشااه شااده رارساای گیاشااهه

 بودناد. ایا  ق ساها نخساهی  نوآوریهاایی بودناد یاه شاده بارای مادارعا  سااخهه گلوله

 بودند. ایجاد شده 700در سال   یی چندی  دهه

قآااا  دادگاااه از یریااق ایااای وارد  1993ایهباار سااال  28در صاابکگاه روز 

 ی دادگاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکنه

در جایگااه وسای  (Kubsch)شدند. همگا  از جایشاا  برخاساهند. قاآای یاوبش 

 و معاو  و گزارشگرش در یرری  وی نشسهند.

 جمالا  و امااور نمایشای اجهناااباز ه ی آلمااا  بنیااد دقیقای بااود یاهی قآاائیهقاوه

نماود در پی بلندآوازگی و جلال و جبرو  بودناد نایاام می را یهنمود و یسانیمی

قآااااا  دادگاااااه  نهاااااد.یشااااید  ارااااراد ارج میهواآااااع و زکم  بااااه رو صااااررا

آوردناد. شدگا  سیاسی نبودند و در برابر ن وی ارراد بیرونی سارررود نمیمنصوب

شاد  از زما  رار  الهکصیل ای بودند، مهخصصانی یهجملگی مهخصصا  کرره

را برگزیننااد و یبااق ی قآاااو بودنااد کررااه ی کقااوی، هصاامیم گررهااهاز دانشاااده

و  بود انهخااب شادههصاویب رسایده باه از یرف قآاا  برجساهه اسهانداردهایی یه

، خاااود آ  قآاااا  نیاااز بااارای آنهاااا اکهااارام زیاااادی قابااال بودناااد. از لکااااأ هشاااابه

مانساا  و از نأاار سااخهی و ساانگینی انهخاااب شااغلی شااریعهی می شااد  بااهقاآی

 مانند یاریرد  در ارهش بود. وأایف مربویه
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بار  ی مکایماهای وجود نداش . نهیجهدر دادگاه قاآی یوبش هیک هیأ  منص ه

 ، ایاا  نگراناایپاااهی مهااای نبااود. بعاالاوهبناادی و ارزیااابی غیاار یادساا  و قاهییبقه

هصااامیم  ی ماااورد مکایماااهدر ماااورد مساااأله یساااانی یاااه نداشااا  یاااهنیاااز وجاااود 

 هااارا نداشااههشاااید و بایااد هوانااایی درک و ارزیااابی واقعی  یااه گررهنااد، آنگونااهمی

ای غیار قابال درک و رهام باشند. برای یک گروه مهخصاص و یارآماد هایک مساأله

شاود. پانج ن ار  گررهاه بایسهی هیک نوع مدرک و شهادهی نادیدهنبود. بنابرای ، نمی

هاا  میااا  دو ن اار  صاابی آ  روز وارد دادگاااه شاادند در نباارد هاا  بااه دادوری یااه

سااا ، یرریدادساااها  یاااک مکقاااق و دادرس بی یردناااد. در جاااایی یاااهداوری نمی

درگیااری و یشااماش میااا  دو یاارف مخااالف هاام وجااود ناادارد. ایاا  دادورهااا / 

و بارای  دق  بررسی یارده نأررا به ی مورد، ادعا نامهها، مد  چند ه ههقاآی

بودناااد و  آنجااا آمااده های خااود بااهساااخه  سااؤاا  خااویش و اهخااای هصاامیممیرح

باا پاییرش  باا هشاری ا  نمایشای ایرار دادگاههاای دیگار، بلااه را نهجریا  مکایمه

نمااود  یااا دویااد  وساای یردنااد. قیعدگرگونیهااای مباکرااا ، رهبااری و هاادای  می

 در دادگاههای دیگار باه ینندگا ، یهدیگرا ، کهی از یرف دراع کررها و سخنا 

قاآاای یااوبش و  آمااد، در دادگاااهی یااهکساااب می دادگاااه بااه کرمهاای بااهعنااوا  بی

 شد.یردند، ایررار هکمل میگروه وی آنرا رهبری می

را یی کاآارا  در جاای خودشاا  نشساهند، قاآای ارشاد برناماههماه وقهی یاه

یااارف  ای آنااارا پیگیاااری خواهاااد نماااود. باااهدر آغااااز هااار جلساااه هاعااالام نماااود یااا

ی را بااا بررساای ادعانامااهمیارورااونش خاام شااد و اعاالام نمااود: رامااروز، یارمااا 

 ینیم.رآغاز می 25tE2/93 شماره

در آنجاا بروناو یوسا  و معاااونش  یارف دسا  راساهش نگاااه یارد یاه ساپس باه

بودناااد و از یوسااا   وشااایدهو لبااااس رسااامی قآااااو  و ارغاااوانی رناااگ پ نشساااهه

 قدردانی نمود و گ  : رشایی کآور دارد.ر

و گ ا : ر  بودند وارسی نماوده ای نشسهههای شیشهدر ق سه را یهسپس مدارعی 

 مدارعی  کآور دارند.ر
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 ویلای مههما  نگاه یرد و گ   رویلای دادگسهری کآور دارند.ر بعدا به

بودناد  در جلاو مساند قآااو  او نشساهه یاهها سوی مهرجم را به، سرشرو بعدا

ود خوردنشاا  پایبناد خواهناد باقسم ها نیز کاآرند و باهو گ  : رمهرجم هاا  داده

 خواهند یرد.ر را هرجمهدرسهی و دقیق میالب به رو با دق  و یاملا

ن ر وییل باا لبااس رسامی  در ینار اریگ نشس  و روبروی وی، دوازده شهره

  مدارع مههما  بودند. یوسف و دو ن ار دیگار از همدساها بودند یه قآاو  نشسهه

ای و هر بودناد، در یاک ق اس شیشاههر و سرشاویاز سایر مههما  سرکال جرم یه

ل دید. پشا  سار وی، دارابای و رایاآنهارا می بودند و شهرهدیوار نشسهه  پش  به

سااال  و در پشاا  یااک بودنااد. در انههااای  ای دیگااری نشسااههشیشااه دریااک ق سااه

 شاده ی ک اأهی، چند ردیف نیماا  بارای گزارشاگرا  و هماشااگرا  گیاشاههنرده

 روزگااری امپراهاور بارای دیاد  مکایمااهی در بود. بالا  یوچک باای آنها، یاه

 بود.شده  نشس ، اینک بسههآنجا می

د ن اار بااود. ه هااا پاار شااده رهماشاااگرا  یاااملا در نخسااهی  روز، بخااش مربااوی بااه

شاااناخهند، در یناااار را میشااادگا یشهه هماشااااگر ایرانااای، مواراااق یاااا مخاااالف، یاااه

رویاااداد  اعهقاااد ایرانیهااا، مکایمااه بودناااد. بااه خویشاااوندا  لبنااانی مههمااا  نشسااهه

ی ساراراندگی و هام موجاب راکهای و هام مایاه خوشایند و ناخوشایندی بود چرایه

گرباود، درد  ابار چشاما  هماشااگرا  جلاوهروشنی دربر به آسایش بود و امری یه

در  ی مساائلی یاهبود. در یلیاه دور از  وی  خود رانده آنهارا به و رنجی بود یه

بود نوعی شارمندگی و خجلا  وجاود داشا ، لایا   ها روش  شدهی بررسینهیجه

 بخش بود. آنها با ای  هدف باهبرایشا  خوشایند و آرامش کآورشا  در آ  جلسه

پیاماادی نبودنااد.  گونااهشااوند و در انهأااار هیک یااا بازنااده بودنااد هااا برنااده آنجااا نیامااده

آورد جانب بودنشاا  باود و آنهاارا هام سارکال مایبهبودنشا  در آنجا، نشانگر کق

دانسهند راردای آ  بودند لیا  نمی آنجا آمده بخشید. بهرا هعالی میشا و هم روکیه

روز اول  دانساهند ایا  باود یاهمی یه دنبال خواهد داش . آنچه ای بهنهیجهروز چه
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 برایشاا  کاایز اهمیا  باود ایا  باود یاه یاه آخری  روز دادگاه خواهاد باود و آنچاه

 اس . چنی  روزی پیش آمده

 

 یردناااد و یاااک رشاااههدر آ  روزرا هااادای  می ویااالای مااادارع جریاااا  مکایماااه

بعاااد  را باااهمکایماااه درخواسااا  نمودناااد یاااه و در آ  را میااارح سااااخههپیشااانهادا 

وقاا   باارای بررساای یاماال موآااوع مکایمااه یردنااد یااهمویااول نماینااد و ادعااا می

را هساالیم ی ماادارک مربویااههمااه یردنااد یااهرا مااههم میاند و شااایییاااری نداشااهه

آمیزی بر مبناای اههاماا  اشاهباه مکایمه یردند یهاس  و نیز ادعا میدادگاه نارده

اساااا  و در کااااالی از ای آمدهینناااادهدر یی رخواساااا  گمراه اساااا  یااااههنأاااایم شده

های بیرنااد شاامید یردنااد، گ هااهرداناااهری  راارد در جمهااوری آلمااا ر نقاال قااول می

نهاایج  باشند، باهها آگاه میاز واقعی  بود: ریسانی یه گ هه باوررا بازگو یردند یه

 بسیار مه اوهی دس  خواهند یار .ر

باشاد،  دادگاه سخنا  بیرند شمید باوررا نشنیده گ هند ها وقهی یهی مدارع میویلا

صاادور یااک رراخااوا  رساامی باارای  آغاااز نخواهااد شااد. قآااا  دادگاااه بااا مکایمااه

خاایر یاک ن ار  را پییررهناد. لایا  باهی ایلاعاا ، هقاآاای مادارعا ریاس  اداره

درسای یاار خاودرا از سارگرر  شاهد، دادگاه یار خودرا مهوقف نخواهد نماود. دا

ماود. و آنهارا قبول ن میرح گردید گرد  نهاده پیشنهاداهی یه و سپس بار دیگر به

را در خواساا  نماود و پاانج ن اار دادور از جااای رهرهاای (Kubsch)قاآای یااوبش 

 دور خاود چرخیدناد. هار خود برخاسهند و صندلیهایشاا  در ارار برخاساه  آنهاا باه

آ   یاه ر سپارها  ررهند ها در آنجاا باا هام مشاور  نمایناد. آنچاههاا پنج ن رشا  به

باود  یاس  و باعا  آ  شادهی کآار میسر رره  یلیهروز از خسهگی و کوصله

 خااوبی درک ننماینااد، نالیاادنهای مهناااوب یوسااف بااود یااه را بااهجزئیااا  قااانونی یااه

قاآاای ارشاد، یااوبش، ، داد. باااخرهدر اراار دردنماود  دناادانهایش سار ماای رمرهباا

ایا  هرهیاب  درمانگااه بارود و باه هعییال نماود هاا یوساف بهواناد باه ررا موقهااجلسه

 بود، پایا  یار . و وعید آغاز شده وعده با آ  همه ای یهینندهروز خسهه
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قاآای ارشاد  یارا  و هرباار یاه قیع شدنهای یار دادگاه در روز دوم نیز ادامه

را شاارح دهاد، ویاالای مادارع مههمااا  پیشاانهاد  ار خواساا خواساا  ییاز یوسا  می

ی هعویق اندازند. یک بار کها را بهیردند ها شروع یار دادگاهرا میرح میدیگری

 خودداری نمود. خود یوس  نیز از شروع برنامه

د یای از شاهود اصالی باود دیا ی سال  دادگاه، دادسها  پرویزرا دید یهاز گوشه

را صااررا یااای از رراا  دادسااها  ویبااود اکهمااال می د  ناادادهقاابلا شااها و چناناااه

قاآاای  یلیاد کال مسااایل باود. یوساا  باه عنوا  شااهدی یااهبااه کآاار هلقای ینااد ناه

 در ساال  دادگااه را با کآاور یاک ن ار هماشااگر ویاژههواند یارشدادگاه گ   نمی

پرساد، پرویاز را بقاآی دادگاه نام شخص مورد بک  شروع نماید و پیش از آناه

 از آنجا بیرو  رر .

بود و باا سار ررهاه رو یاق  قاآی یوبش یااملا ها پیش از بعد از أهر کوصله

 ی پشانهادا  و درخواساههارا رد نماود. باهروشی آرام و در هما  کال جادی هماه

را یی رخواسا  دادسها  باالآخره یار شود. هنگامی یهبهیوس  دسهور داد ها دس 

 بود.شروع شده  رعملا   نمود، مکاامهاز ک أ قرائ

 یاه بود، بلند شد و گ ا : رهرآنچاه آخری  بار قول داده یه شاهد اول، همانگونه

را بیااا  خاواهم واقعیا اساا . لایا  اماروز میام، درو  بودههاا یناو  اباراز داشاهه

 و قاآاای یااوبش رویاارده یاانمر. یوسااف از جایگاااه هماشاااچیا  بااا صاادای بلناادی بااه

 داشهم، جناب قاآی.ررا برای شما نگه گ  : رواقعی 

 ههدر آ  رایل و دارابای نشسا نمود یه اشاره ای آد گلولهق س شیشه به نامبرده

د و را همراهی یردناها نیز با صدای بلند ویبوند و رریاد خودرا سر داد و مهرجم

یردهاای عراقای  سپس گ ا : رآنهاا آدماشاا  نیساهند. آدماشاا  واقعای گروهای از

 هنوز آزادند و مشغول عیش و عشر  هسهند.ر هسهند یه
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را اسا ، یوساف بازجویاا درو  گ هه رچارا قابلا وقهی قاآای از وی پرساید یاه

 مقصر اعلام داش :

آنهاا در ابهادا  ای یاهیردند مرا رریب دهند. با در نأرگرره  شیوهرآنها سعی می

 ام. باهما  سا یر یبیار باوده ا هصور ینیاد یاهاس  شمیردند، مما با م  ررهار می

ما  قاول  را باهدادند و در یک ههلم گیاشهند و هأمی  هرناوع ملزومااهیم  پول می

 ماهکررهایش ادا به دوسها  قدیمی خود رو یرده دادند.ر سپس با شور و هیجا  به

 هسهند.ر در آنجا بردم یهرا میداد و گ  : رای یاش نام ای  مردهای نیاوص  

آورد بیشاهر خناده در بعد از أهر آ  روز، شاهد مییور روایهی بازگو نماود یاه

ود با. خودش قهرما  آ  داسها  و قربانی بازجویا  نیرنگ بااز دسهانهبود ها چیره

امیااد  نماود و بعااد از آنااهپایااداری می و هاا وقهای آنهااارا خشامناک نمااود، شاجاعانه

باود، ماساک خوشارویی از  آنهارا از دس  داده صررنأر یرد  از سوی هرگونه

را آغاااز یردنااد. هاار وی شااد و جملگاای ناساازاگ ه  بااه صااورههای آنهااا برداشااهه

هاااا اراناااد، باااود، آنااارا بااار دوش مهرجم هناااوز بااااقی ماناااده هقصااایر و لغزشااای یاااه

ی و شااایوه لهجاااه هسااالی یااااملی بااار زباااا  عربااای داشاااهند ناااه ناااه مهرجماااانی یاااه

 جاسوس بودند. ررهمیدند و یا شاید صررارا میمخصوص ویزدنهای کرف

 گویی جاسوسها، آقای امی "ریای از دادورا  از وی پرسید: رمی

ی ! دویسااا  درصاااد جاساااوس هساااهند باااا برگاااهو گ ااا : ر بلاااه او هااام پاساااخ داده

 ی آنهارا دیدم.رچیز. با چشم خودم درجه شناسایی و همه

ساف مااجرای ماییوررا ارهقاای بیشاهری داد و در روز دوم گواهی دادنشاا ، یو

باااای لیاااااقهی و  جایگاااااه شااااهود برگشاااا  و وییاااال ماااادارعش را همزمااااا  بااااه بااااه

هناااقظ  یرد  باارای چنااد دسااهگاه جاسوساای غاارب مااههم نمااود. اگرچااهجاسوساای

ای واآای و روشا  باود، هایک نشاانه رموجود در ادعاهای وی برای یوس  یااملا

 دهوییاال ماادارعش در سااال  دادگاااه ماناا هااا آ  وقاا  یااهاز آناارا از خااود بااروز نااداد. 

 بود، از کرف زد  خودداری نمود.
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اسااهع اء داد. لاایا  باارخلاف چنااد ن ااری دیگاار از  رمشاااور ارشااد یوسااف سااریعا

 رشاوند و ساریعامی در جریاا  مکایماا  از ساوی مادارعا  برگزیاده مشاورا  یاه

ی خاااود یناااار ناشاااید و وأی اااه ساااادگی از انجاااام شاااوند، او باااهمی یناااار گیاشاااهه

ی یوسااف و گررهاااری شاادید خااودرا در جلااو گروهاای از ایلاعااا  خااود درباااره

 و گ  : گزارشگرا  بیور مخهصر بیا  نموده

 ای امنینی عدم اعتماد آقنخواهم دربارهمی " از ایراد مطاـبی بیمنا  هستم که

 تنننوانم بنننهم  نمیخنننودم ابنننراز دارم  بنننا اینننن حنننال ناچنننار هسنننتم آنهنننارا برنننوی بنننه

ننند  هننا مننرا خننوار نمایدهننم تننا از بازداشننتنم در ابننراز واقعیت جنایتکننارانی اجننازه

ی یوسن  دیرنر نماینندگ بادابناد  حنالا کنه ضرر و زیان ابراز چنین حقنایقی هرچنه

ی وی و تننننوانم ارزیننننابی دقیننننق خننننودرا در بننننارهننننندارم  می را بننننر عهنننندهامننننین

ینننم   ابنننراز دارم  آقنننای امنننین اسنننیر دسنننت رژگرفتنننه ی اورایقنننه ای کنننهگرفتننناری

 ل خنودراحتی در زندان و در ساـن دادگاه  کنتنر ارتجاعی ایران است  رژیمی که

مناد صنحبت کنردنم اعت بنا اینن شنیوه دانم کنهنمایند  منن نینک منیبروی اعمال می

 تر من راستروبودن است ی مهمرا از دست خواهم داد  اما وظیفهموکلم

 عرض احترامبا 

 (Lutber Bynegart)ـوتبر بونیرارت 

 

را برای یوسف هعیی  یردند ولی ررهاار و یاردار یوساف هغییاری مشاور جدیدی

آاد  در داخال یاک ق ساه بودند بلاه ای ننشسههننمود. ویلای مدارعش روی یاناپه

د نماود یشاه  چهاار ماررد می روی اییادا و روبروی وی بودند. اههاامی یاه گلوله

 همااری با مأمورا  هکقیق بود. نبود، بلاه

ا  هواند اعهرارااو نمی معلوم شد یه پنج روز بعد از ادای شهاد  و هنگامی یه

 جایگاه خودش برگش . خودرا از میا  بردارد، با کال  غمگینی به
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 هرگونااه داراباای و رایاال روی ساااوی پهلااوی وی نشسااهند، لاایا  از پاسااخ بااه

 آنهارا بیرو  راندند. نمودند و در عرظ چند دقیقهسؤالی خودداری 

و خواهناد باا ایا  یاار رهاایی یابناد"ر ااریاگ گ ا : رآنهاا می ینا  بهپکپک شهره

مههمااا  یمهاار  یااه را هأییااد نمااود. هاار اناادازهی ویداد  ساارش گ هااههاام بااا هاااا 

رسااو در یارد از هشاد. اکساااس میمی بیشاهر وکشااهزده یردناد، شااهرهصاکب  می

 باه اس . در یرری  چپ و راسهش ویلای دعااوی بودناد یاهقرار گررهه مکاصره

ای شیشاه شناخ . در پش  و در جلاو وی مردهاایی در دو ق ساهزکم  آنهارا می

گر از آنهاا هام بیمنااک و هام بیازار باود. سااو  آنهاارا نشاان بودند و شهره نشسهه

زودی  بااه هر یقاای  کاصاال یاارد یااهیاارد و بساای بیشاانیرومندبودنشااا  هصااور می

 جاار ای و شاید انپایا  خواهد داد و آ  هم مما  اس  معامله مکایمه ای بهکادره

نمااود و را یادداشاا  میجریااا  دادگاااه بااه جزئیااا  مربویااه بمباای باشااد. پیگیرانااه

د. نابااقی خواهناد ما ی مکایماهدربااره یادداشههایش هنها چیازی بودناد یاه انگار یه

را صااا کا  درهااار یادداشااا  ردسااهش در سراسااار روز مشاااغول یاااار بااود و مرهباااا

ناادر  باارای علائاام هعجااب یااا علامااا  سااؤال جماالا  و  نمااود و بااهبررساای می

نشاانگر غاور و ه اار وی بودناد.  علائمای یاه –گیاشا  را باقی میعبارا  جایی

آورد هاا یاک  دسا  را باهدر لکأا  ساو  و در کی  جریا  دادگاه، ای  ررص 

 –را در جلاو آنهاا قارار دهاد یا دو سؤال هعجاب برانگیازرا بنویساد و علائام ساؤال

 بودناد. نساب  باه ی نااا  مربویاهی من ای وی درباارهنشاانگر عقیاده علائمی یاه

گاایاری های خااودرا نقیههغییاارا  پاایش رو همچنااا  اعهقاااد داشاا  و بااا دقاا  جملااه

های نماااود و از روی شاااانهیادداشااا  می رقاااایااارد. زماااا  داد  شاااهادههارا دقیمی

ی شاادهیاارد هااا اماالای اسااامی ناشااناس نوشهههای آنااا  نگاااه مینوشااهه مهرجمااا  بااه

جااام هارا باارای انیادداشاا  نمایااد. باارخلاف دادورا ، او ایاا  نوشااهه رآنهااارا دقیقااا

زئیاا  از ج خواس  ای  بود یهمی یه نمود و آنچهیادداش  نمی مقاصدی در آینده

 خواسا  هااریخ زنادگی اورا باهشد  شوهرش ساردر بیااورد و مییشهه مربوی به

 بود. دنیا آورده را بهدر یی آ  ررزند وی ای یهخایر بسپارد، هاریخچه
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او  ( سرگرم نوشه  بود، صدای قاآای ارشادرا شانید یاهاو )شهره یک روز یه

یارف وی خام شاد و  د. اریگ باهشزده را بلند نمود و شگ  را صدا نمود. سرش

 گ  : رنوب  شما اس .ر

چناای   بود یااهماادهها پاایش دریارهااه بااود و اگرچااه دادنش راارا رساایدهنوباا  شااهاد 

ای گ ا : ر شاد و باا صادای آهساهه زدهیاری پایش خواهاد آماد، باا ایا  کاال شاوک

 نیسهم.ر بگویم" آماده م " اما..... م  چه

نازد خاود  آهسهگی گرر  و اورا باه بازوی اورا به غرولندینا ، قاآی نامبرده

 باید بانی همی  اس .ر یه . آنچهسؤالهارا پاسخ بده ریشاند و گ  : رصررا

 یاه شااهد خاوبی باشاد و هانگوناه سعی نمود یاه ریاملا در جایگاه شهود، شهره

ناادگاه بااازگویی واقعیااا  پرداخاا . هرچ بودنااد، بااه وی گ هااه ویاالای دادگسااهری بااه

بس  ها مغز خودرا بر جزئیا  خایراهی مهمریز نمایاد را ررو مییابار چشمانش

از وی  ساؤالهایی یاه بودند آنهاارا باازگو نمایاد. کهای وقهای یاه از وی خواسهه یه

 شاد گریاهشد  همدردی باا وی در میاا  هماشااچیا  مییردند موجب برانگیخههمی

 یرد.نمی

 رود در آ  شب چی گ  "رب رشوهرها  پیش از آناه

را بگیارد و ساپس باا رصااک  پاسااخ انادیی ماا  نماود هاا بهواناد جلااو اشااهایش

 و گ  : داده

خواسا  وقا  برگشاه  آنهاارا رکآر  عالی، او گ   أررهارا نشویم زیرا می

 بشوید.ر

 رهمی  و بس"ر

 امید دیدار، خانم یوچولو.' ر رسپس مرا بوسید و گ   ' به

باود. لایا  وقهای از روی صاندلیش خاوبی انجاام داده  را باهایشها آ  وق  یاره

دادراباای ارهاااد و روی لبهااای وی نشااانی از همسااخر و  چرخشاای زد، چشاامش بااه
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را از هام زد. شانوائیش را باهنمود، ایا  لبخناد همساخر آمیاز کاالش پوزخند مشاهده

دیاد. و دس  داد وخشم و عصبانیهش هشدید شاد و ایاای پایش چشامانش هاریاک گر

ریشاااای یل اااا  و چشااااما  غیاااار از آ  ماااارد دمااااا  قلاباااای و بااااا ساااار یاااااس و هه

 زد.لبخند می داش  پیروزمندانه دید یهاش نمیرروررههدرکدقه

روبروی دارابی ایساهاد و انگاار در سراسار زندگیشاا  باا هام صاکب  و گ هگاو 

پاااای  را ماااورد خیااااب قااارار داد و گ ااا : رآقاااای دارابااای، هااارا ازاناااد، وییرده

مسااالما  هساااهی، لااایا  هاااو غیااار از  درخااواهم آورد. مماااا  اسااا  راااار ینیاااد یاااه

مسالمانی  هاو نشاا  خاواهم داد یاه میهبما ، چیاز دیگاری نیساهی. باه کرمهی بهبی

. هساهم  آاد شاما و اربابانا  خاواهم جنگیاد زناده بههر از هو هسهم و ها روزی یه

 م  ــــــــــــر

هوانیاد در ایا  دادگااه و گ  : رشما نمی یع نمودهرا ققاآی یوبش کررهای وی

عناوا  مجارم یاا  یس باهصاکب  ینیاد، خاانم دهااردی! هاا یناو  هایک ای  شایوه به

 اس . مما  اس  پایی  بیایید!ر نشده گناه شناخههبی

ی خشاونهبار صادای قاآای هااا  خاورد. ، بیش از هرچیاز، در ارار نکاوهشهره

وی  وآاعی  ماهمباار و پارغم و انادوه باه پوشای باود یاهجاور انساا  شنل ای  چاه

غام و  هم رشرد هاا اینااه را بهداد" لبهایشررما  می ای  شیوه داد و بهاهمیهی نمی

قاآاای  بااه بود یااهوی گ هااه اناادوه خااودرا از یریااق آنهااا نشااا  دهااد. ویاایلش بااه

اسااا  برخااای از ری اعهمااااد نمایاااد. یاااوبش آدم قابااال اکهرامااای باااود یاااه مربویاااه

 جاارایم سیاساای در سااالهای اخیااررا باار عهااده دشااوارهری  مکایمااا  مربااوی بااه

اههاماا  خیانا   سارا  و رؤساای پیشای  آلماا  شارقی باه بود و هنگاامی یاهگررهه

غااور و بررساای  ودر پیشااگاه وی کاآاار شاادند، قاآاای یااوبش، بعااد از چنااد ه هااه

ساسای اعالام نماود. چنای  هصامیمی خالاف قاانو  ا ررا یالا، دادگاهمسائل مربویه

ارهاااد  مباکراااهی در ساایی ملاای راه شااد  شااور و هیجااا  و بااهموجااب برانگیخهه

دادنااد و در آنجااا آناارا  دادگاااه قااانو  اساساای اکالااه را بااهی مربویااهگردیااد. پرونااده

هااا باارای نأاار پیشاای  اکهاارام قایاال شااوند. مااورقیهی بااا ایاا  عأماا ،  –داشااهند نگه
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پشاا  میااز  شااد  ایرریاا  مردمااا  آگاااه گردیااد و برگشااه  وی بااهههموجااب برانگیخ

را کرماا  بیشااهری ی عیااف پاار اهمیاا قآاااو  در رااردای آ  روز، ایاا  نقیااه

 بخشید.

جایگاااه سااخنرانی ررهنااد و همچنااا   بودنااد بااه در آنجااا مانااده ی یسااانی یااهبقیااه

 نگیخهااهنأار مهادی چناای  اکساسای هنگاامی برا یردناد. بااهاکسااس ساردرگمی می

و گ اا : ر در ایاا  جااا، در یادداشاا   معاااو  قاآاای یااوبش سااؤال نمااوده شااد یااه

 ایااد یااهی شااب ه اادهم سااپهامبر، شااما گ ههمقامااا  پلاایس درباااره اأهااارا  شااما بااه

ریاد اند. آیاا هایک دلیال و شاواهدی داآدماشا  اعآای گاردهای انقلابی ایرا  بوده

 اس "ر نارده دادگاه آنرا مشاهده یه

اسا  و هایک شاای  گایاری شاده گویم ای  امر بر مبناای ساالها بررسای پایاهرمی

 اس . گاردهاا یاا وزار  ایلاعاا ، یاا هاررژیم در ورای ای  عمل بوده ندارم یه

 اند.ردو مرهاب ای  جنای  شده

یادهااا   ، بااهبااده و گ اا : ر اجااازه قاآاای یااوبش در میااا  کررهااای وی دویااده

هااای شااما بارای مااا جالااب و هکلیلی قااانو  اساا . هجزیاه مکاماهاینجااا  بیااورم یااه

 رید"رکقایق و شواهدی برای اربا  ادعاهایها  دا ، بگویید چهرنیسهند. لی ا هوجه

بگویاد یاک مهنادس  را از اأهار ایا  میلاب بازداشا  یاهخصل  هواآع مهدی

سااادگی  هباشاد. از ایاا  رو بادسا  و مباادی آداب و یااک قهرماا  مکبااوب میچیره

بخواهاد  دانید، م  هیک دشم  دیگری ندارم. هیک ررد دیگری نیسا  یاهگ  : رمی

 مرا باشد.ر

ما شااربا  نماید رژیم ایرا  در صدد یشاه   رو آیا هیک دلیل و مدریی دارید یه

 زنی دس  بردارید.راز گمانه راس " و اگر ندارید، لی ا

ی اسانادی در ماورد ههدیادا  ئاهمنأور درخواس  نمود  از مهدی بارای ارا به

اناااد و هناااوزهم در هااارک ویااا  خاااود نموده را مجباااور باااهوی ناپاااییری یاااهاجهناب

ی یی یا  مکییای صاکب  معرظ خیر آنهاا قارار دارد، از وی خواساهند دربااره



129 

 

دلخاااور و  ریناااد. او از ایااا  ساااؤال یااااملاایناااک دارد در آ  زنااادگی می یناااد یاااه

 ماند و چیزی نگ  . ای  از ناوع مشاالاهی باود یاهخایر شد، لیا  سای  رنجیده

 چگونااه شاادند یااهی ارااراد دور از ویاا  در جایگاااه شااهود بااا آ  روباارو مییلیااه

 ی وآاااع دشاااوار و ساااخ  خاااود بیاااا  ینناااد یاااهرا درباااارهمیلاااب قابااال دریااای

باارای  ایساا  یااهساله ای رنااج و عاایاب ساایزدهمخایبانشااا  آناارا درک نمایند.یومااه

 با زندگی ناخوشایند و پردردورنجشا  آشنایی ندارند قابل درک نیس . یسانی یه

 

کا  ] ی مهادی [ نارا هما  اندازه نوب  پرویز ررا رسید، او نیز به هنگامی یه

 باشد:اشهباها  وی موآوع هکقیق و بررسی می رگویی صررا گردید. چرا یه

یااااااایم واقاااااااع در مااااااایا  ه BKAی مریااااااازی اداره رچناااااااد مااااااااه قبااااااال باااااااه

(Meckenheim)  را در رساااهورا  و در آ  ررهاای و یوساااف رهباار هیرانااادازا

 یاه آقاای امای  شخصای باوده هوانی با ایمینا  بگویی یاهمی شب شناخهی. چگونه

 اس " شما هیراندازی یرده گروه به

یوسااف اماای  انجااام  و گ اا : رهریاااری یااه جااواب داده رو اییاادا او هاام مصاامانه

را باشد، در داخل یاا در بیارو ، داشا  دساهورا  ههارا  ای بودهارهداد و هریمی

 رسانید.رانجام می به

د دادگااه بگوئیا هوانید باهدارید. آیا میرا نیز با ایمینا  ابراز میرشما ای  میلب

 چرا ها ای  کد میمئ  هسهید"ر

ی رمااا در میااا  ایرانیااا  عآااو اپوزیساایو  آنچنااا  از سااوی رژیاام و باارای مااده

ای گونااه را بااهوآااعی  ایم یااهیااوانی هکاا  رشااار و اییاا  و آزار قاارار گررهااه

 هوانیم آنرا در قالب یلما  بیا  نماییم.رنمی بینیم یهمی

اسا ، بارای لکأااهی چناد و باا کالا  سااو  معلوم بود مهقاعد نشده قاآی، یه

 نگریس .پرویز  به
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در جهاا   یاری از ایرانیاا  پراینادهو گ  : رزیرا بسا سعی نموده پرویز دوباره

رد ماورد بررسای قارار گیا راند و هرگاه رویادادی از ایا  قبیال یااملاقهل رسیده به

 1989! جنایا  ساال اسا . بسایار ساادهشاود، ههارا  در آ  دسا  داشههمعلوم می

 را در نأر بگیرید..... ردر وی 

کارف زد  بازداشا  هاا را باا برد و اورا در وسی اأهاراهش از قاآی دسهش

از  ی شاما، آدماشاا  چگوناهعقیده را از وی بنماید: ربهمه اوهی ریک سؤال یاملا

 آگاه شدند" ر گردهمایی روز پنج شنبه

 ینم جاسوسی داشهند.رررار می

 دانی"رینی یا میرا هصور میرایا، ای 

 ینم. هیک شواهد و مدریی ندارم.ررهصور می

را از نزدیک رسهورا  بودناد. ایا  5/9آدماشا  در ساع   رپیشهر هو گ هی یه

 دانی"ریجا می

 اند.ردر اسناد وجود داشهه راز گزارشا  دسهگاه پلیس یه

 ای"ررا خواندهی یش یا  پلیسرآیا همه

دلیال رقادا   داناد باهخادا می را خیار. اگرچاه. بقیاه، بلاهچااپ رسایده باه یه رآنچه

 .رسعی و یوشش نبوده

خاواهم می یاه ناگها ، یوسف از جای خود برخاس  و رریااد زد و گ ا : رآنچاه

 ساا  یااهاساا . ایاا  میلبیدساا  شااما رسیده بااه باادانم اینساا  عاااس ماا  چگونااه

 نماید. یقی  دارم.رخواهم بدانم. دسهگاه پلیس عاس مرا ارشاء میمی

 را بااا یشاید وی یوهااه یاار دادگااه خوشاکال گشا  و آساهینهایشپرویز از وق ه

 ایا  یاار چگونااه شاد و گ ا : ر شااما بایاد از خادا بپرساید یااه ساقف ساال  خیااره باه

 اس .ر اه ای ارهاده
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رسید و قاآای پایا  می داد  داش  بهررسای شهاد یک روز یوانی و یاق 

پرویاز گ ا   از شااهدا  بپرساد و باه دادگااه هناوز هام ساؤاا  بسایاری داشا  یاه

 دادگاه برگردد. روز بهرردای آ  

 نمود. را شگ   زدهدادورا  هوانم.ر و با ای  گ هه، نمیپرویز گ  : ر مهأس انه

و گ ا :  و از وی پرساید: رچارا"ر پرویاز هوآایی داده قاآی یوبش اخم نماوده

 م  اکهیاج دارد، کآر  عالی.ر رزیرا، دخهرم به

 را از ایاای خاواب ساالومهصبی روز قبل، پرویز صدای هاااپ وهلاوپ شادیدی

 باه بود. اورا با عجلاهبود. آربا  قلبش ررویش نموده  آعف یرده شنید. دوباره

بود و مهخصاص بیماریهاای قلبای سارانجام دساهور داد یاک دساهگاه درمانگاه برده 

 وی وصل نمایند. را بههنأیم آربا  قلب

را عماال جراکاای ردا قلاابشراا رداد و گ اا : ر اکهماااا کررهااایش ادامااه پرویااز بااه

 ینند و م  باید نزد وی باشم.رمی

یاد پرسید: ر آیا یس دیگاری ندار رداد  اکساساهی، اییداقاآی ارشد بدو  نشا 

 جای شما اورا همراهی یند"ر به یه

ی یک امر خصوصی صکب  یناد مجبور بود در میا  جمعی درباره پرویز یه

ن ااری دارم  دوازده  – دارم. ده یااه ، البهااهیاارد و گ اا : ربلااهاکساااس ناااراکهی می

 م.رخواهم نزد او باشپدر او هسهم، می هوانند پیش او باشند. لیا ، م  یهمی یه

را رراگررا  و بعاد از مارای یوهااه، قاآای یاوبش گ ا : ر در آ  ساو  ایای

عملیاا  راردا صاور  خواهاد گررا  یاا  رهمیادی یاه بعاد از آنااه رصور ، لی اا

 خواهم شما رردا در اینجا باشی.رنباشد، می م  هل   ینید. چنانچه ، بهخیر

باود و او  بعاد مویاول شاده قاآی هل   نمود. عمل جراکی باه آ  شب پرویز به

دلیااال نباااود   داد  یاااک روز دیگااار کآاااور یاباااد. باااههوانسااا  بااارای شاااهاد می
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ی یاااوبش در میاررنهاااا و رعایااا  ادب و نزایااا  در ساااال  دادگااااه، صااادای قاآااا

ی دیاادارها  بااا پزشااک چیااور بااود" آیااا گوشاای هل اا  بساایار ملایاام بااود: ر نهیجااه

 "ردخهرها  کالش بههره

عناوا   داشاهند باه بر هیک یک از آ  دو ن ر یه برای لکأاهی چند، یار مکایمه

یردند رشاری وارد ننمود. خودداری پرویز برای قاآای دو پدر با هم صکب  می

 د. سالهای زیادی، خانم یوبش بارها از شاوهرش خاواهش یاردهغیرقابل درک بو

اش، برسار یاار نارود، لایا  با خاانواده برای گیراند  هعییلاهی چندروزه بود یه

بود بعد از بازنشساهگی وقا  زیاادی بارای مرخصای  وی گ هه یوبش در پاسخ به

 سای انگاشاههعنوا  امر مقد اش بهخواهد داش . یار و شغل وی از سوی خانواده

دیدند، باا اش میرا در پش  میز ایای میالعهشد. هر وق  دخهر و پسرش ویمی

آنهااا در خواناد  زباا  اهیناای و  ررهنااد. هنهاا وقهای یاهمی ورجاه خوشاکالی ورجاه

ی مساائل یارد و بارای یلیاهآنهاا یماک می داشهند، پدرشا  بهیونانی اشاااهی می

–وقاا  خااودرا وقااف  داد یااهماای همساارش کوالااه و مشااالا  دیگاار، آنهااارا بااه

Kuche, Kirche, Kinder: “3K” بااود. ( یاارده ها، یلیسااا، آشااپزخانه)بچااه

اش باود و ایا  ماورد علاقاه ای یاهداد، وأی اهی خودرا انجاام ماییوبش هم وأی ه

 را رد یناد از همگاا  انهأاار داشا  باهپرویاز کاررش پیش از آنااه چیزی بود یه

 یار خودرا انجام دهند. یوههما  ش

از  بود، پرویازرا بار آ  داشا  یاه گرم و اندیشمندانه ها و گ هگوها، یهصکب 

را نازد هایک قاآی خوشش بیاید  و دیگر یدور  و نگرانی خود در مورد یاوبش

بود و ررصا   داش . او هنوز در کال مبارزهیس، کهی پیش خودش، ابراز نمی

 را از میا  بردارد.د در داخل خودشا آنرا نداش  موانع موجو

 

رساهورا  مااییور  بارهااا باه ، دوسااها  ناوری یاه1993های آخار ساال در ه هاه

 جایگاه شهود آمدند. بودند، به ررهه



133 

 

خواهیااد سااوگند ماایهبی بخوریااد یااا غیاار قاآاای یااوبش از شاااهدا  پرسااید: رمی

 و مدارعا  جملگی بهخوردند معموا سوگند غیر میهبی می میهبی"ر شاهدانی یه

 بودند. خدا سوگند خورده

 را بگویم و بس.رخورم واقعی رقسم می

و  ساوی خاود جلاب نمایناد را باهبودند و انهأاار داشاهند نأار مسااعد دادگااه آمده

مههمااا  خواهااد زد. لاایا  مهوجااه  ای بااهدادنشااا  آااربهشهاد  میماائ  بودنااد یااه

 ها از آنهااا سااؤالنماینااد و دیگاار قاآاایی میآنهااارا وارساا ردارنااد دقیقااا شاادند یااه

ها قارار دارناد. از ایاا  یساانی در ورای آدماشای ینناد چااهراار می یردناد یاهنمی

 ای یاهیردناد، مساأله را کیار  زدهدادگااه ساخه  یاک مساألهرو شاهدا  با میرح

ز شااود. اسااامی دو ن اار ا خاااک سااپرده شاادگا  بااههمااراه یشهه امیاادوار بودنااد بااه

های دور از وی  از آنها ن ار  داشاهند در میاارر  قاآای پخاش آواره یسانی یه

 اید: نجاهی و صدیقی"رهارا شنیدهشد: ر آیا ای  اسم

 

 –خمینااای  رساااید  آیااا  الاااـلهقدر  ساااال بعاااد از باااه دوازده – 1991هاااا ساااال 

رژیام  یاهدر میا  خود داشهند، عل ایرانیا  عآو اپوزسیو ، علیرغم اخهلاراهی یه

یردناد. لایا  در آ  ساال، أهاور ناگهاانی دو ههارا  همصادا و یاناوا صاکب  می

آلماا   وزیار خارجاه نمود. درس  هنگامی یه را از هم پرایندهن ر مرد، ای  جمع

را بهباود باود روابای اروپاا و ایارا  و قسم خاورده ههرا  بازگشهه از س ر خود به

عناوا   ر و ر هقاویر باهاز نامهای مسهعار رجیبه بخشد نجاهی و صدیقی با اسه اده

ور بودند ها  روابی میاا  ایرانیاا  دنمایندگا  رئیس جمهوری ایرا  منصوب شده 

را بهبااود بخشااند. از مریااز میالعااا  اسااهراهژیک واقااع در از ویاا  و یشورشااا 

پیااام آشااهی  یااخ ریاساا  جمهااوری، دو مااأمور ارشااد ماییور مأموریاا  داشااهند یااه

 پرایندگا  در خارج اعلام نمایند. را بهبرای آشهی یس جمهوری ، ررسنجانیرئ

در آ  هوقااف نمودنااد. بااا چنااد ن اار از اعآااای  باارلی  نخسااهی  شااهری بااود یااه

 بودنااد. ایاا  یااه ر دعااو  یااردهو آنهااارا باارای رماایایره اپوزساایو  هماااس گررهااه
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ر  خواهاد گررا ، روشا  ای صاوشایوه چاه خواهد بود یا به چه موآوع میایره

هیجاا  آورده باود.  را باهنبود. با وجود ای ، پیشنهاد  مییور ایرری  هبعیاد شادگا 

همگاا  در انهأاار آ   باود یاه عنوا  یک گشایش هااریخی ناام بارده نوری آنرا به

نماود را در میاونوس دور هم جماع میدوسهانش ی شبهای چهارشنبهبودند و همه

هصامیم بگیرناد. چناد ن اری از آنهاا از یریاق هل ا  باا  ی مایایرهها در ماورد شارای

نمود  آنهاا خیاری دربار ملاقا  و معهقد بودند یه نمایندگا  مییور صکب  یرده

ملاقا  باید در مالاء عاام  ای دیگر بر ای  باور بودند یهنخواهد داش ، لیا  عده

 صور  گیرد.

 ی رژیام بارای ن اویای  آخاری  نقشاه یردند یهاما معدودی از آوارگا  رار می

آیاا  باشاد. ایا  یاهپاشید  آنهاا در داخال خودشاا  میدر ص وف اپوزسیو  و ازهم

 چنی  امری هدف و مقصود نمایندگا  مییور باود یاا خیار، کآورشاا  در جلساه

 نمود. زیرا هاردو ایجاد ه رقه رآنرا اربا  نمود و در میا  اپوزسیو  شدیدا رعملا

 هاادهبودند و شایعاهی بر زبانها ار ناپدید شده 1992ر بعد از سپهامبر شخص مییو

جنایا  ماورد  ی مرباوی باهآ  دو ن ار نخساهی  عوامال یرکریازی هویئاه بود یاه

یااد  آ  دو ن اررا باه بینی خود نسب  باهاند. شمار بس یمی از آنها خوشنأر بوده

 اند.با آنها ملاقا  نموده یهیردند داشهند و شمار یمهری ای  امررا قبول می

باارای  چنااد ن اار از هبعیاادیا  یااه کااایی از آنساا  یااه بررساای وقااایع مربویااه

را جایگاه شهود ررهند اأهارا  نام هوم و نا منساجم و ناامربویی شهاد  داد  به

 بیا  یردند.

اد ، کآر  عالی. ما  خاودم از آنهاا شانیدم. اراراولی  شاهد هبعیدی گ  : ر بله

اساا  و چنااد یساای نیااز آنهااارا ملاقااا  آنااا  هل اا  شده بااه شناساام یااهرا میدیزیااا

 یردند.ر

 یی هل   یردند"ر ربه

م  گ ا   وی هل   یردند، زیرا او خودش به به شناسم یهرا میریای از یسانی

 اند.روی هل   یرده به یه
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  "ررآیا ای  مرد یک ن ر سیاسهمدار عآو اپوزسیو  و مخالف رژیم اس

 راو ... یک رعال اس .ر

 

دادورا   ای یااااااهگونااااااه ی رسیاسااااااهمدارر باااااارزخ شاااااادند. آنهااااااا بااااااهاز یلمااااااه

 وشااناخهند، سیاسااهمدار نبودنااد آنهااا شااهروندا  ناراآاای بودنااد را میسیاسااهمدارا 

 وشاهر  و پیاروزی نبودناد  بود و در پی دسهیابی به هیک یس آنهارا اجیر نارده

آناا  معهقاد  یاه درا از دسا  ساهمگرا  رهاا ساازند. آنگوناههنها امیدوار بودند خاو

 بودند، سیاس  چیزی جز مجازا  خیایارا  نبود.

 بود"ر یردنها چهرموآوع مورد بک  ای  جلسا  و هل  

کلاای ی راهخواهنااد دربااارهمی گ هنااد یااهدوماای  شاااهد هبعیاادی گ اا : ر آنهااا می

 ایرا  بازگردانند.ر به رایردگا بهوانند هکصیل ینند یه میایره

هاو اأهاار  باود یاه ا  چاههای شاما باا یاای از دوساها  ویاژهرموآوع صاکب 

 اس "ربا آنها هماس گررهه اس  یهشما گ هه داشهی او به

خواساا  نشااا  دهااد قصااد نیاااویی دارد. او در ینم نجاااهی میرخااوب، رااار ماای

دانسا  ایالاع داشا . او می ری ماا یااملاگیشاهه ی جزئیا  مرباوی باهمورد یلیه

وسالشاا  از س و بدو  دخهار یم ای  مرد با همسرش سالها پیش و با پای پیاده یه

ررزندشااااا  هنااااوز در ایاااارا  و پاااایش  دانساااا  یااااهانااااد. او میایاااارا  راااارار یرده

 [باشد و پیشنهاد نمود نزد آنها ] پدر و مادر خودش پدربزر  و مادربزرگش می

 برود.ر

 آنها ملکق شد"ر به   دوبارهرآیا یودیشا

 را ررود آورد.اس ، سرششده رسید شرمندهنأر می به شاهد یه

 یجا اس "ر راینو  دخهر بچه
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باارلی  پاارواز  بااه ریزی نمااود و در عاانظ چنااد روز، دخهربچااهرنجاااهی برنامااه

 نمود.ر

 یاری یرد"ر چه ینندهبرای جبرا  زکم  شخص یمک رپدره

 م  ایلاع دارم، هیچی.ر ا آنجا یهرکآر  عالی، ه

آنهااارا  بگااویی عااالیهری  مقامااا  رژیاام یااه اساا  یااهرهیچاای" آیااا منأااور  ای 

 اند"رسادگی و بخشندگی ررهار یرده نامی بهبیرکم می

هاوانم بگاویم، کآار  دانم. نمیینم .... نمای: چنای  راار مای1 رشخص شاماره

 عالی.ر

نهااا هنهاایی باا آ و از وی پرسایدند : ر آیااا باه جایگاااه شاهود ررا  شااهد بعادی باه

 ملاقا  یردی یا ای  ملاقا  آشاارا و با کآور یسا  دیگری بود"ر

 هنهایی با آنها ملاقا  یردم، در یک ههل.ر م... بههبعیدی سوم گ  : ر ام

 درخواسهی داشهند"ر ر از شما چه

در نوسااازی ایاارا  ایاارا  برگااردم و بعااد از پایااا  جنااگ  راز ماا  خواسااهند بااه

 آنهارا یاری دهم.ر

 رهخصص شما چیس "ر

 رم  دامپزشامر

قادری خاراب  رآیا وآع جسمانی کیواناا  خاانگی و گاوهاا و گوسا ندهایها  باه

 ا  ملاقا  ینی"ربا دشم  سوگندخورده ناچار شوی مخ یانه بود یه

 یردم.... خوب. با هکلیل خودم.رم... رار میرام

 ا ینار بگیار! واقعی  هارا بگو.ر، بر آوردرررلی ا
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انآاابایی هااوی کررهااای ایاا  شاااهد  ی عاااری از هرگونااهشاایوه بااه یوسااف یااه

 را ناچار نمود دیگر کرف نزند.دوید، ویمی

وجوهارا قیاع ی ای  پرسهوانم. چرا همهگویند نمیرآه! ای  چیس " جملگی می

 نانیم و عازم لبنا  بشویم"ر

ها  داشاهند و  رسیدند. ی  و شاالوارهایی باهنأر می   بههبعیدشدگا  آرام و مهی

هایشااا  بااا خاای بودنااد و شقیقه دور گردنشااا  بسااهه را بااهشااال گردنهااای ابریشاامی

 آش هگی و پریشاانی درونای آنهاارا درخشیدند. لیا  مکایمهرامشا  می ریش نقره

بودنااد  وشاایدهی ساااخ  یااهرا بااا خیایاریهااایی روباارو مینمااود و آنااا آشاااار می

را دارناد رژیمای یردناد یاهبایساهی قباول میآنهارا از دادگاه پنهاا  دارناد. آنهاا می

بودنااد.  رسااید  یمااک یااردهقدر آنهااا خودشااا  آناارا باارای به سااازند یااهمااههم می

انگااار  آ  قاادر برایشااا  دشااوار و دردناااک بااود یااه گاهگاااهی بررساای موشاااارانه

م ب انجااسال در راه انقلا سیزده نمایند یهمی مالی مکایمهاههام اع دارند آنهارا به

نمود  باااا ملاقاااا  در رابیاااه بودناااد. هنهاااا در جایگااااه شاااهود و هنگاااامی یاااه داده

پااایمردی و شاارارهمندی خااود  را بااهاشااخاص مااورد ییاار نهوانسااهند قآااا  دادگاااه

و  ا آنهاا شاادند"کماقاا  خاود در ماورد دیادار با مهوجاه رمهقاعاد ساازند، آیاا هادریجا

 هوانناد از قآاا دیگار نمی شادند یاه ای  واقعی  پای بردناد مهوجاه به هنگامی یه

 هباخواهناد را هأیید نمایند" یا از آنها بعقل و شعورشا  باشند یه انهأار آنرا داشهه

 میااالبی مهقاعااد آنهااارا بااه عقاال و شعورشااا  پاای ببرنااد و نیااز امیاادوار باشااند یااه

دانسااهند. یابااار نیااز ساایمای قدرهماادارا  ایاارا  را در ماااانی ود میخاا سااازند یااه

انداز مسایر در آنجا کایمیا  داشاهند و چشام بودند یه هاریک و ناروش  نشا  داده

 اجهناب شاس  خورد  آنهارا نیز نشا  دادند.غیرقابل

 

باود. زکما  و ها پیش از پایا  سال، شور و هیجا  روزهای یار ررویش یرده

ر ناشی از جریانا  روزهای مهوالی موجب خسهگی و ارساردگی همگاا  و دردس

باود. در داخال ساال  دادگااه، هریسای مشاغول ها شده پاها و صندلیشد  یانهخالی
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نمایناادگی  ویاالای ماادارعی یااه و معمااولی خااود بااود. از میااا  همااه یااار روزانااه

ز در دادگاااه کاآاار هاار رو دار بودنااد، اریااگ هنهااا یساای بااود یااهرا عهاادهمههمااا 

ی خود، مانناد ساایر اراراد داخال ساال  های جداگانهشد. رایل و دارابی در ق سمی

بودند. ساعههای یوانی باا انجاام یارهاای ماند  خود عاد  یردهسای  دادگاه، به

بااا  ها و عاساهایی یاهیرد  ناماهیارد  یاغایهایی، یاا بااا پاارهخییمعنای و خیبی

گیاشااهند، جلااو یشاایدند و آنهااارا اباالای صندلیهایشااا  میمی قلمهااای خااود آنهااارا

 گررهند.های خودرا میچر  زد 

یی یا  و چگاونگی  داد. اینااهآنهاا گاوش مای برونو یوس ، در هر صاور  باه

بارایش  کاد عاالی و یارآماد باوده ن اع وی هاا چاه بازپرسیهایش یا شاهاد  داد  باه

مباکرااا  در سااال  دادگاااه بااا شاساا   نچااهدانساا  چنامی اهمیهاای نداشاا ، چرایااه

دقاا   را بااهروبارو شااود، موآاوع دادرساای نیاز شاساا  خواهاد خااورد. جریاناا 

های روی ق سااه قاارارداد یااه 187 ی ماادارک مربااوی بااهنمااود. باار یلیااهینهاارل می

 1994بااود. هااا پاایش از سااال بودنااد آگاااهی یاماال پیاادا یاارده  پشاا  ساارش گیاشااهه

ی نامهاااای رارسااای و دانسااا  و هماااهرا میجزئیاااا  باااه ی مااادارک مرباااوییلیاااه

 بیا  یرد. ی مربویهبا لهجه ررا دقیقاعربی

اباراز  ی میالبی یاهیلیه ی هوا  خود بهدادگاه شروع گردید، با همه یههنگامی

ی دادساااها  رااادرال باااود، هماااه داد. بروناااو یوسااا  یاااهدقااا  گاااوش مااای شاااد باااهمی

یاک  ی یارهاا باهاش در آنجا بود. بقیاهبود و ادعانامهنده انجام رسا را بهیارهایش

 انجاام دهاد. در ساال  دادگااه، ایا  یاار قآاا  دادگااه شد یهن ر قاآی مربوی می

را هأییااد را بپرسااند و هوانااایی اسااهدال و منیقاای بااود  اأهااارا  ویبااود سااؤااهی

 ک ن ار شااهد ساؤالهوانس  گاهگاهی از جای خود بلند شاود و از یانمایند. او می

 هیارا ابراز نماید. اما بر سار راه قآاا  مشاالاهی وجاود داشا  بنماید یا میالبی

مااردی رهنمااودگر بااود،  ورصاال نماینااد. یوساا  یااهبایسااهی آنهااارا کلخودشااا  می

 بود. را در اخهیار قاآی ارشد گیاشههواقعیا 
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د. أرارا  و لیاق  قاآی یوبش قیعی بود و در همانکال مهواآع و مؤدب باو

داد و سااا  پاادری مهربااا  و خااوش برخااورد نشااا  ماای را بااهیاریهااایش ویریزه

بودنشااا  همگاا  خواساهار نأار مواراق وی بودناد. شااهدا  کهای در اوج خشمناک

ی صاداق  وی دچاار شاک و هردیاد گااه درباارهنگریهای وی، هیکدر مورد ژرف

وی  باااود، باااه نااااک شااادههمسااارش از رناااج و عاایاب وی بیم شاادند. وقهااای یاااهنمی

از اعهبااار  هل اا  کاایف نماینااد، امااا او یااه را از یهابچااهپیشاانهاد نمااود، آدرسشااا 

 را نپییرر  و گ  :شخصی  خودشا  آگاهی داش ، پیشنهاد وی

 یهابچاه راگر هروریسهها و آدماشا  واقعا دنبال م  بگردند، برای پیادایردنم باه

را از دسا  نامهاای خودماا  از آ ، دوساهانیهل   نیازی نخواهند داش . با کایف 

 خواسهار پیدایرد  ما هسهند.ر خواهیم داد یه

 در مناازل و در پشاا  میاازش در اندیشااه همااواره آ  ماارد آرام و دوراناادیش یااه

یردناد، وقهای باا وی صاکب  میر نگریس  و صارراگلدانها می رر  یا بهررو می

 آمد. پسر خاودش یاهنأر میسرکال به رداد و در مسند قآاوهش یاملاجوابی می

ی کقوی بود و در هماا  دادگااه سام  منشای گاری داشا ، اغلاب دانشجوی رشهه

 آمد  پاادر گوشااهرراا  هااا ساارکالبخااش هماشاااگرا  می در وقاا  نهااارخورد  بااه

و  انههااای یااوبش هماشاااگرا  و گزارشااگرا  شاالخههرا ببینااد. شااایبایی بینشااینش

یااارد و نماااود. هرگاااز باااا صااادای بلناااد صاااکب  نمیر میانگاررا از وی دوساااهل

باا عیاناش  ی چشمهایش یاهنمود. کال  و قیارهوار بیا  میاأهارا  خودرا یوهه

شاهدا  درو  دادگااه دساهور  شدند، بسی بیشهر از دسهوراهش، بهمی بزرگهر دیده

ی یارد و کررهاایاای از شاهود داشا  وراجای می دادند. یک روز هنگامی یهمی

یناد، هأمال  ای نماود هاا ن سای هاازهشااهد وق اه زد، او هم ها وقهی یهنامربویی می

پااایی  یشااید و مشاا  خااودرا باار دساا  وی مکااام  را بااهنمااود و سااپس دساا  وی

یناد و شااهد ماییور باا را هادای  مییاک سام ونی مانناد راهباری یاهر نمود، دقیقاا

 کرراای زده آناااهی بیصاادای شاالپی روی صااندلیش نشساا . کهاای رایاال و داراباا

کری  یا عمال ناخوشاایندی در  گونهوی نگریسهند و بدو  هیک باشند با اکهرام به

 جای خود ساو  یردند.
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دانساا ، در وماارج میراه انااداخه  هرج هنهااا راه نجااا  خااودرا بااه یوسااف یااه

باود ، مهار  و ررهیخهگی قاآی یوبش پای نبارده  همانکال هیک یس مانند او به

را قیاع از مهارههاای ریزیاای و قادر  بیاا  خاود، بارهاا جریاا  دادگااه اسه اده با

از سااوی مهکاادی  سااابق خااویش مااورد ع ااو و بخشااودگی  نمااود بااا ایاا  امیااد یااهمی

یارد گیاشا  و چنای  وانماود می، سارخودرا روی نیمااهش میرقرار گیرد. بعآا

آمااد سااال  دادگاااه می ههااا، بااا زیرپوشااهایش بااخواهااد بخوابااد و بعآاای وق می یااه

 نیاز ررا بپوشاد. بعآاارا برگردانند و برود لباساهایشوی ای  منأور یه صررا به

یرد  در ماورد غایاهای آوازخواناد  یاا باا صادای بلناد شااای  یارد باهشروع می

ارهاااد، در راه می هنگااام خوابیاادنش در زناادا  بااه جیاان و دادی یااه زناادا  یااا علیااه

ی ارواح ساارگردانی صااکب  زد و دربااارهدیااوانگی ماای را بااهمااواردی چنااد، خااود

های چرخیدنااد یااا بااا نقیااهدر دوروباار چلچراغهااای سااال  دادگاااه می یاارد یااهمی

 زد. اراراد درو  ساال  باهیناا  کارف مایپکی سرش بار روی یاراواهش پکشوره

یاا  آورد  سارشخندیدناد، لایا  قاآای ارشاد باا پاایی شد  می های یوسف بهگ هه

 داد.داد  دسهش، هربار اورا هسای  میهاا 

داشاه  دشامنا  ی قاآی یاوبش نیاز آرام نگهاما کهی هک  ررمانروایی مهمدنانه

داد. یااک دیااری  یااار مشااالی بااود. گاهگاااهی داراباای ینهاارل خااودرا از دساا  ماای

 مهوجاه ی خاود بودناد، او باالآخرهقآاا  در هااار ویاژه روز صبی، هنگاامی یاه

اسا . او  شاده وی خیره در میا  کآار به از دشمنا  دیری  خود گردید یه یای

 های بزرگی با او روبرو شادهدارابی در سالهای قبل، در گردهمایی رردی بود یه

بود.  را هاا  داده، سیمای هماشاگر مییور ویبود. از نخسهی  روز آغاز مکایمه

ررا ، دارابای انهأاار داشا  از دسا  یااهش می هعاداد کآاار رو باه هنگامی یه

ناپاییر قاانونی باعا  گردیاد مباکراا  پایا  وی رهایی یابد. لیا  کهی هنگامی یاه

هاارا پوشاانید، دار درها و پنجرههای یریف و لاهاز آنجا بیرو  بروند و یخ شیشه

در ارار  هماشاگر مییور همچنا  در آنجا بااقی ماناد. او و دو ن ار از دوساهانش یاه

ی در داخال ق ساه دارابی، یه زدند و به شوراژ هایه داخل سال  آمدند، به رما بهس

قرارداشاه  امار  بود  و هکا  مکایماهشادند. زنادانی ای مکبوس باود، خیارهشیشه
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قرارداشه  و مدههای یوانی زیر  بود  و هک  مکایمهبس دردنایی بود. زندانی

بیشاهر درد  قرارگرره  موجب هشادید هرچاه یک دشم  دیرینه شده نگاههای خیره

 گردید.و مکاومی  می و عیاب ناشی از شانجه

ای گ اا : رکمیااد نااوروزی، هااو آدم گاه خااود بااا صاادای آهسااههداراباای از نشاایم 

 ای هسهی.رمرده

 شخصای مهرباا  و خوشارو باود در پاساخ باه کآار یاه مرد ناأر و سازمانده

 شو!ر وی گ  : ر خ ه

 

د از رهبااری نمااود  هأاااهرا  در بیاارو  از سااال  دادگاااه و در روز کمیااد بعاا

ی خااودرا از ساار بگیاارد. زناادگی روزمااره ، در انهأااار آ  بااود یااهآغاااز مکایمااه

داخال دادگااه  لیا  شادی و خوشکالی ناشای از دیاد  دارابای در اساار ، اورا باه

 باه روزه ، هماهبود. ایا  امار خوشاایند خیلای زود زایال شاد و باا ایا  کاالیشانده 

شاد خاودرا از نمی مسائلی وجود داشا  یاه 700گش . در مورد سال  آنجا برمی

سا . در آغااز هوآایکا  مسائلی دانس  ای  چههرچند نمی –داش   آ  دور نگه

 یاک امار هااریخی باود و او باا ایا  هادف باه را شانید. مکایماهبسیار گیراو جایابی

 را هأییاد نمایااد. یاا ایاا  دادگااه بااود یااهیاار دادگاااهرراا  هاا بااا کآاور خااود آنجاا می

آماااد هاااا از دیااادگاهها و آنجاااا می یااارد. باااهچنااای  یاااار درساااهی می را وادار باااهوی

قآاو  خود اکساس شاادمانی نمایاد. کمیاد و گاروه یوچاک دوساها  وی بار ایا  

قااول و هعهااد ررساانجانی باارای اصاالاکا  چیاازی غیاار از دوز و  باااور بودنااد یااه

عناوا  آرمانگراهاایی از پایش خاود  و بنابرای  سایر هبعیدیا  آنهارا به نبودهیلک 

 آنهاااارا باااه –را درک نمایناااد های سیاسااایهوانساااهند ررصااا نمی بودناااد یاااه راناااده

روناد. یارف ناابودی پایش می دارناد ساریعا باه نمودند یاهمی دایناسورهایی هشبیه

دید. مبارزا  راه اصلاکا  و آشاهی ها و جنایا  شروع گرپس از چندی آدماشی

یشااه  آنهاا مقاادور نبااود و  ناابود گشااهند و ردایناساورهار آنقاادر دوردساا  بودناد یااه
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سااال در هبعیااد،  وشااش سااالگی و بعااد از دهماندنااد. امااا در ساا  سی زنااده رنهیجهااا

 بود.چند سال پیشهر می بخش نبود یهای خوشایند و آرامشاندازه یشه  آنها به

یاباد و در آنجاا کآاور می خاایر روابای دوساهانه باه بر ای  باور بود یاه مدهی

در عارظ چنادی   باود یاهرا اکادا  یارده یاک ساازما  پناهنادگا  اه ای شهره به

وهنهاا یارد باا باودنش در آنجاا هکبود و راار میصور  منزلشا  درآمده  سال به

 ورااداریش باه دانسا  یاهو می شاناخ را خوب میماند. با ای  کال او خودشنمی

 خواهااد داشا  و اگاار شاانس بیشااهری داشااهه ایا  یااار کادایرر هااا مااه نااوامبر اداماه

آغااز گردیاد و  1994ساال  باشد ها روزهای اول دسامبر خواهد بود. هنگامی یه

هاایک دلیلاای وجااود  گردیااد یااه گشاا ، مهوجااهپشاا  نیماااهش بازمی او هنااوزهم بااه

اش چرا هنوزهم در آنجاس . خودرا از یار روزاناه نماید یه ندارد از خود سؤال

را پیاادا یاارد هااا کهاای یااک روز از کآااور در دادگاااه ینااار یشااید و یاااری شاابانه

یال آ  انجاام دهاد و دل ربایساهی کهماامی دادگاه یاری بود یه غیب  ننماید. رره  به

 سرانجام روزی برای وی روش  خواهد شد.

جز در خاارج باه ی کمید نویری شاروع گردیاد یاهراهبانه ای  هرهیب زندگی به

 ررااا  و یاااک دوربااای  عااسااای نیاااز هماااوارهیلیساااا نمی از یشاااور،  هرگاااز باااه

راه اناداخه  اعهراآاا ، رهباری  باه –اش آویزا  بود. آدم قدرهمندی باود برشانه

 ناپااییرش باارزمی  و هماهنااگ بااا شااعارهایهای وق هنمااود  هأاهراههااا، پایوبیااد 

ی وی همخااوانی داشااهند. امااا سااودمندبود  بااا یوی و علاقااه رهأاهرینناادگا  یاالا

گرراا . سااالها یااول بایسااهی یاااد میمی کآااور در سااال  دادگاااه چیاازی بااود یااه

ی در یلیااه و عاادال  واقعاای چیاازی بااود یااه مکایمااه شااود یااه یشااید هااا مهوجااهمی

هرگااز از یااک  کایمااهبااود. یااک مپیمائیهااای زناادگیش درخواساا  آناارا یاارده راه

شاامار یریااری از زناادانیا   یشااید و ایاا  میلباای بااود یااهساااع  بیشااهر یااول نمی

رلاکیااا   عقیااده بودنااد و قاآاای دادگاااه بااه سیاساای در ایاارا  باارای وی شاارح داده

خودشااا  مرهاااب  نأاار وی جرایماای یااه سااری بااود و بااهبهوزیاار، آخونااد عمامه

قاآای یاوبش و گاروه وی  باه 700ساال  شوند عاس العملی بیش نیسا . در می

ی اأهاارا  اریاگ گااوش هماه یاارد و باهرا نگااه مینگریسا  و بروناو یوسا می
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گ اا : یاارد و پاایش خااود میداد و در سراساار ایاا  مااد  پاایش خااود رااار میماای

ی یااااک ن اااار قاآاااای و صاااادای یااااک ن اااار اساااا  ساااایمای یااااک دادگاااااه، قیارااااهای 

 شنو.واقعی 

جا بود ها در آن شده یور موق ، دادوری خود گمارده ه، او بدر جریا  مکایمه

را را هکاا  ینهاارل بگیاارد. در سااال  هاایک یااس ماننااد او داراباای و ایاارا جریانااا 

بااود نمایناادگی  داده وی اجااازه هبعیاادیا  بااه ی مربااوی بااهشااناخ . یااک نشااریهنمی

از  بااا اسااه اده وی داد یااه دار گااردد و دادگااه هاام یااک جااواز ورود باهآنهاارا عهااده

یاااای از  رقااابلا ایاقاااک گزارشاااگرا  ببااارد یاااه را باااهآ ، دو ن ااار از همراهاااانش

دادناااد. کررهاااای دیگاارا  گااوش می همراهااانش در آنجااا بااود. او و ن ااار سااوم بااه

نوشاهند. بعاد را مینگاریی روزناماهن اری یاک یاار  ویاژه ای  جمع ساه ربعآا

 اسام کمیادرا در همااس بگیریادر هماواره راز یلما  ربرای ایلاعا  بیشهری لی ا

ای ی خرچناگ قورباغااهشایوه باه را یاهنوشاهند. آ  شاب صاا کاهیپاایی  یاار  می

های ای از رویادادآوردند و آنهارا هایپ یردند. سپس خلاصاه خانه بودند به نوشهه

ز اپیشانهاد نمودناد و پایش  رآنروزرا نوشهند و ناا  مهم ماورد بکا  راردارا یهباا

 عازم مکل یارشا  بشوند، گزارش خودرا در میا  هعداد یریری از نشریا  ناهآ

هوزیااع نمودنااد. هاایک یااک از آنهااا از یارهااای بساایار مشااال خااود شاااایهی بااروز 

 ی کیار  انگیازیگوناه باود و باه داد. مراسم عباد  برای آنها یاری عاشقانهنمی

 آورد.آنهارا سرکال می

 

 گشاهند، دارابای بااههاای خاود برمییارف نیما  باهقآاا  داشاهند  هنگاامی یاه

 شااد و باااردیگر رریاااد بلناادی ساارداد و گ اا : رهمساار هااو یااک راکشااه کمیااد خیااره

 اس .ر

 زدهماارد مجااردی بااود، ساارگردا  و کیاار  کمیاادرا یااه رایاا  دشاانام مخصوصااا

زد، باار دیگار رریاااد یشاید و گ اا : ر زیار لباای کارف ماای یارد. لایا  داراباای یاه

 اس .ر خیا! مادر  نیز راکشه به مادر
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 شادنش یاهبا شنید  ای  یلما ، کمید خاودرا عقاب یشاید. در سراسار عمار یهیم

علا  بیمااری  بود در ارار مار  پادر و ماادرش باه از س  پنج سالگی شروع شده

باود، چنای  وآاعی  یاای از آنهاا چناد مااه بعاد از دیگاری راو  یارده سریا  یاه

شاد   بدگویی و اهانهی از ای  قبیال باه ود و در مقابل هرگونهب برایش پیش نیامده

یارف هاوا  ای باهشایوه را باهشد. دیگر هیچی نگ ا  و هنهاا دساههایشناراک  می

 هبااخواهاد اورا واپاس نشااند. دارابای باا همساخر و هکقیار می بلناد نماود. انگاار یاه

دساهش بار پیشاانی  داد و با پشا را کری  موجی میهایشنگریس ، شانهوی می

داد و خاوبی نشاا  مای ی خاودرا باهبازاناهی همجنسیوبیاد و نمااد و قیاراهخود می

 شو!ر ، خ هو گ  : راوه بار دیگر رریاد بلند خودرا سردادهسپس یک

ارهاااد ایاا  رااار می عنااوا  یااک ز  هااک و هنهااا در دادگاااه، اغلااب بااه بااه شااهره

هواناد یسای می یهناانش در آنجاا بماناد، چاهبدو  کآور یاک ن ار از هام م چنانچه

و  زبااا  آلمااانی نوآموخهااه یردنش بااهبااا صااکب  نااه –را درک نمایااد وآااعی  وی

 ها هایک یاس دیگاری دربا زبا  رارسی بدویش" اگر غیر از آلمانی هوانش و نهیم

ایناک وآاعی   یاه روی یماک خواهاد نماود، مخصوصاا یسی باه آنجا نباشد، چه

 پرویز هم نزد وی نباشد" یه باع  شده سالومه

در آنجااا کآااور  کمیااد همیشااه امااا چناای  وآااعیهی هرگااز پاایش نیامااد، چاارا یااه

بااود و بااا هیااال  ، کمیااد دزدیاای از آنجااا ررهااهداشاا . در روزهااای اول مکایمااه

 ررنگش، در میاا  انباوهی از کآاار هقریباااندام و سیما و صور  زیهونیباریک

داد. سپس یک روز صبی، ویلای مههما  باا   مشخص نشا  نمیاش چنداقیارههم

 خواساااهند راااردای آ  روز در جلساااهمی معررااای نماااود  دو ن ااار شااااهد جدیاااد یاااه

را ناراکاا  نمااود و نمودنااد. ایاا  اماار اریااگ را شااگ   زدهکآااور یابنااد، دادگاااه

و بهواناد بعاد مویاول نمایناد هاا ا دادنهای دیگررا بهدرخواس  نمود شهاد  رنهیجها

نشاد. در آ   وجو قرار دهد. درخواساهش پییررهاهشاهدا  مورد نأررا مورد پرس

شااد. اسااامی  گر داویلااب پییررهااهعنااوا  یااک هکقیااق شااب، شااخص هماشاااگر بااه

را صااارف رسااایدند. آ  شااابنأااار می زکمااا  بااارای وی آشااانا باااه هماشااااچیا  باااه

ایلاعاا   نمود یاه  هل   میهبعیدیا  سای  برلی نمود و به خواند  مجلا  گیشهه
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آنهااارا در اخهیااارش قاارار دهنااد. صاابی آ  روز، دسااهیارا  اریااگ بااا  مربااوی بااه

در آ  شاارح  داد یااه شاهره را بااهایبودنااد. اماا، کمیااد پروناده دسا  خااالی برگشاهه

 را باهی ماییور اریاگباود. پروناده شاده یور م صال نوشاهه کال شاهدا  جدید به

 داد.ها هاا  مییرف نیما  را با نگاهی سرشار از خوشکالی بهوجد آورد و آن

بعااد. کآااور کمیااد، ماننااد سااایر یسااا  داخاال سااال ، یااک اماار  از آ  روز بااه

گ هناااد و وی خیرمقااادم می هاااا باااهرساااید. مهرجمنأااار می یبیعااای و کهااای مهااام باااه

 نگریساااهند. چنانچاااهعناااوا  رئااایس کآاااار می نگهباناااا  ساااال  دادگااااه اورا باااه

 خوردناد و آنارا باهگررا ، آنهاا از جاای خاود هااا  نمیجاروجنجالی صاور  می

 را آرام سازد.از اخهیارا  خود وآعی  نمودند ها با اسه ادهکمید واگزار می

یک روز بعد از أهر، سارانجام اریاگ سااو  میاا  خاود و کمیاد را از میاا  

در آنجاا ویالا،    یاهبرداش . در ایای غیا خاوری مجاانی واقاع در زیار سااخهما

یارد  خوردند، اریاگ کمیادرا پشا  میازی مشااهدهشاهدا  و گزارشگرا  غیا می

ی ماااوقر ساااال  دادگااااه، در ایاااای نشسااا . بازدیدیننااادهدر آنجاااا می هماااواره یاااه

 هماواره ها یاهاو وارد شاد، مساهخدم غیاخوری بسیار خوشاکال باود. هنگاامی یاه

ی میاونااوسر رهنمااایی یاارف رگوشااه را بااهشاادند، اواز آمااد  وی خوشااکال می

را وی ساوگند ورااداری باه یاور مخ یاناه باه یردند. یارینا  ایاای غایاخوری یاه

شاد  نگاه را همچناا  در انهأاار پییراییمههماا  بودند، شاهدا  مرباوی باه خورده

ای گوناه ی آنهاا در دوربار وی و باهآنهاارا ناراکا  یردناد. هماه رداشهند و نهیجهاا

ی دادگااه از وی ی آخاری  برناماههام جماع شادند هاا دربااره هنگاهنگ و نزدیک باه

ا آنارا در وقا  خاورد  دسار با بود هموارهعاد  یرده  ای یهسؤال نمایند، برنامه

 بود. ی پر از ژلهیک یاسه همواره شد  و هیجا  بیا  یند، دسری یه

یاوناوس ررا  و از او ساؤال یرف میز م را برداش  و بهاریگ سینی غیایش

 ای یااهرا از روی روزنامااهدهااد ناازد وی بنشاایند. کمیااد ساارشمی اجااازه نمااود یااه

 را روی پیشانیش گیاش  و لبخند جایابی زد و گ ا :خواند بلند نمود و عیناشمی

 ربا یمال میل!ر
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خواساا  بااا اریااگ ملاقااا  ینااد. لاایا  از ایاا  دلااش می ماادههای زیااادی بااود یااه

وی یااای دیگاار از مبلغااا  آااد ماایهبی  اساا  او رااار ینااد یااهمما  د یااههرساایمی

 اس .ایرا 

 پی برد و گ  : رشما یی هسهی"ر ای  مسأله به راریگ رورا

در اواخاار  نأاار اریااگ یااه ای از زناادگی خااودرا بیااا  داشاا . بااهکمیااد خلاصااه

  ایرانای دانشگاههای آلما  در ارار رعالیا  دانشاجویا و هنگامی یه 1960ی دهه

نأارش  های کمیاد بارایش آشانا باهوجوش بودناد، دانشاجو باود، گ هاهبسیار پرجنب

 آمد.می

ایاا  یااار   اریاگ از آشاانای جدیاادش بااا ملایماا  سااؤال نمااود: ربگااو، هااا یاای بااه

 آیی"راینجا می دهی" ها یی بهمی ادامه

 یشد.ربرای یک مد  یوانی. زیرا ای  یار زیاد یول نمی رنه

 بود پرسید: رچرا"ر از پاسخ وی مهعجب شده هاریگ ی

قاادر  باه نمایاد یااهرا اجیاار میو گ اا : رایارا  یسای کمیاد باا ایمینااا  پاساخ داده

بااا باادگمانی هکماال چناادانی  یاااری قدرهمنااد باشااد. هماای  و بااس.ر اریااگ  در رابیااه

ی شایوه –شمار زیادی از یارمندا  اهل مازدوری هساهند  نداش  و قبول نمود یه

لیا  همگا  در آلماا  اهال مازدوری  –صکب  یردنش ناگها  صریی هر گردید 

 خود وی نیز از آ  هیپ آدمها نیس . رنیسهند و یقینا

پشا  وییال یوبیاد و گ ا : رهاو!ر  را باهآهساهگی دساهش کمید مارای نماود و باه

 باا یرد  ها مکب  آنهارا جلب نماید، هناری باود یاهشاید پیش دیگرا  خودشیرینی

کبا  ی یهیمای بایش نباود، در ارار مپساربچه بود، یا سالها قبل یه آ  از مادر زاده

باشاد، کمیاد  باوده ای هرچاهبود. منشاء یک چنی  ویژگای بزرگساا  آنرا آموخهه

 نمود.را قانع میبا خوشرویی و خونگرمی خود همگا 

یااب و مااوقری : رایاا  شااما نیسااهید، آقااای اریااگ، شااما آدم نجبااا گ ااه  ایاا  جلمااه

هسااای  داد. لاایا  کمیااد یقاای   رعنااوا  یااک وییاال ماادارع، یاااملا هسااهیر اورا بااه
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 مناارع بازرگاانی، وجاود دارناد یاه هری، از جملههای سیاسی مهمانگیزه داش  یه

هوانسا  آلماا  نمی نمود یاهپایا  خواهند داد. ایرا  چنا  پیشنهادی می مکایمه به

برای آ  ردا یرد  عادال  یاار چنادا  گرانبهاایی نخواهاد  آنرا رد نماید، امری یه

 بود.

دانم. لیا  دساهگاه خودم هم آنرا نمی ای قانع سازم یهنهیجه هوانم شمارا بهرنمی

 باشد.رقآایی ما یای از بههری  دسهگاههای قآایی جها  می

بااارای خارجیاااانی همچاااو  ماااا. رلاکیاااا  پیشاااهر  . اماااا ناااهربااارای خودهاااا ، بلاااه

ی اسا  هاا یلیاهی زماا  در میا مسأله راس  و کاا صررارا هرهیب دادهایمعامله

 را ینار بگیارند.ریارهای مربویه

خودهااا  زکماا   اریااگ شااوخی ینااا  گ اا : ر بااا وجااود ایاا ، اگاار هاار روز بااه

د اینجااا بیاییااد، اکساااس خ ی اای از امیاادواری در درونهااا  نشااأ  خواهاا بدهیااد و بااه

 ی وأی اه : رامیادواری هایک هاأریری بار ایا  امار نادارد. مساألهگرر .ر کمیاد گ ا

 بگیرد.ر اس . یک ن ر باید نقش شاهدرا بر عهدهمیرح

، بخشاد. وگرناهانسا  می را بهداد  هریاریرآه.... لیا  امیدواری قدر  انجام

 خاواهی نگریسا . اماا اگار در زنادگی باه اشیاء عهیقاه خواهی رر  و به موزه به

خاود   امیاد و ایمیناا  باه رهر دلیلی با دلواپسی و نگرانای روبارو شادی، صاررا

را هاااا  داد و لبخناادی را برایاا  همااوار سااازد.ر کمیااد ساارشهوانااد راه زناادگیمی

گ ا :  ای نرسایدهنهیجاه بکا  و گ هگویشاا  باه باود یاهشاده  مهوجه زد. اریگ یه

زماا  آنارا روشا  خواهاد سااخ .  گیش  رصررا ایس  یهرمهم نیس ! ای  مسأله

مار ی ای  امر از آنها ایالاع نادارم و ایا  ادرباره کاا، میالب بسیاری هس  یه

 را باهاسا  ایلاعاا  بیشاهریموجد اشاااهی برسار راه یاارم خواهاد باود. مما 

 م  بدهید"ر

 را نیاز بااهیاک قاشاق اآااری ی اریاگ همااوارهی ژلاهبعاد، یاساه از آ  روز باه

 آشنایش بود. دومی  قاشق نیز برای دوس  هازه -اه داش  همر
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-15- 

 از: وزیر ارشد اسعمی

 : کارمندان به

بناقی  از دوران شناه معنزول ایست کهامضاءکردن کاری گناهکارانه از آنجا که

 بننه ایننن وسننیله ی تننرویش تقننوی و جلننوگیری از گناهکنناری بننهاسننت  کمیتننهمانده

 ماینند وندهد  از کار امضاءکردن اجتناب دران انقعبی دستور میخواهران و برا

: کننننند  تبصنننره ی اسنننعمی مهنننرزدن بنننا انرشنننت اسنننتفادهجنننای آن از شنننیوه بنننه

تنا  ی چادرشنان بپوشنانندی خنودرا در گوشنهخواهران محترم باید انرشت سنبابه

ثننر د  )ااثننر مسننتقیم انرشتشننان موجننب تحریننک بننرادران پاکدامنشننان نرننرد آنکنه

 انرشت: وزیر ارشاد اسعمی(

 هادی خرسندی  طنزنویس ایرانی دور از وطن -

 

 

اعاالام نمااود: ردادگاااه از آقااای  1994ی ژانویااه 16قاآاای یااوبش صاابی روز 

 جایگاه شهود بیاید.ر خواهد بهعزیز غ اری می

ها  داشا  وارد ساال  دادگااه شاد. چناد  یک پالهوی پوسهی  و یوهاه باه عزیز یه

بااود و هبعیاادیا  باارای  دادنش شااایع شاادهشااهاد  خباار مربااوی بااه ی بااود یااهروز

بودناد.  هاا پار شادهنیما  بودناد. باار دیگار هماهدادگااه آمده شنید  سخنا  وی، به

باود هاا  بودند. کمید زودهر از روزهای دیگر آمده یسا  بسیاری نیز از آنجا ررهه
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آمدناد در مادخل ساال  رهنماایی مایهبی جاا میآن برای اولی  بار باه را یهمهمانانی

هأریر خوبی بر دیگرا  خواهناد داشا . در دادگااه  بنماید و ایمینا  کاصل یند یه

ررهاار ینناد، هاأریر  مهمدناناه آنها گ  ، هبعیدشدگا  مردگانی بیش نیسهند: هرچاه به

 مر  بر آنها بیشهر خواهد بود.

 ، مرباوی باهباود، در آ  روز ادعاناماهیم ی قانونی هریور یهعنوا  ادعانامه

ا رهبعیدیا  در مقابل صاکب رسهورا ر باود. ایرار آنهاا دوساها  قادیمی عزیاز و با

 رنهیجهاا او باا پرداخا  وجهای خاودرا آزاد نمایاد و بودند ها ببینند یاه ای  امید آمده

  در رسهورا  میاونوس با عاز هما  وآعی  پرشور و اشهیاقی برگردند یه به

یردنش باای خیاناا  بودنااد. شاااید شاایعا  مربااوی بااه یااردهرا همراهیو اکهارام وی

در وق  نشساه  در جاهاای خودشاا  پایش  و اساس باشد و ای  میلبی بود یه پایه

یردناد داشهند. عزیز یای از هماارانشا  بود از ایا  رو آرزو میخود اأهار می

 بی گناهی همدیگر معهقد باشند. جملگی به

ا آور آنهاارا رارعزیز از ینار هماشاچیا  عبور یرد، ساوهی خ قاا  هنگامی یه

م ایا  ها –باود. یاک وییال مادارع نیاز دریناار وی باود  هنهایی نیامده گرر . او به

 قلم و یاغیی در دسا  داشا ، باه ، یهبود  دیگری بود. شهرهی خود مجرمبنوبه

نمااود. از ساایر کآااار اجهنااب می نگریساا  وقآاا  می شااد. عزیاز بااه او خیاره

اش باااود و بااای راااار و خیاااال راه ررهااانش نشاااانگر هندرساااهی بازگشاااههیااارز راه

ی ای غیار معماولی ساای  بااود، غیار از صاداهای آهسااههگونااه ررا . ایاای باهمی

ررهناد. سااو  راه می روی یاف ایاای نرمپاوش گایاری شاده قدمهای مردانی یاه

مهارجم [.  –سااو  علاقمناد باود  باه سف هماوارهنقش یوسف بود ] = یو همواره

ساوی ایا   یارد، باه ها در میاا  کآاار مشااهدهپرویازرا بعاد از ه هاه هنگامی یه

 در بارده از هیرانادازیها جاا  ساالم باه مرد سالم و پر جناب و جاوش رریااد زد یاه

 بود.

 رآهای، نگاه ینید! رامبو در اینجا اس !ر



150 

 

یاا  زباا  آلماانی خواهاد باهود از عزیز پرسیدند آیا میدر جایگاه شه هنگامی یه

ر برگزیااد. و رارساای کآااار نمااوده زبااا  رارساای شااهاد  بدهااد، نگاااهی بااه بااه

 یسانی هسهند. قآا  واقعی وی چه دانس  یهمی

را در میااا  صاا وف بااود یورشااگرا  بااازجویی شااروع شااد. نخیاار، او نهوانسااهه

ای نمااود و زیرچشاامی نگاااه " وق ااهنیساا  شااده هااا بشناسااد. آشااپزش ساار بااهپلیس

هوانسا . . نمی. ناهیااد آورد، لایا ، مهأسا انه خواسا  اورا باهیرد و گویی میمی

 بودند در آشپزی اورا یمک نمایند"ر از هایک یاس رآیا از همگا  درخواس  یرده

ود اورا با چندی قبال از او خواساهه یرد یه. ر لیا  یای از هبعیدیا  ادعا میرابدا

مهمانااااش شاااام بدهاااد.ر )مااارد هبعیااادی و  باااه یماااک نمایاااد هاااا در شاااب پااانج شااانبه

 بودناد، در میاا  کآاار بودناد و باه عزیز سر زده در بیمارسها  به همسرش، یه

ی ایاااا  میلااااب ی آنهااااا دیگاااار دربااااارهبودنااااد.( او و همااااه شاااد  خشاااامگی  شااااده

 دانسا  بااهمی یاه او از آنچااهآماد. چیاازی خوششاا  می هوانساهند بگویناد از چاهمی

 بود. وی گ هه و در اوایل امر به خوبی آگاهی داش . نوری در شب جمعه

 شما در اینجا مههم هسهی.ر دانید یهقاآی یوبش از عزیز پرسید: ر می

 خالی یناد گ ا : ر از خیای خود شانه را پایی  آورد و بدو  آناهعزیز، سرش

 دانم.ر، میبله

 رچرا باید مههم باشی" ما بگویی یه هوانی بهشاری یرد و گ  : رمیقاآی پار

را ینند.ر ایا  پاساخچرا مرا مههم هصور می رخوب، باید از ای  جمع بپرسی یه

 عزیز با بی اعهنایی داد.

 را در میا  هماشاچیا  برانگیخ .ناراکهی دیگری بینانهای  پاسخ خودبزر 

هاو گ هناد"  شامارا باه پلیس سوء أ  خود نساب  باه دلیلی دسهگاه چه رخوب، به

ای  امررا بدانی.ر ای  کررهارا قاآای یاوبش  باشی یه هو باید آدم ینجااوی بوده

 ی آ  گ اا : ر باارای نمونااهی خااود اأهااار داشاا  و در ادامااهبااا خونسااردی پدرانااه
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ای، در هها  داششما مقدار زیادی پول نقد پنهانی و در یی ی و در زیرزمی  خانه

 هزار مارک ـــــــــ"کدود پنج

 و گ  : رشش هزار.ر بازپرس جواب داده عزیز به

اسا  هاا هرسای و مما هاو می را از شما باانم، اگار چاهربنابرای  باید ای  سؤال

 هوانیااد پاساخ ندهیااد. ایاا  پااول از یجااا آماادهرا مقصاار اعاالام یناای. میکادی خااود 

 بود"ر

و  ررسااید هاااراری باشااند: رقاابلانأاار می بااه داشاا  یااهرا ابااراز عزیااز میااالبی

 شااهربانی دادم و آنهااا قااول را بااهدر بیمارسااها  بااودم، ایاا  ایلاعااا  هنگااامی یااه

 دارند.ر دادند آنرا مخ ی نگه

ای ماهبایاد کاق الزک ینناد ایا  نقدیناهگماا  می شما گ هناد یاه رآیا از شهربانی به

 ای آدماشا  رراهم نمودی"ربر باشد در مقابل ایلاعاهی یه

 او هم با هأیید گ  : ربلیر

 گ هی"ر ر هو چه

را درک هوانسااهند نگاارانیم از ایاا  سااؤالرایاا  سااؤال ماارا نگاارا  نمااود. آنهااا می

 نمایند.ر

او از یاای از  هاا گ ا  یاهپلیس ریای از مدارعا  در اینجا و در سال  دادگاه به

اسا  'هار گ هه یاه پایش از جنایههاا شانیده و چناد روزی همدسها  جنایهاارها بوده

 را خواهاد رروخا .' باهانجاام برساد و هماام شاود، او آ  خاناه یارهاا باه وق  هماه

اساا . خااود شااما بوده بااه ، اشااارهی ' او' در آ  جملااهی ماا  یاااربرد یلمااهعقیااده

 دانی"رمی ی چنی  اأهار نأری چهدرباره

اسا . ولای ما  شاهربانی ایالاع داده را باهلابیوساف امای  ایا  می ام یاهرشنیده

 را ب روشم.رخواسهم ای  مکلمی رهمم چرا. مدهها بود یهنمی
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اش گیاشا  و هعأیمای نماود را روی سینهرا شنید، دسهشاسم خودش یوسف یه

گاااویم، هاااو می دادگااااه بگاااویی. باااه هاااارا باااهو رریاااادی سااار داد: رهاااو بایاااد واقعی 

 هارا !رواقعی 

آوردناد هاا باا دقا  چناد ن اری خندیدناد زیارا همگاا  بار عزیاز رشاار می راصرر

 کررهای یوسف گوش بدهد. سؤاا  دیگری میرح شدند. بیشهری به

 ای"ررا شنیدهرآیا اسم نجاهی

 رربله

 دانید"رمی ی او چهردرباره

 ، هیچی.ررو گ  : رابدا عزیز پاسخ داده

مادارعا  باا .  نگااهی باه ریریم. لی ااربسیار خوب. بگیار از ایا  موآاوع بگا

 رسند"رنأر می یک از آنها برای شما آشنا بهآیا هیک

ب شاد: ربلناد شاوید!ر رخاو آمیز از سوی هماشااچیا  شانیدهصدای ینایه چند رقره

 ینید!ر را مشاهدهنگاه ینید!ر ردوسهی

را ق ااس چااپ و راساا  خااود نگاااه یاارد هااا آ  دو بااار بااهسااه  عزیااز بعااد از آناااه

 س .رشناسم. یاأم دارابیرا می، مرد دس  راس بررسی نماید، گ  : ربله

 ریجا اورا ملاقا  نمودی"ر

و  ی سابز، در ایاقاک خاودش. ما  و چناد ن ار دیگار باا وی مقابلاهرهنگام ه هه

 بک  و گ هگو یردیم.ر

 یاری هس "ر دانسهی مشغول چهرآیا می

 دانسهم.ررا نمیی اسمششناخهم. کهرنخیر. اصلا اورا نمی

 چند ن ری از کآار خندیدند.
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 گویاد آقاای دارابای سابزیجا  و خواروبااررا باهرخوب، یک ن ر اینجاسا  ومی

 .ردیا  شما آورده

گویند. م  هم کررهاای خواهند میمی عزیز با خونسردی گ  : رمردم هر آنچه

 زنم.ررا میخودم

داشاا   ری یادداشااهش بااردارد، مرهبااارا از روی درهرچااهساارش آناااهبی شااهره

عزیااز داشاا   بااود و در همااام ماادهی یااه نوشاا . صااور  پرویااز ساارخ شاادهمی

 بود. دام  پالهویش چشم دوخهه یرد، کمید بهصکب  می

را را خریاادی. لاایا  یااک آگهاای، رسااهورا 1991های اول سااال رشااما در ه هااه

را در هابسها  هما  سال آنا هخرید آ  گیاشهی با ای  هدف ی ی مربوی بهدر ورقه

 ب روشی. چرا"ر

 رمشالا  شخصی.ر

در ماااه او  از میااا  ررهنااد و در ایاا   رهااو در ماااه ژوئاا  مشااالاهی داشااهی یااه

 "ررا ن روشی، مگرنههصمیم گررهی دیا  هنگام بود یه

 .ررا اماانپییر نمودیارم داد  بهادامه بودم یه دس  آورده رمقداری پول به

 دس  آوردی"ربه را چگونهپول رای 

را بگااویم، هااوانم ایاا یاارف کآااار برگردانااد و گ اا : رنمی عزیااز ساارش را بااه

دسا  آوردم. پاول کلالای  را باهایا  پاول ما  چگوناه دانید یاهی شما میلیا  همه

 ای نیز نبود.رنبود لیا  اجر  آدماشی کرره

 ردل نأاار نمایااد و نهیجهااابااا مااویلش هبااا وییاال ماادارع عزیااز درخواساا  نمااود یااه

داشاهند  ای از سال  بیرو  ررهند. کآاار اخاهلاف عقیادههردو ن ر برای چند دقیقه

یردنااد. لاایا  ی عزیااز اکساااس انزجااار میشاادهو ایرریاا  آنهااا از اعمااال یراکی

اساا  از یریااق مما  یردنااد یااهچنااد ن ااری هنااوز هاام مشاااوک بودنااد و رااار می
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دساا   را بااهبعااد از سااقوی دیاوار باارلی ، ایاا  پااولمباادا  غیاار قااانونی روزهااای 

 باشد. آورده

یاور  باه عزیاز و وییال مادارعش برگشاهند و درخواسا  نمودناد یاه هنگامی یه

ایاقااک او ررهنااد،  خصوصاای بااا قاآاای یااوبش صااکب  یننااد و هااردو باااوی بااه

برگشااهند قاآاای اعاالام  ساااو  انجامیااد و وقهاای یااه ناچااار بااه هااایهوی کآااار بااه

اسا  ی منبع نقدینگی مورد نأر دریارا  نمودهرا دربارهایینندهود هوآیی قانعنم

 یار . و موآوع خاهمه

 شروع شد. موآوع دوباره

را بارای راروش رساهورا  انهشاار دادی، آیاا هایک خریاداری آگهای رهنگامی یاه

 یند"ر را مشاهدهآمد ها رسهورا 

ایاا   رسااهورا  نگاااه یردنااد. قاابلار دقاا  بااه رگروهاای از خریاادارا  لبنااانی بااه

 شهربانی ایلاع دادم.ر را بهموآوع

 ه" آیا هاو هایک دلیلای بارای شاک و گماا  خاود داریاد یاها، دروسههرگ هی لبنانی

ای یرد  و  بررساای اشاایاء داخاال رسااهورا  اهااداف مخ یانااهایاا  ارااراد باارای نگاااه

 اند"رداشهه

، نمودناد. در آ  زماا آنرا بررسای میجای  ررهند و همهآمدند و میمی ررمرهبا

اندیشام، آ  هنگاام می باه یاردم. آماا کااا یاهی ایا  یارهاا نمیهیک رااری دربااره

دانااد، شاااید می باشاد. یساای چاه ای نبااودهپیلاه اسا  ایاا  یاار چناادا  بای شاایلهمما 

 باشند.ر در آنجارا بررسی یرده مبلن اشیاء خریداری شده

خاورد  لول شروع یردند باه بودند، دوباره شده ی به  زدهبا ناراکه کآار یه

 و جنبید .

در سراساار شااب ه اادهم سااپهامبر، هاار از گاااهی باارای هواخااوری از  یااه رگ هاای

 ررهی.ررسهورا  بیرو  می
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 اس .رباشم، در آ  صور ، درس  پلیسها گ هه م  به س  یهراگر ای  چیزی

ری بیاارو  ررهاای، ناایم ساااع  پاایش از باارای هواخااو رگ هاای آخااری  باااری یااه

 اس .رهیراندازی بوده

 باشام. اماا ایناو  هایک بایاد انجاام داده سا  یاهردر آ  صور ، ای  هما  یاری

 اس .رچیزی یادم نمانده

 پیش از هیراندازی بیرو  ررهی"ر دقیقه رآیا ده

 ، نررهم بیرو .ررسد. نهنأر نمی رمنیقی به

 از رسهورا  ررهی بیرو "ر روارد شدند، هو اصلا مهمانها ربعد از آناه

بایساهی یاردم. یجاا میدر آ  زنادگی می هوانساهم" آ  جاایی باود یاهمی رچگونه

 بروم"ر

و  داد. پرویز در صف جلو نشسهههغییراهی در گ هگوها هشنج سرمی با هرگونه

 داد.سخنا  دیگرا  گوش می و بسیار جدی به داده ک اأ هایه به

 ایسهادی"ر عبار  دیگر، در جلو رسهورا  نیز نه ربه

 ررهم. همی .رربرای هواخوری بیرو  می

 گ هی، نیم ساع  پیش از هیراندازی برای هواخوری بیرو  ررهی.ر ررقبلا

 باشم.ر ام، م  شک دارم چنی  یاری یردهراگر بگویند در آ  وق  بیرو  ررهه

ای پاایش از هیراناادازی هاارا در دقیقااهچنااد  ریااک ن اار شاااهد در اینجااا هساا  یااه

 ای.رنأرش رسیده نگرا  به یه بیرو  دیده

 باشم.رپزشک روبرو شده آ  شب با یک ن ر روا  آید یهنگرا " یادم نمی

هااااا وقهاااای صاااادای  یاااارده شاااامارا مشاااااهده ای یااااهگویااااد از لکأااااهرآ  ز  می

 .رای بیشهر یول ناشیده، چند دقیقهرا شنیدههیراندازی



156 

 

پرساش  و گ  : رمجبور نیسهی باه شاهد یاد آورد شده قاآی یوبش باردیگر به

 را بگویی.رجواب بدهی. لیا  اگر مجبور باشی، باید واقعی 

داد و گ ا :  ی خاود اداماهررهاار خونساردانه را باا اناداخ  و باهاشعزیز شانه

ند اررادی در اینجاا هساه هرکال، خواهم اورا ببینم. بهس . مییسی رای  شاهد چه

 پرسی"ردانند م  یجا بودم. چرا از آنها نمیدر آ  شب در آنجا بودند و می یه

 دقااایقی پاایش از هیراناادازی، از رسااهورا  بیاارو  یناای یااهرا اناااار میرآیااا ایاا 

 ررهی"ر

 رربله

 را پایا  داد.داد قاآی یوبش بخش شهاد 

خواهاد . دلام میدادن  هماام نشادهی شاهاد پاایی  بیاییاد، ولا ررآقای غ اری، لی ا

 سخنا  شاهد بعدی گوش ررا دهی.ر ی یارما ، بهپیش از ادامه

بااود هااا کررهااای  قاآاای مااییور هرگااز سااخنا  یااک ن اار شاااهدرا قیااع نااارده

 اعالام نماود: ردادگااه از خاانم رناهاا یااییر را بشنود و هنگاامی یاهشخص دیگری

 نمود. را سراسیمههمگا خواهد از جایش برخیزد.ر، می

 وارد شد. یک ی  و شالوار سا ید زناناه 700یک ز  جوا  از در دیگر سال  

را در پشاا  قرماازش ای مهمایاال بااههاا  داشاا  و گیسااوهای قهااوه و اونی ااورمی بااه

از  باااود. وی شااااهدی باااود یاااه زده و گاااره ای در آوردهصاااور  کلقاااه ساارش باااه

بود. یارف منازلش ررهاه و باه اش شادهدوچرخه ایسهگاه راه آه  زیرزمینی سوار

یارد ی چهاارم یاک آپارهماا  زنادگی میو در یبقاه (Prager)در خیابا  پراگار 

 او هیک گاه در میاونوس غایا نخاورده مشرف بر رسهورا  عزیز بود. اگرچه یه

م گاهگااهی باا ها هایی یاهخرید و مانند همساایهاز آنجا سیگار می بود، اما همواره

نمااود. آ  شااب، ماننااد یننااد، او نیااز خیلاای مخهصاار بااا وی صااکب  میصااکب  می

هوق گااه  و نایم باه و سااع  ده شب سوار قیار شده ، ساع  دهی شبهای ه هههمه

دنبال خود، از زیرزمی  بیرو  آمد هاا  اش بهبا یشید  دوچرخه رسید، و وقهی یه
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بااود و  هااأخیر ارهااده از کاد معمااول باه هدقیقاا اش، پاانزدهسااخهما  خانااه رساید  بااه

رو عزیاز دارد باا نااراکهی در پیااده اش رسید، دیاد یاهنزدیک خانه به هنگامی یه

زند. هردو باا یاادیگر اکوالپرسای یردناد. ساپس رناهاا دررا بااز یارد، بار قدم می

را در اشی خااود رراا  و دوچرخااهیبقااه ی آسانسااور رشااار آورد و بااا آ  بااهدیمااه

در آ  دوروبار  باود یاه یرده را مشاهدههاییداش . در زیر ایوا  سایهایوا  نگه 

داخاااال ایااااای نشاااایم  شااااد، یااااک صاااادای عأاااایم و  دویدنااااد و هنگااااامی یااااهمی

یاارد وی رااار می قاادری شاادید بااود یااه را در زیاار شاانید. ایاا  صاادا بااهگوشااخراش

چینای داخال آ  باا  ی آاروفو همه های چینی در رسهورا  خم شدهی یاسهق سه

 دقاا  بااه یاارف بااالا  رراا  و بااه بااه اند. بااا عجلااهو خاارد شااده هاام باارزمی  ارهاااده

صاادا در  را ندیااد. سااپس آژیرهااای خیاار بااهرو نگریساا . ولاای هاایک چیاازیپیاااده

 آمدند.

ی وبودناد و باا  روز بعد، مأمورا  پلیس شهاد  از او )رناهاا(را دریارا  یارده

روز قبال وقا   یاه 48/10یشاید، هاا سااع  دنباال خاود می را باهاشدوچرخاه یه

 زدند.رو قدم میقهلهارا هعیی  نمودند در پیاده

ی شاما در اینجاا، دیاد  شامارا در آ  شاب انااار قاآی یوبش پرسید: رهمساایه

 نماید.رمی

 چیاازی یااه ینااد. لاایا  در ماورد واقعیاا  مربااوی باهدانم چاارا او انااار میرنمای

 گویم، یقی  دارم.رمیشما  دارم به

 هوانید هشریف ببرید.ررمهشارم خانم یاییر. می

رسااید و دیااد  او نأاار می جایگاااه شااهود برگشاا ، لاایا  مصاامم بااه عزیااز بااه

 وی اجاازه روز یاول یشاید هاا سارانجام باه را اناار نمود. ساه)رناها( در آ  شب

 بود. بس  رسیدهب  بودنش بهگناهدادگاه در مورد مجرم یا بی –دادند برود 

ی سایریها، مههما  مانند گروههای س ریننده شهود مربوی به های آیندهدر ه هه

شدند. بعآی از آنها با کریا  عجیب و غریبشا ، در جایگاه شاهدا  کاآر می
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 را بهااا  زدهو آنهاااای دیگااار باااا آراااار هااارس و بااایم واقعااای بااار سیمایشاااا ، دادگااااه

 دادنااد یااهدادنااد و رااوری جااواب میسااؤاا  گااوش می یردنااد. ارااراد پیشاای  بااهمی

جاااای آ  اأهاااارا  پیشااای  خاااودرا باااازگو  اند و باااهرا نشااانیدهانگاااار هااایک چیااازی

 یردند.می

 شناسید"رمی را چگونهرآقای دارابی

ر دانشاجوی بسایا یای از مدارعا  کاآر در دادگاه گ  : رآقای دارابی هماواره

 آزمندی بود.ر

 چیزی"ر هچ به رآزمند

 یند.رمی میالعه دانم، اما هموارهیقی  نمی ربه

 انجام رساند "ر را همزما  بهاییرد  و چند وأی هرمیالعه

رآ  قادر پای آماوخه  باشاند.  رانسانها باید از زما  هولد ها هنگام مر  هماواره

 گوید.ررا میمقدس ای 

یم، در اینجاس  مهمریز شاو نی یهبر یک ن ر انسا بده هسهی، اجازه آماده راگر

 "راش زندگی ینید، دروسههداد در خانه شما اجازه بر آقای دارابی. او به

ساا . یااک ی پااول از ماا  نگرراا . ماارد بساایار بساایار خوبیرهرگااز یااک ساااه

ماا  یمااک نمااود زیاارا کقااوی  دانااد. او بااهمساالما  واقعاای. زبااا  آلمااانی هاام می

 ایس .ربود. او مرد بسیار بخشندهی پناهندگیم خیلی یم ماهانه

 داد"رشما پول می راو به

 داد.رم  پول می قلبی خودش بهخایر خوش به ربرای یارم. او صررا رنه

 وی پس دادی"ر پولهارا به ررآیا بعدا

 را هاا  داد.شاهد سرش
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 را  یااهیااردی، آیااا هاایک یااک از سااایر ماادارعانیبااا وی زناادگی می راز وقهاای یااه

 دیدی "رک در اینجا هسهند میاین

 در باارلی  هسااهند، آقااای هااایی یااهی لبنانیگااویم همااهشااما می دانم. ولاای بااهرنماای

 س .رشناسند و اورا دوس  دارند. او مرد خوبیرا میداربی

 خواهم در ماورد آقاای دارابای قآااو  ینیاد. از پاساخهایها  باهرم  ازشما نمی

داری. آیااا هکاا  رشااار  را مخ اای نگااهیااالبییناای مسااعی می روشاانی پیداساا  یااه

 هرسی"رهسهی" از چیزی می

 هرسم.رر رقی از خدا می

 اس "ری سلما  رشدی در مسجد صکب  یردهرآیا آقای دارابی هرگز درباره

 را هاا  داد.شاهد یک بار دیگر سرش

جاا سلما  رشدی انجام گرر . آیاا آقاای دارابای در آن ردر مسجد هأاهراهی علیه

 نبود"ر

یرد و بیشهر با دسا  و سارش دیگر بعد از آ ، شاهد یمهر و یمهر صکب  می

 را باا انداخ .هایشنمود. شانهمی اشاره

رهااو دیااروز گ هاای آقااای داراباای در یااک هأاااهرا  آااد ساالما  رشاادی صااکب  

 یاد نداری"ر را بهگویی چنی  چیزینمود و امروز می

و گ ا : ر ماا جملگای آاد  ی قاآای دویادهدارابی از ق س خود در میا  کررها

 ای نیس .رسلما  رشدی هسهیم. ای  امر مکرمانه

 بود.در جایگاه شهود سای  مانده  دادگاه از نأر دارابی خوشش آمد. نام برده

یشاه  سالما  رشادی، در مساجد  ی رهاوای مرباوی باهرآیا شاخص مادارع دربااره

 راش أااهراکارأاه ی دارابای، یاهصکب  نماود" اینسا  ساؤال ماا. لایا  شااید آقاا

 هواند پاسخ بدهد.رس ، خودش میخیلی قوی



160 

 

 مهوجاه ینم. چنانچهصکب  می ر. بعداررا گ  : ربعدادر مقابل، دارابی رقی ای 

و ساال باشید باید بگویم ما برای مدهی در اینجاا خاواهیم ماناد. کاداقل بارای د نشده

 دیگر.ر

مانناد یاک بیمااری رراگیار، دامنگیار  کارأاهآاعف  رساید یاهنأار می چنی  به

هواناد ماورد نمی آاعف کارأاه گردیاد. در کاالی یاهمی شااهدا  مواراق ماههم همه

یاای  قارار گررهناد. در ینندگا  ماورد موثخایهانهقاد قرار گیرد، با ای  کال هرجمه

ها یک ن ار شااهد اأهاار داشا  مانناد یوساف در یاک شاهر لبناا  مهولاد و از ه هه

و کهای باا او  گ   در سراسر زندگیش با وی آشانا باودهاس  و نیز میبزر  شده

وی  بعد، از جایگاه شاهدا  باه اس . یک ه ههایرا  ررهه برای آموزش نأامی به

اورا عوآای  ی گیشاههخواهد اورا ببیناد و گ ا  ه هاهمی بود. انگار یه شده خیره

 شااناخ . وقهاای یااهمی رقاابلا ساا  یااهبااود و ایاا  یوسااف همااا  مااردی نی گررهااه

ها باار وی رشااار آوردنااد، شاااهد پرشااور هقاآااا نمااود اورا ینااار بگیارنااد: قاآاای

 آنجا بروم.ر ینم. دیگر مرا وادار نانید بار دیگر بهینم. خواهش میرخواهش می

 هرسی"رقاآی یوبش از وی پرسید: رچرا " می

 یرد.می شاهد رقی ابه

 ای"رار گررههرآیا مورد ههدید قر

ندهیااد  ماا  اجااازه یاارد و یااک بااار دیگاار گ اا : ر اگاار بااهمی خیلاای شاادیدهر ابااه

ی اسااا  یلیاااهشده مااا  دساااهور داده را نخاااواهم دیاااد. باااهامباااروم، هرگاااز خاااانواده

اساا  دچااار هصااادف ماشااینی مما  دارم ررامااوش نمااایم وگرنااه را یااهایلاعاااهی

ماا  گ اا  هاایک درک و    رویاادادرا بااهآماادپیش گااردم. باااور ینیااد، شخصاای یااه

 شعوری نداش .ر

ی جدیاادی در میااا  بااا کآااور قیارااه ینناادهآغاااز شااهاد  از سااوی شاااهدا  دراع

رساید، نأار می وارد آلماانی باهگزارشگرا  همزماا  باود. شاخص لنادوک و هاازه

را یاک مسالما  مهعصاب اش ویغیر عادی و ریش اصالاح ناارده لیا  سرویله
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نوشا . بارای کمیاد را مید و از هماا  روز اول، یادداشاههای مهعاددیدانشا  مای

دلیلای. یاک روز  چه به یاد بی ورد یههوانس  بهنمی رسید، اگرچهنأر می آشنا به

دادنش راردای آ  روز قارار باود شاهاد  شاهدی ارهااد یاه بعد از أهر، نگاهش به

ی دو ماارد مااییور یاااد داراباای هیابااد و سااوار ماشاای  گزارشااگرا  شااد. قیاراا ادامااه

ی کمیاااد برانگیخااا . ایااا  اوسااااار برساااهریش دریناااار گزارشاااگررا در کارأاااه

(Oscar Brestrich) ی هلویزیاونی باود و در یاک مباکراه مسالما  شاده بود یه

بااود و از یهاااب رعهااد جدیاادر نقاال قااول  ساالما  رشاادی دراااع یاارده از رهااوای علیااه

در مسیکی ، مانند اسلام، بایاد از یشاه  آدمهاای مرهاد  بود ها اربا  نماید یه یرده

 پوشی گردد.چشم

خااوراک گاااه رایگااا  باارود، داخاال یااک  بااه جااای آناااه در وقاا  نهااار، کمیااد بااه

باود و از  را پخاش نماودهمباکراه مریز رادیویی هل   نماید یه ی هل   شد ها بهدیه

، ناااوربیر  یننااادههل ااا  ههیه را باااهدرخواسااا  نماااود هل ااانش ی برناماااهاجراینناااده

 سیگموند، وصل نماید. کمید و نوربیر  در نشیمنگاهشاا  در ساال  دادگااه اغلاب

را میاا  خاود ایدادناد هاا بهوانناد روابای دوساهانهیادیگررا مورد خیااب قارار می

قارار باود  ای نمود یاهبرقرار نمایند. کمید از وی درخواس  رونوشهی از مباکره

 بررسی نماید. نرا دوبارهآ  شب اریگ آ

ی ارااراد ماننااد بقیاه رروز بعاد، شاااهد دیگاری وارد جایگاااه شاهود گردیااد و دقیقاا

برانگیز یارد. ایا  یارهاای خشامررهاار و صاکب  می دیگر با زیریی و مکهایانه

ی روابی بریسهریش با رژیام آنها نیاز داش . او درباره به شهره اموری بودند یه

را در دادگاااه اأهااار اریااگ قااول داد ایاا  موآااوع بااود و بااه شاانیدهایاارا  میااالبی 

ساااارگرم نوشااااه   ی برسااااهریش در جااااای معمااااولیش یااااهنمایااااد. امااااا بااااا مشاااااهده

در سراسااار بخاااش  ی ک ااااأ ررااا  یاااهساااوی نااارده باااه یادداشاااههایی باااود، شاااهره

 بااود و هاام رشاارده را باهیاارد. ابروهااایش وی اشاااره گزارشاگرا  قاارار داشاا . باه

زد، باا سارع  با همسخر لبخناد مای ها و گزارشگر یهدر میا  قاآی هنگامی یه

خوردناااد و ررااا ، گیساااوهای سااایاه و صاااارش درهاااوا ماااوج میجلاااو و عقاااب می

 هر بود.صدایش از سیمای دلچسب و خوشگلش بسی جیاب
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ی واقعااای در ماااورد وی ایااا  خاااود اوسااا ! ایااا  مااارد! در اینجاااا یاااک مکایماااه

 گیرد.رهواند انجام نمی

، گ اا : رخونساارد سااوی خااود جلااب نمااوده را بااههرسااید، نگاااه ویمی کمیااد یااه

 باش!ر

هام  را باهگ ا : رخاانم دهااردی داری نأام دادگااه شهره به رقاآی یوبش اییدا

 زنی.رمی

گ ا : رایا  داد و میمای هایش ادامهگ هه یرد و بهمی همچنا  اشاره ولی شهره

 یااه باشااد. از او سااؤال ینیااد. او باعاا  شاادهشااگر آنهااا مییااای از آنهاساا  و گزار

نگاری و چرا آنهاارا می یدام از آنها صکب  نانند. جناب قاآی، شما چگونههیک

دلیلاای  چااه زننااد" شااما بااهآینااد و کرراای نمییااای پااس از دیگااری می در کااالی یااه

سااخنا   بااه داریااد بگاایرد و همااواره ساااع  وقاا  بیهااوده دهاای ایاا  همااهمی اجااازه

 دهی"رچرند و مزخررشا  گوش می

و گ ا : رگزارشاگرا  در ایا  دادگااه، اعهباار یامال و  قاآی یوبش پاساخ داده

 داد. شهره زکم  آرامشی به به کق کآور در اینجارا دارند.ر لیا  ای  گ هه

 دارناد. اوساا  یااهآینااد و چیازی ابااراز نمیمی ر. آنهااا مرهبااها سااپری شادهره هاه

 ینم.رباشد. در ای  دادگاه اگر با وی باشم، اکساس ایمنی نمییل ای  امر میدل

 ینم برو هن سی با  ها کال  جا بیاید.ررخانم دهاردی، از شما خواهش می

را از ساال  یک لیوا  آب برایش بیاورند، شاهره یای از نگهبانها، پیش از آناه

 هبنشایند. هنگاامی یا یاک یاناپاه یریادوری بارد هاا روی بیرو  از دادگااه و باه به

ای یاارد. چنااد لکأااهیاارد، یااای دیگاار از نگهبانهااا اورا نگاااه میمی داشاا  گریااه

 شاهره گیش  و درهای سال  دادگاه باز شد. مهارجم ارشاد عارب بیارو  آماد و باه

باااود. اماااا ایااا  باااار دیگااار  را نگریساااههنزدیاااک شاااد. ماههاااا کالااا  ناااا امیااادی وی

 نگاه یند، مجبور بود با وی صکب  نماید.وی  هوانس  بهنمی
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ی ینااای. چقااادر مایاااهرا بیخاااودی آاااایع میرهااایس! داری اشااااهای مرواریاااد 

، اش ببینای، اماا خادا شاهداسا هوانید قلب اورا در داخل سینهاس . شما نمیهأسف

هااو  شناساام. هرآنچااهماا  آنهااارا می زنااد یااهیسااانی بههاار می دل وی از قلااوب همااه

نگهبااا   او داد یااه دساا  خااواهی آورد.ر سااپس یااک لیااوا  آب بااه هخااواهی باامی

 بود. آورده

 را نوشااید. مهاارجم یااهای از لیااوا  آبرا پاااک نمااود و جرعااهصااورهش شااهره

 داد و گ اا : رماادههای مدیاادی در ایاا  دادگاااه کررهااایش اداماه بااود بااه هرغیاب شااده

نیاا  واقعای وی پای  وا  باههاهیک رردی شاباه  نادارد و نمی بودم. ای  قاآی به

هراسااا  و قلبشناساام خوشمی ی یسااانی یااهباارد. لاایا  خاادا شاهداساا  از هماااه

 دس  آوری. هوانی بهبخواهی، می یه هرآنچه

یس، کهاای قاآاای بااود و هاایک خواساا  از باای  ررهااه[ میاو ]شااهره را یااهآنچااه

صااورهش جاااری وی پااس دهااد. اشااها بااار دیگاار باار  هوانساا  اورا بااهیاوبش نمی

 یناد یاهگ  : ر او از م  ن ر  دارد. نوعی با م  ررهار مینالید و میشدند و می

 اند.رخریده ام. اورا با داد  رشوهانگار م  دیوانه

را روی دیاااوار گشااا ، دساااهشای میدر یهااا  خاااود دنباااال اساااهعاره مهااارجم یاااه

 : رایا  قاآای" وی گ  آهسهگی به مرمری  پش  سرشا  یوبید و درگوشی و به

اساا  و هااایک چیااز، غیاار از واقعیااا ، وای خااانم! ایاا  قاآااای.... او یااک صخره

  را از چشامان  بیاروهواند وارد درونش شاود. کااا بیاا! داریاد قادر  بیناایینمی

دارد  یناای یااه را مشاااهدهای نااداری هااا روز پاار ارهخاااریریاازی و دیگاار بیناااییمی

 م  اعهماد ی  !ر عرب پیر گوش ی ! بهای   آید. بیا و بهبرای  پیش می

ساال   [را در بغل گررا  ساپس باهدور یمر وی زد و او ]شهره را بهبازوهایش

 دادگاه برگش .

 ]از گااازارش[را باااه هاییاریاااگ نساااخه پااایش از راااردای آ  روز، هنگاااامی یاااه

دارناااد ساااوار ماشااای   بودناااد یاااه را دیااادههاااا نیاااز شااااهدا داد، پلیسها مااایقاآااای
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شوند. قاآای یاوبش از شااهد پرساید بعاد از آخاری  باار کآاورش برسهریش می

 بود. اش برگشههخانه به در دادگاه، چگونه

 شاهد در پاسخ گ  : ریک ن ر مرا سوار ماشی  یرد.ر

اسااار برساهریش  یسای باود، شااهد باه قاآی از وی پرساید او چاه هنگامی یه

 نمود. اشاره

از وی پرساید: ر او در داخال رشاد، قاآای اییاداکا  میداش  بیشهر نارا او یه

 شما چی گ  "ر ماشی  به

ه ای بایاد در جایگااشایوه چاه ما  گ ا  باه یار انداخ  و باه را بهرنوار موسیقی

شهود ررهار ینم و گ ا  'نگایار هکریاا  ینناد' . از وی پرسایدم صادای موسایقی 

د پلیسااها میارورااو  مخ اای در چاارا هااا ایاا  کااد بلنداساا  و اوهاام گ اا  اکهمااال دار

 باشند.ر ماشینم گیاشهه

 ردیگر چی"ر

 زد  بیشهر خود داری یرد.و از کرف شاهد ساو  نموده

 عنوا  گزارشاگر آژاناس جایگاه شهود ررسهادند و او خودرا به را بهبرسهریش

 معرری نمود. (IRNA)خبری رسمی ایرا  

ای شااااما در یاااادام یااااک از هقاآاااای از وی پرسااااید: رآقااااای برسااااهریش، مقالااااه

 س "ریسی شوند. ناشر شما چهها منهشر میروزنامه

 دهم.رس ار  ایرا  در ب  گزارش می رم  ناشری ندارم و به

 دهد"رگزارش می یک س ارهخانه رچرا یک ن ر خبرنگار به

 "رو گ  : رچرا نه راکهی جواب داده برسهریش به

 ینی"رمی ر و شما برای ای  یار مزدی دریار 

 !ررسخاوهمندانه
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گزارشااهای شاامارا در میااا  گروههااای جاسوساای ایاارا  هوزیااع  رو ساا ارهخانه

 نماید"رمی

شاااعوری خواهناااد باااود. ایااا  ! اگااار ایااا  یااااررا نانناااد، آدمهاااای بیر، یبعااااربلاااه

آوری نمایاد. چارا را جمعجاسوسی ایلاعا  مربوی به س  یهی هر دولهیوأی ه

 "رایرا  نه

 اید. چرا"ربا شاهدا  نیز در هماس بوده رشما

 باشند.ر سؤاا  شما آمادگی داشهه داد  بهدهم ها برای پاسخرآنهارا یاری می

ها گزارش س ارهخانه به برسهریش گ   گزارشگرا  هرگز نه قاآی یوبش به

را انااد. برسااهریش ایاا  نأریااهرا هعلاایم دادهشاااهدا  کاآاار در دادگاااه انااد و نااهداده

ای ی ماایهبی رد نمااود و گ اا  شاااهدا  ارااراد خااارجیماننااد یااک اعهقاااد مهعصاابانه

رهنمودهاای یاک  با راه و روش دادگاههای اروپایی آشنایی نداشهند و به بودند یه

و  باا سیساهم آشانایی داشا  ن ار داخلای مانناد وی نیااز داشاهند: یاک ن ار آلماانی یاه

 خمیناای ملاقااا  و بااا آیاا  الااـله ساا ر یااردهآنجااا  او بااه –شااناخ  را نیااز میایاارا 

بااود. باادو   گری ناازد یاااأم داراباای خواناادهرا در مااورد شاایعهو در سااهایی نمااوده

 یار و ناشی، در دادگاه سردرگم خواهند بود.شخصی مانند او شاهدا  هازه

هااای برسااهریش گااوش داد و سااپس گ اا : ر آقااای ی پاار کررییلیااه قاآاای بااه

دساااا   دادگاااااه در مااااورد شااااما بااااه أرگاااارره  واقعیهاااای یااااهبرسااااهریش، بااااا در ن

 ههوانیاد در مکایمانماایم. میرا همی  اماروز لغاو میی شمااس ، اعهبارنامهآورده

یاااک  عناااوا  یاااک ن ااار هماشااااچی ناااه باااه رباشاااید، لااایا  صاااررا کآاااور داشاااهه

 گزارشگر.ر

باود  ههدر پش  سر وی نشسا برگرداند یه سوی شهره را بهمهرجم عرب سرش

یشاید  و باا لبخنادی از مهکاد نیاز باا یاک آه و یاک لبخناد پیاروزی سار داد. شاهره

را جنبانااد هااا کمیااد نگاااه یااردو لبهااایش نااوی  خااود سپاسااگزاری نمااود و سااپس بااه
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پیااروزی یااوچای دساا   را ابااراز دارد. آ  دو باااهم بااهیلمااا  راز شااما مهشااارمر

 بودند. یارهه

... 

دادگااه  اصل شدند. اوساار بریسهریش دیگر هرگز بهپیروزیهای دیگری نیز ک

ی یشاا یا  باارلی  پاارواز نمااود هااا درباااره برنگشاا . بااازپرس ارشااد اهریشاای بااه

شاهاد  بدهاد،  1989شاد  ]دیهار[ عبادالرکم  قاساملو در ساال  یشاهه مربوی باه

 بااود. کآااور وی در دادگاااه یوهاااه، امااا باااقی مانااده هنااوز هاام پوشاایده جنااایهی یااه

 ایارا  شاده ی چهارسال هکقیق و بررسی ایا  جنایا  مهوجاهاخوشایند بود. نهیجهن

 را هاا  داد.بود. اأهارا  پایانی مرد یاوشگر دادگاه

را دنبااال ررهبااری ایاارا  باارای نابودساااخه  رهباارا  یاارد یااک سیاساا  مخ یانااه

دیام، ی خاودرا انجاام دااسا . ماا وأی اهروش  رنمود. ای  امر بارای ما  یااملامی

ماااورد هکقیاااق و بررسااای قااارار دادیااام. بااارای یااااره   ررا یااااملاموآاااوع جنایااا 

. مسااؤل ایاا  جنایاا  بودنااد پیاادا نمااودیم را یااهیااار ارهااادیم و آنهااایی آدماشااا  بااه

 هقصایر ماأمورا  هکقیاق شهربانی و نه خیای ما، نه بود نه پیش آمده معآلی یه

 جنایهااررا آزاد یردند.ر گناه سیاسهمدارانما  بود یه بود. بلاه

ی ایلاعااا  راادرال، بیرنااد شاامید باااوررا مجبااور یردنااد بااار دیگاار رئاایس اداره

یوشااید از ملاقااا  خااود بااا وزیاار رلاکیااا  در ایهباار شااهاد  بدهااد. در آغاااز، می

 - یاک ساند مکرماناه عنوا  یک یار انسانی دراع نماید. لیا  وقهی یه به 1994

ای رانساانیر بار شاد، یلماه دادگااه داده باه –قاا  ماییور دقاایق ملا سند مربوی باه

بااود.  آور در آمااده صااور  جااویی خنااده یردنااد بااهاز وی انهقاااد می یسااانی یااه

عرآاگیش خاایر بی بودند به وی داده ررا به008لقب رعامل  جاسوس ارشد یه

مااورد  هیابااار را نیااز باار زبااا  بیاا ورد، بااههوانساا  درو  مناساابکهاای نمی یااه

صاور  یاک  بیشاهر باه بود. شهاد  داد  مییور اورا هرچاه همسخر قرار گررهه

را میارح نماود از هکقیقا  ینگاره گر ساخ  و یک رشههباز جلوهسیاسهمدار کقه

 نشانگر ار  و بدنام شدنش در مسیر زندگیش گردید. یه
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 ار قاآای یاوبشرا ناامید و دلسرد نمود. لیا  ررهشهاد  داد  شمید باور مل 

 د بااور،نمود. در مقابل اشهباها  شمی در مقابل وی، امید و ارهخاررا در آنها زنده

درخشااید. گزارشااگرا  می رو پررآاایل  قاآاای مااییور یاااملابینانااهررهااار نازک

 نوشهند:را مییادداشههایی

ی انگیاازی یااا یااک چیااز قاباال هکسااینی در مااورد مکایمااهراگاار هاار اماار کیر 

اساا . او هااا کااد غیاار قاباال باشااد، ایاا  رریااییوف یوبش ر میااا  بااودهمیاونااوس د

شااااااود و هاااااایک راه و اماااااااانی باااااارای اسااااااهیناف و هکملاااااای وارد جزئیااااااا  می

را پایش او دارد مکایماه اسا  یاهگیارد. و باا ایا  یی یا خواهی باقی نمیپژوهش

در  ا یاهرخواهاد مقاصاد و اهاداریمی ای یهاس  وآعی  وی و شیوهبرد. ای می

ارباا  نمایاد. هاا  و در خاک وی  ماا صاور  گررهاه ورای ای  جنای  قرار داشهه

اس  و اأهارا  خاودرا مردی جدی و در همانکال مهواآع ینو ، ای  قاآی یه

ی ، وأی اااهو ساااؤاا  مهعاااددی پرسااایده در جملاهااای باااس یاااوانی اباااراز داشاااهه

 ای ماهراناهگوناه اسا . او باه مودهرا همزما  ای اء ندادسها  و ویلای دادگسهری

یرد  هدرشاا  مخهال اسا  یاهی یوششاها و هقلاهاایی مقاوما  یردهدر برابر یلیاه

اساا . در آخااری  دور شااهاد  داد  از سااوی شاامید باااور، یااوبش از بوده مکایمااه

نهااایج مه اااوهی  بااا جزئیااا  آشاانا هسااهند، بااه گویااد یسااانی یااهوی پرسااید وقهاای می

را پیگیاری نماود 008مقصودش چیسا . یاوبش مادهی آنچناا  یاوانی رسند، می

 ی دیگااری باااقی نمانااد غیاار از آناااههااا ساارانجام باارای شاامید باااور هاایک راه چاااره

 اس .درو  گ هه قبول یند یه

*** 
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آیند  شنلو  نیسنتند خوشنمان نمی رسنتورانهای ایراننی کنه ما از رفتن بنه

 تنننوانیم شنننمار کثینننری ازدر آنهنننا می دهیم کنننهرا تنننرجیح منننیرسنننتورانهایی

 بریریم  را نادیدهمردم

از  هااادی خرسااندی، ینزنااویس ایراناای دور                                 

 وی 

 

ی زشا  و بادنما یاک قلمباه چند اینک در زیر اسهخوا  چنبر یرف چپ سالومه

باود  روشانی نشاا  داده باه مهی هریید  باود. ساالودر آسهانه بود یه وجود آمده به

را هکماال نمایااد. ایاا  دسااهگاه دسااهگاه آااربا  قلااب بساای آااعیف هاار از آنساا  یااه

از هرییاد  پوسا  وی  پزشااش، یاه باود یاه آنچنا  بر پوس  بادنش رشاار آورده

 اش وصل شود. هرچناد پرویاز خیلایماهیچه جای آ  به بیمناک بود، معهقد بود به

هرساید و پادرش قباول عملیاا  دوم نباود. می ، او کاآر باهیرداز او خواهش می

هوانسا  اورا در ماورد ساخهی می باود باه را رراگررهاهخیار مار  دخهار، وی یه

 زندگی رهنمود دهد.

ماادر وی  خاودش و ناه اسا  وقهای ناهگ ا  مما یارد و میپرویز اساهدال می

مار   باه رهوانسا  هلویکاادر منزل نیسهند ها اورا یاری دهند، پوساهش بهریاد. می

باا پاساخ داد   یاار بارد. ساالومه به ررا عیناهوانس  ای  یلمهنماید ولی نمی اشاره

 و شدیدی اورا هاا  داد: پررویانه

، را بنااویس. بعاالاوههلویزیااو ، مقااااهی یناای باارو بااهمی امااا، بابااا. هااو مصاااکبه

  انجاام دهناد و بارای مادهی شود یک عمل جراکای برایاهوانی بمیری. آیا نمیمی

 را بدوزند"ردهان 

 پرویاز آنارا از ساوی ای از پرخاشگری از خود نشا  داد یهچنا  شیوه سالومه

یارد پاییرر  و هکسای  نمیو بیمارش نمی ساله هریس دیگر غیر از دخهر سیزده

 دارد. یرد شادی و دلخوشی خودرا پنها  نگهو سعی می
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ی باادی رخ دهای، واقعاه را ادامااهررهاار  ورم، اگار ایا خااقارآ  ساوگند می رباه

 دهد.رمی

 گرا هسهی.رربابا، خیال یردم هجاهل

دخهار  بااهر از ایلاعاهی نباود یاه برد یهیار می را بههای پدرشلغا  و واژه

 بود. اما پیگیری و سرسخهی پرویز چیز دیگری بود. یم س  و سالش ررا گررهه

بمانم، هک  عمل جراکای قارار بگیارم و  زنده هی برای آناهخوارهو از م  می

خااواهم از هااام ااخهیاااربود  میاونااوس دساا  باارداری. ارااراد ماا  هاام از هااو می

 هوانند برای ایجاد هغییراهی صکب  نمایند.رمی ای هسهند یهماندهباقی

آنهاا  جاای داش  و بهاز دایل و  مدارک دس  برمی در پایا ، او آدمی بود یه

پرداخاا . پرویااز گ اا : راگاار عماال جراکاای برایاا  انجااام بگیاارد، می معاملااه بااه

 –ینم از دساااهم برآیاااد مااای درهااار قااادمی هماااراه هاااو خاااواهم باااود و هریااااری یاااه

 بندم.ر پرویاز، وقهای ایا  کررهاارارا ررو میهو بخواهی. کهی دهانم هرچیزی یه

ساااو   یاارد یااهمااود میرا روی دهااانش گیاشاا  و چناای  وانهمااام یاارد، دسااهش

 اس .یرده

 را مهوجاهشاد  پادرشهسلیم یاه دادند. ساالومه بک  و جدل ادامه چندی  روز به

سارانجام رآاای   ی آرزوهاایش نماود. در روزی یاهه ار دربااره شد، شروع به

خوشاااکال نماااود. آنهاااا لیساااهی از  ررا یااااملاداد عمااال جراکااای بشاااود، والااادینش

 وی نشااا  دادنااد هااا باارایش انجااام دهنااد. هنهااا برخاای از مسااائل را بااههایشخواسااهه

 اش صکب  نمایند.بایسهی دربارهمی بودند یه دارای ارزش معنوی مانده

 برایم انجام دهید"ر روزه همه دهید یهرقول می

 هاام یوبیااد و بارای وی ادای اکهاارام نمااود و باارای آناااه را بااهپرویاز زانوهااایش

پشاایمانی امیااد بخشاای از خااود نشااا  داد و در  ا  دهااد، نیمااهکساا  نیاا  خااودرا نشاا

ساوی لبهاایش بااا  رشرد، آنهاارا باههم می را بهمانندش یف دسههای پیاله یهکالی

اش رااو  نمااود، ی هنااگ میااا  انگشااها  ساابابهشااد  هوایااه بااه باارد. هنگااامی یااه
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یوموهیااو در هااوا جیاان جغااد و ماننااد بااری لو هایش بادیردنااد و صاادایی شاابیهگونااه

 بار. ارا  شد: یابار، دوبار. و سپس سهینی 

بیشاهری رریااد بلنادی سار داد و گ ا : رساوار شاوید  با خوشکالی هرچه سالومه

 !ر

 را پربااد نماود. صادایبود و باردیگر لپهاایش را روی دهانش گیاشههانگشهانش

ل پ ای یوهااه، پاف دنباا در رآا مانعاس گردیاد و باه یردنی مجاب ینندههیسهیس

داد و سااپس هااا صاادایش یردناای یااوانی ساارداد. گااویی قیااار ناپیاادایی گاااز ماای

را هااا  داد و دساهش بار پش  سر هم پف پاف نماود. ساالومه خاموش گردید، سه

نمااود. قاادر  درک پاادرش بااا شااروع  سااوی او کوالااه را بااا دساا  بااههاییبوسااه

ورد. پاادرش بااا چرخانااد  دمااا ، و آهیجااا  ماای های خوشااایند، اورا بااهساارگرمی

 در آورد. هرباار یاه خناده سوی یادیگر و در آورد  زبانش اورا باه چشمانش به

 خناااده آماااد اورا باااهصاااور  باااازیگری درمی پااادرش از یاااک رعاااال سیاسااای باااه

 هواناد اورا در یارفباا مقااومهی یااری می امیدوار گردیاد یاه آورد. سالومهدرمی

یاار  اصارار داشا  در آ  باه ای با خود قرار دهد یاهمخایرهی پر مخالف زمینه

 دهد. خود ادامه

 

بعد از عمل جراکی او، پرویز، سوار هواپیما شد. از هنگام شروع آزمایشاا ، 

و رهنمودهاای خاودرا  آنهاا را ویارایش نماوده –باود  را جماع یاردهی مدارکیلیه

در دو جلاااد و هکااا  عناااوا   هباااود یااا یرد  آنهاااارا دادهبود و خااارج چااااپنوشاااهه

عنااوا  یهابهااای خااود نااام باارد،  ی میاونااوسر چاااپ شااوند و آنهااارا بااهرادعانامااه

ی صاا کا  در بعآاای جاهااا، شااماره –در مااواردی نقااائص چناادی داشاا   اگرچااه

 و در آخار صاا کاهی اآاااره شااده هایی باا دسااهخی نوشاههباود، هبصااره نشااده نوشاهه

نگار باس هوشامندی، اماا یار روزناماه ها بهای  نوشهه یور یلی، به –بودند  شده

 مجبور شاد میالاب ماورد نأاررا باه ری دیوانگی، شباه  داشهند. نهیجهادر آسهانه

ناچار ی آ  بنویساد و کمیاد هام باهرا درباارهمیاالبی شاهره ای انهشار دهد یاهگونه
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بااا  یهااابش یااه ربااوی بااهی جلاادهای مدسااهانهی خامآنهااارا هأییااد نمایااد. نماااد و شاایوه

یارشاد  شادید و بهبودناد اکسااس آارور  دس  مقواهای س ید رنگی مجلاد شاده

منااایقی از  را در میااا  ایرانیااا  دور از ویاا  برانگیخاا  و پرویاازرا بااهسااریعی

 در آنها کق آمد و رر  داشهند. اروپا و آمریاا بردند یه

ی اش، درسا  مانناد ق ساهروکیاه شاد یاه بود مهوجاه سوار ماشی  شده وقهی یه

را اعهماد آنچناااااا  وجاااااودشهریاااااد. هااااارس و  عااااادمی دخهااااارش، دارد میساااااینه

 هوانسا  از همراهای باا یساانی خوشاکال گاردد یاهزکما  می باه بود یهرراگررهه

داشا  هاوا   در لکأاهی یاه کررهای وی گوش ررا دهند. او همواره بودند به آمده

داشا . در شاهر داد، از خواناد  میالاب دسا  برمیمای و قدر  خودرا از دسا 

هاای اورا در بغال داشا  هاا هعدادی از یهاب نیویورک، یک ز  ملیی و مؤدب یه

خواهاد اورا بارای آنهارا برایش امآاء نماید، با اکهیای از وی پرسید آیا دلاش می

ه از زیبااایی وی خیلاای خوشااش آمااد گااردش در شااهر همراهاای نمایااد. در کااالی یااه

ی او یاک ماهاهاار یقای  داشا  یاه را رد نماود چرایاهبود، با ای  کال پیشنهاد وی

(Mata Hari) نگارا  سالامهی وی  اس . در شهر لس آنجلس، میزبانهاایش، یاه

 را در جلو ایای وی در ههال گیاشاهند. اماا ساگ نگهباا بودند، یک چوپا  آلمانی

ک در ایای نزدی پرویز به ربار یهیرد و هاورا با هرشرویی نگاه می همواره یه

یارد. در را نگارا  میشد  وی سایید و ای  یار بههم می را بهشد، دندانهایشمی

ند، داخل آب دریا شد ساکل برد. بعد از آناه شهر میامی، میزبا  دیگری اورا به

شاااد  یوراااانی نگااارا  باااود، از شروع ابرهاااا خورشااایدرا پوشااااندند و میزباااا  یاااه

 از وی مأناو  وی نزدیک شد ها از او مواأب  یند. لایا  پرویاز یاه نا  بهشنای

 شاد، شانا یناا  ازوی نزدیاک می در کال ارزایش و بااا گارره  اماواج باه بود یه

یاارف ساااکل  بااود، شاانا ینااا  بااه نگاارا  شااده وی دور شااد. ساارانجام، میزبااا  یااه

ویاز خواسا  از داخال آب برگش  و بلندگوی دسهی را از نگهباا  گررا  و از پر

 بیرو  بیاید.

را ها و رهنمودهااای نااوریبساایاری از گ هااه شااد یااه را نیااز مهوجااهپرویااز ایاا 

از وی  ای یااااهینندهاسااا . کآاااار مهربااااانش باااا ساااؤاا  خساااههرراماااوش یرده
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اورا  رداشاهند، صاررااباراز می هری یاهینندهیردند و رراهر از آ  ه اسیر خسههمی

بارلی   باه انداخ . یاک روز، بعاد از آنااهو دانش دوس  قدیمیش مییاد رآل  به

قبر ناوری در آ  قارار  زمی  یوچای یه گورسها  شهر رر . قیعه برگش ، به

 و نوارهااای ساایاهرنگی یااه گلهای خشااک شاادهدسااهه –داشاا  بساایار نامرهااب بااود 

بودناد. روی  شاده بندند، در دوروبر آرامگاه پراینادهعزادارا  بر بازوی خود می

ها، هاار وقاا  بااا یرد . در گیشااههگریااه قباار دوسااهش زانااو زد و شااروع یاارد بااه

بارای هصاکیی اماور، اورا سار  ی ساالهای آینادهشد، راار هماهشاسهی روبرو می

آورد. لاااااایا  کاااااااا، هنهاماناااااادنش از هاااااار زمااااااانی دردآورهاااااار و شااااااوی ماااااای

سا   دهر باود و داشا  باهررههای زندگیش ناخوشااینی پسخوردنش از یلیهشاس 

اشاااریزیش پایااا   گریساا  و وقهاای یااهشااد. مرهااب میپنجاااه سااالگی نزدیااک می

یاراا ، هااا ررارسااید  شااب، بااا خاموشاای روی زماای  خشااک ینااار آرامگاااه نااوری 

 بود. نشسهه

داناای پرسااید: رمیخااورد از وی میبااا دخهاار خموشااش نهااار می هروقاا  شااهره

 رخ داد"رآمدی پیش امروز در دادگاه چه

ایا  -گردیاد دچاار غام و انادوه می یارد و هرگااه یاهنادر  صاکب  می سارا باه

منأااور  بااه ، شااهره-دادوی دساا  ماای هنگااام غیباا  مااادرش بااه کالاا  بیشااهر بااه

راوی  یارد یاهباازگو می را در ماورد مکایماهوشانود، گزارشاهاییانداخه  گ  راه

ر و هوشاایاری بااود؛ هاانس یوشاای  در صااریی بودنااد: برونااو یوساا  آدم ماااه العاااده

 ریاک منباع یااملا ساخنور باود؛ و قاآای یاوبش یاه ری زباا  یوناانی یااملازمینه

 از آنهاااا کمایااا  ای مخ یاناااهگوناااه آشااانا باااود و باااه رقابااال اعهمااااد و باااا وی یااااملا

شاد  باا وی  ای أااهری، باهگوناه نمود، اما در دادگاه، با هدف اپوشانی و بهمی

دادناد، در ی خودرا بسیار خاوب انجاام میی شاهدانشا  وأی هیرد. یلیهررهار می

 ای بودند.یاایک شاهدا  مدارعی  آدمهای مسخره کالی یه
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یوبیاااد  شاااد چااچااااک ناشااای از برهممی از ساااارا شااانیده یاااه در مقابااال، آنچاااه

ساادگی  آورد، ساارا باهرشااری بار وی مای خوری بود و اگر شاهرهبشقابهای چای

 همام خواهد شد"ر وق ، بااخره پرسید: رچهمی

یرد. در یول می زدهرا در برابر هیزهوشی وی به مادرش ای  سؤال همواره

 هاا باهباود، لایا  هریاک از ایا  مورقی  دس  آمده چند مورد پیروزی به مکایمه

 یااه ، همانگونااهبودنااد. مکایمااه ها و ماههااا یااار و یوشااش کاصاال شاادهبهااای ه هااه

 هااایک وجاااه و پایاااا  آ  باااه باااود، وارد ساااومی  ساااال خاااود شاااده دارابااای قاااول داده

 شد.بینی نمیپیش

دادگااه  هرگااه ماادرش باه هوانس  ابراز دارد ای  باود یاهسارا نمی را یهمیلبی

را پادرش ناند مردهاایی یاه شد. او از ای  بیمناک بود یهمی زدهرر ، وکش می

 را نیز باشند. بیش از هار کامای از ساوی دادگااه یااودند، مادرشب از وی گررهه

هار ای  رنج و عیاب پایا  یاباد. او خواسا ، خواها  آ  بود یهپیروزی در مکایمه

 زدنهای مداوم هل  ، قیع نمود  مداومیک زندگی عادی و بدو  زنگ ای  بود یه

ی یوشااید نامااهمی اغلااب دسااهگاه رایسشااا ، ساایمای نگاارا  و دلااواپس مااادرش یااه

بنویساد یااا پاسااخ مناسااب و باای عیااب و  یااای دیگاار از اعآااای ینگااره دیگاری بااه

گزارشاگر دیگاری بنویساد؛ خواهاا  صالی و آشاهی باود هاا بهواناد باار  را بهنقصی

 راکهی و با شادی و شاعف بخواباد. اماا، بامادادا  هار روز، از گاوش باه دیگر به

دارد پاااورچی   یاارد یااهرا هصااور مییزنگاای نگاارا  بااود و کآااور چیااز عجیباا

را شااد و چشاامانشبیاادار می وقهاای یااه رود و اگرچااهپاااورچی  در ایاااقش راه ماای

 شد.ناپدید می گشود چنی  چیزی هموارهمی

موشاااک، داریااام ینااای موشو گ ااا : ر آه ! داری اشاااهباه می ماااادرش پاساااخ داده

 ونشاانی از پیاروزی  داش ، نه ه  هنوز به شویم.ر اما لباس سیاهی یهپیروز می

 چااه پرسااید یااهاش بااود. سااارا از وی میساااله ی خوشااکالی دخهاار دوازدهمایااه نااه

عزادارباود  خاودرا  را ینار خواهد گیاش . لیا  شهرهوق  لباسهای سیاهرنگش

 یرد.اناار می
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ابی عای ماا چاه دیگارا  یااد آوری نماایم یاه باه ینم یاهرای  یاررا برای ایا  مای

 س .ربرای مد  یوهاهی رهسهی. ای  صررا یشیدیم. مهوجه

 . ای  هیک هأریری ندارد.ررماما ، ای  دو سال یول یشیده

دل  از هااه شااهره یااه صاادای سااارا نااوعی آهنااگ بیرکمانااه داشاا . لاایا  آنچااه

ررا . جلاو می بسایار باا هأمال و آهساهه خواس  عدال ، عادال  واقعای باود یاهمی

 یرد.می ی خود مشاهدهمادرش از بچه می بدهری  چیزی نبود یهلیا  بیرک

ایاا  مردهااارا بااا آ   اساا  یااهه نگ یااار آمداساا ، یااک قبآااه رواقعااا یااه رآنچااه

أهاور خشام زیااد از کاد  شاهره باشند. ای  سریع و بههری  چیزاس .ر هربار یه

یارد مهاانهی می شد، لیا  سعیهر مییرد، آربا  قلبش سریعمی سارارا مشاهده

هوانساا  آناارا رعایاا  نمایااد. اغلااب در سااال  دادگاااه نمی از خااود نشااا  دهااد یااه

 بودناد. شاهره انجاام داده آدماشاا  بیارکم هکا  مکایماه هیراندازی چیزی باود یاه

گ  : ربیرکمی و آدماشای خای مشای آنهاا باود و هماد  و نیاک ررهااری اغلب می

 راه و روش ماس .ر

مادرش باا آنهاا اأهاارا  خاودرا  منشی و ایمینانی یهی بزر میالبی در باره

ر های خاودرا در ماورد رماار و رآنهاار و رملایما گ هاه ای یهنمود و شیوهبیا  می

بخشااید. و بخشاای از سااارا آرامااش روکاای می داشاا ، بااهو روکشاایگریر بیااا  می

در آ  شاب  یاه آوردیاد وی مای در زندگیشا  وجود داش  به را یهنأم و هرهیبی

 بودند. ماه سپهامبر از دس  داده

یرد، لایا  ایا  سالامهی عقال و شاعورش باود ی همد  صکب  میدرباره شهره

در  داشاا . در روزهااایی یااهخااود مشااغول می را بااهبیشااهر رااار و یهاا  وی یااه

، وقهای باا ساارا باود و یرد. بعلاوهدادگاه بود، از نأر روانی اکساس سلامهی می

گزارشاگرا  پایش  نمود. وقهی یهیرد نیز اکساس خردمندی میآشپزی می داش 

چرخیاااد نیاااز اکسااااس سااالامهی عقااال خاااود شاااا  میآمدناااد و دساااهگاه هایپوی می

ماناد، سالامهی عقال و شاعور از وی دوری هنهاا می مکاظ اینااه نمود. اما باهمی

ساا  آدمای  باهیرد. ابری از کز  و اندوه، می جس  و ساو  اورا وکشهزدهمی
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باود، هنهاا می گرر  و هنگامی یهرا ررا میبدسگال، شب و روز دل و هوش وی

ینااا  در گااوش وی پکرا پکگرراا  و همااا  یلماااهیرا درباار میسراساار وجااودش

 رسد.ای نمیهیک نهیجه بود: نگاش ی ! ای  یار به سارا گ هه خواند یهمی

روی هل ا  باا هام  یاه  دهاد. هنگامیهوانسا  اورا هساایمادر ناوری می رصررا

 نمود یاهرا اکساس مییردند، در صدای وی رنج و اآیراب شدیدیصکب  می

ها و علایاام ی دیگاار، نشااانههمسااا  کالاا  خااودش بااود. سااپس، در یااک ماالمااه

های وی درک نمود و دیگر جارث  را از گ ههبدشگونی از نامعقول بود  معمولی

در  یاردنش یاهکب  یند. پیارز  ماییور در آخاری  هل  با وی ص یرد دوبارهنمی

او  عاایرخواهی بااه یااک رقااره گ اا  یااه شااهره اراار ساارما خااوردگی هااب داشاا ، بااه

 بدهااراس .

آمدناد. عاروس خاوردم، هایک یاک از ایا  مساایل پایش نمیرا نمیراگر آ  ماهی

 نوایم، هرا ناراک  یردم. دمق  نمودم.ربی

دلیال سا  و ساال و  یارد و باهدر ههارا  زنادگی می یاهی ناوری مادر هنهاماناده

ی درد و عاازابش کاارف بزنااد. غاام و هوانساا  دربااارهزکماا  می دورارهااادگی، بااه

بااود، درد و عایاب بیشاهری باارای  در درونااش پنهاا  ماناده اش یاهشادهانادوه قدغ 

 بود. بار آورده وی به

، آنارا بلعیادم ود. وقهای یاهگریس ، گ  : ای  هم ماهی بمی پیرز  در کالی یه

ایا  علا   را یالا خاراب نماود. وای از ایا  جنایا ! و باهامیک چیزی کال  معده

 بودند.ر او ]نوری[ را یشهه بود یه

را سانسااور نمااود و یقاای  های ویی رجنایاا ر در گ هااهیلمااه در کااالی یااه شااهره

 رچیااازی یاااههل نهایشاااا  هکااا  ینهااارل هساااهند، گ ااا : رماااادر جاااا ، ه داشااا  یاااه

 اس .ربرای  پیش آمده را بگیرد یههوانس  جلو ای خوردی نمیای یا نمیخورده

 م  گ هند وقهی یاه قور  دهم. به ررا یاملام  گ هند یک ماهی زنده ریسانی به

 خیلاای زرنااگ و باااهوش خواهااد شااد. نااوزده آبسااه  باشاام، چناای  یاااری بااانم، بچااه
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باود. ما   داشاهم. پادرش باا ارهاش و دور از خاناهسال داشهم و اورا بسیار دوسا  

کاوظ کیاای رسایدم و یاک مااهی قرمازرا باا دماش گاررهم. و آناارا  هنهاا باودم. باه

ام هوی دهانم گیاشهم. لیز خورا  پایی  رر  و در سراسر آ  مد  در داخال معاده

 داشا . وقهای یاه ام اداماهخورد. چرخش و دور زدنش همچنا  در معادههاا  می

اس . ای  یاررا بارای وی ]پسارم[ دانسهم هغییری پیش آمدهکری  بازماند، میاز 

 بااودم، اینااک او یااک پساار معمااولی بااود و زنااده را نخااوردهیااردم و اگاار آ  ماااهی

 ماند....رمی

دادناد. را پیگیاری و آزار میآدمهای دیوص   و از انواع مخهلف بروناو یوسا 

انگیخا . در دادگااه، کهای بعآای از یرا بار ماسمش خشم یسا  بسایاری رصررا

شاادند. یااک روز بعااد از أهاار، در ایاقهااای ها از وجااود وی ناراکاا  میقاآاای

 ی اجهناااااب و خااااودداری دادسااااها  یااااهها در نهیجااااهدراهرشااااا ، یااااای از قاآاااای

 شاد  عصابانی شاد. آنهاا جماع شاده خواس  از میزا  اههاما  مههم بااهد، باهمی

وزیاار  اری یوساا  در مااورد یاسااه  از اههامااا  علیااهی خااوددبودنااد هااا درباااره

زد و  ایلاعا  ایرا  بک  نمایند. دسهیار قاآی بر دادسها  انعیاف ناپاییر نعاره

 گ  :

خواهی، آقای یوس " آیا هرگز چیزی برای شاما یااری خواهاد باود" می رهو چه

 . هماام یا زنادا  ب رسا  و یااررا شما پنج ن ررا در بازداشهگاه داری. آنهاارا باه

 هوانی"رچرا نمی

باود، زیارا  ی اماما  نماز روز جمعاهغیر از گاردها، نام وی، بر زبانهای یلیه

یننادگا  ندر  مدارعینی داش . در شاهر مقادس قام، ماوجی از اعهراظ یوسف به

وی  بودنااد و شااعارهای جدیاادی علیااه خشاامناک از صااف نمازخوانااا  بیاارو  آمااده

در کمایاا  از دادسااها   جااای آناااه ساا ار  ریوهاالر بااهدادنااد. ولاای، سااردبیر می

ر ههاارا  ررسااهاد و در آ  د را بااهی آشااهی جویانااهای انهشااار دهااد، یااک نامااهبیانیااه

باااود  اکهرامااای شااادهآنهاااا بی در بازجوئیهاااا باااه ای یاااهماااورد اکساساااا  مااایهبی

 خواهی نمود.معیر 
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در  هاای وقهاای یااهک گاردهااا هرگااز از یررااداری یوساا  دساا  برنداشااهند، نااه

در روز یریسااامس، یوسااا   باااود و آنقااادر باااا وی صااامیمی بودناااد یاااهمنااازلش می

ی قاوی هیالانای را با همهرا برای آنها زیر درخهی گیاش  و غیای جش هدایایی

شاد، هنهاا در راار ه نگهاای هرگاه در ایاای سااوهی بار قارار می صرف نمود یه

 خود بودند.

شاد  یوشایدند. یشههد شاای  قاانونی ساخ  میشمار زیادی از نیروها در مور

ی چهار ن ر مرد در رسهورا  برلی  و در یای از روزهای سپهامبر بیش از همه

و در  الشاعاع قارار دادههل ا  دیگر میارح باود و بسایاری از اماور دیگاررا هک 

بااود.  بااا سیاساا  ایاارا  در آمااده در رابیااه هری  مسااألهصااور  عمااده آلمااا  بااه

 رقیبااا  خااود یااه را علیااهپنهانااااری ب در سراساار جریااا  دادگاااه هرگونااهاکاازا

آبرویاارد  آنهااا یردنااد باارای بییااار می ی مربویااهپیشااهر و اینااو  نیااز در اداره

 اأهااارا  و هکقیقااا  در دادنااد. در باارلی ، گااوش داد  بااهقاارار می مااورد اسااه اده

ز اداشا  و در میاا  چناد ها   همورد ررهار و یردار نمایندگا  مکلی همچنا  ادام

بودنااد. ینااد و یاااو و  را گررهااهی دبیریاال امااور داخلاای باارلی هااا، یقااهشخصاای  

 هکقیقا  دیگر ردرال برای پیشابرد موآاوع دادگااه از ساوی نماینادگا  مخهل ای و

صاور   ، باهمانناد خاود مکایماه ربریند شمید بااور، دقیقاا نمایندگا  آنها، از جمله

 بود. اپییری در آمدهیار پایا  ن

 مرباااوی بااااه –وجوهاااا و هکقیرهاااا شااااایعا ، پرس –ی مشاااالا  بااارای یلیاااه

 هکادهی اروپاو ایااا  مو با بقیهبا ایرا  –ی منارع سیاسی خسارا  ناشی از یلیه

یوسااا  نمودناااد و باااا  سیاساااهمدارا  خشااامگی  خشااام و غآاااب خاااودرا مهوجاااه -

اعهباااار و اکهااارام دادساااها ، در صااادد باااروزداد  شاااایعاهی بااارای از میاااا  بااارد  

 جویی بر آمدند.انهقام

 یااه، در کالیدر یااای از شاابها یااای از یارمناادا  ارشااد وزار  امورخارجااه

هوراال شااول  گ اا : روای از ایاا   یشااید بااهرا سرمیداشاا  یااک رنجااا  ویسااای

 (Karlsruhe) را در یااارلس روهاااهآرریناایبرونااو یوساا  لعنهاای. قاادر  ن ری 
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ایم دارد ما در ای  ساالها بارای آنهاا یاار نماوده را یهی یارهاییو همه یردهایجاد 

یاااار در اماااور قآاااایی رویاااداد انااادازد. ایااا  لعنهااای هازهاز ارزش و اعهباااار می

وقا   داند چهاش دردس  گرر  و نمیی لعنهیرا برای شروع یار هازهمیاونوس

او عقال  دانیاد یاهنماید. به راساهی میما واگزار  باید از آ  دس  بردارد و آنرا به

ای از داروهااای آرام بخااش اساا " او دارد مجموعااه را از دساا  دادهو شااعورش

 خااورد. چناادا  یااولی نخواهااد یشااید یااهرا بعااد از صاارف مشااروبا  میپزشااای

 ای  وآع او بشوند.ر قآا  مهوجه

 رود.اش باداره رئیس یوس  رسید و از او خواس  به ای  شایعا  به

ای پااایش العاااادهای" آقاااای یوسااا ، آیاااا هاایک امااار خاریرآیااا دچاااار مشاااالی شااده

 م  بگویید"ر بخواهی آنرا به اس  یهآمده

هاایج  را باااا انااداخ  و گ ا : ربااههایشآدم مهیناای بااود، شاانه هماواره یوسا  یااه

 .روجه

روزی درسا  مانناد  یارد. مکایماهاکساس ناهوانی و درماندگی می رولی یاملا

یرد ایا  یوس  رار می رسید. هربار یهنأر می ناپییر بهبود، پایا  آغاز شده یه

 گررهااه عهااده را بااهنمایناادگی مااههم داد  خواهااد بااود، گروهاای یااهآخااری  شااهاد 

 یارد هاا آخاری می خاودرا آمااده آوردند. هرباار یاهرا جلو میبودند، شاهد دیگری

دادنااد. هوانااایی می را ارائااه، آنهااا ماادارک دیگااریانجااام رساااند بکاا  خااودرا بااه

یااری  درازایشاند  مکایماه هررندهای آنها برای به بهواند علیه چندانی نداش  یه

، قاآاای یاوبش ررصاا  شاانید  مسااائلی از یاک شاااهد نااوی  یااا انجاام دهااد. بعاالاوه

آسااانی  باه نمااود. یاوبش یااهنادر  رد می را بااهقرارداد  یشااف جدیادیموردهوجاه

در  گردید، برای بسیاری از یسانی یههسلیم درخواسههای غیر منیقی مههما  می

 بود و برای یوس  هم همی  یور. صور  معمایی در آمده دادگاه. بودند به

باارای مهاارجم ارشااد زبااا  رارساای در دادگاااه و رهنمااای مااورد اعهماااد  امااا نااه

هایک  باود یاه میاالبی آموخهاهزمانخا  بود. او در مورد قاآای یاوبش  یوسف یه

در دسا  مخال اا  دادگااه باود  جزئیاهی یه –دانس  شخص دیگری در دادگاه نمی
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در  باه یاه هوانسهند خیرنااک گردناد. در بعاد از أهار یاک روز آرام روریاهو می

 پی برد. ای  مسأله اش زنگ زدند، بهخانه

بااود. دقاا  و  ایسااهادهیااک ز  جااوا  باریااک اناادام و مااویلایی جلااو در مناازلش 

 شد و همانند خصوصیا  خاود وی باود، باهمی اش مشاهدهاز قیاره ای یههشیاری

 بااود هااا در مااوارد داخاال مناازلش باارد. او آمااده او ایمینااا  خااایر داد. او را بااه

را ایخواسا  پرونادهرا یاری دهد. ز  مییور از وی مییارهایش وی مربوی به

دارد. هأییاد  در خ ااء نگاه راز وی خواهش یارد آنارا یااملابرایش هرجمه نماید و 

یاای از شامار  –باود  ای  یار امری روزمره رسید چرایهنأر می وی عجیب به

 یریری از مدارک رسمی و معمولی بود.ر

 او ]زمانخا [ پرسید: ر و شما هسهید"ر

... وای و گ اا : رماا .. را معرراای نمااودهبااود، خااودش شااده دسااهپاچه ، یااهزنااه

 عزیز م ! م  خانم یوبشم.ر

 ی یوهااهی نگااهش بار صاور  وی خیارهرا هااا  داد و لکأاهای  اسم، مهرجم

نگریساا ، صااور  و ساایمای ز  ی قاآاای میقیارااه بااه یااه شااد و درساا  آنگونااه

باود  قرار داد. ساو  بر هردو ن رشا  مسهولی شاده دق  مورد هوجه را بهجوا 

و گ ا : رپادرم معهقداسا  شاما بههاری   را شاساههوبش سااو خاانم یا ها باااخره

ررد در ای  شغل هسهی و از م  نخواس  پیش شخص دیگاری باروم و گ ا  بایاد 

داناای شااوهرم نیااز ماننااد نگاارا  اساا . می –چیااور بگااویم  –هاارا ببیاانم. او یماای 

 شما، ایرانی اس .ر

ر میااا  صاا کا  آ  نمااود. د پرونااده خااودرا بااار دیگاار مهوجااه هوجااه راو سااریعا

، یااک شااا  در ههاارا  و سااایر ملزومااا  خانااهخانه ای مربااوی بااهخااایرا  گیشااهه

آنهاااارا وری  ی دیاااپلم وجااود داشااا . هنگاااامی یاااهگااواهی هولاااد و چناااد گواهیناماااه

در دساهش باود پای بارد. دامااد قاآای ارشاد، مانناد  اهمی  چیزهایی یه زد، بهمی

بااود. ناااراکهی وی  از ایاارا  راارار یااردهخوردگااا  کاآاار در ایااای قاآاای، گول

روابااای یاااوبش باااا ایرانیهاااا،  باااود. اگااار خبااار مرباااوی باااه اورا نیاااز دربااار گررهاااه
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رسااید. در یاارف مخااالف رژیاام ایاارا  قاارار داشاا ، می یساای یااه بااه رمخصوصااا

خواساهند آنارا می یردناد یاههما  چیزی دسهرسی پیدا می ویلای مدارع مههما  به

 دلیلی برای عدم صلاکی  دادگاه. –زند هأخیر اندا به

قاآای یاوبش  ی اسرار مربوی باهدارندهصور  نگه بعد از أهر آ  روز ، به

 درآمد. قاآی ارشد، دیگر یک شخصی  غیر قابل دسهرسی و نهاناار نبود بلااه

 گررهار مشالا  و دردسری شبیه مشالا  همیشاگی خاود گشاهه شخصی بود یه

هنگام آغااز  ی مدیدی با نوری آشنا و دوس  وی بود، ولی بهبود. زمانخا  مدهها

ی ناااوری و ساااایر اراااراد هبعیااادی و ی روابااای خاااودرا باااا خاااانواده، یلیاااهمکایماااه

باودنش از ساوی دادگااه ماورد شاک قارار یرفدورازوی  قیع نمود هاا مباادا بی

 یااههری  مهاارجم درآیااد، بههااری  یاااری بااود صااور  دقیااق بااه گیاارد و باارای آناااه

ی او، از وی و از بیاوه یرد  باههوانس  بارای ناوری انجاام دهاد. بارای یماکمی

یردناد از یریاق وی در یاار دادگااه ساعی می گررا  یاهمی ی یساانی راصالههمه

ا  و ی خاود اعهمااد دساهگاه پلایس، بازجویانوباه به ینجااوی نمایند با ای  امید یه

قاآای یاوبش  رسید یهنأرش می و چنی  بهسوی خود جلب نمایند  را بهدادسها 

 اس  و برای دراع و ک اأا  از یساانی یاه را در پیش گررههنیز یک چنی  راهی

د یرد هاا اعهماادادگاه خدم  می ی قابل اعهماد بهیک شیوه داش ، بهدوسهشا  می

اکهمااال زیاااد در مااورد بییرراای وی  بااه سااوی خااود جلااب نمایااد یااه را بااهیسااانی

 اوک بودند.مش

هااایی نبااود. وییاال ماادارع مههمااا  از ررصاا  دادگاااه یااوانی عاااری از مزیاا  

باارای  یاارد هااا باار ساار راه شاااییا  مااوانعی ایجاااد نمایااد. لاایا ، زمانااهمی اسااه اده

 چاهارمغا  آورد. اولای  ماورد ایا  هادایا، اگر را بهاینشدهبینییوس  هدایای پیش

 بر وی نازل شد. 1996ی ماه ژانویه هری  آنها نبود، درهنوز بزر 

هنگام هن س در وقا  نهاار،  گاه رایگا  بهسوی خوراک کمید در سر راهش به

یااادیگر ساالام و اکوالپرساای یردنااد.  یاارف دادخااواه رراا  و بااا ساارع  بااه بااه

را یناااد نمایاااد، باااا خوشاااکالی گ ااا : رایرانیاااا  میاااا  قااادمهایش یوسااا ، بااای آنااااه
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 را از ما  داشاههد امروز بعد از أهر انهأار دریار  شاالاهیهواننهماشاچیا ، می

 باشند.ر

دارد و میالاب بیشاهری از  قدر یاری نگه را بهخواس  یوس دلش می کمید یه

، آقااای یوساا . ماارا بساای خوشااکال روی بشاانود، بااا صاادای بلناادی گ اا : رواقعااا

 سرع  رد شد. لبخندی زد و به رهوانی بمانی.....ر لیا  او صررایردی. می

او نیااز چیااز بیشااهری  هنگااام نهااارخورد ، اریااگ خبرهااارا هأییااد نمااود. اگرچااه

ساارع  از مکاال  را خوردنااد و بااهغاایای نهارشااا  دانساا . هااردو بااا عجلااهنمی

بارای  روقا  دقیقاا چاه گاه گ هند یاهمسؤا  خوراک غیاخورد  بیرو  ررهند و به

وی  نمودهااای قااانونی چناادی بااهگردنااد. اریااگ رهخااورد  غاایای دیگااری باار می

 گ  :

ا خواهاد یارا  و آنها اداماه انادازهوآاعی  موجاود، درااع نماود  بی به ربا هوجه

باشاد.  ی معااوس داشاههاس  ای  یار نهیجاهیاری خواهند یرد. لیا ، مما چنی 

یارهاااای عجیاااب و غریبااای انهأاااار  ایااا  بزرگااای، هماااواره در یاااک دادرسااای باااه

زیاا  و آارر آنهاا باشاد،  اس  باهمما  یه هما  اندازه ا  بهرود. گیش  زممی

ر باآنهاا همچناا   رن اع آنهاا هماام شاود و اکهمااا هما  نسب  نیاز باه اس  بهمما 

 ادای سخنا  خود پارشاری خواهند نمود.ر

دهناد ساندی  وی اجاازه آ  روز بعد از أهر، برونو یوس  درخواسا  نماود باه

 ی ردرال برای دراع از قانو  اساسی(را ارائاه)اداره BfVاز بخش آد هروریسم 

 عهاده مسائولی  بخاش ماییوررا باه 1992در ساپهامبر  ناامبرده دهد. بعد از آنااه

ارساال نماود.  ی آژانساهای مربویاهیلیاه گرر ، سوااهی کایی از ینادویاورا باه

 ود.ب داده یک سند راهنمارا ارائه BfVدر هما  هنگام،  رنهیجها

 دادند در آنجا کآور یابد یوس  اجازه به

 عنااوا  یااک گااواهی وارد نمااایم. زیاارا ایاا  سااند بااه خااواهم ایاا  سااندرا بااهرمی

ساخه  و هصریی م اد موجود در یی ار خواسا  در ماورد هروریسام دولهای روش 
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سااازد. اگاار ی عملیااا  روشاا  میینناادهعنااوا  هم هنگ و نقااش آقااای داراباای بااه

 خوانم:ید چند سیر از آنرا میبده اجازه

باااا هماااااری وزار   ی عملیاااا  ویاااژههکااا  عناااوا  یمیهاااه یاااک گاااروه ویاااژه

سااااپهامبر  17رساااااند  رهباااارا  یاااارد در باااارلی  و در روز قهلایلاعاااا ، در به

اعآااای کاازب  ساا  یااهاساا . گااروه مااییور ماادههای مدیدی، دساا  داشهه1992

بااااا  اساااا  و در رابیااااهر دادهرا هکاااا  هعقیااااب قاااارادمااااارا  یردسااااها  ایاااارا 

 باشد.رمسؤل می ررساند  ]دیهر[ عبدالرکما  قاسملو در وی ، مسهقیماقهلبه

ارسااال  BfVرا باارای مساائول دادگاااه بااه ها یااک کااام رساامی اکآاااریهقاآاای

شااد  ملههااب  را بااهدر جایگاااه شااهود کاآاار شااد، داراباای داشااهند و هنگااامی یااه

 نمود.

ک ی و با صدای بلندی گ  : رهیچی. شاما در ماورد ما  هایزبا  آلمان دارابی به

اش شااای ! اگار هایک چیازی داشاهید، کهای اش اههاماا ! هماهچیزی نداریاد. هماه

 یک چیز، در همی  جا آنرا نشا  دهید. ولی شما چیزی ندارید!ر

 را ببند!ریک ن ر در میا  هماشاچیا  رریادزنا  گ  : ردهن 

ند. ها باازهم در اینجاا هساهزد و گ ا : رماادر قکباه زبا  رارسی رریااد او هم به

 هوانید رقیب م  باشید"رشما نمی دانید یهیرارهها، مگر نمی

باود،  ی جلسا  دادگااه پایش آمادهدر یلیه نشد. ساو ، چنانچه هیک پاسخی داده

رایی دارابی داد و آنها هیچگاه نهوانساهند در برابار ساهیزگ دل و جرث  بیشهری به

 پسااااارا شاااااد. رهر مینزایااااا بی رقابااااا  برخیزناااااد و او نیاااااز هماااااواره باااااهوی 

 وجرثهها! آدمهای اکمق و بزدل مرل شمارا خواهم گرر . خواهید دید!ردلبی

را قاآی یوبش خواساهار اساهقرار نأام در دادگااه شاد و شااهد ماییور ساخنانش

یااارد و باااا یوهااااه صاااکب  باااود، خیلی قاااول داده آغااااز یااارد. دارابااای، همچنانااااه

آمیزهری  ساااؤاا  دادگااااه انهقااااد درنأرگااارره  مناااارع ملااای آلماااا ، از پاساااخ باااه

شاک و  او اعهبار قانونی آنارا هأییاد نماود هرگوناه خودداری نمود. لیا  سندی یه
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ماادهها  بار یارف نمااود یاه را در ماورد نقااش رلاکیاا  در ارهاااب جنایههاااهردیادی

 داش . بود در مورد وی ادامه

ماادهها بااود آرزوی آناارا  را باارای برونااو یوساا  همااوار نمااود یااهراه BfVسااند 

ی در بازداشا  بودناد بگایرد و یقاه یاه پایاهاراراد دو  داش : از مسائل مربوی به

ارهااااب جنایاا  مااههم نمااود. در یااک  را بگیاارد. وزیاار مااییوررا بااهبانیااا  جنایاا 

 دور یک ررما  قانونی بارایدر دادگاه ردرال، او درخواس  ص ی جداگانهپرونده

روپاا یدام از دادساهانهای ارا نمود. ها پیش از آ  وق ، هیکبازداش  علی رلاکیا 

 بود ها ای  کد جلو بروند. جرث  نارده

یک مورقیا  باود. لایا  ایا  نعما  خاداداد  BfVدریار  یک مدرک قانونی از 

ساپرد  ناوری خاکگاام بهاو هن را یهدارای اهمی  مه اوهی بود. آنچه برای شهره

 هارا دادهبود: قدرههای بزر  دسهور ای  آدماشای از آ  آگاهی داش  هأیید نموده

ار سااالها بااود انهأاا بااود یااه بودنااد. ایاا  ماادرک دال باار هأییااد و اربااا  اماار مربویااه

 دریار  آنرا داش 

 هباود، جاسوسای یا را نیز روناق دادهجاسوس اما ای  مدرک شایعا  مربوی به

بااااود. ارشاااااگری آ  رباااارای یااااای از  را گاااازارش دادهگردهماااا یی در میاونااااوس

 دهباا وی در همااس باو بود یاه ی ارهخار و سر بلندی شدهمایه مهصدیا  عالی رهبه

 اس .رو در آ  شب در رسهورا  کآور داشهه

را در برداشاا ، بااا ایاا  داد  عزیااز، هرچنااد مکاومیاا  یاارف مربویااهشااهاد 

راز ماااییور همچناااا   رباااود و نهیجهاااا را ارباااا  نااااردهو گنااااه وی کاااال، هقصااایر

پاایش آمدنااد و ایاا  بااار  دوباااره های گیشااههبااود. سااوءأ  باااقی مانااده ناشاادهیشف

هر گردیااااد و و ن اااااقش باااا گاااروه مااااییور عمیاااق را رااارا گررهنااااد و ه رقاااهناااوری

باود، ناوری خورده باه ای یاهبیشهر شد  یار . ه   گلولاه ماندنش هرچههنهاییبه

شااد  سااوء أاا  بیشااهری از هماادردی بااا وی گردیااد. رآدماشااا   باعاا  برانگیخهااه

 نهواناد زناده باشند اورا سای  نمایند ها ایمینا  کاصال ینناد یاه باید هصمیم گررهه
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را بارای گلولاه آنهاا ایا  هماه از آنجا بیرو  برود و با مردم صکب  نماید، وگرناه

 یردند.رایع نمیوی آ هیراندازی بر

رراا  و امااا پاایش از ایاا ، روابیااش بااا ارااراد دور از ویاا  داشاا  از باای  می

ها   لبااس سایاه باه همیشاه باود. او، یاه یننادهکآورش برای ایرری  آنهاا ناراک 

 دیگرا  غم و اندوه و ناراکهی خاودرا رراماوش شد یهمانع آ  می داش ، همواره

آنارا پشا  سار  ور مملو از مشالاهی باود یاهسرگیش  مشهریشا  و یش –نمایند 

 هناادر  اورا باا گیاشااهند. لاایا  آنهااا بااهبودنااد. هاایک یاادام اورا راکاا  نمی گیاشااهه

ندر  خی مشی آنهاا باا مواآاع  به یردند. در مواردی یهجلسا  خود دعو  می

یارد. نگریساهند، یاا او چنای  راار میوی می وی همخوانی نداش ، با دلسوزی به

دوساها  قادیمی وی  شاد یاهگر میچنا  غم و اندوهی در سیمایش جلوه همواره او

اس نشااینی بااا آلمانیهااا بیشااهر اکسااهرگااز انهأااار آناارا نداشااهند و از ایاا  رو از هم

های یاارد، مسااؤا  باادساا  وی مرخصااییااار می یاارد. در جااایی یااهراکهای می

 نیاازی باه بود یاه هصور ناردهگاه هیک دادند و هماارانش، یهوی می بیشهری به

انجاااام رسااااند، آنهاااا بااارایش انجاااام  هوانسااا  باااهاو نمی را یاااهآنهاااا دارد، وأاااای ی

 دادند.می

جوشاید و شد  چندی  سال، عشاق ناوری هناوز در دروناش میو علیرغم سپری

در کاال  بود آنرا رراموش نمایاد، باا ایا  کاال هماواره هصمیم گررهه با وجود آناه

 اندیشای و آینادهباود. عقال و خارد ناوری اماری پایادار باود و ژرفو رنج میدرد 

ی یسا  دوروبرش بود. بعاد از پایاا  جناگ خلایج، اعالام هر از همهنگریش دقیق

ارباا  رسااند. او  را باههای نوریبینیی پرواز ممنوع در شمال عرای پیشمنیقه

بینی باود. روشا  هکقاق یارهاه رقریباایجاد میهنی برای یردها اعهقاد داش ، ه به یه

آگاااهی ژرف  –ی یردهااا در مصاااکباهی مهااوالی وی در بکاا  پیرامااو  مخمصااه

عناوا  شخصایهی آگااه  باه اورا بیش از همیشه –ی ای  گررهاری شدید وی درباره

ندر  باا  به یه –را برای سارا ای  مسائل از ای  یه بود. شهره مردم شناسانده به

کاال  یاا اورا باه –باود  یلای درماناده ، باهبازگو نماید یا ناه –یرد ب  میوی صک
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باشاد، یاا آنهاارا رراماوش  خاایر داشاهه باه را هماوارهخود گیارد هاا مساائل گیشاهه

 نماید.

باااود. ماااادرش  را در دروناااش مک اااوأ داشاااههخاااایرا  پااادرش ساااارا هماااواره

انگیخاا  عشااق و را برمیدخهاارش شاای هگی یااه آنچااه شااود یااه هوانساا  مهوجااهنمی

را هماام یناد ی ساو  میاا  خودشاا هوانس  دورهی شدیدش بود. سارا نمیعلاقه

را هسااای  هواننااد هشاویش و نگرانای ویچیزهاایی می چاه ماادرش بگویاد یااه و باه

نرمااای ررهاااار یناااد، لااایا   باااه باااا شاااهره ریااارد بهواناااد مجاااددادهناااد و آرزو می

وخروشاش وجاود ای در مغاز پرجوشمساأله چاه ش بگوید یهمادر هوانس  بهنمی

پرسااید: را بااا کالاا  اسااهغ ار و بارهااا و بارهااا از مااادرش میدارد. او ایاا  جملااه

 بینی"ررماما ، آیا هرگز بابارا می

ایاا   ایاا  بااود یااه انگیخاا . لاایا  مسااألهرا برمیایاا  سااؤال، اکساسااا  مااادرش

دانسا  هرچناد ساارا خاوب می –آمدناد می پایش برانگیز چگوناههای خیالصکب 

بیناایر رمی یاااربرد  یلمااه منأااورش از بااه مااادرش از وی خواهااد پرسااید یااه یااه

اسا  و هایک پادرش مرده را مجباور ساازد بگویاد یاهخواسا  شاهرهچیس . او می

ی خاااود سااارارا ناراکااا  نوبااه ای نیاااز بااههوانااد اورا ببیناااد. چناای  گ هااهیااس نمی

یردناد، هاردو یردند و هرگاه صاکبهی میندر  با هم صکب  می به یرد. آنهامی

 باه ی کملاهگررهناد و هریادام در آساهانهن رشا  مانند دو پلنگ دور یاادیگررا می

یاای از آنهاا باا خشام و غآاب و دیگاری باا نگرانای و  –گرر  دیگری قرار می

 دلواپسی.

روح و  یاارف مقاباال بااه از عشااق و علائااق روزاراازو  دخهااره و نااه مااادره نااه

بردناد، روابیشاا  روز آ  پای می خاوبی باه باه روا  نوری آگاه نبودند و چنانچه

 گردیاااد. ساااارا یاااهشاااا  اساااهوارهر میشاااد و همبسهگیروز بههااار و بههااار می باااه

با ای  ساخنا  پایاا   را هموارهخواس  زیاد با مادرش صکب  یند، کررهایشنمی

هار روز، اماا بسایار  ناه شاود. البهاهخصی داخل ایااقم میداد: راوایل صبی، شمی

هرسام. هرسیدم، اماا کااا دیگار نمیینم ای  باباس . پیشهر میآید. رار میزود می
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اوسا ، زیارا  دانم یهشود. میینم، ناپدید میرا باز میچشمانم مکظ ایناه اما به

 گیرد.ررا ررا میبعد از وی وآعی  عجیبی ایاقم

 بااود. هوجااه وجااود آمااده هغییاارا  قاباال هاوجهی بااه مکایمااه خباار مربااوی بااهدر ا

باود و  ررماندها  مورد سوء أ  معیوف شده میبوعا  از مدارعی  در برلی  به

را در سراسر جها  هایی یای پس از دیگری عملاردها و اقداما  آدماشا مقاله

 هیاههارا  رسایدند  سارانجام باهبودناد هاا  آنچنا  مورد بررسی و هکقیق قارار داده

 بود. در آنجا نأرا  یوس  بر رلاکیا  وزیر مهمریز شده

را قبااول نمااود. در چهاااردهم مااارس، دیااوا  عااالی راادرال درخواساا  دادسااها 

د هاری  انهأاارا  ارارابازداشا  از وااهاری  و مهم دسهور قانونی مربوی به

انهأار نهااایج همگااا  چشاامباایش از  دور از ویاا  رراهاار رراا . قربانیااا  یااه

هری  بی از ای  یار راآی بودناد و باریاک - پرویز و شهره –دادگاه بودند 

راآای بودناد. قاآای یاوبش از  هماا  انادازه شاهدانی از قبیل کمید نیاز باه

 دادگااه رادرال به را یهی مواد وایلاعاهیبرونو یوس  درخواس  نمود یلیه

زماااا   سااالیم نمایاااد و بااارای برگااازاری مکایماااهدادگااااه وی ه باااود باااه داده

دادساها  و ویالای مادارع  . او باه1996ژوئا   25را اعلام نماید: مشخصی

 گردند. برای مباکرا  پایانی آماده در هر دو یرف رهنمود داد یه

 را اعلام داش ، برناد شامید بااور پیاامیقاآی مییور ای  مسأله مکظ آناه به

هااأخیر اناادازد.  وی درخواساا  نمااود، هاااریخ انقآاااءرا بااه باارای او ررسااهاد و از

اد بااود و در آ  دو ن اار شاااهد جدیاادرا پیشاانه اش رساایدهاداره ای از ههاارا  بااهنامااه

و آنارا یاک یارشاانی رک و  بودند. برونو یوس  از ای  یار خشمناک شده یرده

در  زما  یارههگری ساراس  اعلام داش . اریگ از آ  هم رراهر رر  و آنرا هباه

را هأییااد و قااانو  عنااوا  نمااود. بااا وجااود ایاا ، قاآاای یااوبش ایاا  هقاآااای قااانونی

 شانود، ایا  اماررادادگاه نأرا  شااهدا  جدیادرا می درخواس  نمود ها زمانی یه

 بعد مویول سازند. به
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  و هااأخیر ارهاااد. شاااهدا  جملگاای در ههاارا  بودنااد. یاااره باااردیگر پایااا  یااار بااه

نهایاا  مشااالی بااود. داد  و ررسااهاد  یااک گااروه خاااص باارای آنهااا یااار بیهعلاایم

آ  پای  ههرا ، باازهم، در برابار دادگااه یارشاانی نماود و اراراد دور از ویا  باه

را پااییرر . درک و شااعور بردنااد و قاآاای یااوبش نیااز شاساا  خااورد  خااویش

. در یاک بود را در معرظ خیر قرار دادهی نا امیدا یوبش یلیهدرخشا  قاآی

سا . قابال پایش بینی شاای  قانونی با ایا  عأما ، هعجباا  ارارادی چناد هماواره

 بود. زیا  آنها هم خواهد ن ع آنها باشد، به به یه هما  شیوه هواند بهمی زمانه

 

 

- 17- 

 

گفنننننننت: "زارا توسنننننننترا می کنننننننه (Nietzche) عبنننننننارت مشنننننننهور نیتچنننننننه

(Zarathustra) را رانجام در وزارت فرهنی این عبنارتفرمود"  سچنین می

 فرمود" تغییر داد چنین می : "آیت اـهله از میان برداشت و آنرا به

 هادی خرسندی، ینزنویس ایرانی دور از وی  -

 

 

 

 

 ، ههارا  مرال همیشاه1996بسیار دور از برلی ، در یاای از روزهاای ماارس 

وز بزرگداشااا  آغااااز رصااال سااال ناااو ایرانیاااا  و ر یاااه ناااوروز نزدیاااک شاااده بااه

ها نیاز شود و روزناماهآ  نمی هوجهی به –بد  خوب و چه چه –بهاراس . اخبار 

ساایهایی پار از  شاوند یاهمانند. خیابانها مملاو از عاابرینی میمی همچنا  بارنشده

رروشااا  دس  یننااد. هنگااامی یااهرا کماال میباارای هعیاایلا  مااواد خریااداری شااده
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گیارناااد و را در پایههاااای مخرویااای شاااالی میشاااده ای پخهاااهگااارد چغنااادرهدوره

را بسااای دلناااواز و دهناااد، شاااادی و خوشکالیشاااا  صدایهایشاااا صاااداهایی سااار می

بسااایار شااانگول و شااااداب هساااهند و از  رنمایاااد. اراااراد پلااایس عادهااااخوشاااایند می

. یاار آنهاا ندارناد نمایناد و یااری باهی قانونی صاررنأر میرروشندگا  راقد اجازه

صاور  بازارهاایی در  روها برای راروش یااهاای مخصاوص هعیایلا  باهپیاده

هاای زیهاو  ، هودهیندهشاال آجیلهاا و گردوهاای پوسا های هرمییوماه –آیند می

های و ماهیهااااای یلایاااای در قاااادح زدههایی از گناااادمهای جوانااااهروساااای، سااااینی

را بااو جااوش آمااده بااه های مملااو از گناادم پاایش ازدار دیگچااهای. زنااا  خانااهشیشااه

 ره ااا  سااای ر نامیاااده شاااوند یاااه ای گیاشاااههی سااانهیبایاااد روی سااا ره ینناااد یاااهمی

هری  یعمیشااند هااا خااوشهااای ساا یدرا باااا میی ماهیشااود، گوشاا  زیاار چانااهمی

نماینااد. شااوهرها  اساا  آمااادهو برنج گوشاا  ماااهی آنهااارا باارای غاایای نهااار یااه

را در بوی درخا  بیاد مشاکهای خوشهای گلسههی ررنگی و دهای بن شهقویی

مقاااادس  رشاااارند. رکاااااجی ریاااروزر یاااههایشاااا  میداخااال صاااندوی عقااااب ماشی 

را اش، آهنگهااااییشااادهو باااا صاااور  سیاه رارسهاسااا ، لبااااس قرمزرناااگ پوشااایده

 نوازد. جمعی  ها یررهای نیماهزنگی خودرا میخواند و در چهار راهها دایرهمی

را باا نصاف قیما  بخرناد. هاا پایش از یلاوع نشدها یااهای رروخههمانند هشب می

گیرد. در اوایل صابی، جارا ررا می آرهاب در ارر آمدورر  دیاندارا ، آشغال همه

های اند ماننااد زماارد روی شاااخهدر اراار شاابنم اناادیی خاام شااده برگهااای شاااورا یااه

باارز واقااع در شاامال از باارف یوهسااها  ال های پوشاایدهدرخشااند و قلااهدرخهااا  می

 برانگیز بهاار یااهی کیار  انگیاازی درخشاندگی دارنااد. باوی مسااهیشاایوه شاهر باه

 شااهره نامنااد، بااهگاارد آناارا ربههااری  هااوا در سراساار جهااا ر میههرانیهااای دوره

 بخشد.آرامش می

ی درس  در چنی  روزی، یک ماشی  مرسدس در جلو یک سااخهما  دو یبقاه

شاهر اسا . ایا  هوقاف  هری  مکلاهپار روناق ف نمود یاههوق 9 ریوهسها ر شماره

را ی میاوناوسی مکایماهیاول انجامیاد، نهیجاه ای باهچناد دقیقاه رصاررا یوهاه یاه

 یرد.را نمیهیک یس رارش آنچنا  هغییر داد یه
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 باا ریشای ناا مانأم و گنادهشاد. ماردی لپ معاو  رلاکیاا  وزیار از ماشای  پیااده

ای اساام را زد و بااا صاادای آهسااهه 10#، زنااگ آپارهمااا  موهااای باااای پیشااانی

وزوزیناا  بازشاد ولای معااو  وزیار  را در پیامگیر درونای گ ا . دروازهخودش

 زنگ زد. دارد و دوباره را در میا  در گیاش  ها آنرا باز نگهپایش

 پایی  هشریف بیاورید!ر هوانم بیایم باا. یک دقیقهرنمی

، امااا یوهاااه قاادهر و هنومناادهر از وی، دم در قیارااه لکأاااهی بعااد یااک شااخص هاام

در سیمای مرد یوهاهقد وجاود داشا   آپارهما  هوقف نمود. خوشکالی و شادی یه

 نمود. را مشاهدهی معاو از میا  رر  زیرا سرو سیمای ارسرده رسریعا

وجااور را جمعمعااو  گ ا : روقاا  زیاادی نادارم و شااما هام نداریاد. بایااد خاود 

 همی  الآ  بیرو  بروی.ر ینی و

 ربروم بیرو  " از یجا بیرو  بروم" چرا"ر

اسا  خواهند شمارا ینار بگیارند. ای  دساهور رلاکیا از یشور برو بیرو ! می

اهاد هنهاایی هارا خو دانم. ایا  یاار باهرا مایچیاور ایا  هو بگویم یاه هوانم به! نمی

 ررا برای بعادیدا ی . سؤالهای را برای گیشه  از مرز پبرو! راهی ریش . رورا

گاردهاای  روی! باهداری از اینجاا مای یس، یاههیک یس مگو، بههیک دار. بهنگه 

خاااواهی ررااا ، مااا   اسااا  هااارا بازداشااا  ینناااد. چگوناااهشده مااارزی دساااهور داده

ررساهند. بیارو  می آنهاا هارا از یریاق راه خودشاا  باه دانم. اماا بارو، وگرناهنمی

 اینجا آمدم.ر أور بهبرای ای  من

را در یاااک های آ  ماااردرا در بغااال گررااا  و ریشهایشاااا معااااو  وزیااار شاااانه

هم مالیدند. سپس معاو  در ردیف عقب مرسدس پنها  شاد و از  کری  سریع به

 آنجا رر .

باود.  و میخااوب شاده شخص مییور در ابهدای پلاانها و پشا  در مااهش بارده

را بار بود و چشمانش د و یک شلوار سیاه ایسهادهبا پاهای لخ  و یک پیراه  س ی

 بود. از عز  و اکهرام ارهاده ی مردی بود یهبود. او نماد مجسمه زمی  دوخهه
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ب یای از مشهورهری  ررزندا  انقالا بودند اورا یه آمده 1979وارری  انقلاب 

، و 1957دسااامبر،  17بااود، نااابود سااازند. ابوالقاساام )ررهاااد( مصااباکی ، مهولااد 

ی مسالما  و ، از پنج ررزناد یاک خاانوادهی یک یارخانهررزند صاکب بلند آوازه

باود و  را یااد گررهاهمهدی ، سومی  ررزند بود. در س  چهار سالگی یهاب خواناد 

، در مورد درسهای بارادرش اساهرای های باز کیای مدرسهاغلب از یریق پنجره

یارد رنگ مساجد نگااه می گنبد ریروزه یرد. در سنی  یودیی، هرشب بهسمع می

ی (ی مسااجد مکلااهساابز )ریااروزه گنبااد آباای مهمایاال بااه و در نوجااوانی، هرشااب بااه

خواند و هابسهانها در سایمینارهایی در قام شاری  نگریس  و نماز میخودشا  می

 باه خواند. او جاوانهری  راردی باود یاههری  آخوندها درس مینمود و نزد نخبهمی

. اه ههارا  ررا  و در یالاس اول باا اندیشامندا  روشان ار ارهباای پیادا یارددانشگ

را امآااء نماود، لایا  بعاد ی ازمده، برای خدم  سربازی مسو 1977در سال 

ها دسااهور داد از ی ارهشاایهمااه خمیناای بااه آیاا  الااـله سااال و هنگااامی یااهاز یک

داشاااااا . های خااااااود ینااااااار باشااااااند، او نیااااااز دساااااا  از یااااااارش برمساااااائولی 

ازیاریشاایدنش باارای بااار دوم امااری غیاار قاباال اجهناااب بااود و هنهااا هاادف و دس 

 – 1978ی هوشااامند و مااایهبی در ساااال مقصاااود یاااک رااارد بیسااا  و یاااک سااااله

گاروه  خمینای باود و در آنجاا باه ی مریازی آیا  الاـلهاداره ی رراه باود یاهمدرسه

 مخ ی یارا  پیوس .

سااوار یااک موهورساایال   در کااالی یااه، مصااباکی 1979 در روز اول روریااه

از  ریخاا . آیاا  الااـلهبااود، اشااک شااادی و خوشااکالی از چشاامانش راارو می شااده

هااا ی اهومبیلدر زنجیااره بااود و او یااای از گاردهااایی بااود یااه هبعیاادگاه بازگشااهه

را بود ها دسا  وی راند. پیش از پایا  روز، او در جلو رهبر زانو زدهماشی  می

لی  مأموری  خاودرا بپاییرد. ارهقااء مقاام مصاباکی بسایار ساریع باود: ببوسد و او

هاااری  پایگااااه نأاااامی ههااارا  و ساااپس  رایاااز  ارشاااد سیاسااای مسااائول اول بزر 

بایسااهی پایگاااه پاایش از پایااا  سااال. هکاا  پوشااش رایزناای، می ررانسااه اعزاماای بااه

وزسااایو  را از میاااا  اپای در اروپاااا هشاااایل دهاااد و اراااراد خاااائنیجاسوسااای هاااازه

را باااارای آنهااااا هعیاااای  و در ایاسااااهخدام نمااااود و مقااااادیر زیااااادی وجااااوه مخ یانااااه
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مخ یگاههای هامبور ، لند ، لیسبو ، رم، ژنو یا برویسل واریاز نماود. هکارک 

در ساال  رهارا نگرا  نماود و نهیجهاای اروپا، ررانسویمداوم وی در سراسر قاره

 ودند.را از آ  یشور اخراج نم، او و همسرش1982

ی مقاام مسائول ارشاد اداره ههارا ، باه در عرظ چند روز بعد از برگشهنش به

برویساال پاارواز  ایلاعااا  و جاسوساای در اروپااای غرباای منصااوب گردیااد و بااه

او و عروساش روابای بسایار  نمود. اخراج وی از یشور میزبا  باع  گردیاد یاه

 ی ماییور ملکاق شاد هاااناهوزارهخ باشند. او ]عاروس[ نیاز باه نزدیای باهم داشهه

دادناد را پارورش میوی یمک نماید. باهم دخهرک یوچولویشا  در یارهای او به

عنااااوا  رایااااز  و رااااردی  بخشاااایدند. بااااهرا ارهقاااااء بیشااااهری میو انقاااالاب نااااوی 

ی ی ارشد نیز برای آزادسازی گروگانهای غربینندهالعمل و در مقام میایرهسریع

رهبارا   را باهآورد و پیاام آیا  الاـلهعمال مای را باهازمدر ایرا  و لبنا  یوشش 

 داش .جها  ارسال می

 ههمااارانش، از جملا را بهگش  ها ایلاعا  ازمههرا  برمی به اما هربار یه

 میااا  آنهااا دارد بیشااهر و اخااهلاف و ه رقااه شااد یااهمی رلاکیااا ، بدهااد، مهوجااه بااه

ودرا ناچار بایاد دشامنا  خا به ، معهقد بودند یهشود. او و رریقش، امامیبیشهر می

 خواسهند در پیااار مرباوی باهاز یریق ایلاعا  جاسوسی شاس  دهند. آنها می

ی وی بکااا  دربااااره باااه ها پیاااروز گردناااد. رلاکیاااا  و گاااروه وابساااههایااادئولوژی

 خواسهند دشمنا  خودرا نابود سازند.یردند. آنها میرا میرح میآدماشی

ای بارای داد  ناماهههرا  بارای هکویال ، مصباکی دربرگش  به1987ل در سا

در آ   خمینی از سوی رئیس جمهوری سابق آمریاا، جیمای یاارهر، یاه آی  الـله

باود، دو  درخواسا  شاده شاده گروگاا  گررهاه آزادنمود  یک خلبا  آمریااایی باه

 قرار دارند. ن ر در باند ررودگاه اورا هک  مکاصره

ر دآیی.ر و ساپس اورا وی گ  : رهو با ما می آهسهگی به ی از آ  دو ن ر بهیا

 داخل ماشینی چپاندند.
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چشاما  اورا بساهند، اورا هکا  آارباهی بار صاور  و شاامش قارار  وقهی یه

سا  و بارای و اشهباهی یردنش یاار بیهاودهگ   بازداشا دادند. او، پیش خود می

را ارهقااء اسا  مقاامشهند نماود و کهای مما شد  از وی عیرخواهی خوا آ  به

 هیارد یاک ن ار بااورا در یک سلول ان رادی انداخهند ، رار می دهند. هنگامی یه

 اورا بااه رآمااد صااررا زودی باارای آزادساااخه  وی خواهااد آمااد. لاایا  شخصاای یااه

نوباا  اورا  بودنااد و بااه ن اار دیگاار پشاا  میاازی نشسااهه در آ  سااه ایاااقی باارد یااه

 را قبول نماید.بود  خودشخواسهند جاسوسیردند و از وی میویی میبازج

ررهاااری گ اا : رمصااباکی! کاااا دیگاار دورا  شاااه نیساا . کاااا بااازجو بااا نیک

 را رریب دهی. روش  صکب  ی .ریسهوانی هیکدیگر نمی

را خواهااد مگسااییوراا  و گااویی میهاام می را بااهانگشااهانش بااازجوی هناادخو یااه

مااا در مااورد شورشاایانی انجااام  ساا  یااهدی زد و گ اا : رایاا  یاریباشااد، رریااا

در  را یاهشوند و خارج از ینهارل ماا هساهند و راهایبا ما همساز نمی دهیم یهمی

منارعشاا  خیلای  بارای دساهیابی باه آ  اعهمااد ناداریم، چرایاه اناد ماا باهپیش گررهه

 شق هسهند.ریله

ی باود و دربااره خاود وی نوشاهه ندناد یاهخوارا بارای وی میبازجویا  میالبی

زنی بااود. اورا مااورد شاالای ریاازی یااردهاو یرح پرساایدند یااهامااوری از وی می

اشر هااای خیانهاارانااهی ررعالی وی دسااهور دادنااد درباااره قاارار دادنااد و سااپس بااه

 را بنویسد.م صلا میالب

 چندی  بار گ   و هارار نمود: رم  جاسوس نیسهم.ر

 یاری مجددشااا  باار هاولهااای ناشاای از آااربا  قباال یوبیاادهشاالای ی یااهامااا وقهاا

دانسا . در واقاع، آنهاارا می رقابلا یهنش خیور نمود یه شد، یشف مسائلی بهمی

یااد  یردناد هاا بهواناد باهوی یماک می بایساهی باهاو یک ن ر جاساوس باود، اماا می

رقای هاا ایا  کاد اورا  شاریی یاه اسا  و باهیساانی جاسوسای یرده آورد برای چه

 منأمی بیا  نماید. شیوه بهواند اعهرارا  خودرا به یمک ینند یه
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بایسااهی در ساالولش انداخهنااد. نمی اورا باا یااک قلاام و یااک درهاار یادداشاا  دوباااره

صاکب  یناد، کهای وقهای  ربایساهی اباداهیک سرو صدایی از خود بروز دهد و نمی

هوانسا  یادداشاهی گرره ، رقای میای همااسدسهشاویی بارود. بار خواس  باهمی یه

از زبااانش  ای یااهدرشاایار یااوچای از دیااوار بیاارو  ساالولش بگاایارد. هاار یلمااه

و  یردنی، دهشالای دربار داشا ، هار سارره پرید، برایش بیسا  آاربهبیرو  می

 .ای، پنج آربههر عیسه

باشاد،  ی داشاههادادناد آییناهنمی وی اجاازه ساو  اخهیار نماود. چاو  باه ریاملا

 باا ایا  هادف رهاأخیر اناداخ  صاررا را ها شبانگاه بهخورد  چایی بعد از صبکانه

 ی آ  کال  و وآاع سایمای خاودرا هشاخیص دهاد وگرناهبا نگریسه  بر رویه یه

را هوانس  ریشاشنمی یرد. بعد از مدهی یهرا رراموش میهصویر سیمای خودش

 گ صااورهش در هیرگاای رنااگ چااایی مشاااهدهساایاهی رناا شااد یااه بهراشااد، مهوجااه

 شود. دیگر، کهی برای خودش، قابل رؤی  نبود.نمی

یناد  وی گ هناد خاودرا آمااده سپس، یک روز صبی و بعد از قریب چهار ماه باه

دادناد ولای او وی می را نزد سلمانی ببرند. داشاهند یاک مرخصای موقا  باهها وی

 یرد عل  آنرا بپرسد.جرث  نمی

 هبارد، لایا  آ  خانا خاناه ررهار اورا سوار ماشی  یرد و اورا باهنیکبازجوی 

 دانس  باید در آ  باشد.می جایی نبود یه

را عاوظ نمااییم. ایا  یاار ا مکل زنادگی خاانواده را در آ  دیدیم یهرمصلک 

 ن ع شما بود.ر به

 وقهای یاه را ببیناد. لایا ،را زد و منهأر بود همسارشایی ناشناخههزنگ خانه

 دررا باز یردند، سیمای او )ز ( بی ه او  و عاری از مکب  بود.

و از وی نپرسااد: رآیااا از دیااد  ماا  خوشااکال  هوانساا  خااودرا ینهاارل نمااودهنمی

 نیسهی"ر
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راساهی،  خوشاکالم. چارا نباشام. باه یاه و گ  : رالبهه پاسخ داده پهه او هم با ههه

 را نداشهم.رانهأار ای 

شاد و مانناد یاک مهماا  در ایاای نشایم   ررهار با وی داخل خاناهیکبازجوی ن

یاک باار بعاد از آ  روز،  خورد  نمود. در آ  روز،و هر دو ه ههچای شروع به

 –اش و در آپارهماا  خاودش دهندهبایسهی از وی مهمانداری نمایاد، از شاانجهمی

 پناهگاهش.

 هخوشاایندهری  خبرهاارا آورددوسهش، امامی، برای دیادار وی آماد و باا خاود نا

هوسااای رلاکیااااا  و دارو  ای باااود یاااهشاااد  وی هااالاش پیروزمنداناااهباااود: زندانی

نمود  هک  ینهرل آنهاا باود و هصا یه بود و اینک وزارهخانه اش انجام گررههدسهه

 د.بودند و او ن ر اول بو ی خودرا آغاز یردهو از یاربریناریرد  رقبای گیشهه

 ینم.ردهم و خودم امرار معاش میار خوب. اسهع اء میاو گ  : ربسی

هاااوانی اساااهع اء بااادهی. دوساااهش باااا هعجاااب از وی پرساااید: راساااهع اء" هاااو نمی

رساند. هواراق می دهناد. رعااا  جاسوسای باا هام باهآموزگارا  مدارس اسهع اء می

ی رلاکیااا  اکهیاااج رآااای  و اجااازه هسااهی و بااه شااما هنااوز یارمنااد وزارهخانااه

 یشید .کهی ن س –اری ها بهوانی هریاری دل  بخواهد انجام دهی د

ی ملاقااا  نااداد. کهاای از وی اجااازه را ببینااد، لاایا  رلاکیااا  بااهرراا  رلاکیااا 

وی ایمیناا  دادناد ساالم خواهاد  ررسنجانی رئیس جمهوری درخواسا  نماود و باه

گاری و جادا از گرره  یاار دیخواهد شد. درپیش وی سپرده ماند و یار دیگری به

ی دیگااری باارای وی شااانس سیاساا  باار رااارش مسااهولی شااد. رعالیاا  در زمینااه

دیگار یاک ماأمور مخ ای نباود،  ای  بار یارهای بازرگانی. کااا یاه –خوبی بود 

ای درساا  بااود. یارخانااهیرده خااودرا باارای یااارآررینی در امااور بازرگااانی آماااده

 ی رخازرر ناام نهاادهآنارا یارخاناه شاد ومی در آ  روغا  موهاور سااخهه نمود یاه

زودهار پیشارر  نمایاد.  وی یمک نمود ها هرچه اش با اروپا بهبود. روابی دیرینه

باود  خشام آورده را بهرلاکیا  به لیا  سرع  پیروزیش در ای  یار ارراد وابسهه
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. ی وی بیشااهر بااوداز منااارع کاصااله زور از وی گررهنااد یااه را بااهو آمدناد سااهامی

 را ببندد.یارخانه ای جز ای  نداش  یهچاره ، هیک راهرنهیجها

... 

ش بسیار اندوهناک بود و در آ  روز مااه ماارس، جلاو در آپارهماان در کالی یه

 وهواناد اورا نجاا  دهاد کهی رئیس جمهوری نمی بود یه شده بود، مهوجه ایسهاده

را از امی،باااا سااارزد  او، ویآخاااری  و هنهاااا دوساااهش، ام باااود یاااه نیاااز دریارهاااه

غیار از رراریارد ، هایک راه  دانس  یاهبود و خوب می خیر انداخهه هرلکاأ به

 اس .ی دیگری برایش باقی نماندهچاره

در آ  یااک  در شااامگاه سااال نااو ییااف دسااهی سامسااونیهی خااودرا برداشاا  یااه

هراشاای، یااک عینااک هااراش، مقااداری یاارم ریش، یااک مسااواک، یااک ریششااانه

صااور  نقااد  هاازار دار آمریاااایی بااه 25و  یهااابخوانی، و یااک جلااد قاارآ  ژنااده

 مانندی بااود و داشاا  همااهوجااود داشاا  و عااازم جنااوب شااد. ساا رش یااار ریسااک

 پایش از رراه  باه یرد. در اولای  مسائولیهی یاهمی سالهچیزرا ردای یک قول ه ده

را صاادر شایر جنوبهری  عاروپا داش ، دسهور آزادیرد  رئیس یای از بزر 

 یاک قبآاه دلیال آنااه ههارا ، باه ی مییور در س ری باهبود. رئیس عشیره یرده

در آ  زماا   بود. مصاباکی، یاه ه نگ راقد جوازرا در دس  داش  بازداش  شده

موجاب  بازداشا  ناام بارده نماود یاهیک یارمند جوا  و با ن وی باود، اساهدال می

اورا از سالول  رجنوب خواهد شد. از ای  رو، شخصاا شد  شورشی دربرانگیخهه

جاوا  و  دهنادهیاز نجا  یاه ی یادشادهباود. رئایس عشایره زنادانش بیارو  آورده

یاارد و قساام را زیاار لااب هااارار میبااود، اساام مصااباکی شااده زدهقدرهمنااد کیاار 

یش ی هک  ن ویش برای مصباکی پاای در منیقههر واقعه چنانچه بود یه خورده

 را بنماید.های ویبیاید، جبرا  مساعد 

ی عشاایرهرئیس بااود یااه راه ارهاااده یاارف زاهاادا  بااه مصااباکی بااا ایاا  امیااد بااه

را خوردنشقساام نااامبرده اساا  و از ایاا  رو امیاادوار بااود یااههنااوز زنده یادشااده
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یمااک وی  ی هکاا  ن ااویش بااهدر منیقااه چنانچااه گ هااه باشااد یااه ررامااوش نااارده

 باشد، با یمال میل اورا یمک نماید. ازی داشههنی

باا  اسام بود. دروازه وارد شد شب ررا رسیده قرارگاه رئیس عشیره وقهی او به

یااک رئاایس پیرهاار و بااا  را پرسااید و رراا  هااوی ساااخهما . بعااد از چنااد لکأااهوی

د وی لبخند زد و اورا مانناد ررزنا صورهی جوگندمی بیرو  آمد و با خوشکالی به

 بود. سرانجام پیدایش شده ای در آغوش گرر  یهگمشده

 ! بیا هو، رریق عزیز! خوش آمدی! هزار بار خوش آمدی!ر به ربه

یارد، می مار  مباارزه داشا  علیاه بارای مصاباکی یاه پییرایی رئایس عشایره

را رد پیشانهاد رئایس زندگیش بود. مصاباکی یقای  داشا  چنانچاه بخشید  بههعالی

ایاد بخواهد، لیا  داند دلم میید، اورا ناراک  خواهد یرد. ولی گ  : رخدا مینما

 از یشور خارج شوم.ر

را ای"ر او مصااباکیگ اا : رآیااا دچااار مشااالی شااده زدهرئاایس بااا کااالهی کیاار 

 شناخ .عنوا  یک قدرهمند سرسخ  در پایهخ  می به رصررا

 را هاا  داد.مصباکی در جواب سرش

هایش باار رانااش یوبیااد و بااا هعجااب اأهااار داشاا : ر بااا آنهااا هااو رئاایس بااا دساا 

 هواند باشد" شما آنها هسهید.ردچار مشال هسهی " ای  چیور می

 را هاا  داد.مصباکی سرش

 اندازید.ررا دس  می. داری پیرمردیراماا  نداره

 ینید، یا باید خودم بروم"ررامشب باید از یشور خارج شوم. آیا یمام می

هنهااایی بااروی" پساار جااا ، کاارف  و گ اا : رخااود  بااه عصاابانی شاادهرئاایس 

هاایک جااایی برویااد. یاااللا ! بخااور و  هوانیااد بااهشااب نمی بیخااودی نااز ! در نیمااه

 اسهراک  ی ! ما رردا ای  یاررا انجام خواهیم داد.ر
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گ ا : ربارو  گردیاد، دوبااره را مهوجاهمیلای مصاباکیبی رئیس عشیره وقهی یه

ی ماا  هسااهی و هاایک مهمااانی بعااد از یااک ! شااما الآ  مهمااا  خانااههااو، پساار جااا 

 . ب رما هو!رپییرایی گرم از اینجا نررهه

یاای از مساهخدم هاا دساهور داد  ایااقی رهنماایی نماود و باه را باهرئیس مهماا 

یارد، دساهیار ی مکلای صاکب  میبا لهجاه یند. سپس، در کالی یه را آمادهغیایی

ایااای دیگااری ررهنااد و مشااغول صااکب   دو ن ااری بااه رعاادارا صاادا زد و بخااودش

 یرد  شدند.

آمیزی ی مکبا شایوه و باه را بیدار نماودهصبی رردا، رئیس مصباکی 6ساع  

 وی گ  : رپسر جا ! بلند شو و خوش باش.ر به

وی داد هاا  ی رسالوارر بهرا باهم خوردند و بعد از آ  یک لباس عشیرهصبکانه

هاا زاناویش  لواری  گشااد و نارم و سا ید رناگ و یاک پیاراه  یاهشا –آنرا بپوشد 

را وی گ  : راشیاء خاود  بیرو  بروند، به و پیش از آناه رسید و یک جلیقهمی

 رویم!رمرهب ی . داریم از اینجا می

در انهأااار آنهاا بااود.  ی ایرانای داشا ، دم دروازهشااماره یاک ماشای  بیااوک یاه

 را در داخاال ماشاای  مشاااهدهچناد ن ااری و مصااباکی یااهرا گشااود رئایس در ماشاای 

هاایش. ، دخهارش. پسارش و دوهاا از نوادههمسر رئیس عشیره –یرد هعجب نمود 

هارا  آهسهگی در گوش وی گ  : ر ها وقی یه پش  مصباکی زد و به را بهدسهش

 یک دوس  مورد ایمینا  در آ  سوی مرز هکویل ندهم، با هو خواهم بود.ر به

ی دای چااارخش موهاااور ماشااای ، در ارااار کریااا  هایرهاااای آ  روی جاااادهصااا

ی نااام رسااید. هاایک یااک از آنهااا دربااارهگااوش نمی ای، دیگاار بااهریزی شاادهساانگ

زدناد. آ  روز صابی هگار  آ  چناا  شادیدی ررهند کرری نمیآ  می به مکلی یه

بارش هگار   بود و وقهی یه ی اخیر نأیرش روی ندادهدر یک دهه بارید یهمی

هام هنگاام باریاد  هگار  و هام در وقا   ررویش نمود، بارا  شاروع شاد. رانناده

ی پاسااگاههای بازرساای، مصااباکی رانااد. در یلیااهرا میساارع  ماشاای  بااارا ، بااه

نامیاد. گاردهاا، در  یاک معجازه رهوا  ایا  یااررا صاررامی گ   یهپیش خود می
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 رشاااناخهند، صاااررادیدناااد و میا میری ماشااای دو پاساااگاه سااار راه، وقهااای شاااماره

 شااد همچنااا  هعأاایم یااردهماشاای  از آنهااا رد می یردنااد و هااا وقهاای یااههعأیماای می

را ی پنجارهداشا ، شیشاهمی را نگهماشی  ماندند. در پاسگاههای دیگر، رانندهمی

بااا آنهااا  دهنااد باارود، یااای دو جملااه وی اجااازه بااه یشااید و پاایش از آناااهپااایی  می

 یرد.کب  میص

 باود، باا صادای بلنادی گ ا : رایا  چیوراسا  یاه شاده زدهکیار  مصباکی یه

 نمایناد"ر رئایس باا ناوعی خودخاواهی گ ا : رزیارا از آنهاابررسای نمی رمارا ابدا

 اس .رمکارأ  شده

لایا   –یردناد هایشا  صکب  میی خانوادهدر سراسر راه، او و رئیس درباره

 را پایش آنهاا آوردهمصاباکی یردند یاهو علهی صکب  نمی ی دلیلهیچگاه درباره

بازار سر مرز رسایدند ریازش باارا   پس از چند ساع  سرانجام به یهبود. وقهی

نماود و راار  را مشااهدهارق نگاه یارد و رنگای  یماانی بود. مصباکی به همام شده

 زی خواند.ای  نمادی از خداس  و از ماشی  بیرو  آمد و نما یرد یهمی

ی پایساهانی داشا ، منهأار آنهاا ی شامارهصا که یاه (SUV)یک ماشای  هویهاا 

باار  بااود. جملگاای سااوار آ  شاادند. از بعااد از أهاار آ  روز هااا شاابانگاه روز آینااده

هااای غلاایأ و اباار در آ  رقاای هوده ررهنااد یااهای گاال آلااود و ناااهموار پاایش میجاااده

هایی از شاا  آباای رنااگ باار روی هپااه و آساامانی مانناادی از گاارد و خاااک برجاااده

ساااع  باس دشااوار و  یارهنااد. بارای چهااردهپایاا  نمی یردناد یااهمی روا  مشااهده

رانااد. مسااارری  جملگاای در خااواب راارو ررهنااد هااا را میماشاای  پردردساار، راننااده

 ی پر از دس  انادازخورد  شدید هایرهای ماشی  روی جادهسرانجام در ارر هاا 

خیابانهاای  د و از خواب بیدار شدند. یاویررا پشا  سار گیاشاهند و باههاا  خوردن

در جلااو چشااما   ی جدیااد: یااک شااهرک مخروبااهناااهموار رساایدند. یااک منأااره

های هنااگ و باریااک، عااابری  درهاام یوچااهپس گر شااد. در یوچااهمصااباکی جلااوه

 بود. دهاو نیز پوشی ه  داشهند یه لولیدند و مردها درس  هما  لباسهایی بهمی
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دیوارهاای دور آ   ای هوقاف نماود یاهی مکقر دو یبقهماشی  در جلو یک خانه

را زد. در باا بودند. رئیس از ماشای  بیارو  آماد و زناگ خاناه شده از آجر ساخهه

یارف وی دویدناد هاا خاودرا  صدای بلندی باز شد و چناد ن ار یاودک خردساال باه

آعیف آنهارا در آغوش گررا  و رو  های اغر ودر آغوش وی بیاندازند. هیال

نم خوش آمدی، پسر جا ! بیا و با خویشااوندا یویهه و گ  : ربه مصباکی یرده به

 ملاقا  ی !ر

نمااز خواناد و  بودناد. دوبااره ، بعد از مدهی یاوانی وارد پایساها  شادهبااخره

یردنااااااد و در همانکااااااال نگاااااااه را هااااااارار میلبهااااااایش یلمااااااا  یهاااااااب مقاااااادس

 بود. را بر سیمای رئیس مهمریز ساخههاشیارانهرأهمکا

 بودند. هیچگاه یاک یرده را برای مهما  مکهرمشا  آمادهدر ایای شام م صلی

باود. غایارا خوردناد و  ی مهمی از وی پییرایی نشدهشخص رراری با چنی  شیوه

قادر یااری  باه را سار دادناد و وقهای یاهو مکلای وقهی سیر شدند، آوازهای عامیانه

ساالامهی و  هری  هریاااک نمودنااد هااا بااهرا پاار از خااالصآواز خواندنااد، قلیانهایشااا 

او از یشاااید  قلیاااا   ارهخاااار وی آنااارا باشاااند. اماااا، در نهایااا  هعجاااب دیدناااد یاااه

عی یرد  قلیا  یشیدنشا ، جملگی باا کاالهی از ناونماید. بعد از همامخودداری می

از جاای خاود بلناد شاد و باا  ر از مصاباکی یاهجملگی غی –بیهوشی دراز یشیدند 

 آلود از رئیس خداکارأی نمود.چشمانی شک

آباد بارای خاود پیادا نماود و را در اسالامدر اواخر ماه ماارس، مصاباکی منزلای

غیاهایشاا  بارای وی زیااد هنادوهیز نبودناد. مااه آوریال  همچنی  چند رسهورا  یاه

ررا ، هیچگااه ههال دیگاری می ز ههلی باها رمرهبا ررا رسید و سپری شد و او یه

گیشاا  و هقاآااای پناهناادگیش از سااوی  شااد. ماااه مااهدر یااای از آنهااا ماناادگار نمی

ی شاد. هایک یاک از اعآاای اهکادیاهچند یشور اروپایی، یای پس از دیگری رد 

رد  هقاآای پناهندگیش از سوی یاای دیگار از اعآاای اهکادیاه یسی یه اروپا به

ی دیگااری بااار وی وارد دهنااد. ماااه ژوئاا  آااربه، کااق پنهاناادگی نمیباشااد شااده

وی  شاناخهند، دایلای یارهناد هاا باهرا میزمانی وی ی سیاسهمدارا  یهساخ : یلیه
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راارا رسااید و نگراناای  ی رواناای، ماااه ژوئیااهیمااک ناننااد. بااا ایاا  شااک و آااربه

یاهش رو بااه شااد  داشاا  بااه همااراه آورد: پااول نقاادی یااه بیشااهری باارای وی بااه

 رر .می

آخاری  و  نمایاد، باه وی مراجعاه باه باشاد یاه را داشاههیسای مصباکی بی آناه 

را بااود و پیااامی آ  هل اا  نااارده هااا آ  وقاا  هیچگاااه بااه ای هل اا  زد یااههنهاا شااماره

 را ساار جااایش گیاشاا ، بااهگوشاای روی دسااهگاه پیااامگیر رباا  نمااود. بعااد از آناااه

از ایا   لاو اماواج یاأس و ناامیادی خاودرا ساد نمایاد، چرایاهیارد جشد  ساعی می

روی  را یاهدریار  پاداشی مناساب مکال اقاامهش یمع گرره  بیمناک بود یسی به

 بااری دیگار خیار  یهرلاکیا  ایلاع دهد. از هرس ای  بود به پیامگیر آبی شده

وی ملکااق  یااز بااهوزیاار ن بااه را ههدیااد نمایااد، کهاای اگاار ارااراد وابسااهههوقیااف وی

 بود. را ررا گررههی خودیشی اراارشگردند، وسوسه

آباد دراز یشاید و ساعهی گیش  و روی هخهخواب دو ن ری در ایای ههل اسلام

چرخیاد. مارد خادمهاار ههال شد. بادبز  ایای وزوزیناا  می سقف ایای خیره به

 اهی چاااهیشااید و شاایر آب ایاااقش نیااز گاهگاارا روی یااف یریاادور میجااارویش

گوشاش  وی انهأاار داشا  باه یرد. آری، سر و صادای بسایاری غیار از آنچاهمی

  بود. از جایش بلند شد ها خودرا بارای رراه رسید. شور و هیجانش شد  یارههمی

اشاایاء بساایار یاام خااودرا داشاا  جمااع  سااازد. هنگااامی یااه ههاال دیگااری آماااده بااه

باود،  گوشاش نخاورده ساالها باود باه نمود، سرانجام هل   زنگ زد. صادایی یاهمی

صادر بااود و باا ناارمش وی سالام نمااود. رئایس جمهاوری سااابق، ابوالکسا  بنی باه

ام دچااار مشااالاهی صاادرم. شاانیدهصاکب  نمااود و گ اا : رآقااای مصااباکی. ما  بنی

 اید.رشده

صااور  یااای از مخال ااا   اینااک بااه ی هل اا  رئاایس جمهااوری سااابق یااهشااماره

یارد، ارهشایا  و نخبگاا  دولا  ایارا  آنارا ر پااریس زنادگی میو د رژیم درآماده

و آنرا برای روزهاای  همراه داشهند گیاشهه در میا  پاسپورهها و پولهای نقدی یه

هوانساهند می آخاری  یسای باود یاه -بنای صادر -بودند و او  داشهه اآیراری نگه
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ی هاریخچااه د، چرایااهوی پناااه ببرنااد. او همچناای ، مهکااد یبیعاای آنهااا نیااز بااو بااه

مانند زندگی خودشا  بود. بنی صدر، قبلا شخص ماورد اعهمااد  رزندگی وی عینا

بود و بعاد از  ایرا  برگشهه با وی و با هواپیما به 1979بود و در سال  آی  الـله

 زودی باه باود. لایا  باهعنوا  اولای  رئایس جمهاوری انهخااب شاده  یک سال، به

 1981درآماد و سارانجام در ساال  هری  منهقادا  آیا  الاـلهصور  یای از هنادرو

بعاد زنادگی خاودرا وقاف زدود  مصاایبی  از ایرا  رارار نماود و از آ  زماا  باه

بود. او یاک مارد مهعصاب در همااری با مرشد پیشی  مرهاب شده  بود یهیرده 

ایا   را باهاز رژیام آشانایا  جداشاده و زودخشمی نبود لیا  ناسیونالیساهی باود یاه

و  نمااوده ی خااود هوبااهاز اعمااال گیشااهه داد یااهنمااود و یاااری ماایشااری یمااک می

 ی خودرا در بقایای زندگیشا  جبرا  ینند.اعمال هبهاارانه

یاور  را به، مصباکی سرگیش  و مخال   خود با رلاکیا در عرظ چند دقیقه

ای گونااه ناای صاادر بااههایش پایااا  یاراا ، بگ هااه ابااراز داشاا  و وقهاای یااه خلاصااه

 را اأهار نمود:نأراهش مخهصر و م ید و صادقانه

. شاما یماک نماایم بایاد باه ام یاهدانیاد، ما  هناوز قاانع نشادهرآقای مصباکی، می

گوییاد. و کهای اگار ما  می هاارا باهداریاد واقعی  نخس  باید خایرجمع گاردم یاه

شخصای همانناد شاما و  انم باههاویمای می چه راس  هم بگویید، میمئ  نیسهم یه

 هایااد و ماادههای یااوانی بااداریااد، بنمااایم. شااما آدم سرسااخهی بوده ای یااهبااا سااابقه

دلساوزی در ماورد شاما  راید و نهیجهاگروهی از هبهاارا  خدانشناس خدم  یرده

 س .ریار دشواری

خواساا  هااوی کررهااای وی بادود، لاایا  بناای صاادر کررهااای اورا مصاباکی می

 :قیع نمود

قسام  ینم یاهشاما یماک مای وقهی به ررا همام ینم! م  صرراکررهایم بده راجازه

را از گناهاناا  ی درسااهی بااا مردماا  ررهااار یناای. بایااد خااود شاایوه بخااوری بااه

ی رلاکیا  دیوص   و آنهای دیگار درباره برهانید، آقای مصباکی! هر میلبی یه



202 

 

مانناد یاک  ای رئیس جمهوری باود یاهم  بگویی.ر ای  درخواسهه دانی باید بهمی

 یرد.روکانی از یک ن ر خیایار درخواس  می

شااما خااواهم  دانم بااهماای را یااهو گ اا : رهرآنچااه او هاام ساار خااودرا راارود آورده

اسااا ، هنااوز در ههرا  مااا  از آ  خباار نااادارم، همساارم، یاااه را یااهگ اا  و آنچاااه

 هواند در ای  خصوص مرا یاری دهد.رمی

یناد. مناابع همسر  صکب  نا . او نیاز دارد بارای شاییا  یاار می یردرباره

رلاکیاااا   هااارا باااه اخباااار مرباااوی باااه گویناااد ماههاسااا  یاااهمااا  می ایلاعااااهیم باااه

 رساند.رمی

جناابش  در درونااش بااه ای یااهخ قااا  ارهاااد، خااایرا  آزاردهنااده مصااباکی بااه

، باود. دوساهش، اماامی هاهرا در دروناش برانگیخبود، یاد ماهها بازداشاهش درآمده

از وی  یادش ارهااد و از ایا  یاه بود از ایرا  برود، به وی گ هه روزی به نیز یه

وی ایاالاع دارد خااودداری نمااود.  از چناای  ههدیاادی علیااه او چگونااه بپرسااد یااه

 رناادانم. اماا یقیرا چیاور مایایا  شاما بگاویم یاه هوانم بهوی گ  : رنمی امامی به

باشاد ولای اماامی  خواهناد یشا .ر ایا  بایاد ناشای از خیانا  همسارش باودهشمارا 

 اس .خودش از گناه وی صررنأر نموده وی بگوید یه کاآر نبود آنرا به

زد. رئاایس جمهااوری بااود امااا کرراای نماای داشااهه را در دسااهش نگااهگوشاای هل اا 

 داد. کررهایش ادامه سابق به

یننااد. پاادررا برآااد پساارش هکریااک می آدمهااای کراماازاده ساا  یااهرایاا  یاری

ی خاادا صااکب  را برآااد شااوهرش. هاایک اخلاقاای ندارنااد. دربااارهنماینااد. ز می

 نمایند.رمانند شییا  ررهار می رینند و دقیقامی

و گ ا : رآدمهاای شاییا  صا   از یاک لکااأ  نموده کررهایش اآاره سپس به

هاای واقعی  م از یارهاای آنهاا باهآد اسا  یاهدهناد و آنهام ای یار خوبی انجاام می

 برد.رنیای پی می
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ناپاییر ساالهای یرد و رویادادهای هوجیهرارمی گیشهه بیشهر به مصباکی هرچه

را در هایشخواسا  بچااهمی وقهای یااه –نمااود را در یها  خااود بررسای میگیشاهه

جویناااد؛ و آنهاااا از وی دوری می رساااید یااهنأااارش می آغااوش بگیااارد، چنااای  بااه

های موجااود در یاارد شخصاای پروناادهنشساا  رااار میپشاا  میاازش می هربااار یااه

 اس .آنرا وارسی یرده

باود، بنای صادر  سااو  در یارف دیگار زیااد از کاد یاول یشایده هنگامی یاه

 و گ  : رآقای مصباکی یجایی"ر سؤال نموده

ی عجیبای ررااع شایوه گ هگاو برگردانااد. ناامیادیش باه را باهصادای وی مصاباکی

اورا  دشامنانی یاه انهقاامجویی علیاه –باود انهقاامجویی داده  و جای خودرا باه دهش

 بودند. چیز، کهی از همسرش، مکروم یرده از همه

 رم  موارق شما هسهم. آقای بنی صدر.ر

بااا بررساای یاارد  دلبسااهگی ماایهبی وی، رئاایس جمهااوری سااابق از او پرسااید: 

را دارد دسااهگاهی " ر و سااپس گااویی یااهداردماای چیزهااایی پنهااا  نگااه ررژیاام چااه

بیشاهری از وی  و با شد  هرچاه یند، دومی  سؤال خودرا میرح نمودهیوک می

 دانی"رمی در میاونوس چه 1992ی جنایا  سال خواس : ربگو، درباره

ی ناااروالی گاارم بااود. در آپارهمااا  یوچااک کمیااد، شاایوه در مااه او ، باارلی  بااه

وزیاد. در بخاش اعأام سراسار آ  رصال، باد ملایمای می هی یهنرقی از یک پناه

ی یرد  روی یک یاناپاهو برای اسهراک  اش گیراندهرا در داخل خانهاو اوقاهش

را هاییمیلای صا کا  مجلاهیشاید و باا بیآبی روشنی در ایاای نشایمنش دراز می

دادگاااه  یااه بااود. در کااالی ها بااود آنهااارا روی هاام انباشااههه هااه یاارد یااهنگاااه می

ی باارد. در یلیااهساااعههای روز خااودرا بااه ساار می ایاا  شاایوه هعییاال بااود، او بااه

ررااا . لااایا ، در هری میمااااا  خناااک باااه ساااالهای عاااادی و معماااولی، هماااواره

هوانسا  پسا  خاودرا هارک نمایاد آماد، او نمیاریگ برسر یاار نمی روزهائی یه

زیااا  آنهااا پاایش  ا اماار مهماای بااهدر غیاااب آنهاا اماااا  آ  وجااود داشاا  یااه چرایااه

بااش کالا  آماده ی پااریس، اورا باهبیاید. با ای  کال، یک جنایا  ناوی  در کوماه
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ی آماوزش و بود. یاک ن ار هبعیادی دیگار، یاک معااو  ساابق وزارهخاناه درآورده

آدماشاااا   بااود. از آنجاااا یااهشاااده  اش یشااههقباال و در خاناااه پاارورش، چنااد ه هاااه

 گیری یند.یردند، اوهم کاآر نبود ینارهگیری نمیخود یناره از مسند مربویه

، هلویزیاااو  روشااا  باااود هاااا سااااو  ایااا  مااارد مجااارد غمگااای  و مانناااد همیشاااه

 یارد. کمیاد هاارک دنیاا،آ  نگااه نمی باه را بریرف سازد. اما مرال همیشاهارسرده

ر یاااک باااا خاااورد، گااااه و بیگااااه باااهبنااادر  پااایش از غاااروب آرهااااب، غااایا می یاااه

خااااورد و ای میرراااا ، چااااایی سردشاااادهی شااااالاههای ساااایاهرنگ میرروشاااانده

های یاارد و نوشااههمی عناااوی  مقاااا  هوجااه زد و بیشااهر بااههارا وری ماایمجلااه

ر بود. مسئولی  س  قاانونی اورا با را سر بردهاشخواند. گرما کوصلهآنهارا نمی

هااای مانااد. لاایا  هغییاار یلبییااارش پایاادار ب داد  بااهبااود هااا در ادامااه آ  داشااهه

یا  یرد و خواسهار ماجراجویی باود. در میاا  اررسوده یاباره اش اورا بهگانهبچه

رساهورا  میاوناوس.  –یک اسم آشنا ارهاد  وآعی  هاریک و روش ، چشمش به

دقا  پایش از ایاا   باه خواناد  و بازخواناد  جملاهای یاه نشسا  و شاروع یارد باه

 بودند: شده شههاسم و بعد از آ  نو

نااام  ”C“ خااایر ایاا  مقالااه مااا اورا بااه ی یااک منبااع ) شخصاای یااهریبااق گ هااه

، 1992ساپهامبر  17در رسهورا  میاونوس و در شب  بریم ( قاهل اصلی یهمی

 هاشمی بود.''نام بنی را آغاز یرد، مردی بههیراندازی با ه نگ

 –چاااپ رسااید  بااه ررانسااه ی یریراانهشااار و درآگهااداد مااییور در یااک مجلااه

ی آ  رئیس سابق جمهوری، بنی صدر بود. از زما  ارهاااب جنایههاا در نویسنده

باود و  رویداد ماییور پای بارده ی جزئیا  مربوی بهیلیه چهار سال قبل، کمید به

را، شناساایی ی قااهلا هویا  ررماناده ، از جملاهخواس  اسرار باقی ماندهدلش می

ارهاااب جنایاا  وادار  را باهباود یوسافهالاش یرده ای یهناشناخهه هیوای –یند 

 آ  شااب بااه 9دقااایقی پاایش از ساااع   ساازد؛ هیااوای مااوردنأر آ  یساای بااود یااه

سااااک  !ر او هماااا  یسااای باااود یاااهباااود: روقهشاااه و گ هاااه ی آنهاااا ررماااا  دادههماااه

داخال رسااهورا  بااود و باا آ   اساپورهینورا از صاندوی عقااب ماشای  بیارو  آورده
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بااود.  دادناای اعاالام یااردهرا بااا رکشو کآااور خااود در پشاا  میااز غاایاخوری شااده

 رگباررا پشا  سار هام شالیک یارده را در دس  داش ، سهمسلسل جنایهااری یه

 سرانجام اسمش معلوم گردید. رراری ناشناخهه بود.

شاد  خههسروصدایی کمید پایا  یار  و شوروشعف ناشی از شناخاموشی و بی

شااد  برانگیخاا . ساارانجام، در اواخاار یااک  را بااهشااخص مااورد نأاار اعصااابش

مادهها باود آرزوی یشاف  مااجرایی پای بارد یاه انگیز، بهروز بعد از أهر هراس

 بود. خود مشغول داشهه آ  اورا به

هل نای  باود، هرگاز باهدر مرخصای می یی سی ساال یااریرد ، اریاگ چنانچاه

گاردد، وی گ ا  کمیاد دارد دنباال وی می وقهای دبیاریلش باه داد. لایا پاسخ نمای

هل ا  ساری همااارش در گاروه  را یناار گیاشا  و باهی خاویشقول و قسم گیشاهه

وی رساید بسایار جالاب و بسای بیشاهر از  باه گرا  زنگ زد. خبرهایی یاهینااش

آورد. شاااور و ررااا  اورا سااار کاااال مااایروی آنهاااا راه می شااانهای قشااانگی یاااه

پرسااید: رآیااا کمیااد رئاایس می داد یااهرا در بساایاری از سااؤااهی نشااا  مااینشهیجاا

شاناخ . آیاا او یاک منباع قابال اعهمااد یاا سیاساهمدار راسادی را میجمهوری ساابق

مهکدی  ساابقش آارر و زیاا  برسااند"  بار  ها بهدروغهایی می گونههمه بود یه

یسای باود"  ب  نماید" منبع وی چههوانس  اورا پیدا یند و با وی صکآیا کمید می

 شاده ی جنایهاارا  نوشاههی مییور دربارهدر مقاله آیا چنی  منبعی از میالبی یه

 را داشا  یاهدانس " آیا رئیس جمهوری سابق ایا  آماادگیبود میلب بیشهری می

 در دادگاه گواهی بدهد"

ای از یناد و نساخه زباا  آلماانی هرجماه را باهاو از کمید درخواس  نماود مقالاه

باارای اریااگ اهمیاا   ی وی ب رسااهد. جزئیاا  موجااود در خااود مقالاهاداره آنارا بااه

دادگااه و  بود پیش بینی بازگشه  باه اورا گررهار یرده ای یهیمهری داش . مسأله

 را باهشاماری، دادگااهباا گاردآوری شااهدا  بی مهکیرساخه  سایر ویلایی باود یاه

 یای از آنها شاهد خود وی بود. دند، یهبو هأخیر انداخهه
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ناپییر باود، یک سیاوار ساازش را نیز زیر پا گیاش . او یهکمید قسم دیگری

مسالمانی  صادر یاهباود. بنیداشاهه  خودرا از اپوزسایو  مایهبی دور نگاه همواره

کمیااد از همااا  ابهااداء بااا آ   مهاادی  بااود، یابااار در ساایی رهبااری دولهاای بااود یااه

یارد. مانناد هار مهصادی بود. لیا  در آ  روز باا نارمش ررهاار می   یرده مخال

 دارناد، کمیاد نیازچیاز مقادم می از رعالی  خاودرا بار هماه نهایج کاصله خوبی یه

مشااغول بررساای اورای  کالاا  هعلیااق درآورد. هنگااامی یااه مقااررا  خااودرا بااه

ی ی هل اا  نمایناادهرهیاارد، شاامای درهاار یادداشاا  آدرسااهارا بررساای میپورهپاااره

 را پیدا یرد و از وی هقاآای ملاقاهی نمود.رئیس جمهوری سابق در آلما 

را کمید پییرش هقاآاای وی یردنی بهدر عرظ چند ساع ، بنی صدر با هل  

 باود. جملاهای یاه ابراز داشا . در ابهادا، گ هگوهایشاا  خشاک و غیار قابال هوجاه

آمدناد و نأار می های سارد روی آهشادا  باهیناده داشهند مانناد انباوهی ازابراز می

را ینااار گیاشااهند، ایاا  پیشاانهاد، هبااادل ی مکایمااهوقهاای پیشاانهاد صااکب  درباااره

را باار یااادیگر اراازایش داد. از نأاارا  میااا  آنهااارا برانگیخاا  و مکباا  یاارری 

ل باود، مساائ صدر از آ  نقل قول یردهبنی ی مییور منبعی یههنگام انهشار مقاله

زمانی در وزار  ایلاعاا  یارمناد واا  بود. او یه را آشاار ساخههبس بیشهری

ی جنایاا  میاونااوس بساایار ایساا ، دربااارهمقااامی بااود و اینااک جاالای ویاا  یرده

مارز باا در یاک یشاور هم میلع بود، ولای باا در نأرگارره  شارایی نامناسابی یاه

صااادر رمما  باااود. بنیگرره  باااا وی هقریباااا غیااایااارد، همااااسایااارا  زنااادگی می

ی شاایوه بااه بااود و چنااد پاسااخی یااه را از یریااق رااایس باارای وی ررسااهادهسااؤالی

را در هاار بااود ایاا  واقعیاا ی بااا رااایس پااس ررسااهاده ناخوانااا و خرچنااگ قورباغااه

بایااد باارای ماادههای یااوانی در خیابانهااای آنجااا  بااود یااه صااور  مشااخص یاارده

ماارد  یوشااید یااهق بااا همااام قاادر  خااود میآماادورر  نمایااد. رئاایس جمهااوری ساااب

و هااریخ آ ، از  ی نام بردهاروپا بیاورد، لیا  روابی گیشهه را بهیردهوی جلای

راار راه  ، بنی صدر بهربود. نهیجها را غیر مما  ساخههلکاأ قانونی چنی  یاری

  ی نقاظ قاوانی  صاکببود. رئیس جمهاوری ساابق دربااره ی دیگری ارهادهچاره

ی نیااو یاک نهیجاه بارای دساهیابی باه یسانی یه یرد، لیا  ایمینا  داش  یهنمی
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یوشااند، خداونااد آنهااارا خواهااد بخشااید. کمیااد از درک بخااش باارای یشورشااا  می

ی وی در ماورد آورد، لیا  اشارهی بنی صدر سر در نمیاعأم یارهای مخ یانه

خااوبی درک  ]کمیااد[را بااهای چااو  وی یااردهوی داد  جلاییرکاای باارای نجااا 

 بود. یرده

 بوی پلاو باا بار  شاویدو لوبیاا از آپارهماا  باه 996او  ا 21در شامگاه روز 

 یرد، اماا در ماواردی چناد یاهوپز میندر  پخ  شد. کمید بهبیرو  اسهنشای می

داد. در را انجاام مایچنی  یاری یرد، با شوروشوی یک آشپز خبرهای  یاررا می

جوشیدند و روی اجای خورایپزی در ها با ملایم  میز، دیگها و هابهسراسر رو

داش  معجونی از دسا   یردند و هنگامی یهی یوچاش جلز و ولز میآشپزخانه

 بایساهی در آ  ریخهاهمییارد یهمی را اآاارهنمود یا چیزهاییمی را مزهپخههایش

رد. هاا پایش از غاروب یاشود، در همانکال با دوسها  و گزارشاگرا  صاکب  می

 بود. یرده قبلا برایش نا آشنا بود غیایی آماده آرهاب، برای مهمانی یه

 بعاد از أهار، ماأمورا  پلایس داخال آپارهماا  کمیاد گشاهند. 8هقریبا در سااع  

را نمودناد و ایااقشیردناد و یشاوهارا بررسای مییمادش نگااه می زیر چشمی به

را ق اال زدنااد. هااا و راههااای ورودیی پنجرههبودنااد. هماا مااورد هجسااس قاارار داده

هاا یوبیدناد را باا مایخ روی چاارچوب پنجرهای نداش ، پهوهااییچو  او هیک پرده

، درو  آپارهمااا  جلااوگیری نماینااد. باارای چنااد ساااع  آیناااده هااا از نگریسااه  بااه

باارای ساارزد  وی  بااود. آنهااایی یااه ساااخهما  هکاا  نأااار  امنیهاای قاارار گررهااه

خل نگریساهند. در مادآنهاا می شدند و مهمانا  با نگرانای باهمی ند پس راندهآمدمی

اصلی، یک ارسر برای نگهباانی و ارساری دیگار روی باام آپارهماا  و ساومی در 

 بودند. ی آپارهما  ایسهادهآسهانه

پشاا  ساار وی بودنااد وارد شااد. لبخنااد  صاادر بااا دو ن اار از دسااهیارانش یااهبنی

بودنااد. چشااما   ی جااالبی برجسااههگونااه های صااورهش بااههشاایرینی ساارداد و گوناا

 درخشاید یاههای مربعی شال میاش نیز در ورای عینای با شیشهسیاه و پژمرده

روبااروی رئاایس  بااود. کمیااد یااه شاامار زیااادی از یاریااهوریسااههارا برانگیخهااه
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ایا  مارد  باود یاهشاده  زدهکیار  ریااملا بود از ای  مسأله جمهوری سابق ایسهاده

و یادشاا   ساالها پایش آنهاارا دیاده داشا  یاه چاپارهای مباارزه شباه  بسیاری به

، شاده یارف عقاب آراساهه باه باود: ماوی سایاه سارش یاه هنوز در خایرش مانده

هماوار، پیراهنای  رو پیشانی په  و یاملا شدهو همیز، سبیل یوهاه صور  هراشیده

هارس  بود. کمید بادو  هرگوناه شده بسهه خری  دیمهها آ س ید و بدو  یراوا  یه

وی  را گرراا  و بااهو نگراناای، بااا هااردو دساا  خااود دساا  رئاایس جمااوری سااابق

را بار پشا  میاز هعاارف خوشامد گ  . یبق آداب معاشر  ایرا ، کمیاد مهماناا 

 رر  ها برای پییرایی از آنها غیا بیاورد. رنمود و خود سریعا

ماا بگاو  ، ماری یرد و از وی پرسید: رکمید آقا، بهی  لقمهبنی صدر بعد از اول

 باشیم"ر رردا باید در انهأار چه

 را در بکر ه ار رروبارد. عناوانی یاهیاربرد  عبار  ر کمید آقار مخایب )به

آمیز ای از هشاری ا  رسامی و مکبا یار بارد آمیازه رئیس جمهوری برای وی به

بایساهی بود.( بنی صدر می را برگزیدهرد خیابدر آ  نام اول شخص مو بود یه

داد هااا قاارار ماای را مااورد اسااه ادهرااردای آ  روز شااهاد  بدهااد و ایاا  چنااد ساااع 

شااانس و اقبااالی  رنمایااد. ایاا  صااررا خااودرا باارای کآااور در جایگاااه شااهود آماااده

 هشاهااری ی -شهاد  داد  وادارد  یک ن ر مرد دانشوررا به برای کمید بود یه

 باشد. یرد اماا  آ  وجود داشههیس رار نمیهیک

ای ، با دهانی خشک و معادهرا قانع نمود. مردی گرسنهغیا ررد کلال مشالا 

ی عنااوا  انهقاااداهی از خااود هلقاا کررهااای مهمانااداررا بااه جااای آناااه بااه آزارچشاایده

  معیار کساب آورد. باوی گیاهاا صور  یک مشاور هوشمند به را بهنماید، وی

 یااه بااود  گوشاا  آباادار و گاارم باارهمزهدر غاایا و رنااگ زیبااای زع اارا  و خوش

غایا و سالامهی عناوا  مهماناداری خوش یرد، اورا بههنگام خوردنش اکساس می

 یرد.نأرش مجسم  بخش ده

صاادر، ایاا  دانیااد، آقااای بنیو گ اا : رمی یرد  نمااودهصااکب  کمیااد شااروع بااه

آمیخاه  جمالا  بارای درهم هاا دارناد...ر ناامبردهد واقعی ها دلیلای در ماورآلمانی



209 

 

نمااود آ  را ناچااار میو باارهم بساایار هوانااا بااود و یاارف مقاباالنااامربوی و درهاام

 یارد. بارای مادهی باهرا برای وی مرهب نماید و در مقابل عایرخواهی میجملا 

ار را مااورد سااهایش قااری ویرراا  و اخهصااارگویی راآاال مأبانااهه ااار راارو می

داد. سارانجام، شاروع مهخصص دسهور زبا  انعاام مای دارد به انگار یه -داد می

را قآاا  دادگااه دادنهای ساایر اراراد دوراز وینای یاهداد  شاهاد شارح نمود باه

از خیارماسا  قیماقادار  بودناد. باا ریخاه  یاک ملاقاهما  و مبهاو  یارده  ریاملا

را باار یاارف نمااود.   میااا  خودشااا روی دوری مهمااا ، ناخوشااایندهری  مشااالا

سااال  دادگاااه مکاال  را اأهااار داشاا  یااه، رئاایس جمهااوری ایاا  واقعیاا بااااخره

کمیاااد  یاااه گردهمااا یی یارشناساااا  نیسااا ، هاااا پااایش از پایاااا  گ هگاااو، هرآنچاااه

ی ماادارع ارشااد، صااراک  ابااراز دارد اعاالام خیااری بااود درباااره خواساا  بااهمی

صدررا خشمگی  ساازد سعی خواهد یرد بنی رهواند یقینامی ها آنجا یه دارابی، یه

 دادنش بااهد.و از اعهبار شهاد 

آغااز گردیاد. اساامی  رنماود  اههاماا  مجادداباا عنوا  صبی روز بعد، مکایماه

  اهال بارلی  بودناد از وجاود امنیا خودمانی برای بنی صدر رراوا  باود. آنهاا یاه

بودناد و مشاهای  شاده زدهباود، کیار  ه برای شاهد ماییور برقارار شاد شدیدی یه

 هری  ماارد در آ  شااهر' را بشاانوند، مااردی یااهسااخنا  'ک اأاا  شااده آ  بودنااد یااه

نامیدنااااد. شااااهاد  داد  رئاااایس اراااارادی چنااااد اورا ر عبدالکساااا  هروهسااااایر می

ی بااود، در آغاااز عامااه دولاا  خااود موآااعگیری یاارده علیااه جمهااوری سااابق یااه

ای ساا یر یبیاار ایاارا  در آلمااا  اعلامیااه بااود. امااا وقهاای یااه هرا مهکیاار ساااخهمااردم

ایی از اههام هواپیماربا صدررا بهآلما  بنی انهشار داد و در آ  خواسهار آ  شد یه

جااوش و خااروش شاادید انجامیااد. ساا یر  آ  یشااور اخااراج نمایااد، هکیاار همگااا  بااه

از  ررار یارد  ]از ایارا [بنی صدر برای  یرد یهمی هواپیما یی اشاره به نامبره

 را باهی هل نای یی رخواسا  بروناو یوسا بود و در یک مصااکبه یرده آ  اسه اده

 قرار داد: عنوا  لیسهی از اههاما  پو  و هوخالی مورد کمله

را بااور نخواهاد ی آلمانی کهی یای از اأهارا  دادسها رهبهرهیک مأمور عالی

 نمود.ر
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 داد: سخنانش ادامه داد بهرا بروز می  بخشیلبخند ایمینا درکالی یه

ی ن ااع ایاارا  رثی خواهنااد داد. ماا  یقاای  دارم. زیاارا از باا بااه رها یقینااارقاآاای

 باااه گنااااهی خودماااا  میمااائ  هساااهم.ر ایااا  کررهاااارا سااا یر پااار روی ایااارا  یاااه

بااود ابااراز داشاا . سااپس بااا ینارگیاشااه  مسااائل  شااده هااای عااساای خیاارهدوربی 

 داد و گ  :ودرا مانند یک آدم شریف و نگرا  نشا  میسیاسی، خ

گ   ' آدم یشی در برلی  می ینم یهرا هارار میرسخنا  رئیس مجلس خودما 

قاااهلا   اساا  و مااا هااا وقهاای یااهباادو  هاایک شااک و هردیاادی یااار آمریاائیااا  بوده

 بردار نخواهیم بود' رنشوند دس  پای میز عدال  یشانده رهبرا  یرد به

ی اخهصاصای باا رئایس در میا  گزارشگرا  مهم، رقاب  برسر یاک مصااکبه

یاک  یاره  باهبود. در اوقاهی مانند ای ، آرزوی دسا  راه ارهاده جمهوری سابق به

هاااا یاباااد. خایرهی هصاااورا  و خیااااا  دیگااار ه اااوی میمیلاااب دلخاااواه بااار یلیاااه

از میااا   های گیشااههمناادییابنااد. گلهشااوند. زخمهااای دیرپااا الهیااام میررامااوش می

هل اا   رونااد. درساا  در چناای  وقهاای و بعااد از ماههااای مهااوالی، نااوربیر  بااهمی

 اسهودیوی وی ببرد. صدررا بهاو بهواند بنی پرویز زنگ زد با ای  امید یه

 در گااوش نااوربیر  بااه پرویااز بااا صاادای سروربخشاای پاسااخ داد، صاادایی یااه

را  بود: راوه، نوربیر  عزیز، آیا نگا ر آمیخههانگیزی دی خیرنایی با رهنهشیوه

 یار شاوم و پایش هاو برگاردم.ر راار ایا  یاهبهدسا  باارهدر ای  باده نیسهی! اجازه

ل، جای وی یاریند، اورا خوشکال نمود. با ای  کاا به پرویز در صدد بود دوباره

 وق  آ  بود از شانس دیگری ایمینا  کاصل یند.

صاادر ملاقااا  نمااود. آنهااا از روز دادگاااه، پرویااز بااا بنی روی پلاانهااای سااال 

صاادررا هکساای   یردنااد. پرویااز چناادی  بااار بناایمی هااا بااا هاام مااهبااهارهااااب قهل

 نمود.
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  رشهاد  داد  شما عالی خواهد بود. غیر از آ  راه دیگری نیس . هاا آ  زماا

ساخنا   هباشد بایاد با اماا  داشهه شما در اینجا و در برلی  هسهید و ها آنجا یه یه

 شما گوش ررا دهند.ر

خاایر سالام  جاا  خاودم، نبایاد هایک  ما  باه گویاد یاهرلایا  دساهگاه پلایس می

 ای بانم.رمصاکبه گونه

و گ ا :  پرویز، با هأیید سوءأ  و نگرانیهای رئیس جمهوری ساابق پاساخ داده

یوشاد ل  ههارا ، میبرای دلجویی و اسهمال  دو اس  یهربیخود! ای  دول  آلما 

 شمارا در هنگنا قرار دهد.ر

اکهارام زیاادی  ماناده های آ  شاخص زنادهبرای گ هه رئیس جمهوری سابق یه 

قاادر یاااری زناادگی  شااد  عصاابانی شااد و گ اا : رشااما در اینجااا بااه قایاال بااود، بااه

ی گوییاد باروز دهنادهشاما می یاه شناساید. آنچاهاید و ای  آلمانیهاارا خاوب مییرده

از  از جاناب آخونادها و چاه س . م  هرگز دورویی و دغلااری، چاهبی وجدانی

هایما  مصااکبه بدهیاد باه ام. پاس، اجاازهرا ، هکمل نااردهسوی مهکدا  غربیشا 

 هباشاید مصااکب وی ایمیناا  داشاهه شاما باه نگاری یاهدهیم. با هر روزناماه ادامه

 خواهم یرد.ر

ای هل ا  زد. شاماره را برداشا  و باهویاز هل ا  موباایلشبا شنید  ای  یلما ، پر

آلمااانی  را بااهزبااا  رارساای زدنش بااهکاارف ناوربیر  آناارا جااواب داد. پرویااز، یااه

او ماادهها بااود  اساا  یااهنااور بیاار  گ اا  در ینااار شخصاای ایسهاده هغییاار داد، بااه

وی  را بارایگش . ناور بیار  از پرویاز درخواسا  نماود چناد ساؤالیدنبالش می

 شاده دچار هرس و دلهره هایشا  همام شد، نوربیر ، یهیند. وقهی صکب  هرجمه

 بود، سخنا  پرویزرا قیع نمود و گ  :

یاردی...  را هاو هرجماهو پاساخهایش نازد هاو نشساهه رصبر یا ! ایا  ماردی یاه

 یاردم بایاد او باشاد" خاودما  راار می م  بگو، آیاا هماا  یسای باود یاه به دوباره

 ر –یردی " منأورم اوس . شما رار نمیصدر" دروسههنیب
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 جاا  ساالومه اس  روزی مرا مورد ع و قرار دهی! بهرآهـ، نور بیر ! مما 

 صدر بود. میمئ  باش!رخورم، ای  خود بنیسوگند می

 خاالی از ماردم باود، باار دیگار شامار یریاری 700سال   یه بعد از چندی  ه هه

بودناد. بسایاری از شاهود  ی میزهاا نشساههشاچیا  پش  یلیهاز گزارشگرا  و هما

ری مانند رئایس جمهاو ریدام هقریبابودند. لیا  هیک داد  ررههپش  میز شهاد  به

 روزگاری نماادی از رژیمای باود یاه نبودند، رئیس جمهوری یه سابق قابل هوجه

ناروز باا کاالهی آ  شاهاد  بدهاد. اراراد دور از ویا  در آ خواسا  علیاهاینک می

او بااا شااهاد  دادنااش  یردنااد یااهبودنااد و ادعااا می نشسااهه و ارااادهسرشااار از راایس

 نماید و از آنها کمای  خواهد نمود.آنهارا مکق اعلام می

از وجاااود نگرانااای و دلواپسااای در ساااال  آگااااهی داشااا  و  قاآااای یاااوبش، یاااه

ی مهرجمااا  همااه یاارد، ازرا در آ  روز پاایش بیناای میایاشااااا  غیرمنهأااره

 را برعهاادهخااا  یااار هرجمااههنهااا زما  عاایرخواهی نمااود و از آنهااا خواساا  یااه

ی دادگاااه جایگاااه شااهود دعااو  نمااود. مراکاال اولیااه صاادررا بااهبگیاارد. سااپس بنی

 رسید.نأر می نا آرام و نگرا  به رشد و دارابی یاملاداش  شروع می

را بااا هوانیااد اأهااارا  خودهااا قاآاای یااوبش از شاااهد مااییور پرسااید: رآیااا می

 گویی و صراک  بیا  ینید"رراش

، ماا  ی 'انقاالاب اساالامی در هبعیاادگاه' هسااهم. بعاالاوهرماا  سااردبیر ارشااد مجلااه

 رئیس جمهوری ایرا  بودم، لیا  با یک یودها مرا از شغلم برینار نمودند.ر

  گ ا : زناا زباا  آلماانی و نعاره دارابی مشا  مکامای بار میازش یوبیاد و باه

 گویی. هرا برینار ناردناد. خاود  راراریودهایی" هو داری درو  می ریودها" چه

 یردی.ر

 وی و با صدای بلندی گ هند: رخاموش، خاموش.....ر چند ن ر از کآار علیه

را ببندیاد! دارم کآار نگاه یرد و گ  : ردهانهاا  آمیز بهدارابی با کالهی جنو 

 .رچنی  چیزی نبوده . در کالی یهیودهایی رخ داده گویدینم. میبا او صکب  می
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 شو!ر شخص دیگری با صدای بلندی پاسخ داد و گ  : رخ ه

و گ اا :  نمااوده شاااهد اشاااره یاارد، بااهکآااار نگاااه می بااه داراباای در کااالی یااه

 زنم.رینم. با او دارم کرف می. م  با هو صکب  نمیرمادر قکبه

 رسید.نأر می خونسرد به د یهش قاآی خیره بنی صدر به

بااود و در سراسار مااد   نشساهه ی آاد گلولااهبااا دارابای در یااک ق ساه رایال یاه

داری در آنجا کآور داش . او نیاز خشامگی  شاد و با کالهی از خویشه  مکایمه

 باااود، شاااروع یااارد باااه در زنااادا  یااااد گررهاااه در مقابااال دشااانامهای رارسااای یاااه

 نمود  ررهاار خشاونهبار دو ن ار ازبرای هعادیل مکایمه یشید . چهار سالخرناسه

بود  آنهااا در مقاباال داد  کالاا  از خااود راآاایماادارعی  در جلااو قاآاای یااا یاااهش

  بودناد و بار هماشااگرا بود. آنها از جاای خاود بلناد شادهکآار هیک یاری نارده 

بودناد،  شاده در سراسار دادگااه مهوجاه زدناد و ایمیناا  داشاهند همچنانااهمی نعره

 هواند از آنها جلو بزند.هیک یس نمی

ساوی شااهد  خاودرا باه قاآی یوبش در دادگااه سااو  بار قارار نماود و هوجاه

 منأورش از یودها چیس . معیوف داش  و از وی خواس  هوآیی دهد یه

 .ریودهایی در میا  نبوده هواند هوآیی دهد چرایهرنمی

 : شاد و باا زباا  رارسای گ ا آنها خیره و هم بهاورا هو یردند. ا کآار دوباره

 را ببندید!رینم دهانهای پر گهها م  دارم صکب  می روقهی یه

از جاهااای دوری  بودنااد یااه هااا نشسااههدر آ  روز ارااراد دیگااری روی نیما 

 را بشانوند و اراراد دیگاری در دادگااهبودند هاا ساخنا  رئایس جمهاوری ساابق آمده

باا آ   ز ررهاار هبعیادیا  در دادگااه چنادا  آشانا نبودناد و در رابیاهبا یر بودند یه

ای ی غیار منهأارهشایوه دو مرد ریل و آشوبگر شایبایی یمهری داشاهند. یاای باه

 هو گ ا : رییار بازر  خار با دارابی رریاد بلندی سار داده به برخاس  و با اشاره

 یس مادر !ر
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ماههاا  جاای خاودش رارو ارهااد. یساانی یاهبود، بر سار  شده زدهبه  دارابی یه

شاادند، زیاارا او دیگاار در همااام ساااعا   زدهکیاار  رشااناخهند یاااملابااود اورا می

 ی دیگررا ابراز نداش .ادبانهی بییک یلمه آ  روز و در مکایمه ماندهباقی

ی شاما عقیاده صدر، باهو گ  : رآقای بنی صدر سؤال نمودهقاآی ارشد از بنی

 یسای باوده چه 1992سپهامبر  17قهلها در رسهورا  میاونوس در روز  مسئول

هاااا آ  روز از هااایک شاااخص  از روز اول مکایماااه اسااا "ر ایااا  ساااؤالی باااود یاااه

 بود. دیگری نپرسیده

صادررا از اسا  بنیچیازی باعا  شده چاه ی مورد سؤال ای  بود یهیک مسأله

 می یاهصندلیش لام داد. هنگاا سخ دهد. بهسؤااهی پا برلی  بیاورند ها به پاریس به

داشا ، نگرانای و را اباراز میوآوح اعهقاد راسخ و پرهوا  خود در زندگیش به

 ی لکأا  آغاز از صورهش ناپدید گردید.دلهره

را او یااک چناای  دسااهوری گ اا  یااهبااود، میمی خمیناای زنااده راگاار آیاا  الااـله

را صااادر و چناای  اکاااامی ردش شخصااابااود، خااو زنااده اساا . زیاارا وقهاای یااهداده

یرد. لیا  از زما  مرگش ها ینو ، گاروه یاوچای از نخبگاا  هساهند امآاء می

یا  نامناد. آنهاا در داخال و خاارج از ایارا  ا' میی عملیاا  ویاژهخودرا 'یمیهه یه

 نمایند.ردهند و بررسی میرا دسهور میجنایا 

ی مادارع از جاای خاود بلناد شاد، ساوهی بار ساال  کام رماا شاد. یاای از ویالا

از وخاماا  آ   دارد. شاااهد نیااز، یااه نمااود دساا  نگااه وی اشاااره لاایا  قاآاای بااه

 آماااده را یااهایهوانااد بیانیااهلکأااا  آگاااه بااود، بااا هردیااد سااؤال نمااود و گ اا  آیااا می

 ی هأیید هاا  داد.نشانه را بهبود بخواند. قاآی یوبش سرش یرده

ی ایا  شااای  قاانونی دارم. ایا  دربااره ی میاالبی یاهیلیهی اس  خلاصهرای 

دساااهور قهلهاااای ارهااااابی در  معهقاااد باشااام یاااه یناااد یاااهایلاعاااا  مااارا وادار می

هری  اعآاااای رهباااری ایااارا  صاااادر مقاااامرساااهورا  میاوناااوس از ساااوی عالی

، هام در داخال و هام منباع جداگاناه ی ما  بار مبناای ساخنا  ساهاس . ادعانامهشده

بایساهی می ای یهسریرده دانم یهاس . م  میگیاری شدهدر خارج از ایرا ، پایه
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بر اجرای عملیا  نأار  نماید از سوی وزیر ایلاعا ، علای رلاکیاا ، انهخااب 

را باا قربانیاا  هاشامی، یاه نام بنای جانی اول، به ام یه، م  شنیدهبود. بعلاوه شده

یک هواپیما و هما  شاب از آلماا  رارار یارد، در مااه قهل رساند و با  مسلسلی به

یمااک آقااای داراباای  باارلی  آمااد و بااه سااپهامبر و همااا  شااب از یریااق لهسااها  بااه

هقریباا  –را اجرا نمود. او یک شخص بلند قاد و قاوی هیاال و میانساالی ایبرنامه

ساا  ولاای ساا . او شااخص خااوش بیانیرنگیای یمبااا چشااما  قهااوه - ساای ساااله

 آلودی دارد.ری خشمرهقیا

 ردانم. لی ااو گ  : رقاآی، ما  همینقادر مای یوسف در میا  کررهای او دویده

 س  یا هکلیلی"رآلود' واقعیهیی خشمم  بگویید آیا 'قیاره به

 یوسف هوجهی ناردند. شدند و به صدر خیرهکآار در سال  دادگاه بر بنی

 یرد  نمودند.صکب  مدارع شروع بهپایا  یار ، ویلای  بیانیه هنگامی یه

 صدر"ردانید، آقای بنیرشما اینها را از یجا می

 را بردم.راسمشا  منبعی یه راز سه

 یسانی و یجا هسهند"ر رای  منابع چه

ر درا ارشااا یانم. یاای از آنهااا در ایارا  و دو ن ار دیگرشااا  هاوانم اسمشاا رنمی

هری  یارمناادا  رهبااههر یااای از عالیخااارج از یشااور هسااهند. منبااع سااوم ماا  پیشاا

 اس .جلای وی  یرده ربود ولی اخیرا ایلاعا  در آ  وزارهخانه

 ههاوا  نامهاای مساهعاری بامنأور روشنگری در ای  سال ، آیاا می ربنابرای  به

 آنها داد ها بهوانیم مباکرا  شمارا دنبال نماییم"ر

داد  سارش دارد باا هااا  یاهقاآی یوبش نگریس   و وقهای دیاد  صدر به بنی

منبااع مااورد نأاار ایاا   سااه دهااد بااهایاا  یااار رآااای  می ینااد، بااهمی وی اشاااره بااه

 Bرا گیاشاهند، بار دومای  Aدر داخل یشور بود ناام  را دادند: بر یسی یهعناوی 

 را دادند. Cبود، عنوا  از وی  ررار یرده و بر سومی، یه
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 سؤال جدیدی میرح گردید:

 داشااه  رهبااری ایاارا  در ایاا  عملیااا  چااهی دس ا بگوییااد شااما دربااارهماا ربااه

 دانید.رمی

را خمیناای دسااهور یشااه  پانصااد ن اار ایراناای ، آیاا  الااـلهCی منبااع ریبااق گ هااه

ها بودناد.! ' عآو اپوزسیو  و همچنی  هنرمندا  و یمادی  رایررا صادر نمود یه

  بود. بعاد از مار خمینی زنده یهقهل رسیدند  چند ن ری از ای  اشخاص وقهی به

 یار شااد. آدماشااا  همااوارهبهدساا  ' باارای یشااه  بقیااهی عملیااا  ویااژهوی 'یمیهااه

در اروپااا و  ن ااررا دارم یااه یننااد. ماا  اساام ساایزدهپاداشااهای عأیماای دریاراا  می

 ایارا  برگشاهند و کااا در دولا  باه باه رساایر جاهاا مرهااب جنایا  شادند و بعادا

اسا  ماهیا  ارارادی ینند یاا عآاو مجلاس شاورا هساهند. ای یر یار میعنوا  وز

 نماید.ر را ادارهخواهد با آنها امور سیاسیی جهانی میجامعه یه

دادناااد، صااادررا ماااورد پرساااش و هردیاااد قااارار نمیویااالای مااادارع مههماااا  بنی

 خواسهند زما  کآاورش درآنها نمی –شخصیهی دانا و مؤرر بود  صدری یهبنی

نابع میردند با موردهردیدقرارداد  جای آ ، سعی می را درازهر نمایند و بهدادگاه

دادنش بااهنااااااد. در پایااااااا  دوماااااای  روز ایلاعاااااا هی وی، از اعهبااااااار شااااااهاد 

گااه دادگااه اکآاار شاوند هاا داد خاود مناابع باه داد ، آنها هقاآاا نمودناد یاهشهاد 

 شاهود نگااه یارد. ود. قاآای یاوبش باهاز خاود آنهاا بشانررا مساهقیمابهواند میالاب

ای در مااورد ایاا  موآااوع در بکار ه ااار راارو رراا  و صادر باارای چنااد دقیقاهبنی

ونشاانی امنیا  آنهاارا هآامی  نمایناد، بههاری  شااهد نامسپس گ   راگر قآاا  بی

ی مکایماا  یلیاه شاهاد  خواهاد داد.ر قاآای باا اساهناد باه در یک دادگاه دربسهه

 بود، باهگررهاه عهاده را باهایر آنهاا دادگااه هاأمی  سالامهی شاهود ویاژهد یاه گیشهه

 رئیس جمهوری سابق ایمینا  خایر داد.

قاآاای یااوبش داد و اوهاام  را بااهصاادر یااک وری یاغاای هاشاادهدر پنهااا نگاااه، بنی

 بروناو یوسا  هکویاال داد. یوسا  آنارا بااز یاارد هاا اسام یاک ن ااررا در آ  آنارا باه

 بود. Cونشا  کرف نامرمز برای شخص بیی بیابد؛ یلمه
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ای همچاو  مصاباکی، هآامی  امنیا  رهباهی سیاسی عالیبرای یک ن ر پناهنده

ود آژانسهای ایلاعاهی آلما  اورا هک  ک اأ  خ یار مشالی نبود. سالها بود یه

شاااای   یاارد، دادسااهانی یااهرا مغشااوش میاراااار دادسااها  ای یااهداشااهند. مسااأله

مصاباکی  هواناد باهآیاا می بود، ای  بود یاه ا برای چهارسال رهبری یردهرقانونی

یردگاا  امار شاک وی عنوا  یک شاهد اعهماد نمایاد. سرویارداشاه  باا جلای به

راارار ناگهااانی یااک چناای   هوانساا  میماائ  باشااد یااهبرانگیاازی بااود. یوساا  نمی

 نرا یرکریزی نماودهرلاکیا  وزیر آ ای هررند دیگری نباشد یهشخصی  برجسهه

یااار و  شاناخ  یااهرا میقاادر یااری شااهود مهماای ن ااوی نمایاد. او بااه هاا در مکایمااه

انااد. دادنشااا  در جایگاااه شااهود خنراای یردهرا بااا هغییاارداد  شهاد رعالیاا  قاآاای

بازی از کقاااه ریوسااا  از آ  بیمنااااک باااود. او صاااررا یاااه واقعیااا  چیااازی نباااود

 شااد  یااهشااد  و پااس از یااک مااد  یااوانی مهوجهدچااار دوزویلای –هرسااید می

را اس . یوس  کس  شاهر  خاود یاا شااای  قاانونیشاهد آل  دس  دیگرا  بوده

کهی مماا  باود اورا  انداخ  یهخیر نمی خایر دروغهای شاخدار شاهدی به به

هری برسااند. بلناد پروازیهاای یوسا  هیچگااه رراهار از عقال و پیروزی بزر  به

 بودند.خرد وی ن

مصااابکی شااخص  هوانااد امیاادوار نباشااد یااهخااایر امااور دادرساای نمی امااا بااه

نشاا  دهاد مصاباکی  س . در آرزوی یاره  مدارک و شواهدی باود یاهراسهگویی

چناای  امااری، دنبااال  بخشااید  بااههوانااد شاااهد قاباال اعهمااادی باشااد و باارای هکققمی

ای وراادار ساردمدارا  سیاسایچنای   ارباا  نمایاد او دیگار باه گش  یهمدریی می

 اس .نمانده
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یشااد. ماا  رود. از وجااود بریاا  ماا  ن ااس میرهااادی باادلیل وجااود ماا  راه ماای

جمهاوری ساابق گ ا  رئیس ماند  او هسهم،ر ای  کررهارا مصباکی باهعامل زنده
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راه دور و  ی مربااوی بااهخااایره بااود یااه صاادایش بااا رنااج و اناادوهی درآمیخهااه –

 میااا  اساالام آباااد و پاااریس بااود. آشاارسااازی وی در پاسااخ بااه رقاارزده دراز و

 هری  سؤال رئیس جمهوری سابق ابراز گردید:هری  و صرییخش 

ماننااد  رشااما نیااز دقیقااا نشااا  دهااد یااه دلیلاای وجااود دارد یااه رآقااای مصااباکی چااه

 ، قاهل دیگری نیسهی"ری ارراد وزارهخانهبقیه

ر گناهیش باود. در ساپهامبار داش  بههری  دراع از بیمصباکی اأه داسهانی یه

عنوا  مسئول ارشد جاسوسای در اروپاای غربای مساهقر  او به و وقهی یه 1984

ای اماهن ربود هاا شخصاا بود، یک ن ر از ههرا  آمد ها اورا ببیند. آ  مرد آمدهشده 

 ود:چنی  ب را هکویل وی دهد. نامهخمینی با مهر انگشهر آی  الـله

 و مهربا  نام خداوند بخشنده به

هااادی  و ساالم، باادی  وساایله علیااه الااـلهپیغمباار اساالام، صلی دلیاال اهاناا  بااه بااه

 شود. خرسندی باید یشهه

 خمینی : روح الـلهمهرزده

را از روی آ  نمااااااود. چشاااااامانش را کیاااااار  زدهی مااااااییور مصااااااباکینامااااااه

آوررا ارشاااء نمایااد. او پیااام سااب  بااهداشاا  هااا مبااادا ن اار  و انزجااار وی نبرنمی

هری  ورزیاده ینزناویس ساابق ایارا  باود. خرساندی یاه ی خرسندی بود یاهشی هه

، بساایار هناادرو رسااید  آیاا  الااـلهقدر  ی بااهینزنااویس دورا  شاااه بااود، در نهیجااه

 نگارا  نویرماأب یاهاز روزناماه از اپوزسایو  و ناه از آخوندها، نه بود و نهشده

دور از  1981یاارد. از سااال بودنااد، صااررنأر نمی یااار هبلیغاااهرا گسااهرش داده

بارهمساخرگرره  آخونادها ی قدر  و هوا  خاودرا بارای بهبود و همه وی  زیسهه

سخنانشا  در ماورد خادا، هقاوا، نیاای و خبارا ،  بود، آخوندهایی یه صرف یرده

ی بای انههاایی ور  گنجیناهصا یردناد باهو اررا  درونی بهش  و جهنم اباراز می

باااود. اسااالام منباااع ناااوی  الهاااامش و کآااار  مکماااد موآاااوع  بااارای وی درآماااده

ای میالب و نأارا  صور  ویژه ه ارا  خلاقش بود. از آپارهمانش در لند  به
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صاور  اشاعاری، مقااااهی،  باه –بود هقالیاد مآاکک هشاایع نوشاهه خاودرا دربااره

باود  بود و بازبینی یارده نوشهه را یهآنچه –ی یاریااهورهایی و داسهانهای یوهاه

بود. یای از بساهگا  نزدیاک آیا  ی خودش، راصغر آقار چاپ یرده نامهدر ه هه

و آناارا  ی کآاار  مکماادرا دیاادههای همسااخرآمیز وی دربااارهیااای از ناهااه الااـله

شاد. در اروپاا ، رهاوا صاادر رنمایاد. نهیجهاا بود ها آنرا مشااهده برده برای آی  الـله

بودنااد  بااود. لاایا  هاایک گاااه از مصااباکی نخواسااهه قهلهااای دیگااری نیااز روی داده

 آنهارا بررسی نماید.

 مصباکی هرچند شخصی هررندباز و دارای نقائصی بود، اما آدماش نبود.

ی مسااؤلی  و مقااام یااک مااأمور در زمینااه او چگونااه مهاام نیساا  یااه ایاا  مسااأله

 در هرکااال او ررزنااد پاادرش بااود و باارای همیشااه یااهمخ اای ارهقاااء یاراا ، چاارا 

شاغل و هخصاص وی  پیرمرد باه ررزند وی باقی خواهد ماند. سالها قبل، وقهی یه

 وی داد: برد، اهمام کجهی بهپی

یاردی، بارای ما  بسای بههار هو شغل دیگری برای خاود  انهخااب می رچنانچه

هااوانی هااو خااواهم گ اا : هااو می دهاای بااه بااود، امااا اگاار بایااد ایاا  یاااررا ادامااهمی

 را غیر از خو  پاک ینید. هرگاه دسههای  با خاو  شاخص دیگاری لااهایهرلاه

 شما نخواهم گ   'ررزندم'. ر دار گردد، دیگر به

ای از خاود نشاا  بود، هایک نگرانای وی هکویل داده را بهنامه پیام رسانی یه به

مردهااایی، پاااولی،  او هاایک اکهیاااجی بااهرسااا  از مصااباکی پرسااید آیااا نااداد. پیام

 بایساهی بارای عملیاا  ماورد اسااه ادهمی هایی یاا هرچیاز دیگاری داشا  یاهاسالکه

 ی لااوازمی یااهو گ اا  یلیااه از وی هشااار نمااوده رقاارار گیرنااد" مصااباکی صااررا

باود و رقای ررا باا هأییاد هاارار یارده ی ریلیهبود در اخهیار دارد. یلمهازمش می

 ررساااا  اباااداپیام راقاااد آ  باااود، چیااازی یاااه باااود یاااهچیااازی رااارو ررهاااه  در راااار

 ی آدماشی.اراده –آ  وادارد  را بههوانس  هرگز وینمی

را هوانس  آشاارا از دسهور وی سر باز زند، یرکایمصباکی نمی از آنجا یه

وی پیشانهاد نماود. نخسا   ای برای اجرای آنارا همزماا  باهبرای عملیا  و شیوه
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را پیشنهاد نماود و بارای آنهاا ی یک گروه مهشال از اسلامگرایا  الجزایریکمله

 نماود. ساپس یاک ناام مساهعاررا باه هرجمه زبا  ررانسه رهوارا از زبا  رارسی به

یاار  نوشاه  باه یرد  و ناماهجای نام اصلی ینزناویس اباداع نماود هاا در صاکب 

قهرماا  شایرنج ایارا  باود، و خرساندی اسم  شود )نام مسهعار رهرندیر یه برده

ینزناویس سار زدناد و از خاود  یرد(. در روزهای بعد باهاورا هکسی  می ریاملا

را گررهند. اورا مد  زیادی هک  بررسای اش عاسهاییاش و مکلهوی و از خانه

اش از خاناه هرروز صبی و هنگامی یه اش، از جملهیار روزانه قرار دادند ها به

 زدنی بپردازد.قدم هنهایی به رر  ها بهیبیرو  م

در ههارا   را بارای عامال مربویاهیک روز پیش از عملیاا ، مصاباکی پیاامی

 اس .رررسهاد: رمراسم برای رردا هعیی  شده

 را انجام دهید! خوش باشید!رمراسم رپاسخ پیامش رسید: ررورا

بایساهی انجاام میای یهوی  س ر نمود ها از اجارای برناماه در هما  روز، او به

، ررا  هاوی یاک دارد. در آنجاا، چناد سااعهی پایش از کملاه شود خودرا دور نگه

 ا  ی پلایس بریهانیاا هلاداره ای باهعنوا  رارد ناشاناخهه دیسک نامشخص هل   و به

 نمود:

ررردا، در کدود ساع  شش صبی، دو ن ر مرد قوی هیال الجزایری در یاول 

ینااد. در آ  خرسااندی ایراناای دورازویاا  زناادگی می زد یااه خیابااانی قاادم خواهنااد

آیاد اش بیارو  میروی از خاناهبرای پیاده 8او ساع   خواهند هنگامی یهآنها می

 اورا باشند.ر

نااد خرسااندی دسااهور داد و بااه یار شاادهبهبریهانیائیهااا باار مبنااای ایاا  آگهااداد دساا 

هوصایف مصاباکی  باه دهاایی یاهرا هرک نماید. مد  یمای بعاد از آ ، مراشخانه

دور سااخهما  یردناد و هاا پایش از سااع   زد  باهپرسه شباه  داشهند، شروع به

 دسهگیر شدند. 8
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بااود، از ایاا   را شاانیدههوآاایکا  بریهانیائیهااا در مااورد چناای  اقاادامی یوسا  یااه

رئایس  مصاباکی باه رقابلا نمایاد یاهرا هأیید میای  امر مسائلی خوشکال گردید یه

بازداشا  ه ا   ونشاا  باهنامباود. در واقاع، هل ا  شاخص بی جمهوری ساابق گ هاه

صدر خاواهش نماود بود. یوس  از بنی مرد و یشف نهانگاه سلاکهایشا  انجامیده

در  یاری باند ها او بهواند باا مارد دورازویا  صاکب  نمایاد. او قاول داد چنانچاه

را د یوشااش خواهااد یاارد هااا امنیاا  ویی هااوا  خااودادگاااه شااها  بدهااد، او بااا همااه

عنااوا  یااک شاااهد  بایسااهی در یااک گردهمااایی نهااانی بااهمی هااأمی  نمایااد. نااامبرده

ی ک اأا  ی آشاااری شاهاد  دهاد، برناماهگوناه باه مخ ی کآور یابد و چنانچاه

را بارلی  خاودداری نماود زیا از شهود برای او هم اجرا خواهد شد. او از رره  به

 ی کق قانونی وی بود.ای  یار ورا

*** 

ها اقامااا  در بیسااا  و چهاااار ههااال، در یاااای از صااابکگاها  مااااه بعاااد از ه هاااه

کساااب ازم در مااورد ایاااقش در اساالام آبااادرا باارای سااپهامبر، مصااباکی هص یه

ررساا، بار انجام داد و عازم یراچی گردید. بعد از چند باار باازجویی یاق آخری 

باود  را شاخص قابال اعهماادی شاناخههمصاباکیصدر، رئیس جمهوری سابق، بنی

را یاری دهد. سرانجام، با مدارک مورد لزومی از آنجا ررا  و هصمیم گرر  وی

یازا وارد پایسها  شد راقد آنها بود: یک پاساپور  و یاک و و هنگامی یه رقبلا یه

را در مقابااال رئااایس جمهاااوری ساااابق ایااا  دو مااادرک –اروپاااا  بااارای رراااه  باااه

 بود.برلی  برای وی رراهم یرده  نش در مکایمهدادشهاد 

 ، هرچناد لکأاهدر آ  هنگام، او یک ساوئدی باود و دلیال ارباا  آ  ایا  باود یاه

یاک پاساپور  ساوئدی و  یوبید. عاساش باهرا بر جیب پیراهنش مییابار دسهش

یاور  یرد  باهباود. یای ساالها زنادگی شاده در باای نام شخص دیگاری چسابانده

 یارد و هماوارهرا مانند هغییار رصالهای ساال بارآورد می، مصباکی اسامیانهمخ ی

باارد و ای لای  میباود و از هاار عناوا  و اسام هااازه بارای هغییارداد  اساامش آمااده

داشاا . باااا وجااود ایااا ، پاساااپور  را گرامااای میمکاال صااادور یااار  شناساااائیش
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خاودش خیلای  اش چیز عجیاب و غریبای باود. در بااای اسامش، عااس اخیارهازه

 انگاار باه شاد چرایاهمی زدهی آ  شاگ  رسید. از مشاهدهنأرش می هر بهعجیب

رساایدنش، قانونیس شااخص دیگااری هعلااق دارد. در بخااش اعأاام زناادگی بعااداز به

وی  ی زمخا  و خشانی باهباود و قیاراهصورهش از یک ریاش سایاهرنگ پوشایده 

باود عیناک زیااد از کاد  نپوشاانده ریشاش آنارا را یهداد. آ  بخش از صورهشمی

را را ینااار گیاشاا  و صااورهشبااود. لاایا  در پایسااها  عینااک باازرگش پوشااانده

 داد، بااهزمااانی بساایار باازر  اورا نشااا  ماای بساایار خااوب هراشااید. عاسااش یااه

 رقاابلا یاارد یااه صااور  بساایار یااوچاهری در آمااد و یااک خااال زیبااارا مشاااهده

ی چپش قرار دارد. ناگها ، یارمند ساابق در گونهای  خال  بود یه رراموش یرده

، شایری  شدهچیدهازدرخ ی هازهمانند یک میوه ری ایلاعا ، هقریباو ارشد اداره

ررا  هاا ررودگااه می داش  به آمد و ای  در کالی بود یهنأر می و خوش سیما به

 اقلیم خوشایندهری ب رسهند. اورا به

*** 

را بررسای دق  اورای پاسپور  مورد أ  كراچی به ارسر گمرک در ررودگاه

پاایی  بررسای  را از باا بهچندی  بار هیال مصباکی یرد. سپس، بعد از آناهمی

 سا  یک یارمند خشاک و مقرراهای از وی پرساید: ر چاه یجی و بهنمود، با ده 

 پایسها  آمدی"ر وق  به

 ردر اواخر ماه مارس.ر

 رود شما یجاس "رربنابرای ، مهریرد  و

 رآقای مهربا ! آیا در آ  نیس "ر

را هااااا  داد. شاااد و سااارش او خیاااره ای باااهارساار ماااییور باااا کالااا  هوشااامندانه

و ساؤال  دق  بررسی نماوده را دوبار و یای بعد از دیگری بهص کا  پاسپور 

 دومی از وی نمود:

 ربنابرای ، مکل اقام  شما یجا اس "ر
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 وی پرسید: رمنأورها  چیس "رمصباکی با لبخندی از 

 یرد گ ا : ردر ایا  پاساپور  نوشاههوی نگاه می به ارسر مییور، در کالی یه

را درهام یشاید و در ساانهی مهار اسا .ر ساپس ابروهاایش 176شما قدها   یه شده

ینم، بگوئیاد آیاا وی گ  : رخاواهش مای آمیز بود، بهصدایش هنوز یعنه کالی یه

 انهی مهراس "رس 176شما قدها  

را در جیابش ررویارد و سانهی مهر بود، دسهش 174 رقدش صررا مصباکی یه

 با صدای خوش آیندی عیرخواهی یرد:

 اینجاس !ر ر، دقیقااینجاس . بله یه یردم" البههچی داشهم رار می ربه

را بیرو  آورد و آنهارا هاوی دسا  ارسار ایی بانای یک هزار روپیهدو کواله

هکا  هاأریر قارار  یاهشد و ساپس در کالی ها خیرهکواله به گیاش . ارسره مییور

یارف  باه بود، دسهور داد و گ  : ربازداشهش ینید!ر یاک ارهشای دونپایاه نگررهه

 یک صندلی اشااره ه  داش ، به ای بهلباس رسمی بدقواره مصباکی رر . او یه

، ارساار ارشااد داشااا  قیقااهیاارد و مصااباکی روی آ  نشساا . باارای ماااد  چنااد د

صور  مکارأ نازد  یرد و در هما  کال ارسر جوانهر بهرا بررسی میپاسپور 

شاد، باار دیگار داش  بیشاهر نگارا  می بود. مصباکی یه سوئدی نامکهمل ایسهاده

در  را بیارو  آورد یاهرا هوی جیبش گیاش . ایا  باار مقادار زیاادهری پاولدسهش

داشا . مبلان یارف وی نگه باود و آنارا باه شاده گیاشاهه ای رناگی نقرهیک نواله

 هارسار جاوا  گمریای داد و او هام آنارا با آنارا باه دوار آمریاایی بود یه 2550

 گ  : را شمرد و دوبارهاساناس ارسر ارشدش داد و او بسهه

 رهمی  قدر پول داری"ر

 قدر دارم.ررا بگردید. همینخواهد جیبهایمدلها  می یه رهر اندازه

 هوانید از ای  مرز خارج شوید.ربا آ  می س  یهرپنج هزار دار چیزی
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بدهناااد از  وی اجاااازه و درخواسااا  نماااود باااه را بلناااد یاااردهمصاااباکی دساااهش

یاارف وی خاام شااد و بااا کااالهی از هساالیم و بااا صاادای  صااندلیش بیاارو  آیااد و بااه

 ای گ  :آهسهه

هوانیاد آنارا بخاواهی یاا نخاواهی. شاما مای بینید، همی  قدر دارم. چهربرادر، می

را بگیریاد یاا ی دیگاری نادارم. ایا یک میلیو  بخواهید، ولی کهی یک عادد سااه

 مرا بازداش  نمایید.

 پاییاد یاهرا میارسر مییور رر  هوی یای از ایاقها و ارسر معاونش مصباکی

 یرد.آهسهگی نیایش می داش  زیر لبی و به

یرد  وی باااااارای ارشااااااد برگشاااااا ، صاااااادای دعااااااو ارساااااار  هنگااااااامی یااااااه

نماود  اشااره شدهمرد بازداش  پیچید. بهسوارهواپیماشد  در هرمینال در سال  می

وی گ اا : راگاار هماای  قاادر پااول  ناازد او باارود و بااا صاادای خوشااایندی بااه بااه یااه

 هوانی از ررودگاه بیرو  بروی"رمی داری، چگونه

 اماام علای امیادوار هساهم. او مارا باه هموارهو گ  : رم   مصباکی جواب داده

 داد. دعاگویی خود ادامه نجا  خواهد داد.ر و سپس با صدای بلندهری به

 بااار لبخنااد خوشااایندی ساار داد و گ اا : رشااما شاایعهارساار مااییور باارای اولی 

 هسهی"ر

ی هأییاد رارود نشاانه را باهرا قیاع نمایاد، سارشدعاایردنش مصباکی بدو  آناه

 را از میااا  پولهااا در آوردی بااانای پنجاااه دوارید. ارسار مااییور یااک کوالااهآور

بودناد. ارسار ماییور در کاالی  آ  زده را بهمهر خروج هوی پاسپور  گیاش  یه

گیاشاا ، نجواینااا  هااوی گااوش وی گ اا : رخاادا آناارا هااوی دساا  مصااباکی می یااه

 نگهدار !ر

*** 

ی ینجاااااوی دادگااااه شخصااای  ر دیگااار باااراCدر اوایااال رصااال پااااییز، شااااهد ر

یاای  ، مصباکی یارمناد دولا ، یاهزدهای نبود. دربرابر هماشاگرا  به ناشناخهه
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از  ی ایلاعااا  بااود و نخسااهی  یساای بااود یااهاز هناادوهیزهری  یااارگزارا  اداره

جایگااه  ، چناد باار باهبود، از ماه ایهبر هاا مااه روریاه وزار  ایلاعا  ررار یرده

هاام باارای خارجیااا  و هاام باارای مهصاادیا  امااور جاسوساای  یااهشااهود رراا . او 

دادساهانها خواساهار آنانناد. او  باود، از آ  هیاپ شاهودی باود یاهشاده شناخهه ریاملا

 هوانسا  اورا بااهسا ار  ایارا  در باا ، رقای می رکهااا بقادری قابال اعهماااد باود یاه

 داد  ده داد  وی یمااای بعاااد از شاااهاداخهلاسااااهی ماااههم ساااازد. هرچناااد شاااهاد 

را گرراا ، امااا بااا ایلاعااا  خااود اعآااای دادگاااهن اار دیگاار صااور  می دوازده

یرد. هریک از پاسخهای دقیق و غیر اکساساهی و سرشاار از مسکور می ریاملا

اأهاااارا  و  ها و وآاااعی  آنهاااا، باااهی شخصااای اش درباااارههای پیچیااادهه صااایل

بسااایاری از اراااراد  را یاااهی آنچاااهبخشاااید. هماااههای وی اعهمااااد جاااالبی میگ هاااه

را بااود وهار آنچااه رایادهبی ربودناد یاااملا دورازویا  دربرابار قآااا  ادعااء یاارده

از نیاناامی و نااموری خاود قاانع  را باا اساه ادهدادگااه بود یه صدر سعی یردهبنی

دانا  و عااری از هار منأمای و مانناد ریاآای ری یااملاشایوه سازد، مصباکی به

نمود. ای  شهاد  آ  چناا  ای اأهارا  خودرا بیا  میر واقع بینانهنوع دایل غی

 گرر ، یاهی چنا  شدیدی در جایگاه شهود قرار میگونه و به دقیق و موشاارانه

بار خاود وارد  یارد. در ارار رشااری یاهو هن سی اکهیااج پیادا می وق ه یرا  به به

بیاا  نمایاد، مغازش  رورد و آنهاارا دقیقاایااد آ را بهآورد ها بهواند میالب گیشههمی

 بود.وپاس شده آس

ی هل ااا  ی هل ااانش شااامارهدر درهرچاااه دارابااای، یاااه رکهااای مااادارعی ، مخصوصاااا

رد بودناد. اماا در ماو و ساای  ماناده بودند، سخودرا رارو اراناده را یارههمصباکی

 یااا دو رقااره انگیزانااههرچنااد یااک نگاااه رهنه و پرویااز بایااد گ اا  یااه کمیااد، شااهره

آورد، آنهااا نیااز ساااو  انگیخاا  و ساارکال ماایبرانگیز آنهااارا برمیصاادای شااادی

بودند. شهاد  شخص رراری ]مصباکی[ آنهارا خیلی خوشکال نماود. شااهد  یرده

بودناد هامیال  میارح شاده را یهی مسائلیاز کقایق بارزی، یلیه مییور با اسه اده

ی را دربااااارهنشاااادنیی رراموشل یااااک نمونااااههاااار، در مقاباااامهم نماااود و از همااااه

 آنها داد. ها بهواقعی 
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ی یمیهاه گوئیاد یاهو گ ا : رآقاای مصاباکی، شاما می قاآی یوبش سؤال نموده

اسا  نماید. آیا مما و آنهارا نأار  می دسهور قهلهارا صادر یرده عملیا  ویژه

 اند"ربگوئید آنها ای  یاررا انجام داده

ساا ، وزیاار ریاساا  جمهوری ساا  مهشااال از رهباار ارشااد یااهرگااروه یوچای

 ، وزیر ایلاعا  و رئیس پاسدارا  انقلاب.رخارجه

برگازار  رگردناد یاا مرهباارآیا جلسا  آنها در مورد امار بخصوصای هشاایل می

 شوند"رمی

 شوند.ربرگزار می ررای  جلسا  هشری اهی آیینی هسهند و مرهبا

 ردر یجا"ر

 شود.رمی نامیده یاخ ریروزه شاه سابق یه ردر یای از مسای 

یارد. نشاینی می، از هارس عقبدادنهای پیشگامانهدول  ههرا  در مقابل شهاد 

 ، رئیس جمهاوری، ررسانجانی، ههدیاد نماود چیازی یاههنگام نماز یک روز جمعه

باشااد، در مااورد آلمااا  می ر را یااهشاادهی پنها یاارد یااک رپروناادهخااودش ادعااا می

 اار نماید.آش

ی یرد  برناماهیاار هامیال یه (Siemens)یمپانیهایی از قبیل زیمینس  رعلیه

 ود.ربآغاز یارما  خواهد  ینیم و ای  هازهانجام نرساند، شاای  می اهمی مارا به

 را بااااهای صااااادر نمااااود و در آ  آلمااااا رئاااایس دیااااوا  قآااااایی ایاااارا  بیانیااااه

ی عدم بییرری مههم نمود. وزیر اماور خارجاه المللی ویرد  از قوانی  بی هخیی

 نمود: هم پیما  خودشا  کمله ایرا ، در یای از جلسا  میبوعاهی به

وپنج میلیاااردرا بااا آلمااا  انجااام دهاایم بهااای بیساا  ای بااههسااهیم معاملااه رمااا آماااده

ها و آمریااییها نجا  دهد. خودرا از دس  دغلااریهای اسرائیلی مشروی برآناه

 خواهناد" ماا در خلایج، آسایای مریازی و خاورمیاناهمانیها از ای  بیشهر چای میآل
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ایم و در مقابل، آنها ای  میاوناوس همساخرآمیزرا آنها قول داده آمریاائیها به علیه

 اند.رپیش یشیده

وی هشادار  رراخواندناد و باه وزار  اماور خارجاه را باهس یر آلماا  در ههارا 

 ماادهآرهبری ایارا   دادسها  ردرال علیه در مقابل اههاماهی یهدول  وی  دادند یه

یننادگا  خشامناک و یررادار دولا  ایارا  باود بایاد پاساخگو باشاد. اعهراظ یرده

 و خواسهار عیرخواهی از سوی آلما  ی آلما  گردآمدهدر جلو درهای س ارهخانه

 ناک ایرانای بیسا  ساالاعهراظ ینندگا  خشام را یهیردند آنچهبودند و ههدید می

هناد. بودناد، در ماورد آنهاا نیاز انجاام د پیشهر در مورد سا ار  آمریااا انجاام داده

 ارهخاار نویساندگا  و ررهیخهگاا  در آ  باه مکل اقام  رایز  ررهنگای آلماا  یاه

بااود، از سااوی اعآااای پاساادارا  انقاالاب  ایراناای مجلااس نهااارخوری هشااایل شااده

ی های الالای روشدند، و از نوشاابه اسدارها داخل خانهقرار گرر . پ مورد کمله

اههاام ر  قرار دادند و آنهارا باه را هک  مکاصرهمیزها عاسهایی گررهند، مهمانا 

زندانشاا   و باه ارهبایا  غیر قانونی با عناصر خاارجیر، از آنجاا بیارو  یشایده

 اراندند.

زناادانی شاادند. دولاا   در آغاااز آخااری  روز دادگاااه، یسااا  دیگااری بازداشاا  و

ی خودرا برای خراباااری در دادگااه یناار گیاشاهه ههرا  هلاش و یوشش مخ یانه

در ایارا  یاار  ای یاهشهروندا  آلماانی دلیل یأس و نا امیدی، علیه بود و رژیم به

و  اقداما  وکشایانه یردند یا برآد نویسندگا  و ررهیخهگا  ساوار دس  بهمی

عناااف  اههاااام هجااااوز باااه باااود. یاااای از بازرگاناااا  آلماااا  باااهپرسروصااادایی زده 

ی ی ماهانااهبااود. سااردبیر یااک نشااریهشااده  بازداشاا  و در خیاار اعاادام قاارار داده

شاد.  عازم آلما  باود در باناد ررودگااه، از ساوی دساهیارا  رلاکای رباوده ادبی یه

وی مااههم  ربااود  را بااهدولاا  باا  ، دولاا  ههاارا  مااد  چنااد ه هااهدر کااالی یااه

 داش . یرد. با وجود ای ، یار دادگاه همچنا  ادامهمی

ررا . اههاماا  اهمام می ، جریا  یار دادگاه رو به1997 روز چهاردهم روریه

ای از شاک و هردیادها، بود زیرا جرایمش، برخلاف پاره عزیز ینار گیاشهه علیه
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 واسا  نمودناد هاا وقهای یاهبود. ویلای مادارع ماههم بااردیگر درخ اربا  نرسیده به

یاااار  داد  باااهرساااد، خاهماااهدسهشاااا  می رونوشااا  اأهاااارا  دادساااها  رااادرال باااه

بعد مویول نمایند. ای  بار، یوسا  منهأار قاآای یاوبش نماناد و باا  را بهمربویه

هایک قیمهای و بارای هایک  را بهیک هأیید غیر معمولی اعلام نمود هنها یک ص که

نشایم  گااه خاود برگشا  و باا  ای باهی صامیمانهباا قیاراهیسی وری نخواهم زد و 

را، با ای  خشون  مهعجب سااخ ، خشاون  شادیدی ای  یار دادگاه و کهی خودش

 گرر .می مد  چهارسال بود داش  ریشه یه

از  ی پایاااانی خااودرا اعاالام نماااود. دادسااها  یاااهروز بعااد، دادگااااه اعلامیااه سااه

را شااریک جاارم اعاالام یاارد، رهبااری ایاارا داد  مصااباکی نقاال قااول میشااهاد 

 یرد، یای از ویالای مادارع ماههم باا اشاارهیوس  اسهراک  می نمود. هنگامی یه

را رد نمایااد، لاایا  چنااد ن اار از شااهود جدیااد سااعی نمااود ادعااای کریااف مقاباال بااه

یرد  صااکب  را قیااع نمااود و ساار پااا بلنااد شااد و شااروع بااهداراباای کررهااای وی

 موقری گ  : ربا صدای یاملا نمود. ای  بار

ی ماا  ابااراز دارد. ماا  خااودم خااواهم سااخنانی دربااارهرنخیاار! از هاایک یااس نمی

 از وی اساااه اده را بخواهیاااد، مااا  یسااای هساااهم یاااهینم. اگااار راساااهشصاااکب  مااای

 اس .رشده

را در دادگااه باود، هقاآاای بههاری  مهارجم خا  نشساههدر ینار زما  دارابی یه

را در دراااع از خاود نوشاا . باارای ایی بیساا  و ه اا  صا کهیاهنماود و یااک دراع

 ارهبدشانسی خاود اشا را ررو نشاند. برای اولی  بار بهنخسهی  بار صدای مدارعی 

ساالها در  اناد. بارای یساانی یاهیرده اساه اده عناوا  یاک وسایله از او باه نمود یه

 یرد  ازر بااهی راسااه ادههیااار باارد  یلماا انهأااار بودنااد کررهااای اورا بشاانوند، بااه

را ماننااد شااخص باای ایاالاع در مااورد خااودی خااود یااک اعهااراف بااود. او خااودش

 بودند.ارراد دیگری انجام داده  جنایهی اعلام نمود یه

ی بااار بااا ایاا  مردهااا در ایاا  دادگاااه ملکااق شاادم، دربااارهباارای اولی  روقهاای یااه

را در نأاار نداشااهم. دوسااهیبودنااد هاایک ایلاعاای  یرکریاازی یاارده ای یااهمسااأله
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 خواهااد بااهمی را از شااما درخواساا  نمایااد و بگویااد یااهسااویک ماشااین  بگیریااد یااه

 را باااا خاااود بیااااورد. ساااپس، شاااما یاااهی سااانگی ی پسااا  بااارود و یاااک بساااههاداره

ای داری یااار ای و معهقااد بااودهیساای داده اماناا  و باارای یاااری بااه را بااهماشااین 

ای ملاماا  چنی  دزدیدلیاال یااک هواننااد شاامارا بااها میدهاای، آیااخااوبی انجااام می

را باار مبنااای دروغهااای اینماینااد" اینساا  مشااال ماا ! نخساا ، دادسااها  ادعانامااه

ما   م  صادر نمود. ساپس، اعآاای اپوزسایو  کآااررا علیاه یوسف امی  علیه

 و گ  : رای  شخص یاه یرده کمید اشاره هک  هأریر سویی قرار دادند.ر سپس به

، و انواع ارراد دیگری با دوسهانشا  در هلویزیو  و گاروه مرباوی در آنجا نشسهه

همراهشاا ، از ایا  ررصا   و رئایس جمهاوری ساابق باه (CNN)سای.ا .ا   به

ما  از  ایا  دلیال یاه باه ریردند ها مرا مورد انهقاد قرار دهناد، آنهام صاررا اسه اده

بود  مااا  بااا آنهاااا از لکااااأ مه اااو لکاااأ ایااادئولوژی مخااالف آنهاااا هسااهم. لااایا  

 هواند مرا آدماش نماید.رایدئولوژیای، نمی

دارابی ساو  نمود، اریاگ باا صادای بلنادی گ ا : رآقاای دارابای،  هنگامی یه

صاکب  بانای. اماا شاما کاق  سرانجام صکب  خواهی یرد. ایا  کاق شماسا  یاه

انهأاار دریارا   هارساالهی چاز مکایماه را انهخااب نماییاد یاهندارید هنها بخشهایی

ایا  یاار وا  را غاار  یردناد باهباناک هخیلای را یاهای. آقا، شما یساانیآنرا داشهه

 داشهی.ر

هارا اناار یردند، دیگر نقش مویلشا  در آدماشیاز رایل دراع می ویلایی یه

یااک  رایاال، یااه اساا  یااهاربااا  نموده مکایمااه گ هنااد یااهیردنااد. آنهااا رقاای مینمی

بود، رهباری،  انجام رسانده اس ، ررامی  رهبر معنوی خودرا بهی مهعصبعهشی

یبااق اأهااارا  خااود دادسااها ، در ههاارا  ساااون  داشاا . بنااابرای ، مویاال  یااه

باود. ایا  هماا  قدرهمادار،  میل و اخهیاار خاودش ایا  یااررا انجاام ناداده مییوربه

 مکظ آنااه اقهدار. بهیرو بییک پ باید پاسخگو باشد نه یعنی رهبر ارشداس  یه

آنهااا  پاسااخگویی علیااه آنهااا اأهااارا  خااودرا در مااورد رایاال همااام یردنااد، او بااه

برخاساا  و دایاال آنهااارا اناااار نمااود و گ اا  جااز از هصاامیم خااودش، از دسااهور 

اساا . هاایک یااس، غیاار از خااودش، مساائول آ  جنایاا  هاایک یساای پیااروی نارده
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جایگااااه خاااود  داری باااها بردبااااری و خویشاااه بااا اسااا . ساااپس مانناااد همیشاااهنبوده

 بازگش .

را ی دادگاااه، یوسااف نیااز هصاامیم گرراا  دادگاااهبااا پایااا  گاارره  یااار چهارساااله

 مورد خیاب قرار دهد:

اساا ، و چناای  دادور خااوبی بوده خااواهم از قاآاای یااوبش هشااار نمااایم یااهرمی

نمااایم. و می دیگاار بااا مااا نیساا  و آرزوی ساالامهی باارایش قاآاای زاسااهرو و، یااه

در آ   ساا  و قاآاای نولاادیک یااهاو نیااز قاآاای بساایار خوبی قاآاای آلبااا ، یااه

اس  و قاآای و خیلی سخ  یار یرده در ای  دادگاه بوده و همواره یرف نشسهه

سا  و نیاز پزشاک دادگااه در آنجاا و در صاف آخار، مرد بسیار نازنینی یلم  یه

ی مهرجمااا  خااواهم از همااههمچناای  میاساا . اینجااا آمده بااه شااده هاار یااور یااه

 را نیز ییر نمود.سپاسگزاری نمایم.....ر لیسهی از نامهای دیگری

 پایاا  نامهاایی یاهباشد ولای رهرسا  بی بوده اس  صمیمانههشاریردنش مما 

ی کآار شد، صادایی ی صدای عأیم خندهسابقهیرد باع  بلندشد  بیهارار می

 د.بند زیوسف دها  به یه

 از وی هشااار نمایااد، یوسااف یاااری یاارد یااه بااود یااه هاایک یااس نمانااده وقهاای یااه

داد  پیشاای  خااود هغییاار دانساا : در مااورد شااهاد خااودش آناارا بههااری  عماال می

 و گ  : داده عقیده

اول ماارا  خااواهم از دادسااها ، آقااای برونااو یوساا ، و از پلیساای یااه، میربعاالاوه

اناد یاا ام مارا سازا دادهگ هاه رقابلا یاه خالاف آنچاه بازجویی نمود، هشار نمایم. بار

 از ایاا  مکایمااه یااه چناای  ناردنااد. هرآنچااه اساا  یااهانااد، واقعیاا  ای ههدیاادم یرده

 ام برگاردم.ام و پایش ز  و بچاهخاناه پایا  یابد ها بهوانم باه انهأار دارم اینس  یه

 پسر یوچام رکم ینید.ر هب رسوزد، لی اکال م  نمی همی  و بس. اگر دلها  به

*** 
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نأاار  را بیاا  نمایاد. باهاریاگ اأهاارا  پایااانی سارانجام وقا  آ  رارا رسااید یاه

ای از باود، ییار خلاصاه هرگاز یاک روز از دادگااه غیبا  ناارده وییل مدارع یه

ی ماوارد ی هماهچهار سال زکم  و دردسر، بههاری  و آخاری  اأهاارا  دربااره

 بود:

را اس . ما ایا شده ارهااب ای  جنای  دسهور داده ا  مکهرم! بهرخانم ها و آقای

بعااد و  دانیم زیارا از زماا  ساقوی اهکااد شاوروی باهدانیم" ماا آنارا مایچیاور مای

، ی پروازممنااوع در شاامال عاارای از سااوی نیروهااای ایاااا  مهکاادهاعاالام منیقااه

دیگااری شااد  باایش از هاار زمااا   (14)ایاارا  از درخواساا  یردهااا باارای اسااهقلال

اندریارند. اساا . در اینجااا دایاال وعلاال ایاادئولوژیای نیااز دساا خرج دادهعماال بااه

 باود یاهخمینای دساهور داد ه یردناد، آیا  الاـلهمهخصصاا  نقال قاول می یه آنگونه

جاآورد  و ناساایونالیزم یاارد بود  و راارامی  خداوندرابااه'یردهااا در میااا  مساالما 

قهااال رسااااند  ]دیهااار[  خواهیاااد" باااهیااال بیشاااهری میرا انهخااااب نمایناااد.' دایاااای

های علای رلاکیاا  وزیار در در ویا . یاا گ هاه 1989عبدالرکم  قاسملو در ساال 

در آ   هلویزیااااااااو  ایاااااااارا  چنااااااااد روز پاااااااایش از انجااااااااام آدماشاااااااایهایی یااااااااه

هاااری  وأاااایف عناااوا  یاااای از مهم را باااهقرارداد  کااازب دماااارا موردهااادف

و  شادهآ  کازب زده  باه در گیشاهه شا  و آارباهی یاهدااش اعالام میوزارهخانه

رسااند. ایلاع هماشااگرا  می انجام خواهند گرر  به ربعدا را نیز یهآربا  آینده

؛ یاااا از آغاااز مکایمااهیااا ملاقااا  میااا  آقااای شاامید بااااور و رلاکیااا  وزیاار پاایش

رقای  ا . نهی ایرا  برای ررهار بههری با زندانیدرخواسههای مارر وزیر خارجه

همچنای  بارای  برای یاأم دارابی، هنهاا شاهروند ایرانای در کاال بازداشا ، بلااه

مردهااای  را بااهایراناای نیسااهند. ایاارا  کااق شااهروندی چهااار ن اار مااههم دیگااری یااه

 را باهاساهالی  اهکااد شاوروی هماا  شایوه یاه اسا ، درسا  باهلبنانی در اینجا داده

هنگاام  رراد هک  سهم اعلام نمود. یا یوسف امی  بها یعنوا  سرزمی  پدری یلیه

روزی  اساا ، 'چنانچااهگ هه یاارد یااهدادنش از عباااس رایاال نقاال قااول میشااهاد 

یناااد.' یاااا روزگااااری بازداشااا  شااادید، نگااارا  نباشاااید! ایااارا  از ماااا کمایااا  می
                                       

 .کس  زاده عبدالـله –اس  درخواس  یردهای ایرا  و عرای اسهقلال نبوده ( 14)
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اراراد  ی ایلاعااهی یاهاأهارا  آقای جالال یالباانی، رهبار یارد عراقای، دربااره

ای برای یشه  قربانی ارشد در ای  خصوص، یعنای در مورد یرح و برنامهوی 

بارای  ی سالاکهایی یاهیننادهبودند. یا منبع و ههیه دس  آورده دیهر شرراندی، به

 میالعااا  بالیسااهیای اربااا  نمااود یااه بودنااد، ساالاکهایی یااه قهاال وی رااراهم یاارده

 نیز همی  یور. باا ایا  واقعیا  یاهی  اند. یا ابزارهای صداخ هساخ  ایرا  بوده

هیراناااداز ارشاااد  اند و نیاااز ایااا  یاااهدو ن ااار ایرانااای در ایااا  عملیاااا  دسااا  داشاااهه

 شااماری یااهشااواهد بی دهااد. بااهرا بااا صاادای بلناادی باار قربانیااا  ساار میرکشااهایی

ی یننادهدادنهای مکاومینیم و ساپس شاهاد نمی اشاره ایلاعا  آلما  یسب یرده

دادگااه نشاا   باه صدر و سایر یسانی یه، و رئیس جمهوری سابق، بنی(C)شاهد 

باااار آورد  را عملیاااااهی پیروزمندانااااهرژیاااام در ههاااارا  ایاااا  عملیااااا  انااااد یااااهداده

 اس .ریرده

ی کقااوقی وی از همااا  مؤسسااه یااه (Otto Shily)وییاال ماادارع اوهااو شاایلی 

ی همراهای نماود. کآاور شایلبود، با اریگ ابهداء شاای  قانونی دیهررا پییررهه 

و ساااایر  یماااک بزرگااای باااود بااارای شاااهره –یاااک شخصااای  نامااادار سیاسااای  –

ک ونشاانی خاود بیمنااناماز گمناامی و بی هماواره دورازوینا  در سال  دادگاه یه

 بودند.

خصااومهی نیااز بااا آنهااا  شااناخهند و هاایک گونااهرایاا  مردهااا قربانیااا  خااودرا نمی

ای هدرمندبودنشاا  وجاود دارد: آنهاا مرهااب قهال شادند نداشهند. اما یک اماا  بار

را انجاام بودند چنی  یااری آنها دسهور داده زیرا مسؤا  باادسهشا  در ههرا  به

 را وادار ننمااود یااهرساااند  دیهاار شاارراندی و همقیااارانش ههاارا قهل دهنااد. بااه

 شادهاأا  نمیخاوبی ک  علا  از جاا  شاهروندانش در الماا  باه چاه باه بپرسد یه

، برای شری  در ین رانسی بی  المللی در آلماا  بودناد. بعالاوه آنهم در زمانی یه

اباراز هأسا ی یاا پشایمانی از ساوی دولا  ایارا   گوناهایا  جنایا  هیک در پاسخ باه

را در راساااهای هکقیاااق و بررسااای ایااا  جنایااا  اسااا  و هرگاااز قااادمیاباااراز نشده

 ای بارای هماااری در هکقیقاا  مرباوی باهماادگیآ اس . ایرا  هیچگوناهبرنداشهه

هنگاااامی  راسااا . باارعاس، رژیااام ایااارا  صااارراایاا  جنایااا  از خاااود نشاااا  نداده
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شاااد  آنهاااا یوشاااید از مکایمهمههماااا  بازداشااا  شااادند و می یار شاااد یاااهبهدسااا 

 سااود مههمااا  مداخلااه دولاا  ههاارا  سااعی نمااود بااه جلااوگیری نمایااد. هنگااامی یااه

یرد  قبااول رشااد. ایاا  یااار صااررا جنایااا  از صااورهش برداشااههنمایااد، ماسااک 

 باشد.مقصربود  خود می

ناد، آراماش ماارا بارهم ز دهیم یه جارو جنجال در ههرا  اجازه هوانیم بهما نمی

را اهخاای نمایناد. هوانناد هصامیما  خاویشزیرا هنها در وآعی  آرامای قآاا  می

ب ایا  جنایاا  شادند. اساامی بایاد ییار یساانی مرهاا چاه سؤال رقی ای  نیسا  یاه

قارار  اناد و در اینجاا هکا  مکایماهاز بازداش  نجاا  یارهه شوند، کهی یسانی یه

یارا  ارا در ماورد روابای میاا  آلماا  و اینهایج سیاسای راند. ای  یار یقینانگررهه

 ی آ بایااد درباااره شااود یااهسیاسااهمدارا  مربااوی می درباار خواهااد داشاا . ایاا  بااه

نگراناای  هااارا بااا روشاانی همااام ابااراز دارد و بااهنگاارا  باشااند. دادگاااه بایااد واقعی 

نمایاااد یاااای از ایااارا  رهباااری می ننمایاااد. هروریسااامی یاااه هوجاااه ردیگااارا  ابااادا

اسا . هرناوع هخ یاف و گیشاهی های آدماشای ساازما  یارههانگیزهری  شایوهن ر 

زنادگی قاانونی خودماا  خواهاد  یشایوه گیاری باهنشانگر آعف ما و عدم اکهرام

روابای  را جسورهر نماید. ماردم آلماا  خواساهار آنناد یاههواند ههرا بود و هنها می

ررهناااگ و هماااد  آنهاااا اکهااارام  باشاااند. ماااا باااه ای باااا ماااردم ایااارا  داشاااههدوساااهانه

یبااق انهأااارا  قااانونی  شاامولی کقااوی بشاار و کقااوی مااا یااهگاایاریم. امااا جها می

هری  باار آااد اعمااال هروریسااهی سااخهگیرانه خواهااد یااه، از مااا میزناادگی نماااییم

 را برگزینیم.موآع

آمیز ایارا  دولههاای اروپاایی شااهد ررهاار خشاون  سا  یاهمدههای بس یوانی

دهاد نماید و کهی دسهور انجام آنرا میاز هروریسم هعریف می اند، رژیمی یهبوده

بااا اکهاارام از آ  اسااهقبال گااردد. دولاا   هااای مااا باشااد وقرظ نبایااد دریاراا  یننااده

را بگیرد. در ایا  اس  جلو ای  دادرسیی ای  کررها سعی یردهایرا  بعد از همه

نزایهای و اههاماا  بای  و عااری از هرگوناه روزهای آخر درخواساههای عواماناه

شوند. دادساهانهای رادرال ماا بازهم از سوی ایرا  ایراد می شنویم یهرا میاساسی

ایا  ههدیادا  در  اناد. ما  از ایا  بیمنااک هساهم یاهورد ههدیاد مار  قارار گررههما
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 ایاا  دلیاال اساا  یااه بیشااهر شاادیدهر گردنااد. بااه روزهااای پاایش از قآاااو  هرچااه

را ابااراز نمااایم: مااا ماادیو  دادسااها  راادرال هسااهیم. ایاا  بایسااهی هأییااد شاادیدهری

از صااامیم قلاااب  ر، یااااملاهاااای قربانیاااا از ساااوی خانواده ویاااژه شناسااای، باااهکق

گوشاامالی و  باشاد. اگار یساانی در ههارا  بار ایاا  اعهقااد باشاند، بادو  هرگوناهمی

 دادسااهانهایما  اعاالام دارنااد، بایااد بداننااد یااه را علیااههواننااد ههدیااداهیمجااازاهی، می

زودی قآااو  نهاایی  آلما  خواهد باود. قآاا  باه چنی  یاری اعلام جنگ علیه

مااردم آلمااا  صااادر خواهنااد نمااود. یقاای  دارم قآاوهشااا  امااری نااام  خااودرا بااه

ی اسااا . زیااارا، جملگااای وأی اااههاااری  امیاااد م خواهاااد باااود. ایااا  بزر  عاداناااه

مهماا   شهروندا ، زنا  و مردا ، و کهی آنهایی یاه –ی ما مشهریی داریم. همه

 باید در امنی  و بدو  هرس و وکش  زندگی ینند. –ما هسهند 

 

- 19- 

دادگااااااه موبیااااا   باااااه ی خیابانهاااااائی یاااااهآوریااااال، هماااااه 10دم روز ر ساااااپیدهد

(Moabit) نی بودناد. هیرانادازا  نهاا شده شدند، از یک ماه پیشهر بسههمنههی می

بودنااد. ارااراد پلاایس و  دادگاااه مسااهقر شااده روی بامهااای مشاارف برمکاال دخااول بااه

ویا  زدناد. ایرانیاا  دورازارهشیا ، دو ن ر دو ن ر باهم در دور ساخهما  قدم می

ی درد و بودناااد. در مقابااال هماااه و در بااارلی  جماااع شاااده از سراسااار اروپاااا آماااده

 بود. صدها ن ارکسابی میبودند، آ  روز برایشا  هسویه مهکمل شده هایی یهرنج

دادگااااه در وسااای آ  قااارار داشااا ، در  ی چهاااارراهی یاااهاز آنهاااا در چهارگوشاااه

 یدهچهارساال یاول یشا رهقریباا یاه   هأاهراهی بودند. مکایمهانداخهراه انهأار به

ی باود و هزیناه داد  آوردهجایگااه شاهاد  شااهدرا باه 176، جلسه 246بود، در 

 شد.میلیو  دار بود داش  همام می سه دادگاه یه

ای سار ها  داشا ، لبخناد رخشانده هنوز لباس سیاه باه ، یهآ  روز صبی، شهره

وی بااود. کآااور دخهاارش در ینااارش اورا  بااار همااراهسااارا باارای اولی داد. ماای

یاک  یرد. او دیگر یاک دخهار یوچولاوی کساسای نباود، بلااهدلشاد و امیدوار می
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و راه  برگشاااهه خاناااه و شااااورا باااود. شاااب قبااال، ساااارا باااه سااااله شاااخص چهاااارده

ماادرش در  باود. ارااار پرهاوا  و خساهگی ناپاییرسرع  یای یارده  را بهمدرسه

آخااری  روز دادگاااه اورا وادار نمااود از دادگاااه بیاارو  باارود. کآااور اسااهوار و 

، رباود و نهیجهاا را بسیار سبک یردهامیدبخش مادرش، بار سنگی  غم و اندوه وی

 سرکال بود. رصبی آ  روز یاملا

 دنبال خواهاد چیزی به گ  : رامروز چهمی رآهسهگی و زیرلبی مرهبا به شهره

 ش "ر لیا  ساارا اهمیا  چنادانی بارای آ  قایال نباود. او بارای قآااو  نیامادهدا

را دچاار وآاع زندگی مادرش را ببیند یهی یار دادگاهبود ها نهیجه آمده بود، بلاه

باود هاا باا  را ببیناد. آمادهاشباود هاا آغااز زنادگی آیناده باود. آماده ناخوشایندی یارده

ی یااک یوشااید دربااارهداشاا  خااداکارأی ینااد. می هاا  لباااس ساایاه بااه مااادرش یااه

درسا  مانناد قااهلا  در هماا  ایاای خواهاد باود و در  راار ناناد یاه ساع  آیناده

یرد  یااادیگرنگاهیاارد از بههمااا  هااوای ناخوشااایند هاان س خواهااد یاارد. سااعی می

و اهکمل آنرا نداش . دهم آوریال روز آدمهاای بادقلق نباود.  خودداری یند چرا یه

 بود سهم شادی و شادمانی خودرا دریار  نماید. دهآم

باود  سوی آ  ز  هااا  داد. او خیلای دیار رسایده را بهرو دسهشپرویز از پیاده

رو باود. او باا هماا  نگرانای در پیااده پر شده رو بخش هماشاگرا  در دادگاه یاملا

دخهارش در  د یاهباویک بار در ایای انهأار بیمارسهانی قدم زده  رر  یهراه می

ی دریاراا  مکاومیاا  خااود بودنااد و او در آنجااا مهولااد گردیااد. مههمااا  در آسااهانه

بود. ی گرانی دربر داشهه گردد. جنگید  برای وی هزینه هبرئه انهأار آ  بود یه

یااارد. شاااب قبااال در آنهاااا ارهخاااار نمی باااود، لااایا  باااه یارهاااای زیاااادی انجاااام داده

 و ناراکاا  بااود. از شااب کآااورش در رسااهورا  بااهنااا آرام  ررخهخااوابش یاااملا

بود: یاهزار و شش صد و شص  و پانج  ی روزهای بعد از آنرا شمردهبعد، یلیه

باود زیارا یاای دیگار  ها و ماهها ناراکا  نشادهروز. او در ارهبای با گیش  ه هه

اورا  از معانی صریی آ  یاسه  از شد  هجربیاا  ناخوشاایندش باود. یاک مساأله

ی بخشاید. نهیجااهرو شاد  میرا در پیاادهیار یارد و راه رراه  نگارا  آمیاازشهوشا

 داد. را ادامهو راهررهنش خود امیدواری داده خواهد بود" به یار امروز چه
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بااود، امااا هرگااز در میااا  پاار از جمعیاا  می همااواره 700ها، سااال  در گیشااهه

 ها  یا س ار  ایاا  مهکادی آلمکآار مقاماهی از نماینگا  وزار  امور خارجه

اند. در میا  گزارشگرا ، کهی اعآاای رادیاو و هلویزیاو  دولهای کآور نداشهه

زمااانی بااارای  ، باااالا  دادگاااه یاااهی گیشااههاند. یااای چناادی  دهاااهکآااور نداشااهه

ی بقیاه بودناد یاه بود، برای اولی  بار آنرا باز یاردهشده  اشراریو  در نأر گررهه

 و از همیشااااه شااااده زدها در آ  جااااای دهنااااد. هماشاااااچیا  هیجااااا رجمعیاااا  انبااااوه

 دادند:گزارشگرا  می ی خودرا بهههورآمیزهر بودند و نأرا  غیر ملهمسانه

آیاااا قااادر  عااادال  شاااما مانناااد موهورهاااای  ایم هاااا دریاااابیم یاااهاینجاااا آماااده رباااه

 یند!رهایها  یار میماشی 

خواسااهند بداننااد دارنااد و می عرآااه بودنااد هااا قآاااو  خااودرا آنهااا نیااز آمااده

روی  بودناااد و هصااااویری یاااه شاااده در دوروبااار ساااال  گیاشاااهه هایی یاااهمجسااامه

 ادهبارای نماایش قارار د رهوانناد ارباا  ینناد صاررابودناد، می شادهدیوارها آویخهاه 

 اند.نشده

 رنگی بهبود و هردو لباسهای رسمی زرشای برونو در پهلوی معاونش نشسهه

را در یاک رساهورا  مکایماه   داشهند. شب قبال، هاردو آخاری  شاب مرباوی باهه

باارای مااد   ای یااهیوگوساالاوها جشاا  گررهنااد. آزمااو  سااخ  زناادگیش، مکایمااه

ای اورا در ایاای ههال و دور پنج ساال و بارای نصاف روزهاای هار ه هاه رهقریبا

آنارا  او در آنجاا باود هاا رسید. ای  یاهپایا  می بود داش  به داشهه ش نگهاز خانه

ممااا  بااود  از وی شااده بااود، امااری بااود یااه ی ههدیااداهی یااهببینااد و علیاارغم یلیااه

یاک آدم  ای هصور نمایند. یوس ، یهعنوا  معجزه بسیاری از ارراد دیگر آنرا به

در  ردقیقااا نامیااد. در کااالی یااهمی العااادهآناارا امااری خاری رگرا بااود، صااررامنیااق

 هاایک وجااه نشساا  و بااهروزهااای بساایار مهعااددی می بااود یااه شسااهههمااا  جااایی ن

ی وأایف خودرا هاا آنجاا یرد. همهنمود و اکساس رآای  میاکساس هأسف نمی

 بود. انجام رسانده مانند یک دادسها  شرارهمند به ردر هوا  داش  و دقیقا یه
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 یاه گررا . آنچاهرا پاس نمیداد و هیک کرف و ادعااییرا هغییر نمیهیک میلبی

 ی برگشاه  باهراار و اندیشاه انجاام دهاد ایا  باود یاه باود یاه برای وی باقی ماناده

راازساااارگرره ، اورا امیاااادوار و خوشااااکال ی زندگیشاش و روال گیشااااههخانااااه

خوابیااد و ماننااد خاارس در خااواب زمسااهانی راارو نمااود. در چنااد روز ماادهی میمی

ههدیااداهی در مااورد امنیاا   هاایک چیااز، نااهرراا . در سرهاساار جریااا  دادگاااه، می

 ناپااییر یااارش، بااهجااانش یااا ررهااار خشااونهبار هماااارانش، و یااا ساااعههای پایا 

یارد. شد  دورازویناا  بار وی در ساال  دادگااه، اورا ناراکا  نمیی خیرهاندازه

ی خیرگاای نگاههاای ارااراد انادازه نگااه خشامگی  مااردا  و زناا  راقاد کااق رثی باه

یاارد. آ  مردهااا و زنهااای راقااد کااق رثی هاار روز اورا ناراکاا  میدورازویاا  

 یاه غیرقابل هکمل بود راراندند. برای وی یاملاای بر وی مینگاههای ههدیدیننده

 ی آنهاااا اورای آنهاااا قااارار گیااارد، و انجاااام انهأاااارا  اعااالام نشااادهدر مکاصاااره

ل زیر بار سنگی  مسائو اورا  یلی ناراک  یرده داش  به ی ایلاعاهی یهدرباره

ود بابود. او در واقع آدمی قاانع و خوشاکال از سا رش  نامعلوم اما پراهمی  رانده

 پییرر .پس از مدهی یارش پایا  می و در همانکال بسی شاد و مسرور یه

در ماادخل دهلیااز ساااخهما  أاااهر شاادند، در سااال  نأاام و  پاانج ن اار قاآاای یااه

گوشاای پایااا  یاراا . هااا آ  روز شااور و های درهرهیااب برقاارار گردیااد و صااکب 

 دنبال قاآای یاوبش یاه هیجا  هیچگاه بر روال سخنا  قآا  هأریرگیار نبود. به

جایگااه خاود ررهناد. سااوهی  رساید، قآاا  ماییور باهنأار می قدمهایش سریع به

شاد   شدگا  از میه  در جای خاود باه بود. یای از رانده را رراگررههیامل سال 

بودند. ساو  یامل قاآای یاوبش کاام  شده ورد و سایری  بر وی خیرهخجم می

علاماا  آسااودگی خایراساا ، آ   رمعمااوا را داشاا . ساااو  یااهسانجش اعصاااب

 خااورد بااهدر درو  کآااار هاااا  می روز صاابی در مقاباال امااواج انهأاااراهی یااه

 بود. شانی درآمدهی موجصور  دیواره

بااارای اولااای  باااار صااادایش    نماااود یاااهای صاااکبشااایوه او ]قاآااای یاااوبش[ باااه

نگریس ، نخس  آنهارا مورد خیاب قارار کآار می به لرزید و در کالی یهمی

 داد و گ  :
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را از شاما درخواسا  را اعلام یانم، چناد چیازیی قآاو نهیجه ر پیش از آناه

هایی از سااخنا  ماارا قیااع نانیااد. نسااخه راساا . لی ااانمااایم. ایاا  سااال  دادگاهمی

 دانیم باااهرا داریااام و مشخصاااا  شااامارا مااایی پاساااپورههایها شاااده کا  یپیاااهصااا 

ا با ررا مخهال نمایناد راوراجریاا  دادگااه را یاهاسا  یساانیشده گاردها دسهور داده

 دانیم. ارااراد بساایاری از یبقااهبساایار خااوب ماای یااه خااود بیاارو  ببرنااد. همانگونااه

 هرگوناه ادگاه بیایناد. بناابرای ، چنانچاهسال  د خواهد بهزیری  هسهند و دلشا  می

ش ندر  چنی  چیزی پای هرچند در یول ای  دادگاه به –میا  آید  قیع سخنانی به

دهناد داخال  یساا  دیگاری اجاازه شمارا از دادگاه بیرو  خواهند نمود ها به - آمده

 سال  گردند.ر

ز بانیاا  و مههماا  نیای قرو گ ا : راز اراراد خاانواده نماوده شاهره سپس رو باه

 ای از قآااو  دادهمهرجماا  نساخه ینم دچار اکساسا  نشاوند، باهدرخواس  می

 خواهند یرد.ر شود و اگر ازم باشد برای آنها هرجمهمی

 شاده خاورد. نگااه همگاا  هناوز بار وی خیارههیک یس از جای خاود هااا  نمی

، ود. ماننااد همیشااهصاابی باا 5/9بااود. وقهاای قاآاای یااوبش ساارپا بلنااد شااد ساااع  

هاا را باا ایا  جملاهرا با ای  یلما : ربنام ماردم.ر و ساخنانشهایشخایرا  و گ هه

 شروع نمود:

، قهال رسااند  چهاار ن ار داشاه  در باهدلیل نقش یاأم دارابی و عباس رایل، به

اند. دو ن ااار از همدسهانشاااا ، یوساااف امااای  و مکماااد زنااادا  اباااد مکااااوم شاااده باااه

ایااد آزاد  اند. عیاءالاـلهساال و پانج ساال مکااوم شاده یاازده رهیب بهه عیریس به

و زیانهااای مااادی وی   ی چنااد سااالهشااود لاایا  دادگاااه در مااورد کقااوی ماهانااهمی

 هیک چیزی جبرا  نخواهد یرد. ب رمایید بنشینید.ر

زد. رایال و دارابای قاوز همگا  روی صاندلیها نشساهند. یوساف امای  لبخناد مای

بودنااد. قاآاای  خوردهشاساا  رو یاااملا شااده چشمانشااا  باار اماای  خیااره یردنااد و

ایا  دادگااه یاوانی  و گ  : راز هما  آغاز یار، معلاوم باود یاه داده یوبش ادامه

صاکب   یردناد یاه خواهد باود و همینیاور هام شاد. مادارعا  از کاق خاود اساه اده
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نماینادگی از  کهای باه ناد یاهای  هرهیب بر زکما  دشاوار دادگااه ارزود نانند و به

 هر و دشوارهر یار یند.ریرف آنها سخ 

درازایشااید   باعاا  بااه ی بساایاری نیااز وجااود داشااهند یااهشاادهبینیمشااالا  پیش

دو زباا   بایسهی در سراسار آ  ماد  ا اقال باهرا میدادگاه شدند. جریانا  دادگاه

قاا  مقااارر در دادگااااه نماینااد. بعآااای از شاااهود خیلاای دیرهااار از و دیگاار هرجماااه

ایاارا ، یانااادا،  –در سااایر بخشااهای جهااا   ر، صااررایارهنااد و بعاالاوهکآااور می

داد  و ررسااااهاد  قآااااا  و قاباااال دسهرساااای بودنااااد. یاااااره  و آمااااوزش –لبنااااا  

 دادنهایشا  مد  زیادی یول یشید.گزارشگرانی برای شنید  شهاد 

شااود. ایاا  درساا  ایمااه میایاارا  در ایاا  دادگاااه مک گوینااد یااهها مییررسااانه

 ینیم. هروق  یک ن ر مدارع دنادانش دردنمی را مکایمهنیس . ما هیک یس غایبی

هوانساا  در انااداخهیم، زیاارا دادگاااه هرگااز نمیهعویااق می را بااهیاارد، مکایمااهمی

نهواناد  ینیم یهنمی را مکایمهبدهد. ما هیک یس غیاب یک ن ر مدارع هشایل جلسه

 ور یابااد. بنااابرای  'هروریساام دولهاای' هرگااز در ایاا  دادگاااه مااورددر دادگاااه کآاا

 اس .رقرار نگررهه مکایمه

قاآای  هرساید یاهای  اأهارا  شاک شادیدی بار کمیاد وارد نماود و از ایا  می

 را رارو بساا . از شااب گیشااههخواهاد گ اا  و ساارانجام چشاامانش چااه ریاوبش بعاادا

ن اع دورازویناا   بود: آیاا قآاا  باه نموده با دو اکهمال آماده خودرا برای مقابله

روی  را برخواهاد ارراشا  یاههااییعمل خواهند یرد و اگر چنای  باشاد، او پرچم

 بود: شده آنها ای  میالب نوشهه

 را با ایران قطع کنید!ی ارتباطاتکلیه

 را از تهران فراخوانید !سفیران

 اس !! هماار  یک هروریس (Kinkel)وزیر یینال 

 ارراش :را بر میهای دیگریی دیگری رثی بدهند، پرچمشیوه به و چنانچه

 آور برای سیستم قضایی آـمانروزی تاریک و شرم
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 اند قضات در اثر فشار سیاسی مرعوب شده

را از ساارگرر ، سااال  باارای لکأاااهی چنااد  قاآاای یااوبش سااخنانش هااا وقهاای یااه

 سای  بود.

دایلاااش بااار مبناااای آ  قااارار داشاااهند: راماااا!  هنماااود یاااای هأییاااد میاو بااار یلماااه

ی هروریساام دولهاای برآااد زمینااه هااوانیم در مااورد اعمااالی صااکب  نماااییم یااهمی

اند، کهی اگر چنی  دولهای کاآار نباشاد از خاود درااع نمایاد. یباق صور  گررهه

 دقا  ماورد بررسای قارار مناساب و باه ررا در شرایی یااملاقانو ، ما باید جنای 

 اسا ، لایا  هنگاامی یاهی آ  نبودههدف ما در ای  جاا هرگاز یشاف زمیناهدهیم. 

را درک نماااییم، ایاا  یااار آاارور  ی ورای ایاا  جنایاا یااردیم انگیاازهسااعی می

 مقصااربود  دیگاارا ، از جملااه یاراا . در چهااارچوب ایاا  هکقیقااا ، دسااهیابی بااه

  د مارهابی  ایادر اینجا هساهن ارراد و مؤسساهی نیز، آرور  یار . مههمانی یه

 جنای  نیسهند...ر

را باز نمود، ن اس بلنادی یشاید و سرشاار از شاادی و خوشاکالی کمید چشمانش

یارف وی خام شاد. بارای ماد   را رشارد و او نیاز باهگردید. اریگ بازوی شاهره

 از زمااا  بااه جااویی نمااود یااهرا پی، قاآاای یااوبش ألاام و ساهمیی آیناادهچناد دقیقااه

جنایاااا  ارهااااابی در  ، از جملاااهبااار یردهاااا اعماااال شاااده هرساااید  آیااا  الاااـلقدر 

 باود و باه ها، رشاار روکایش رارو نشساههرسهورا  میاونوس. ها پیش از ای  گ هه

رهمیدند. او هرگز همگا  آنرا می نمود یهی دقیق و مرهبی صکب  میچنا  شیوه

د ی سرنوشااا  و وآاااعی  اراااراروزی روزگااااری دربااااره باااود یاااه راااار ناااارده

هاایک یساای از  دورازویاا  صااکب  خواهااد یاارد و هرگااز باار ایاا  باااور نبااود یااه

یناد. نکاو میلاوبی بیاا  نما مردما  سایر یشورها بهوانند داسها  زندگی آنهاارا باه

در گاوش کآاار آهناگ اایای داشا  و  را اأهاار نماود یاهقاآی یوبش میلبای

 اربا  کقانیهی بود.

 انجام رسید از ساوی و در برلی  به 1992سپهامبر  17در  ردسهور جنایهی یه

 بود.رشده رهبر عالی ایرا  داده 
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داشا ، کمیاد ساای  شاد و ساایر را اعالام میقاآی رهرس  اسامی هنگامی یه

هوانسهند برآاد خواساههای قاآای عمال دورازوینا  مانند او ساو  یردند. نمی

و سار  ندند، اماا بلناد شادهینند و رریاد خودرا سر دهند. بنا برای  جملگی سای  ما

ا پا ایسهادند. کمید شاد و خوشکال با دس  خود، یوبید  بر پش  میاز جلاو خاودر

او  دادنی از سااااوی وی بااااهپیااااروی از علاماااا  بااااه شااااروع نمااااود. سااااایری  یااااه

زنیهاااای هماشااااچیا  در بخش یبلنگریساااهند نیاااز چنااای  یردناااد. صااادای شاااادیمی

را در میاا  باازوا  خاود نماود. دخهارش گریه ناگها  رآای سال  موج زد. شهره

باااااود. یوبی درآمیخهاااااه یردنشاااااا  باااااا صااااادای آاااااربا  یبااااالگررااااا  و گریه

زد. سااار و صااور  دخهاارش مااای شااامار بااود، بااهسااریع و بی را، یااههایشبوسااه

ساااالهای مهماااادی، اراااراد دورازویااا  در ساااال  دادگااااه، پناهنااادگانی در ناااواکی 

را هاان س بودنااد، هااوای باارلی  های باارلی  یوبیاادهنااهدر خا بااا مشاا  بااه ناشااناخهه

بودناد. اماا  ررهند. شابها در بارلی  خوابیادهروهای برلی  راه مییردند، در پیادهمی

 اسا ، هرگاز بار آنهاایار مردم اهال دوز و یلک اموال و دارایی و ن ع مادی، یه

یساااب  باااود، زیااارا بااادو  کقانیااا  و صاااک  یاااار، اماااوال و دارایااای غالاااب نشاااده

 ی چناای  قآاااوهی،یوبیدنااد زیاارا در نهیجااهنمودنااد. آنهااا داشااهند باار میزهااا مینمی

 باود. آنهااو با اکهرام با آنها بر خاورد شاده  های آنها هأیید گردیدهسرانجام خواسهه

خواسااهند اعاالام می یوبیدنااد، بلاااهباارای داخاال شااد  باار در ساااخهما  نمی رصااررا

 اند.رسیده آنجا به بااخره دارند یه

هل   یناد و  ی خود در یارلسروههاداره برونو یوس  از سال  بیرو  پرید ها به

د هاا سارع  بیارو  ررهنا نگارا  نیز بهآنها بدهد. چند ن ر از روزنامه خبرهارا به

باود ریاک ها چنای  می، عناوا  روزناماههای خودرا گزارش دهند. روز آینادهیارهه

گااه در پایش از آ ، هیک اسا  یاهگاه آلماا  صاور  گررههماجرای هاریخی در داد

 را بااهاساا .ر باارای نخسااهی  بااار، یااک دادگاااه رهبراناایهاااریخ جهااا  روی نداده

 ی قدر  هسهند.هنوز بر اریاه اس  یهارهااب جنای  مههم یرده

زناگ  در دسهش بود زنگ زد و شخصی یاه در بیرو ، هل   موبایل پرویز یه

 را اعلام یردند.ررا بردند. نام همه : رپرویز، نام یسانیبود گ  زده
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 یسانی هسهند"ر چه رهمه

 ی آنها.ررهمه

 اس "ررمنأور  دارابی، رایل و امی 

 رنخیر، رؤسارار

 ینی.رروی میای و داری زیادهزده، بابا! صبر ی ! هو هیجا رنه

 ینیم.رم  گوش ی ! ما نمی رپرویز، به

 را یاهآ  چیازی رقاآای گ ا  ه سایر ماا . دقیقاا را یاه. میالبیینیراشهباه می

 م  بگو!ر ای بهشنیده

 را برد.......رریوبش نامشا 

 را بشاانود، جمعیااا  خاااارج از دادگااااه، باااهپرویاااز کررهاااایش امااا پااایش از آنااااه

وخروش درآمدنااد. رریااادی شااادی بخااش رآااارا پاار نمااود. پرویااز گریسااه  جااوش

 میارورو  و دوربی  عااسی در دسا  داشاهند باه نگاری یهسرداد. چند روزنامه

ی قآااو  اماروز یارف وی دویدناد و از او پرسایدند: رآقاای دساهمالچی، دربااره

 نأری دارید"ر چه

را هماام اشهوانس  جملهی رصیی نمیماندهرم ..... م .....ر لیا  ای  ررد زنده

و گ ا : رما ...  شاروع یارده رهیند. بار دیگار، ساعی نماود سارکال بیایاد و دوباا

را واژهریری رقاای ایاا  هااکیرد  و اشااکماا ....ر لاایا  چهااار سااال و ناایم گریااه

 داد.سؤالی می به هنها پاسخی بودند یه بود. ای  دو یلمهبرای وی باقی گیاشهه 

از ایاا  خواسااهند باایشبودنااد، دیگاار نمی یاارد  آماادهباارای اعهراظ گروهاای یااه

ی خودرا دور انداخهناد، بلنادگوهای شده سر دهند. شعارهای نوشهه راشعارهایشا 

یارد  یردند. کاا وقا  اعهراظ را لولهرا بر زمی  گیاشهند و پرچمهایشا دسهی

هایی از هقاااایع گوشاااه در اوایااال آناااروز باااه نباااود. از چناااد بلنااادگوی بزرگااای یاااه

را آغااز یردناد. یبودند، پخش نمود  یاک آهناگ مشاهور موسایق چهارراه یشانده
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 و دساههای خاودرا باه مردا  و زنا ، پیر و جوا ، دون ر دون ر پهلوی هم ایسهاده

 آهسهگی و همراه باا آهناگ هارزه و به سوی هوا بلند و زانوهای خودرا خم یرده

هری  آهنگ رقص ایرانای اسا . باا هرزه چرخاندند یهی ربابا یرمر میو عوامانه

و  ناد، گردنهاای خاودرا یاج یاردهزد دور هم کلقه وار بهدایرهای و قدمهای آهسهه

هری  سیماهای خودرا نمایش دهناد و انداخهند ها اس زنانهابروهای خودرا باا می

 خندیدند. آنهایی یاهانداخهند و میهوا ج هک می خندید . به سپس شروع یردند به

پااایی   را یماای  یلاههایشااا هایشااایاالاه باار ساار داشااهند، باارای پوشاااند  پیشانی

صاور   های خاودرا باهزدناد، شاانهمهکادا  خاودرا دور می یشیدند و هنگامی یه

 خندیدند.دادند و در همام ای  مد  میامواجی هاا  می

هاارا از داخال ساالو  هعاداد زیاادی از آگهی ، کمیاد یاه700در بیرو  از هاال 

پلاااا  چنااد هااا از آنهااارا  د رشااهههااای چناابااود، باار روی هریااک از نرده دزدیااده

درخشاایدند. کمیااد هااا در برابار هااوای یلایاای رناگ داخاال ساال  میاناداخ . آگهی

 ی یای از پلاانها گیاش .را باز یرد و آنرا روی نردهپرچمی

 را با ایران قطع کنید ی روابطکلیه

وی  هداشاهند باا سارع  دویدناد هاا از وی جلاوگیری نمایناد. وقهای یاه گاردهاا باه

باود. وقهای اریاگ  یرد و دسهخوش هیجاا  شادهمی زدند او داش  گریهدسهبند می

 سوی او پیش رر  و اورا در بغل گرر  و درکاالی یاه سرع  به کمیدرا دید به

کمیااد  خااورد. هنهااا وقهاای یااهشااد  هاااا  می هایشااا  بااهگریسااهند، شانههااردو می

 گاردها شد و از آنها خواهش نماود خودرا از بغل وی بیرو  یشید، اریگ مهوجه

 را آزاد سازند.وی

 بیارو  آمدناد. هریسای یاه 700وار از در ورودی ساال  جمعیا  بزرگای سایل

یشاید. او اورا در آغاوش می وی دسا  بدهاد، شاهره شد ها بهنزدیک می شهره به

 شاادی و خوشاکالی اورا هاا ایا  هیک میلبی برای گ اه  نداشا . آخاری  بااری یاه

ها  داشا  و باا  در روز عروسی، لبااس سا ید باه بود، وقهی بود یه کد برانگیخهه
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رقصااید، و هاایک اکساساای غیاار از درخشااش امیااد و ساابابالی نداشاا  و نااوری می

 شنید.را نمیچیز دیگری جز آهنگ قلب درکال آربانشبه

. اکساسای دارد یرف سارا رر  و از وی پرساید چاه نگار بهیک ن ر روزنامه

بود، لبخنادی برصاوهش أاهرشاد  را پاسخ ندادههرگز پرسش خبرنگاری سارا یه

 و گ  :

 اس .رچیز همام شده همه رخیلی خوشکالم یه

  ی دوری از بارلیدر راصاله بود یه در ایای نشیمنش ایسهاده آنجیلا یوس  یه

و اشاااااهایش باااار صااااورهش  شااااده دسااااهگاه هلویزیااااو  خیااااره قاااارار داشاااا ، بااااه

هنگااام  بااود و بااه پساارش گ هااه را بااهریخاا . آموزگاااری اخبااار مربویااهومیرر

 بااود از یاالاس بیاارو  باارود. اوهاام بااا ارهخااار همااام بااه داده وی اجااازه هاادریس بااه

 مادرش دس  داد.

 ی یای از مقاما  ایلاعاهی آلماا ، پانج ن ارآ  روز بعد از أهر، یبق هوصیه

 بودند، هک  مراقبا  امنیهای باهنأار  یرده  بر جریا  مکایمه قاآی مییور یه

ررهناد. در یاک مهمانسارای یوچاک و بسایار  ی ناامعلوم  و اعالام نشادهیک مکلاه

در  هریاااک از آنهاااا ایااااقی دادناااد. بعاااد از چناااد سااااعهی یاااه دور از بااارلی  باااه

ز هماراه دو ن ار ا های جوا  ریسای نمود و باهایاقهایشا  ماندند، یای از قاآی

داخاال شااهر رراا  هااا رسااهورانی بیابااد و در آ  بهواننااد باارای آخااری     بااهمکااارأی

را برگزار نمایند. پایش ی دورا  خدمهشا  مراسمیروز یاق  ررساهری  مکایمه

همااارانش گازارش  مهمانسارا باازگردد و باه بااک باهقاآی جسور و بی از آناه

 یول انجامید. دهد، مدهی به

هاا ی دناج و راکا  در ایا  نزدیایام. یاک یاراهیاردهرا پیادا هری  ماا رجیاب

 ای مشروب بنوشیم. ولی شاکهوانیم در آ  غیا بخوریم و چند جرعهمی ریقینا یه

 آنجا برود.ر اکدی جرث  نماید به دارم یه
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و گ اا  چاارا، او گ اا : رزیاارا  قاآاای دیگااری از وی سااؤال نمااوده وقهاای یااه

 شود.رمی میاونوس نامیده

 ، دولاااا  آلمااااا  در یااااک اقاااادام اعهراآاااای دیروقاااا  علیااااه1997ل در آوایاااا

 هااای هروریسااهی ایرانیهااا در سراساار اروپااا، عاازل نمااود  ساا یر و چهاااردهرعالی 

در بخاااش جاسوسااای سااا ار  یاااار  را درخواسااا  نماااود یاااهن ااار از همااااارانش

ی اروپااااا ساااا رای خااااودرا راااارا خواندنااااد و ی اهکادیااااه، یلیااااهریرنااااد. نهیجهااااامی

از  را بسهند. روابی سیاسی اروپائیا  با ههرا  بارای ماد  یمهارهایشا نهس ارهخا

آور باود. ی بسیار یوهاه بسی هعجببود، لیا  ای  قیع رابیه شش ماه بسیار هیره

 ارراد دور از وی  در اروپای غربی قیع گردیاد و لیسا  آدماشیهای ایرا  علیه

شاده  یاک بماب بار ههارا  اراناده . ناهاهماام نرساید هرگز به پانصد ن ری آی  الـله

د بود. ای  پیاروزی هااریخی یمای بعاای انجام گررهه خونریزی هیک گونه بود و نه

ایارا  قاد علام  آمد. یک غرب مهکد و مصمم سارانجام علیاهاز اجرای عدال  پیش

 نمااود. قآاااو  در مااورد میاونااوس و گردهمااایی باازر  اروپااا بعااد از آ ، بااه

رانی باقی خواهد ماناد، جنایهااا ارراد جنایهاار همواره به هری  آربهعنوا  شدید

 بردند.های مل  خودرا از میا  میزندگی وااهری  و درخشانهری  چهره یه

*** 

 

 پس نراشت

قاآای یاوبش دچاار ساریا   در اواخر سال پیش از میاوناوس، معلاوم شاد یاه

 هاأخیر انادازد، یاا باه یار خودرا بهخواس  نمی دلیل آناه اس . لیا  بهخو  شده

دادگاااه قآاااو  خااودرا اعاالام  الیررینی برسااد، هااا بعااد از آناااهراه کاال مرآاای

اش، مداواقرارگرره  خودداری نمود. یی روزهای یوانی معالجهنمود، از هک 

از  شناسای، بیسا  صا که پیاروی از اصاول وأی اه معاو  وی، قاآای آلباا ، باه

ا برای هماار بیمارش در بیمارسها  برد ها آنارا بررسای و ربخش سری قآاو 
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باود، در  بیش از یاصدهزار یلماه ی نهایی، یهمورد هجدید نأر قرار دهد. نسخه

 شد.ویلای مدارع هکویل داده به 1998دسامبر 

شاد. او هاام ایا  ساندرا بااا از ایا  قآاااو  بارای میاز کمیااد ررساهاده  یاک نساخه

 ، چااپ رساانید. چناد روز بعاد از انهشاار آ باود باه نرا نوشههاریگ آ ای یهمقدمه

باود  قاآی مییور هل ا  یارده کمید هل   نمود. دارابی از زندا  به قاآی آلبا  به

ی گونااااه باااود. لااایا  چااااپ قاااانونی آ  باااهایرا یااارده و از او درخواسااا  نساااخه

یااز مناساابی نبااود. بااود و باارای ارااراد غیاار راآاال چآرایاای شااده  ای صاا کهباادقواره

صااور  یااک  ردشاامنا ر وی مااداریی بااه بااود یااهزناادانی مااییور گ هااه  قاآاای بااه

 جاای آ  برایا  اناد ایا  ه سایررا باهو پیشانهاد یرده چااپ رساانده یهاب مرهاب باه

 ب رسهند.

را بااا کمیااد همااام نمایااد، قاآاای یااوبش هایشقاآاای آلبااا  صااکب  پاایش از آناااه

را دریاراا  از قآاااو  یااک نسااخه : رشااما چگونااهروی خاای هل اا  آمااد و پرسااید

ی داخلااای بااارای اساااه اده ردانیاااد، و صاااررایردیااد" ایااا  بااارای همگاااا  نیسااا ، می

 باشد.رخودما  می

 رسانی.ری نامهجناب از یریق وسیلهکمید خندید و گ  : رعالی

 "رریدام وسیله

ماا  ر بارلی ، باهشما در اینجا، د ی خوبی یهجناب، از یری  هما  وسیلهرعالی

 دورازوینا  هکویل دادید.ر

 شاما بگاویم یااری یاه عناوا  یاک ن ار قاآای مجباورم باه رآقای مکهرم، م  به

اسا  ما  اینجاا هساهم، مما  اسا  و کااا یاهاید امری غیر قاانونی بودهانجام داده

 هیا معااونم دساهور خاواهم داد ی ما  ب رساهید" باهاداره ای از آنارا باهنساخه رلی اا

 هرهیبا  یاررا ارراهم سازد.ر

کمیااد نشااانی جدیاادی بدهااد و  را از ساارگرر  هااا بااههایشقاآاای آلبااا  صااکب 

گزاری یاااا علامااا  ای بااادو  هرگوناااهی همیااازی نماااود، نساااخهدرخواسااا  نساااخه



247 

 

کسااب  ، یادها  باشد یاهرو گ  : رلی ا یرده ش. سپس اصارهایادداش  در کاشیه

 را در آ  بریزیم.ریهاب ی مربوی بهالزکمها کقما بدهید ه بانای به

ایا   میا  بیاورید! گ  : رولی قاآی، شما نباید ییری از پول به کمید با عجله

 شما.ر ناقابل به اس . یک هدیهشناسی م ی سپاسگزاری و کقنشانه

قاآی آلبا  خندیاد و گ ا : رشاما یاک شارقی نابلادی هساهید! ما  قاآای هساهم. 

 شما پول ندهم، در وآع ناخوشایندی خواهم بود.ر اگر به

شااد.  دادگاااه عااالی راادرال اکالااه ماادارعا  اسااهیناف دادنااد و موآااوع شاااای  بااه

را یامیدوار بود بر جریا  دادرسی هأریرگیار باشد، یاک بازرگاا  آلماان ههرا  یه

لایا  را برای وی صادر نماود. اههام هجاوز جنسی بازداش  یرد و کام اعدام به

، بعاد از یاک ساال بررسای، 1998دول  ب  از یار خاود سار بااز نازد. در ساال 

کسا  شاهر  خاود وراادار  باه دول  ردرال از قآاو  یوبش کمای  نمود. او یه

 بود، بار دیگر آ  را رغیر قابل اسهینافر اعلام نمود.

  داشااههام جاسوسی بازداش  نمود. ایا  باز را بهدول  ب  نیز یک ن ر ایرانی

را بارای بررسای و خویشاوندی. برونو یوس  ررصهی شد برای همبسهگی دوباره

گررا  و کمیاد  را بر عهادهموآوع هعیی  نمودند و قاآی یوبش ریاس  مکایمه

در دادگاااه شااری  نماینااد، یارهااای خااودرا  بهواننااد روزانااه و رراایقش باارای آناااه

، قاآای بود. در سراسر مکایمه 700دادند. سال  نیز هما  سال  انجام می شبانه

ر داد. در اواخا یار خاود اداماه رسید، لیا  بهنأر می به انگیز و خسههیوبش غم

ایااای یارینااا   داشاا  بااه ساارع  پاایش او رراا  یااه ، کمیااد بااه1999دسااامبر 

را بااارای شاااما آرزو وی گ ااا : ردر ساااال ناااو شاااادی و سااالامهی ررااا  و باااهمی

 هواناد هکقاق یابادرشاادمانیر می ل لبخنادی زد و گ ا  یاهنمایمر یاوبش در مقابامی

رااو   را کاصاال گااردد و ایهبار آیناادهرسالامهیر وی ولای از ایاا  مشااوک بااود یااه

پایش از  ای یهاش روی داد، بازنشسهگیها پیش از بازنشسهگینمود. مرگش ه هه

مرخصاای و ساا رهایی  بااود در صااور  کصااول آ  بااه همساارش قااول داده آ  بااه

 بودند. هعویق انداخهه بود آنهارا به چند دهه روند یهب
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، گروهاای از ایرانیااا  دورازویاا ، بااا پیشااگامی کمیااد، هقاآااایی 2004سااال 

 یاک پالاک یاادبودرا برای سال  شهر برلی  نوشهند و در آ  درخواس  نمودند یه

در مکاال رسااهورا  نصااب نماینااد. بااازهم، یااک یشااماش یااوانی میااا  باارلی  و 

بار روی  شاد.  داده   ایرا  روی داد. سارانجام، بارای پالاک ماییور اجاازهس ار

، خیابا  پراگر، روی چهار ساهو  یوهااه و آاخیم قارار 2aرو در پیاده پلاک یه

 بودند: را نوشههرنگ ای  میالببود، با جوهر سرخشده داده 

  1992سنننننپتامبر  17اینجنننننا  در محنننننل رسنننننتوران سنننننابق میکوننننننوس  در 

اینننندگان مشنننهور حنننزب دمکنننرات کردسنننتان  دکتنننر صنننادق شنننرفکندی  فتننناح نم

ی عبنندـی  همننایون اردلان  و سیاسننتمدار سنناکن بننرـین  نننوری دهکننری  از سننو

آزادی و  قتننل رسننیدند  آنهننا در پیکننار بننرای دسننتیابی بننه قدرتمننداران تهننران بننه

 حقوق بشر جان خودرا از دست دادند 

اس . علیرغم ها ینو  هغییراهی چند انجام شدهدر رسهورا  مییور از آ  زما  

اسااا ، در نماسااازی و هعااویظ مااادیری  آ  صااور  گررهه ی هغییراهاای یاااههمااه

 یاااملا –باشااند غاایاها و مکاایی درو  آ  هنااوزهم یااادآور سااالهای میاونااوس می

شاد و می خاانم ساایگو  نامیاده یک ویهناامی هعلاق گررا  یاه . آخری  بار، بهساده

 شد.بسهه  2010در سال 

هناوزهم مااورد بکا  و گ هگواساا .  ، مساألهساال بعااد از پایاا  مکایمااه چهاارده

همااا  شااب بااا هواپیمااا از آلمااا   هاشاامی، یااهقاهاال ارشااد هرگااز دسااهگیر نشااد: بنی

 س .رر  و هنوزهم رراری

  ساال در زنادا در بازداش  بودند، عیریس بعد از گیراند  ساه از پنج ن ر یه

بازداشاا  گردیااد و  رو مجااددا اههامااا  جدیاادی، بلاراصااله یااد، لاایا  بااهآزاد گرد

ساال مکاومیا  خاود  یرد  دهرا بعاد از هماامسرانجام از آلما  ررار یرد. یوساف

 لبنا  دپور  یردند. در زندا ، به

آماااد و در آنجاااا باارای ملاقاااا  وی در زنااادا  می رهمساار یااااأم دارابااای مرهباااا

ساال  ساربرد  پاانزدهو بعاد از به 2007در ساال  صاکب پسار دیگاری گردیدناد.
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ههااااارا   شاااااد و در ماااااه دساااااامبر اورا باااااه دادنش پییررهاااااهدر زناااادا ، اساااااهیناف

ی یاک قهرماا  از وی اساهقبال یردناد و مراباه برگرداندند. در ررودگاه ههرا ، باه

گناااهی ی دایاال بییلیااه در آنجااا باارای گروهاای از گزارشااگرا  قساام خااورد یااه

 صور  یهاابی انهشاار خواهاد داد. عبااس رایال نیاز یاه ا خواهد نوش  و بهخودر

اههام مشهریی با دارابی داش  درخواسا  اساهینارش قباول گردیاد و اورا همزماا  

 لبنا  دپور  یردند. به با نامبرده

ی میاوناوس در در جریا  ساالهای مکایماه س یر ایرا  در آلما ، موسوی، یه

   یاهههرا  ریک جوک بودر و نیز ای اههام علیه بود یه ی یردهآلما  بود، پارشار

اعاادامهای غیرقااانونی  ایارا  هرگااز کقااوی بشااررا نقااص نخواهاد یاارد و دساا  بااه

را اباراز داشا . در ی رژیامایا  هرهیاب اأهاارا  خاود دربااره نخواهاد زد. او باه

 ی ساالهایی یاهرهرا درباای میا  ایرا  و آلما  یهابیدر مورد رابیه 2007سال 

 بااه پاس از انهشااار آ ، اورا انهشااار داد. یاک ه هااه عنااوا  سا یر در آلمااا  باوده باه

ی هزندا  انداخهناد. یهااب ماییور ممناوع اعالام گردیاد و از یلیا اههام جاسوسی به

ی شااد. لاایا  یااک جلااد آ  روی ق سااه آورییهاب روشاایهای سراساار یشااور جمااع

در  درخشاید یاهآمریااایی می –چنادا  مشاهور ایرانای  ی ناهیهابهای یک نویسنده

 یند.یا  زندگی مییای از نقای جنگلهای یانیاهی

عناااوا  عآاااو ارشاااد  از مقاااام خاااود باااه 1997علااای رلاکیاااا  وزیااار در ساااال 

داشاااااه  وی در دلیااااال دس  ایلاعاااااا ، اساااااهع اء داد. پلااااایس بااااای  المللااااای باااااه

ر بوینس آیارس آرژانهای ، دساهور در مریز یهودیا  د 1994گیاریهای سال بمب

سااا ، ، او عآاااو انجمااا  خبرگاااا  رهبریبازداشااا  اورا صاااادر نماااود. اماااروزه

نامشاا  در کاام  نمایاد. یساانی یاهبر انهخاب رهبار اعأام نأاار  می انجمنی یه

ی اند. وزیار اماور خارجاهداده ی قدر  هایهدادگاه وجود دارد، هنوزهم بر اریاه

ی امااور ی ویااژهرهباار اعأاام، نماینااده ی مربااوی بااهاداره سااابق، وایهاای، باارای

باشد. رئایس می شبکی از وزیر امور خارجه رای  هرهیب، عملا س  و بهخارجی

قادر   یاه –اسا  جمهوری ساابق، ررسانجانی، هام رئایس شاورای مصالک  نأام

سااا . و هااام رئااایس شاااورای نخبگاااا  رهبری –را در اخهیاااار دارد قاااانونگزاری
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صااور  قدرهمناادهری  شخصاای  یشااور باااقی  ارشااد پاساادارا  انقاالاب بااهمساائول 

 اس .مانده

 هیاوی هشدار دادناد  در آ  به دو سال بعد از ملاقا  با مصباکی در ههرا  یه

اساا  و از وی خواسااهند از آ  یشااور خااارج ای باارای یشااه  وی در میا هویئااه

جاسوسای بازداشا  گردیاد. اههاام  گردد، معاو  وزیر ایلاعا ، سعید اماامی، باه

 و هک  شرایی اسرارآمیزی رو  نمود. ، در بازداشهگاه1999او در سال 

ی ک اأا  برناماه ، باه1996داد  در دادگااه در ساال مصباکی بعاد از شاهاد 

خیاار زناادگی بی ری زماای  و در ماااانی نساابهاشااد. او در یااره از شااهود پییررهااه

نمایاااد و از زیااارزمی  را هعقیاااب میرا دقااا  کاااواد  ایااا یناااد. او هناااوزهم باااهمی

 مادد یاامپیوهر بااه ینااد، ارااار و نأارا  خاودرا بااهدر آ  زنادگی می ای یاهمخ ای

روز  بارای ماد  ساه ، نویسانده2007ی ررساهد. در ژانویاهسازما  پژوهشای می

 داد.درد و رنجهایش گوش می مهوالی با وی بود و به

ی بسایار دردنااک، در ک، در ارر یاک غادهیمیسیونر ارشد جنایی، هونی و  هر

اوایل سال دوهزار رو  یرد. مرگش بسیاری از هماارانش، و از همگاا  بیشاهر 

هکصاایلاهش  شااد  ناراکاا  نمااود. نااوربیر  ساایگموند گزارشااگر بااه را بااهیوساا 

ایا  عناوا   را دریارا  نمایاد. هازش باهی دیهارای علاوم سیاسایداد ها درجاه ادامه

 یند.نگار یار میعنوا  یک روزنامه به هی میاونوسر. نام بردهبود: ردادخوا

گااازارش  (Die Focus)جاااورف هورااال شاااول  هناااوز بااارای دای راااوویس 

 نویسد.می

قآااو  در سراسار جهاا  پخاش گردیاد. در ایارا ، چناد ن ار  اخبار مرباوی باه

د ای انهشاار دای اروپا بیانیاه، اهکادیهرا ههدید یردند. در نهیجهآخوند برونو یوس 

 ، دادسااها  راادرال، دادگاااه، یااا آلمااا و در آ  اعاالام نمااود: رهرنااوع ههدیاادی علیااه

 ی اروپا.رهمه س  علیهههدیدی
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 Die)زییااا   ها، دییاااه، در آلماااا ، یاااای از مشاااهورهری  مجلاااه1998سااال 

Zeit)ن ار شخصای  آلماا  ناام  هاری  دهعناوا  یاای از مهم ، از برونو یوسا  باه

عملااارد هاااریخی و رشااادهش در سراساار جریااا   ایاا  هعریااف و نااه مااا نااهباارد. ا

را نصایب وی ناارد. او یباق دادگاه، بیش از رآای  خایر خودش چیز دیگاری

ساابزی، در بااا قورمه را بااا غاایاهای ایراناای، از جملااهای دسااهیارا  جدیاادشبرنامااه

 اش، از جملاهادههماراه خاانو یای از رسهورانهای مکلای ایرانای آشانا نماود، و باه

 آنجااا ررهنااد و در آنجااا بااه و دو ن اار از گاردهااای مکارأشااا  بااه مااادر، باارادرزاده

از  2009مناسب  قآاو  در ماورد هعقیاب قاانونی جشا  گررهناد. در بهاار ساال 

عناوا  دادساها  ارشاد رادرال بازنشسا  شاد و ایناک دسا  انادریار  پس  خود باه

 زنبور عسل پروری اس .

 stand upی اسا  و یلماهمانده ادی خرسندی، بعاد از رهاوا زنادهینزنویس، ه

 نامیااد. ]و خااودرا خودسااهاندی می نمااوده ی هررناادهای خااود اآااارهمجموعااه را بااه

عنااوا  یااک هنرمنااد شاااورا و  اسا [. او بااهمعنااای پایااا و صادی ایا  اصاایلاح بااه

ی جااالبی شاایوه ی هئاااهر بااهپررونااق در اوایاال ه هاااد سااالگی، هنااوز روی صااکنه

 نماید.ای ای نقش می

ازدواج یرد و خودرا باا ماد  ایرا  رر  و دوباره صاکب رسهورا ، عزیز، به

 ماناده. او هنهاا رارد زندهصور  صاکب یک داروخانه روز ورق داد و ای  بار به

 Der)ی آلمانی دیرهاشاپیگل بود. روزنامهایرا  برگشهه  به اس  یهاز آ  جنای 

Tagesspiegel)جاسوساای باارای  عزیاازرا بااه 1996در سااال  ، در یااک مقالااه

را ماورد وزار  ایلاعا  ایرا  مههم نماود. اماا او هیچگااه اههاماا  آ  روزناماه

مااورد کساساای  از خااود هااای بیجااا و بیبااود و در مقاباال ههم  شااک قاارار نااداده

باود. شاک و ررهاه جنایا [ هناوز هام اورا رارا گ داد. اسارار ]مرباوی باهنشا  نمی

اگار  میارح باود یاه ی وی وجود داش  و ای  سؤال هموارهگما  هنوزهم درباره

 اس .یسی آنرا انجام داده اس ، چهعزیز مرهاب چنی  عملی نشده
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یااک آپارهمااا  نقاال ماااا   ی دهاااردی بااه، سااارا و شااهرهبعااد از پایااا  مکایمااه

یااک خیابااا  خلااو  و مملااو از سااوی  هااای ایااای نشاایم  آ  بااهپنجره یردنااد یااه

ی مقاام روا  پزشاای برساد و در معالجاه یوشاش نماود هاا باه درخها  بود. شهره

را ملاقاا  روزی زنهاایی اسا  یاهماهم و نومیدی مهخصاص گاردد. آرزویاش ای 

را ی کمایا  از قربانیاا  هروریسامبودند و یک شباهشده  بیوه 11/9در  نماید یه

ی رسااهورا  قاادیم ز سااالها و باارای اولاای  بااار، او و سااارا بااهایجاااد نمایااد. بعااد ا

 ی یاد بودرا دریار  دارند.ی لوکهمیاونوس ررهند ها جایزه

را در پایش سا . او خای مشای پادرشسارا در پی دریار  دیهرای علاوم سیاسی

 چارا هنگاامی یاه داند یهنمی گرا درآید. اگرچهصور  یک ررد عمل ها به گررهه

گیاااارد. را راااارا میزدگی و ارسااااردگی ویماااااهم اساااا  همااااوارها  ایرانیا در میاااا

 داد  بااهباای بلاگساابرک پیاار و بااا گااوشیارانااداخه  یاسااههای بیگاهگاااهی بااا به

شااود. او دیگاار باارای  داساهانهای جالااب ایاا  شااخص ارسااونگر بسایار خوشااکال می

اسا  هصامیم گررهه برآاد هروریساهها بجنگاد، بلااه باید با اسالکه اعهقاد نیس  یه

ماا  یند و در یک آپارهآنها رعالی  نماید. او خودش امرار معاش می علیه همواره

در  در آ  شاامار یریااری از پوسااهرهای نیلسااو  ماناادا بااه ینااد یااههنرگاااه یااار می

 اس .اصلی آ  نصب شده

د ینند و یاصا، بیش از دو میلیو  ایرانی در خارج از ایرا  زندگی میامروزه

هازار ن رشاا  در بارلی   ده رو پنجاه هزار ن ار از آنهاا در آلماا  و از آنهاا هقریباا

کمیااد نااوزری از یریااق  ساااون  دارنااد. ارااراد اخیرالااییر پناهناادگانی هسااهند یااه

دهااد. کمیااد می آنهااا ادامااه نمود  بااهیمااک سااازما  یوچااک پناهناادگا  خااود بااه

 و روزهاای هعییلای اداماه بانههمچنا  یار خودرا در ساعا  عجیاب و غریاب شا

ی دیگااری باشااد. او و دو ن اار از شاااهد مکایمااه اساا  یااهآماده دهااد و همااوارهمی

نوشاه  دو یهااب انهقاادی در ماورد مکایماا  میاوناوس پرداخهناد.  هماارانش باه

در آنجاا  باشاد، یاهاو همچنی  مسئول ارشد بایگانی مدارک ایرانای و هکقیقاا  می

را صاارف خوانااد  و پریاارد  خاااک اناادازهایی از از زمسااها  روزهااای بساایاری
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در سراسار اروپاا وجاود  نماود یاهیارانداخه  بخاری در ایاقها می یغال برای به

 دارند.

باازبینی  ی مکایماهرا درباارهها و مدارکای از مقالهپرویز دسهمالچی مجموعه

و رریهیاوف یاوبش  برونو یوسا  یرد و بعآی از آنهارا بهو بررسی و چاپ می

 باه برونو یوسا  هل ا  نماود هاا از وی برای آخری  بار به نمود. وقهی یههقدیم می

انجااام دادم  را یااهسااادگی گ اا : رماا  آنچااه پاااس زکماااهش هشااار نمایااد، یوساا  بااه

 دادم.ررا انجام میی خودموأی ه رنمود  ایرانیا  نبود. م  صررابرای راآی

 ی یاهشامار یهابهاای ررا انهشاار داد و نهیجهاایهااب دوازده سال، او ده یی نوزده

برانگیز بیساا  و ی هکسای شاماره باود بااه و نوشاهه یاارده و هرجماه باازبینی نماوده

چااپ  در ایرا  باه 2004ی یهاب یارل پوپر در سال پنج جلد بالن گردید. هرجمه

 در پای یاک مااجرای ارههماو چااپ رسااندند. او یاه رسید و چند بار دیگر آنرا به

جمااع شاامار یماای از  اساارائیل ساا ر نمااود و بااه بااه 1008بااود، در نااوامبر  هااازه

 دهند.خود می را بهندر  جرث  چنی  س ری به ایرانیا  غیر یهودی پیوس  یه

*** 

 

 

 

 

 


